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 مقدمه
دست  جم ودر اين برّش زمانی بس حساس و تاريخی که افغانستان از هر طرف مورد تها

 ی رحم وو گرگان افراطی، تروريستان مزدور و آدمکشان باست اندازي قرار گرفته  

 بريو تخ هاي عامهو دارايی موال خصوصی، چور و چپاول اعاطفه از قتل عام مردم

تا  کنند، وظيفه و مسئوليت همگانی استهاي کشور دريغ نمیو زيرساخت اتستأسي

ب مناس وديرينه جستجو هاي ممکن بيرون رفت از اين بحران ريشه دار و بن بست راه

ن فغانستانبة افراچنگ آيد. براي دست يابی به اين مهم نياز به شناخت همه جاترين روش 

 باشد.المللی میطقوي و بينپيچ داخلی، مندر بستر روابط پرخم و 

، قلب آسيا و  مرکز قديم به مثابة مرکز خراسان کهن، گهوارة تمدن اين ديرينه دياراز 

شناخت  تاکنونتيک در بين آسياي جنوبی، آسياي ميانه و شرق دور، يوپلاستراتيژک و ج

با است. فرهنگ و مدنيت اين سرزمين باستانی روزگاري  به دست نيامده  کافی ودقيق

 زمين،م در خراسانکرد. پس از انتشار آيين اسلاتمدن روم، يونان، هند و چين همسري می

هاي مستقل خراسانی مشاهده ما تمدن مختلط اسلامی را داريم که تجلی آن را در دولت

توانيم. متأسفانه که بعد از فروپاشی حکومت تيموريان به عنوان آخرين کرده می

  باشيم. يان ما شاهد تجزيه و تقسيم خراسان بزرگ میامپراتوري مشترک خراسان

هاي اخير افغانستان بيش از ديگر ارکان عمدة خراسان و ايران غربی گرفتار طی سده

 فرهنگ و مدنيت کهوريبه ط ،هاي پياپی شدهانهاي قبايلی و بحراغتشاش، جنگ

به نحوي از انحا ده است. اين روند مخربانه تاريخی آن دچار فتور و اضمحلال گردي

 خشونت، ناامنی و بحران دامن اين سرزمين را رها نکردهجنگ،  ادامه دارد و تاکنون

  است.

هاي براي شناخت اين کشور پراکنده، جنگ زده و بلاديده لازم است تا در مورد حوزه
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مطالعه و  هاي کليدي مربوطهها و موضوعارة سوژهتاريخی، فرهنگی و جغرافيايی آن، در ب

بايست می سازي اين مهمصورت گيرد. براي فراهم علمی و کارشناسانه هايژوهشپ

د و به عنوان نها و مسايل لازم و اساسی تحليل و بررسی شوهريک از سوژه

خاصه جوانان و )هاي مرتب و منسجم در دسترس مردم کشور شناختمجموعه

  گذاشته شود. (روشنفکران

 همه جانبة و شناسايی ستان در بستر مطالعه، تحليلشناخت داخلی افغاندرخت گشن بيخ 

دهد. نشيند و ميوة شيرين میان زمان به بر میالمللی در جرييی و بيناع منطقهاوض

ها و عبورگاه قدرتهاي متنوع در درازناي تاريخ و در افغانستان بمثابة گرهگاه تمدن

اين خطة کهن به بحيث منطقة هاي اخير نياز اساسی به اين شيوة شناخت دارد؛ زيرا سده

تواند میقطبين طرف و داراي روابط حسنة نيکو با قدرتهاي رقيب در يک تعادل لازم بی

و  خود را به دست آورده و از حق زندگی، تماميت ارضی و منافع ملی آزاديو  استقلال

  . خود دفاع کند مردمی

بنيادي افغانستان  ، مشکلماعیو در بستر پرخم و پيچ پراتيک اجت در ساحت فکر و انديشه

، نقد، تحليل، پژوهش، صحيح محدويت شعور جمعی و ضعف قدرت شناخت، انديشيدن

هاي اساسی و رفع اين ضعف باشد. برايمیحل دهی درک درست مسايل و راهمديريت، 

هاي آزاد و و بحث نقد و بررسیجنبش وسيع فکري، پژوهشی،  ضرورت به ،سازمشکل

. بدون هاي شناخت آماده شودا زمينه براي گشايش شعورجمعی و ظرفيتاست، ت سازنده

کشور  ها در عمل، مقابله با مشکلات دامنگيرو تمرين آنهاي اساسی کسب اين توانمندي

بر پاية حقوق شهروندي، حاکميت مردم و عدل و  وين مستقل و ن یو ساختن افغانستان

  ناممکن است.برابري 

ت که تمام مردم افغانستان به ويژه روشنفکران، تحصيلکردگان، حالا وقت آن رسيده اس

هاي آگاه و دلسوز کمر همت بربندند و در راه شناخت واقعی سرزمين شخصيت جوانان و

. در مورد تاريخ، فرهنگ، مدنيت و اوضاع هاي عالمانه و کارشناسانه بردارندشان گام
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       رند.جاري سرزمين شان آگاهی لازم و ژرفناک به دست آو

ها و با درک اين ضرورت اساسی ساليان درازي است که در مورد برخی از سوژه

آن را طی برخی از کنم و نتيجة مطالعه و پژوهش میلازمه  هاي مهم و محوريموضوع

هاي انترنيتی به نشر رسانيدم. فکر کردم لازم است اين مقالات را به طور مقالاتی در سايت

 مندان شناختدسترس وطنداران داخل و خارج قراردهم تا علاقه منسجم طی کتابی در

در بارة اوضاع افغانستان   از مطالعة اين مقالات آگاهی منسجمی. افغانستان را به کار آيد

اين کتاب چند سال پيش به شکل ديجيتالی آيد. در ارتباط با منطقه و جهان، به حاصل 

از است.  و نام کتاب عوض گرديده ضافه شدهمقالاتی ادر متن فعلی  ليکن نشر گرديد؛

اين مقالات را به  خواهشمندم کهعزيز پژوهشگران و خوانندگان جوانان، روشنفکران، 

  از انتقادات و پيشنهادات سازندة خود دريغ نورزند. خوانند و 

 رسول پويان  
  30/3/1400 
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 در شرق استراتيژيک سياستهايو تعادل افغانستان و تقابل 
  

براي شناخت و تدوين استراتيژي کلی غلبه بر بحران مزمن افغانستان و تشخيص مسير 

المللی کنونی نياز به واقعی آن در بستر ناهموار و پر طلاتم داخلی، منطقوي و بين

تاريخ بشري مملو از ظهور و افول  باشد.بل استراتيژيک در شرق میشناخت تعادل و تقا

باشد. در صد المللی میهاي سياسی و نظامی منطقوي و بينها و قدرتها، پيمانتمدن

هاي متباين سال اخير بشر شاهد دو جنگ هستی سوز جهانی و تقابل استراتيژيک پيمان

الجيشی و جيوپولتيک کره ارض سوققدرتهاي جهانی بر سر تقسيم و کنترول مناطق 

  بوده است.

يک از اين  درک و شناخت تباين و همگونی، عمق و وسعت، جهت و مسير حرکت هر 

در شرايط،  مخالف و موافقهاي ها در نفس خود و در ارتباط با استراتيژياستراتيژي

ي است؛ المللی داراي اهميت بنيادموقعيت و اوضاع گوناگون داخلی، منطقوي و بين

در کشورهاي عقب نگهداشته شده و در قيد (توان زيرا با اين درک و شناخت بهتر می

، مسير واقعی و ممکن )هاي قطبين مسلط منطقوي و جهانیطلسم تقابل استراتيژي

را مطابق به شرايط و  هاي عملی آنحرکت و جنبش استراتيژيک ملی و تاکتيک

و حاکميت  ی، ديموکراسسوي استقلال، آزاديه هاي زمانی و مکانی متنوع، بموقعيت

  مستقل ملی معين کرد.

م و پر خم و پيچ تاريخ بشري، از آسيب طتوانند در اين بستر پر تلاکشورها و مللی می

مراحل مختلف و در مقاطع حساس و  ها درت تقابل استراتيژيت و حدّشدّ

امعة خود را در مسير منطقوي و جهانی جان سالم بدر برند و ج دةهاي عمونیگدگر

درون مايه، انرژي پرگنجايش بوده و  یشعور جمع يداراسالم و معقول رهبري کنند که 
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هاي بزرگ دگرگونی ها وگوهري و ظرفيت درک و شناخت اين شرايط، موقعيت

  استراتيژيک را داشته باشند. 

کی و قدرت اين انرژي حرو نظاميگرا متحجر  دةزدر نظام هاي سياسی و استبدادي يخ

هاي شناخت جاست که سران حاکميت به سبب عدم ظرفيت ينا خشکد. ازشناخت می

توانند با در نظرداشت ايجابات و نبود انرژي درک و تحليل شرايط و اوضاع نمی

رو به پيشرفت، تحول و تغيير داخلی، منطقوي و جهانی کشتی توفانی جامعه و  هايجريان

سوي استقلال، آزادي، رفاه عمومی، ترقی ه واج بزرگ بآبهاي اممردم خود را در جنگ

عمومی مردم،  لةهدايت کنند. به اين صورت کت (،مطابق به معيارهاي جهانی)و پيشرفت 

روشنفکران و متفکرين در داخل قالب تنگ و متحجر نظام سياسی موجود نگنجيده و با 

  پردازند.می سازيو ظرفيت ات عميقابزار، وسايل و طرق گوناگون به اصلاح

، سران حاکميت به سبب هاي ضد مردمی و انحصارگرو نظام در کشورهاي استبدادي

فضاي سياسی جاي گشايش ه عقلانی و نبود ديد و شناخت ديناميک ب وةضعف خرد، ق

هاي بيشتر، براي حفظ قدرت و مقام به زور و قوة نظامی روي و درک نياز به آزادي

کند؛ ل نمیـواقعی و عينی درون نظام را حو مشکلات قضات آورند. اين نه تنها تنامی

ها، را در قيام شود. ما نتيجة آند تر و اعتراضات بيشتر میـهاي شديبلکه با عث انگيزش

ديده ايم. یبه روشن جهان اي مختلفـها و انقلابات بس متنوع در کشورهجنبش

  

تيژيک بعد از تجاوز استرا ۀهاي عمددر سطح منطقوي و جهانی توجه به چرخش

شوروي سابق به افغانستان، مرحلة پس از فروپاشی امپراتوري شوروي و دورة جاري 

ها در تجسس جايگاه جديد قطبين داراي اهميت ظهور قطبين و تقابل و تعادل استراتيژي

باشد. افغانستان به مثابة گرهگاه استراتيژيک و منطقة جيوپولتيک در تمام اين فراوان می

  ها بوده است.اين تقابل استراتيژي و پرتشنج حل مرکز آتشينمرا

طور که قبلاً يادآوري شد، نه تنها کشورهاي روبه انکشاف و عقب نگهداشته شده همان
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در شناخت و تطابق با اوضاع و شرايط جديد مشکل دارند؛ بلکه قدرتهاي جهانی و 

يير و اصلاح اساسی و موثر خطوط قطبين نيرومند نيز با اين دشواري گرفتار اند و در تغ

مثبت حاصل کرده  آهنگیهماستراتيژيک، با متحدان و وابستگان خود تعادل معقول و 

  توانند. نمی

تعيين استراتيژي و تاکتيک در دوران جهان دوقطبی بسی سهل و آسان بود و آن در جوّ 

ورشو صورت  مقناطيسی دو قطب حاکم شرق و غرب، در زير چتر بزرگ پيمان ناتو و

 ۀگرفت. کشورها به نحوي از انحا در بين اين دو قطب و در خلاي پديدار شدمی

کشورهاي عدم انسلاک تقسيم بودند؛ اما بعد از فروپاشی امپراتوري شوروي تدوين، 

که نخبگان و تحليلگران اصلاح و تغيير استراتيژي ها سخت به دشواري گراييد؛ چنان

  اخت.غرب و شرق را به مشکل اند

تازانة م همة يکهبعد از ظهور و تبارز مشخص قطبين جديد و فروپاشی غوغا و ه

هاي باثبات و مختلط چين، هند، روسيه، کاپيتاليزم حريص غرب در مقابل نظام

هاي کهنه و سنتی کشورهاي امريکاي لاتين و حوزة آسيا پسفيک، باز سر استراتيژي

فغانستان در اين مراحل و دوران جاري به دوران پيشين به سنگ خورد. متأسفانه ا

  ها تبديل شد.لابراتوار آزمون تقابل استراتيژي

طور که وطنگاه مان در آتش تقابل استراتيژيک پيمان ورشو و ناتو در دوران جهان همان

دو قطبی پاک سوخت؛ در اين دوره نيز در طلسم تقابل استراتيژيک قطبين گير کرده 

امريکا و بريتانيا تا هنوز  ۀهبري نظامی و سياسی ايالات متحداست. سران ناتو به ر

روان شده « عربیپاکستانی»مشکوکانه و به طور متزلزل در پی استراتيژي کهنه و سنتی 

  اند. 

اين استراتيژي در تقابل و تضاد با اهداف استراتيژيک قطبين جديد )چين، هندوستان، 

هاي آسيا پسفيک و يا حوزة جنوب شرق روسيه و کشورهاي مشترک المنافع و کشور

 . باشندمیآسيا( قرار دارد. ترکيه به شکلی و ايران به طرز ديگري از اين استراتيژي بيرون 
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  جهان غرب در ابهام استراتيژيک در افغانستان و منطقه

قطبی هرچند سران جهان غرب به سرگردگی ايالات متحدة  بعد از فروپاشی جهان دو

تانيا تلاش ورزيدند تا خلاي موجود را در حوزة پرفرخناي شرق پر کنند؛ اما امريکا و بري

طرف  به سبب عدم شناخت، نبود ديدگاه روشن و استراتيژي مشخص و کارآمد از يک

کست مواجه شدند. و قلت منابع مالی و تدارکاتی لازم از جانب ديگر به بن بست و ش

و جهانی عرض اندام کردند.هاي جديدي در سطح منطقوي در اين فرصت قطب

  

سران و کار شناسان جهان غرب به رهبري امريکا تا هنوز در افغانستان و منطقه نتوانسته 

 هاي مقطعی،اند، استراتيژي روشن و موثري تدوين کنند. به اين علت به سياست

ه به کورکورانه و ناشيان به طوربرند. اضافه برآن هنوز چندپهلو و کجدار و مريز پناه می

عربی روانند. سياستی که دنبال سياست استراتيژيک کهنه، سنتی و متروک پاکستانی

ميراث عهد استعمار کهن و دوران جهان دو قطبی و جنگ سرد بوده است. تجارب 

ساليان اخير به روشنی ثابت کرده است که اين سياست ديگر نه در افغانستان کارآيی 

  دارد و نه در منطقه.

نيا بر اين سياست شکست خورده و بحرانزا و دنباله روي ترديد آميز امريکا اتکاي بريتا

وزراي خارجه امريکا و   2010مارس  24از آن )از جمله مذاکرات استراتيژيک 

را در افغانستان « عمق استراتيژيک پاکستانی»پاکستان(، ذهنيت حمايت از طالبان و طرح 

  تقويت کرده است. 

شود؛ بلکه افغانستان به قضية بحرانی افغانستان پيچيده و لاينحل می با اين سياست نه تنها

هاي استراتيژيک قطبين، پاکستان و طور طولانی در گرداب کشاکش سياست

هنددوستان و عدم سازگاري کشورهـاي مشترک المنافع حوزة شـوروي سابق، ايـران، 

ت و بحران در افغانستان و دار جنگ، خشونغيره خواهد افتاد و سريال دنبالهتـرکيه و 
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   شد. منطقه به رهبري پاکستان، باز از سر تکرار خواهد

هاي استراتيژيک سازد؛ بلکه سياستمزمن افغانستان را ريشه دارتر میاين نه فقط بحران 

هاي استراتيژيک قطبين جديد در سطح جهان غرب و امريکا را در تقابل با سياست

ها دالر مصارف که بليونگرداند. چنانزوي و شکننده میان، بسی ضعيف، منمنطقه و جه

جهان غرب )در رأس امريکا و بريتانيا( در حمايت از اين استراتيژي فرتوت، تاکنون نا 

   موفق بوده است.

آورد؛ هنيت يک بام و دو هوا را پديد میهمچنان در داخل خود کشورهاي غربی ذ

رين، ارتجاعی ترين و تاريک ترين يعنی کشورهاي مدعی ديموکراسی از کهنه ت

ديگر کشورهـا به نمايند. چه شـده که در ايران و سياست استراتيزيک دنبالـه روي می

  خـواهنـد و در افغـانستان تحجّر و استبداد.اصطلاح آزادي می

با  آهنگیهمو تعادل استراتيژيک قطبين جديد در همسويی و  آهنگیهمعلاوه بر آن 

هاي شمال، جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق آسيا در ناسازگاري و بيشترينة کشور

عربی و نيات هنوز مستور _ايدئولوژيک و نظاميگراي پاکستانیبی اعتمادي به سياست 

غرب در اين ارتباط، شکاف و انشقاقات را در قطب وسيع و پررقابت جهان غرب، )در 

نيا و ديگر کشورهـاي اروپايی امريکا، بريتا ۀهاي استراتژيک ايالات متحـدبين سياست

. دهدمیطرف و در بين خـود کشورهاي اروپايی از جـانب ديگـر( افــزايش  از يک

  

همچنان تمايل کشورهاي اروپايی به ضرورت تعادل و سازگاي معقول و ممکن صلح 

هاي آميز، خشونت ستيز و ضد افراطگرايی در منطقه و جهان آنان را با سياست

ه قطبين جديد )به دلايل اقتصادي، سياسی و تمدنی(، دم ب ۀآهنگ شداستراتيژيک هم

 .کندمیدم نزديکتر 
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  عربي در جامعة افغانستانناسازگاري استراتيژي پاکستاني

هاي اين استراتيژي از خون ارزان پاکستانی و سيل نفت عربستان سعودي آب ريشه

سازمان استخباراتی پاکستان، خورد. نيروهاي چند صد هزار نفري اردو، پوليس و می

هاي افراطی، طالبان و برخی از نفوس قبايل صوبه سرحد بر محور اين احزاب و سازمان

  آهنگ شـده اند. استراتيژي همسو و هـم

جدا شده از پيکر فرهنگ و مدنيت هندي است، در تضاد با  ۀکه پارپاکستان از آن جايی

براي تداوم موجوديت به زور اردو، پليس و  ميراث تاريخی و مدنيتی خود قرار دارد؛

روح نظامی براي تقابل مصنوعی با نازد و اين ماشين بیسازمان استخباراتی خود می

هاي خود )يعنی فرهنگ و مدنيت مشترک هندي و پاکستانی( به ايدئولوژي و ريشه

اتی منابع مالی عربستان سعودي  جهت تمويل مصارف هنگفت عمليات نظامی، استخبار

  و عقيدتی احتياج دارد.

عربستان سعودي اين جوّ ايدئولوژيک را براي حفظ نظام سياسی خود نياز دارد و 

کشورهاي عربی خرد و کوچک حوزة خليج به سبب عدم موفقيت روشن امريکا و 

امريکا در  ۀبريتانيا در عراق و ضعف و ابهام استراتيزيک غرب خاصه ايالات متحد

  نگرند.، به قوت شکننده نظامی پاکستان به طور مشکوکانه میمنطقه و افغانستان

با اتکا بر اين استراتيژي بود که اتحاد و هم آهنگی جهان غرب، کشورهاي عربی و 

پاکستان در مقابله با شوروي سابق در افغانستان شکل گرفت و پاکستان از آن بيشترين 

پاکستان بيرون نخواهد شد؛ ليکن ديگر  آن تا ابد از کام فرمانروايان ۀمنافع را برد و مز

زمان اين استراتيژي سپري شده است. درست است که پاکستان و عربستان سعودي به 

توانند از آن جدا شوند؛ اما اتکاي بريتانيا و دنباله روي امريکا از آن بسی سادگی نمی

  سست و شکننده است.

دنيت چند هزار ساله است و به آن افغانستان برخلاف پاکستان داراي تاريخ، فرهنگ و م

خواهد گوهرهاي سره و ارزشهاي مفيد آن را کند؛ برآن اتکا دارد؛ میسخت افتخار می
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در پرتو علم و تکنولوژي نوين رشد و انکشاف دهد. به اين حساب ما با اتکا بر فرهنگ 

تاريخ با که در طول پردازيم؛ چنانو مدنيت خود به نظام سازي و تشکيل قواي مسلح می

حالا هم  .هاي خشونت بار و خونريز رنگارنگ مبارزه کرديمتجاوز، سلطه و ايدئولوژي

پاکستانی احتياج هاي نظاميگري پاکستان و ايدئولوژي خشک و متحجر عربیبه توصيه

  نداريم.

دانيد که انديشه ورزي، خرد، اداره و مديريت از اگر تاريخ و مدنيت ما را بخوانيد می

راسان زمين به ديار عرب رفته است و تمدن اسلامی به همت خراسانيان با بلاد خ

هاي اعتدالی و جوهر هنر عرفانی متضاد با خشونت و گوهرهاي خردمندانه، ارزش

تعصب، مزين شده است. بی سبب نبود که طالبان به رهبري حکام پاکستان به تخريب و 

  اختند.نابوسازي فرهنگ، مدنيت و آثار باستانی ما  پرد

هاي متعادل و خرد ورزانة مذهب عربی در واقع با جوهر ارزشاستراتيژي پاکستانی

حنيفی و ماهيت لطيف، ظريف و ضد خشونت و تعصب عرفانی فرهنگ و مدنيت ما 

هاي مدنيت و ميراث تاريخی و فرهنگی، استقلال خواهيم ارزشناسازگار است. ما نمی

و نظاميان پاکستانی و گماشتگان آنان لکدکوب  و آزادي خود را در زيرپاي حاکمان

خود با شکم گرسنه؛ اما با عزت و افتخار در  ۀسازيم. بگذاريد ما را تا در خانة ويران شد

صلح و امنيت، زندگی کنيم. از اين بيشتر به ما راه و چاه و عمق و پهناي استراتيژيک 

 پيش کش نکنيد.

شرق در تناقض با استراتيژي همگوني استراتيژيک در بين کشورهاي مهم 

 عربيپاکستاني
 

هاي سياسی، اقتصادي، فرهنگی و استراتيژيک مشترک در مقابله با منافع و ارزش

تمدنی را بهم نزديک  هاي عمدة سياسی وعربی در منطقه، حوزهژي پاکستانیاستراتي

و  شنعربی )پس از تسلط ماشين خحرکت تهاجمی استراتيژي پاکستانیساخته است. 
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سوي حوزة امنيتی روسيه، کشورهاي تازه استقلال آسياي کور طالبان در افغانستان(، به 

المنافع از ک ساخت. حوزة وسيع کشورهاي مشترکميانه را هرچه بيشتر به روسيه نزدي

افراطگرايی مذهبی، حضور و نفوذ مافيزم و تجارت مواد مخدر )که اجزاي اساسی 

سخت هراس دارند. به اين صورت در برابر آن موضع زيرساخت استراتيژي فوق اند( 

ند و از افغانستانی مستقل، امن، مطمئن، مترقی و ديموکراتيک استقبال  گيرمحکم می

  کنند.می

منافع استراتيژيک هندوستان، به عنوان قوي ترين و بزرگترين ديموکراسی شرقی در 

م هندوستان با اتکا به فرهنگ و عربی قرار دارد. مردتضاد با اين استراتيژي پاکستانی

هاي متمادي در اشتراک و اختلاط با مدنيت بسيار متنوع تاريخی خود )که طی سده

بيش از هشصد سال زبان  (يسانی بسر برده و زبان فارسی)درفرهنگ و مدنيت خرا

آنان هرگز ديوانی آن بوده است( نظام پرظرفيت ديموکراسی را شکل و شيرازه دادند؛ 

هند آن را قربانی استراتيژي شکست خورده و عصر حجر متذکره کنند.خوانمی

  

هاي فرهنگ، تخصص و تکنولوژي ارزان هندي در بين کشورهاي ميانه رو و جاذبه

استبدادي عرب نيز نفوذ کرده است. قدرت تحمل، پذيرش و زندگی صلح آميز و غير

هندي يموکراسی شرقیهاي محلی و مذاهب گوناگون در فضاي دآرام اقوام، فرهنگ

  باشد. براي جهان غرب نيز جالب می

ترکان ترکيه به مثابة ميراثداران آخرين خلافت اسلامی، نظام ديموکراتيک را در بطن 

جامعة اسلامی رشد و تکامل دادند. اين ساختار در ترکيه چونان ريشه مند شده است که 

نستان و اوج گيري استراتيژي مرحلة بعد از هجوم اردوي سرخ روسية شوروي به افغا

عربی و هرج و مرج دورة پس از فروپاشی جهان دو قطبی آن را متزلزل ساخته پاکستانی

   نتوانست.

هاي قدرتمند ديموکرات و اسلاميون در اساس با نظام ديموکراتيک ترکيه و جناح
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تراتيژيک اس اهداف استراتيژيک آن موافق اند. استراتيژي ترکيه در سازگاري با اهداف

ديگر ترکيه نيازي به اتحاد ايدئولوژيک  المنافع قرار د ارد.هند و کشورهاي مشترک

نوع ترکان عثمانی با ازبکان ماوراءالنهر جهت قيچی کردن ايران عهد صفوي ندارد. 

که باشد؛ چيزيحالا حرف از اتحاد سياسی، ديموکراتيک و صلح آميز منطقوي می

که خطري ندارد؛ بلکه مفيد است.انه و مردم ايران برعلاوة اينبراي افغانستان، آسياي مي

  

باشد. افسران و صاحب منصبان ترک در انضباط و حيث نظامی هم قوي میترکيه از 

اداره در طول تاريخ مشهور بوده اند. مردم افغانستان به افسران ترک به چشم احترام و 

  خوش دارند.  ۀاعتماد می نگرند و از آنان خاطر

سران چين هرچند با پاکستان رابطة تاريخی داشتند؛ اما سياست استراتيژيک 

باشد. سران چين در روند عربی به نفع اهداف استراتيژيک چين در منطقه نمیپاکستانی

هاي اقتصادي، هاي ممکن با ظرفيتهم، جامعة خود را به سوي آزادياصلاحات پی

می برند. به اين ترتيب آنها هم شامل تخصصی و تکنولوجيکی بيشتر و بيشتر پيش 

يژي شوند و از استراتوق میفضاي پرفـراخناي اهداف استراتيژيک منطقوي و جهانی فـ

عـربی به سبب نفوذ افراطگرايی به )تبت و سين نظـامی و ايدئولوژيک، پاکستانی

  جويند. کيانک(، دوري می

سران اين کشور به خوبی ( به چين و مواضع 2010مارس  25-23سفر حامد کرزي )

را  باشند و آنها طرفدار افغانستانی مستقل، امن، باثبات و پيشرفته مینشان داد که چينايی

دانند. از موضع افغانستان در برابر تبت و شين جيان همساية خوب و شريک خوب می

کنند. تروريسم و مواد مخدر را تهديد مشترکی در مقابل افغانستان و تقدير می

ورهاي منطقه دانسته و راه حل آنها را در همکاري نزديک کشورهاي منطقه و تلاش کش

  نمايند. مستمر آنها جستجو می

اين مواضع روشن بزرگترين قطب اقتصادي حال و آيندة جهان تناقضات و تقابلات 
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عـربی بيش از پيش متبارز استراتيژيک منطقـوي و جهانی را در برابر استراتيژي پاکستانی

  بخشد.   المللی آن را شـدت میسـازد و پـروسة انزواي منطقـوي و بينمی

عربی با ديموکراسی اندونزيايی در همچنان استراتيژي افراطی و نظاميگراي پاکستانی

تناقض است. سران کشور پرنفوس اندونزي )به عنوان بزرگترين ديموکراسی در جهان 

دانند و در کشور بزرگ اندونزي اه و آزادي میاسلام(،  دين اسلام را منبع عدالت، رف

ه ب آهنگیهمدر جنوب غرب آسيا، در بين اسلام و اصول ديموکراسی سازگاري و 

وجود آورده اند. سران کشور بزرگ اسلامی اندونزي با اتکا بر ديموکراسی نوع خاص 

شورهاي حوزة اين سرزمين توانسته اند روابط صلح آميز، قابل اعتماد و باثباتی را با ک

   جنوب شرق آسيا، چين، هندوستان و آستراليا برقرار کنند.

هاي جنوب شرق، آهنگ حال و آينده در بين حوزهشک که اشتراکات همگون و همبی

هاي بسيار قوي و سيل آسايی را جهت تواند جاذبهغرب آسيا میو جنوب جنوب، شمال

تنها جلو افراطگرايی و نظاميگري صلح، امنيت و ثبات منطقوي به وجود آورد؛ نه 

را بسی ملايم، انعطاف پذير و از ريشه تغيير  عربی را بگيرد؛ بلکه آناستراتيژي پاکستانی

    دهد.

اين ديناميزم بسيار قدرتمند خواهی نخواهی تمايلات قوي کشورهاي عربی ميانه رو 

لب خواهد کرد؛ زيرا لبنان، سوريه، عراق و شيخ نشينان خليج فارس را نيز در آينده ج

عربی در همسويی مشکوکانه و زوال و شکست خوردة پاکستانیه ب استراتيژي رو

تواند جواب گوي نيازهاي شکننده با جهان غرب و در رأس امريکا و بريتانيا هرگز نمی

سياسی، فکري، اقتصادي، تجارتی، امنيتی و تعادلات ضروري استراتيژيک در سطح 

   جهان چند قطبی حال و آينده باشد.منطقه، افغانستان و 

جهان غرب و در رأس ايالات متحدة امريکا و بريتانيا نخواهند توانست )با ناديده گرفتن 

اشتراکات استراتيژيک متذکره بر محور تعادل قطبين عمده در شرق که حمايت 

روي توانند(، به دنبالهجلب کرده می کشورهاي بزرگ امريکاي لاتين و افريقا را نيز
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عربی ادامه دهند؛ زيرا روز به روز منزوي و منزوي تر خود از استراتيژي پاکستان

     شوند.می

المللی داشت. ايران پيش از انتخابات دورة دهم موقعيت بهتري در سطح منطقه و بين

وقايع بعد از انتخابات که در حقيقت تبارزگر احتياجات جامعة ايرانی، )خاصه اقشار 

هاي بيشتر و ه، تحصيلکرده و شيفتة فرهنگ و مدنيت اين سرزمين( به آزاديمليونی آگا

باشد، بخش غالب حکام ايران را در پاسخ به فضاي سياسی و فکري وسيع تر می

جاي درک و شناخت ه هاي جامعة جوان و آگاه، به بن بست رسانيد. آنان بپرسش

ايرانی به زور، فشارهاي  شرايط و اوضاع جديد منطقوي و جهانی و نيازهاي جامعة

  هاي جاري پرداختند.نظامی و به محدود سازي آزادي

زانو ه هاي بزرگ را بهاي نظاميگري و سرکوبگرانه در يادي ما، قدرتاين گونه سياست

هاي قوي متکی بر ديکتاتوري خشک نظامی را متلاشی کرده است. مدر آورده و رژي

نند فريادها را در گلوي مردم چيز فهم و عقلمند حکام ايرانی در کوتاه مدت ممکن بتوا

  ناممکن است.  دشوار و یبس خفه کنند؛ اما در درازمدت

هاي خرد هاي خشن، نظاميگرا و انحصارگرايانه، نه تنها به بنياد و ريشهبا اين سياست

هاي انديشه و تفکر جامعة ايرانی ضربات جبران ناپذيري وارد ورزانه و سرچشمه

  سازد. بلکه ايران را روز به روز در سطح منطقه و جهان منزوي میشود؛ می

به اين حساب سياست استراتيژيک ايران در حال حاضر سخت ناروشن، مقطعی و آسيب 

پذير است؛ خواسته و نا خواسته به صورت غير فعال و پسيفانه، به دنبال استراتيژي 

 ي، استراتيژیرهاي اصلی و اساسباشد؛ اگر چه از نگاه محوعربی روان میپاکستانی

بر مذهب شيعه و ناسيوناليزم است( در ماهيت و ذات با استراتيژي  یايرانی )که متک

  متذکره، مخالف و در تقابل است.  

در اين زمان حساس و برهة تاريخی که منطقه و جهان در تقابل و تعادل استراتيژيک 

ان مصروف تصفيه حسابات جناحی و مجدد می گيرد؛ حاکمان اير ۀقطبين شکل و شيراز
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هاي طلايی را از گروهی خـويش اند و حاضر اند به خاطر حفظ قدرت نه تنها فرصت

 ة خويش را به دست خود کور سازند.دست بدهنـد؛ بلکه دل و چشم روشن جامع

که  سايگانیز هما)به عنوان يکی  در منطقة ما فردا حضور فعال و قدرتمندانة ايران نوين

د ا به سورزيک ، تعادل استراتيدارد( و تمدنی ی، زبانارتباطات تاريخی، فرهنگی با ما

ترکيه و  ن،المنافع، هند، چيافغانستان، در همگونی استراتيژيک با کشورهاي مشترک

  کند.آسيا تقويه میشرق کشورهاي حوزة جنوب

قابتهاي رهرچند عربی، قطبين جديد در تقابل با استراتيژي پاکستانی ۀانرژي همگون شد

هان غرب لاخره جا باآشکار و پنهان ايالات متحدة امريکا و بريتانيا را برانگيخته است؛ ام

رند و ست برداژي دو سران پيمان ناتو را وادار خواهد کرد که از دنباله روي اين استراتي

 ستقل،نی مهاي قطبين، فرصتی براي خلق و ظهور افغانستادر تعادل ضروري استراتيژي

  امن، مطمئن، بی طرف و باثبات فراهم کنند.

ه بضرورت  نطقهنه تنها مردم افغانستان، بلکه تمام اتباع کشورهاي عربی، پاکستان و م

 وهاي بيشتر سياسی، اجتماعی و فرهنگی در فضاي باز حقوق شهروندي، آزادي

گز به هر نهاي سياسی و اجتماعی پرظرفيت و قابل گشايش دارند. ايديموکراتيک نظام

در  رب وغتواند. جهان عربی حاصل شده نمیوسيلة استراتيژي کهنه و سنتی پاکستانی

 توانند اين حقيقت آفتابی را ناديده بگيرندرأس امريکا و بريتانيا نمی

 

  رسول پويان    

 يدخورشي 1389حمل  6
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 يالمللنيو ب يمنطقو زةتا يافغانستان و چرخشها
د ندباتهاي گستردة ويرانگر باز با وزش افغانستان پس از چند دهه جنگ و بحران

ر روداباشد و آيندة آن در اين گيالمللی روبرو میچرخشهاي تازة منطقوي و بين

ق ناطمگ( در هاي داغ منطقوي تا رسيدن به نوعی تعادل قطبين)قدرتهاي بزررقابت

اهد ل خوانرژي خاورميانه و جنوب آسيا و ثبات سياسی و اقتصادي آسياي ميانه شک

ی وقطبگرفت. جنگ درازدامن و بحران پرفراخناي کشور در ماهيت ريشه در جهان د

ن ريکا ايی امدارد. پس از فروپاشی شوروي سابق و تکتازي سران پيمان ناتو به سرکردگ

به  ستانديگري شد؛ ليکن رهبري و نفوذ سلطه گرانة پاک جنگ و بحران وارد مراحل

ه کچونان  اند؛ممثابة همکار استراتيژيک بريتانيا و ايالات متحدة امريکا در آن باقی 

دهند که یمشان کشند. شواهد تازه نمردم مظلوم افغانستان تاهنوز از آن رنج و غذاب می

ان خيز بحر ظالمانه، جنگ افروز و کهنة ۀبا چرخشهاي تازة منطقوي و جهانی اين سلط

نگ هاي شديد جاز نگاه ضرورت وجودي به کلی ختم شده است؛ اما به دليل پس لرزه

 کنند.ده میستفااسرد در خاورميانه و تنشهاي متنوع منطقوي تاهنوز سران پاکستان از آن 

ا در ميانه و جنوب آسيا که حضور روسيه، چين و هندوستان رچرخشهاي تازه در شرق

منطقه پررنگ کرده و حرکت نظامی سران ناتو به رهبري امريکا را به کلی کند و 

تاحدود ممکن متوقف کرده است؛ زمينة مقدماتی براي نوعی تعادل قطبين و حل و 

توان به انصراف حملة فصل قضايا از راه ديپلوماسی آماده شده است. به طور مثال می

ن شيميايی آن از طريق ديپلوماسی اشاره کرد. تغيير و نظامی امريکا به سوريه و حل بحرا

ميانه و جنوب آسيا استراتيژي کهنه و شکست خوردة پاکستان را تبدلات اخير در شرق

)مبنی بر رهبري و حمايت همه جانبه از افراطگرايی و تروريسم در منطقه( از بيخ و بن 
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دهد. براي درک اين ه قرار میمتلاشی کرده و اين کشور را در انزواي کامل و فلج کنند

 المللی توجه نماييد.حقيقت به چرخشها و تغييرات منطقوي و بين

اريخ ؛ بلکه تمليونی مصر نه تنها تاريخ و تمدن پردرازنا دارد 84کشور تحولات مصر: 

 صر نشانير مباشد. تحولات اخمعاصر آن نيز مملو از مبارزات ملی و آزدايخواهانه می

کت ز آن حرتبارمت ملی، استقلال طلبانه و ترقی پسندانه معاصر که الگوي داد که مبارزا

لوژي يدئواجمال عبدالناصر و يارانش بود، تاهنوز در اين کشور عمق و ريشه دارد. 

 وقطبی ودهان جاسلام سياسی که در ستيز با جنبشهاي ملی، مترقی و چپگرايانه در بستر 

 زش عمومی مردمی برضد حسنی مبارکجنگ سرد گسترش پيداکرد و در جريان خي

ول المسلمين حضور عملی سياسی يافت، پس از حصدر هيئت تشکيلات منظم اخوان

سران  سبب المللی خود را از دست داد. به اينقدرت سياسی پاية مردمی و حمايت بين

د. دان شونز ميارتش با استفاده از احساسات و نارضايتی اکثريت مردم توانستند يکه تا

ره و ادا قايع مصر نشان داد که اسلام سياسی در خاورميانه ظرفيت فکري و سياسیو

 رهبري جريانهاي متنوع حال و آينده را ندارد.

در کشور باستانی سوريه به مثابه زادگاه و پرورشگاه ايدئولوژي اوضاع سوريه: 

هاجم احزاب بعثی درازايامی است که نظام سياسی سيکولار حاکميت دارد. بعد از ت

قواي ناتو به سرکردگی امريکا و بريتانيا به کشور عراق و سرنگونی حزب بعث به 

گراي هاي ناسيوناليستی ملیرهبري صدام حسين، قدرت سياسی احزاب بعثی و جريان

غيرمذهبی دوران جهان دوقطبی در اثر هجوم نظامی و فشارهاي سياسی و تبليغاتی سران 

گر، متزلزل شدند. رژيم وار افراطيون آشوبيمارقناتو به رهبري امريکا و رشد س

معمرقذافی در ليبی متلاشی گرديد و سوريه به کانون جنگ و مبارزه بين نيروهاي حزب 

بعث به رهبري بشاراسد و قواي مخالف )به خصوص افراطيون عرب( تبديل شد.

  

ترکيه و طولانی شدن جنگ در سوريه سران ناتو به رهبري امريکا و متحدان آنان )
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عربستان سعودي( را نه تنها متعجب کرد، بلکه تضاد در بين قدرتهاي بزرگ منطقوي و 

جهانی را شدت بخشيد. استعمال سلاح کيمياوي در جنگ سوريه هرچند بهانه اي براي 

يورش نظامی امريکا فراهم کرد؛ اما ترس از مصارف گزاف اين تهاجم و پيامدهاي آن 

يه و چين در شوراي امنيت از طرف ديگر ماشين نظامی ناتو طرف و مخالفت روساز يک

را به سينه انداخت و زمينه براي ديپلماسی مساعد گرديد. اين چرخش عمده همراه 

ميانه و جنوب آسيا، جبراً در فضاي باچرخشهاي ديگر سياسی در کشورهاي عمدة شرق

، حکايت از نوعی تقابل شديد قدرتهاي بزرگ جهانی و منطقوي بر سر منابع انرژي

روانه و تعادل نسبی قطبين در آينده دارد. نتيجة اين چرخشها شايد به سود حرکات ميانه

 .باشد يون مذهبيادگرا و افراطيبن يهاها و گروهتعادل پسندانه و به ضرر جناح

بعد از فروپاشی جهان دوقطبی و پيشروي کمرنگ شدن سياست ترکيه در منطقه: 

ه رهبري امريکا در خاورميانه و جنوب آسيا )بويژه پس از سقوط رژيم نظامی قواي ناتو ب

قذافی در ليبی، سقوط حسنی مبارک در مصر و به دنبال آن حاکميت سياسی 

اخوالمسلمين، گسترش جنگ در سوريه و انزواي ايران ( دولت اسلامگراي ترکيه به 

ي يافت و يکی از رهبري حزب عدالت و توسعه در سياستهاي منطقوي تبارز چشمگير

شد. سران دولت به رهبري همکاران بسيار مهم و استراتيژيک قواي ناتو محسوب می

اردوغان طرح خزندة پياده سازي اسلام در ترکيه و حمايت از حرکات اسلام سياسی در 

پروراندند. ليکن چرخشهاي سريع اخير در منطقه منطقه )بياد پان اسلاميسم( را در سر می

المسلمين در مصر )با وجود پشتبانی علنی دولت ترکيه(، حمايت ست اخواناز جمله شک

عربستان سعودي و کشورهاي عرب از نظاميان و دولت جديد مصر از يک جانب و عدم 

المسلمين از جانب ديگر، انصراف از حملة نظامی به پشتبانی فعال جهان غرب از اخوان

ن کيمياوي در آن کشور، سياستهاي سوريه و موفقيت راه حل ديپلماسی براي بحرا

داخلی و خارجی دولت اسلامگراي ترکيه را کاملاً متزلزل گردانيد. به اين صورت 



 26 

آيندة پالسی استراتيژيک دولت کنونی ترکيه در گردباد تحولات جاري تيره و تار جلوه 

 کند. می

نيا، سقوط رژيم صدام حسسين با يورش نظامی امريکا و بريتاعربستان سعودي:  

فروپاشی حکومت معمرقذافی در زير فشارهاي سران ناتو و عربستان سعودي، گسترش 

جنگ در سوريه و پشتبانی از مخالفان بشاراسد توسط سران ناتو، ترکيه و کشورهاي 

عربی )به خصوص عربستان سعودي( و سقوط رژيم حسنی مبارک در مصر همه و همه 

انه قرار داده و اين کشور را بيش از پيش به عربستان سعودي را در محور اصلی شرق مي

نکتة اتکاي سران ناتو به رهبري امريکا تبديل کرده است. به عبارت ديگر با تهاجم 

نظامی، تبليغاتی و اطلاعاتی سران ناتو به احزاب بعثی سيکولار در خاورميانه و جريانهاي 

افراطيون متنوع عرب و ملی و ناسيوناليستی غيردينی در کشورهاي عربی، ميدان براي 

   خشونتهاي مذهبی خالی شده است.

تجارب دهة اخير خاصه  گسترش جنگ، ترور و وحشت افراطيون در عراق، افغانستان و 

پاکستان، وقايع خونين مصر و جنگ خانمانسوز در سوريه به خوبی نشان دادند که  اين 

سعود پر اد مذهبی آلخلاي سياسی، فکري و مدنی را خشونت افراطيون و تحجراستبد

تواند. حتی اسلام سياسی اين توانايی را ندارد که مثال روشن آن را در مصر با کرده نمی

المسلمين، در ترکيه با شکست سياستهاي حزب عدالت و توسعة اردوغان سقوط اخوان

و در ايران با به بن بست رسيدن ولايت فقيه و استبداد مذهبی مشاهده کرديم. پاکستان 

بنگريد که به غير وحشت، ترور، جنگ، ناامنی و افراطگرايی چيز ديگري ندارد که به  را

مردم خود و به مردم منطقه تقديم کند. اين است لب و لباب محصولات جنـگ، 

  نظاميگري، افراطيت و استبداد مذهبی پـس از فـروپاشی جهان دوقطبی.

مطلقه و استبداد مذهبی عربستان اتکاي کورکورانه به ثروتهاي بادآوردة نفتی سلطنت 

سعودي در عصر علم، تکنولوژي و ارتباطات به معنی سقوط در گودال تيره و تار تاريخ 

بشريت است؛ زيرا در عربستان احزاب سياسی، پارلمان، انتخابات، آزادي سياسی، 
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اجتماعی و مدنی اصلاً وجود ندارد. زنان از هيچ نوع حقوق مدنی و آزادي انسانی 

وردار نيستند؛ حتی اجازة موتروانی موتر شخصی خود را ندارند. پادشاه مسئول برخ

داند. مردم جهان خود است و خود را خليفة خدا بر زمين می« حرمين شرفين»حفاظت از 

داوري نمايند که پشتبانی از چنين الگويی به مفهوم افتادن در پرتگاه قيرگون قرون 

تواند در برابر سيل عظيم افکار ديموکراتيک و آزاد باشد؛ آيا چنين مدلی میوسطی نمی

اکثريت قاطع بشريت که تا اندزه يی در چرخشهاي تازه خود را نشان داده است مقاومت 

گذاريم.کند. اين است آزادي و ديموکراسی در شرق ميانه؟  قضاوت را به فردا می

  

ن سعودي بعد از ايران حريف تاريخی ترکيه و عربستاايران بعد از انتخابات: 

کشد و در صحنة ديپلوماسی داخلی و منظقوي فعال انتخابات اخير نفسی به راحت می

شده است. سران دولت جديد ايران حل قضية اتمی خود را از راه ديپلوماسی سازنده در 

دستور کار فوري قرار داده اند. از نگاه منطقوي در حل بحران سوريه نقش متبارزي 

المللی در پی بازسازي فصل تازه يی با )دوست و همکار تاريخی و يندارند. در سطح ب

گير برداشته شود و هاي اقتصادي نفسباشند تا تحريماستراتيزيک ايران...؟ امريکا( می

المللی کشور ايران دوباره به حالت نورمال درآيد. سران ايران مثل اين که روابط بين

اري قطبين بزرگ در آينده )چه به صورت حس کرده اند که در فضاي تعادل و همک

هاي اجباري و چه به طور خوش به رضا( ديگر جاي مناسبی براي تندروي و افراطگرايی

  تواند. مذهبی نوع جهان دوقطبی و دنياي تک قطبی ميسر شده نمی

هاي درونی براي تغيير و تحولات بنيادين جديد آماده است. جامعة ايران از نگاه پتانسيل

به مثابة دو « مذهب و ناسيوناليسم»ديد جامعه شناختی و از نظر پژوهشهاي نوين،  از

هاي ايران بعد از صفويه )خاصه سلطنت ولايت فقيه( ديگر به تاريخ شاهستون رژيم

پيوسته اند؛ مردم ايران نياز به هواي تازه و نقد تاريخ دارند؛ البته نه از نوع امتحان شده و 
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هرحال تمايل دولت جديد ايران به تعادل و ميانه روي به استقبال شکست خوردة آن. به 

 باشد.داخلی و خارجی روبرو خواهد شد و اين به سود ايران و کشورهاي منطقه می

سی و کشور بزرگ چين چونان اژدهاي خفته نه تنها بر محور اقتصادي، سياچين: 

دوم  تصادبه عنوان اق نظامی آسياي شرقی و جنوب شرق آسيا قرار گرفته است، بلکه

و  کلام منطقه در افريقا، آسياي مرکزي، امريکا، اروپا و در يک جهان نفوذ گسترده يی

ند داشته باشد. کشورهاي شرق دور و جنوب شرق آسيا  تاحدودي از گزجهان می

. وده اندرغ بهاي کشورهاي شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي ميانه فاريزيآشوبها و بهم

 هرويتنام و غي اسی و اقتصادي چين در شرق دور و ثبات لازم اندونيزي، ماليزي،ثبات سي

دهد. در آسياي جنوب شرقی فرصتی براي افراطگرايی، مافيزم و دهشت افکنی نمی

سلامی در ترين کشورهاي ديموکراتيک اميليون نفري از بزرگ 238اندونيزي با نفوس 

می ميانه روي در بين کشورهاي اسلا شود و الگوي ديموکراسی وجهان محسوب می

سلمان مردم باشد. در اوج افراطگرايی و دهشت افکنی در خاورميانه و جنوب آسيا ممی

. مردم ردندکاندونيزي ديموکراسی و ضديت با افراطگرايی را به طور آزادانه انتخاب 

امعة صاد و جاقت ماليزي نيز به عنوان شهروندان کشوري مدرن و ميانه رو اسلامی و داراي

   در حال پيشرفت از افراطگرايی و تندروي بيزار اند.

وسها ره و در زمانی که سران دول عضو پيمان ناتو درگير جنگ و بحرانهاي شرق ميان

جنوب  ور وگرفتار بازسازي نظام فروپاشيدة سابق خود بودند، چين و کشورهاي شرق د

اي دادند. کشورهرا سروسامان میشرق آسيا اوضاع سياسی، اقتصادي و اجتماعی خود 

مکاري و ه کنند و تعادل نسبیمتذکره از چرخشهاي تازة منطقوي و جهانی استقبال می

 يی وديپلوماسی قدرتهاي بزرگ براي حل بحرانهاي خاورميانه و مهار افراطگرا

 باتنيت و ثي امگيرند؛ زيرا در اين بستر تاحدودي زمينه براتروريسم را به فال نيک می

ي هاي تجارتی و اقتصادمنطقوي و جهانی، رشد و گسترش ديموکراسی و فعاليت

 شود.مساعد می
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ر دسرزمين تاريخی و صاحب تمدن هند به عنوان کشور بزرگ محوري هندوستان: 

ظامی نزم لاجنوب آسيا داراي نظام ديموکراسی شرقی، ثبات سياسی و اقتصادي و توان 

اي اريهو همسويی با روسيه و چين در سازمان همک آهنگیباشد. اين کشور در هممی

 ن ثبات،المللی خواهاشانگهاي و با سران پيمان ناتو و امريکا در سطح منطقوي و بين

گرايی فراطامنيت و صلح منطقوي و جهانی است. مردم هند هماره قربانی تروريسم و ا

خشهاي باشند. چری میهاي سرطانسازي اين غدهبوده اند؛ به اين دليل در پی ريشه کن

ه شک کبی ارد.المللی اخير منافع همه جانبة هندوستان را در  بر دتازة منطقوي و بين

روي در تند سران هندوستان از تعادل و ميانه روي در منطقه براي محو افراطگرايی و

نبه ه جانمايند، بلکه به اين جريان کمک همکشورهاي منطقه، نه تنها استقبال می

 د.کننمی

شن روسها با تاريخ و تمدن روروسيه بر محور آسياي شمالي و آسياي مرکزي: 

 ی مرکزيسياسنه تنها در آسياي شمالی و قسمتی از اروپا نقش مهمی دارند، بلکه در آ

 ورميانه خاو نيز لنگر انداخته اند. در زمانی که قواي ناتو سرگرم جنگ و درگيري در

د ی خوازي و نوسازي اقتصادي، سياسی و فرهنگجنوب آسيا بودند، روسها به بازس

فضايی و  امی،بخشيدند. صنايع نظاشتغال داشتند. امنيت و ثبات را در جامعه تحکيم می

به  وبودند  رگرمسکردند. در مبارزه با مافيزم و افراطگرايی مخابراتی خود را نوسازي می

ر درزيدند. روسها وهاي مستقل آسياي مرکزي مبادرت میامنيت و ثبات جمهوري

ه و در ی شدساليان اخير دوباره وارد رقابت تجارت اسلحه و صنايع فضايی و مخابرات

ران ل بححميدان ديپلوماسی در منطقه و جهان فعال شده اند که مثال بارز آن طرح 

يی، فراطگرااسعة باشد. روسها به دليل نگرانی از توکيمياوي سوريه از راه ديپلوماسی می

 سوريه، حرانايی اسلامی و تروريسم در آسياي ميانه و روسيه به حل قضاياي ببنيادگر

 ز اعضايکی اداشته باشند. دولت روسيه يايران، افغانستان و پاکستان نياز اساسی می

 باشد.آهنگی با چين و هندوستان میهاي شانگهاي در هماصلی سازمان همکاري
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هاي نه در زير چتر حمايتکشورهاي آسياي مياکشورهاي آسياي مرکزي: 

تصادي د اقاقتصادي، سياسی و روانی سازمان همکاريهاي شانگهاي به صلح، ثبات و رش

نی نگرند و در فضاي حمايتی قدرتهاي بزرگ منطقوي و جهادر حال و آينده می

اه ربه دل  ستان)روسيه، چين و هندوستان( ترسی از افراطگرايی و تروريسم صادره از پاک

ی و هاي روي دست توسعة اقتصادي، تجارتی، اعمار خطوط ترانزيت. طرحدهندنمی

اي هاي بس گسترده و مهم منطقوي و جهانی بين چين، کشورهمبادلاتی در حوزه

ی از ه يکجنوب آسيا و آسياي مرکزي، روسيه و اروپا اين قلمرو تاريخی بزرگ را ب

 . بگذارکرد انی تبديل خواهدبخشهاي بسيار فعال و قوي اقتصاد و مدنيت منطقوي و جه

در  امنیآزاري و پخش وحشت و ناپاکستان به تروريست پروري، افراطگرايی، همسايه

و  منيتمنطقه و جهان مشغول باشد و ملل و کشورهاي ديگر راه سعادت، پيشرفت، ا

به  و اميد عشق ثبات را به پيمايند. مردم افغانستان با جبين گشاده و دلی مالامال از

ح و وان کشورهاي ضد افراطگرايی،  ضد دهشت افکنی و ضد تروريسم براي صلکار

 پيوندند.صفاي جامعه بشري می

هاي نظامی و تهاجمی سران بار گران مصارف تکتازيسران ناتو به رهبري امريکا: 

ناتو به رهبري امريکا در منطقه، خاصه حملة نظامی به عراق، جنگ و درگيري در 

سوريه، پاکستان و حضور همه جانبه در خاورميانه و جنوب آسيا نه تنها افغانستان، ليبی، 

کمر اقتصاد امريکا را شکست، بلکه شکاف و تزلزل در بين سران ناتو را علنی ساخت. 

نظامی به سوريه باز  ۀبه طور مثال پارلمان بريتانيا دولت اين کشور را از اشتراک در حمل

ی به سوريه و پذيرش راه حل ديپلماسی بحران داشت. انصراف امريکا از حملة نظام

کيمياوي در اين کشور )که از جانب رقيب اصلی اش يعنی سران روسيه پيشنهاد شده 

باشد. با نگاه به مصارف سالانة نظامی است(، مبين ضعف امريکا و تزلزل سران ناتو می

 46ی چين)ميليارد پوند( و مصارف سالانة نظام 450ميلادي) 2010امريکا در سال 

شود. ميليارد پوند( تفاوت ميان اولين و دومين قدرت اقتصادي و نظامی جهان روشن می
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توان گفت که مصارف نظامی سالانة امريکا نزديک به ده با يک محاسبة سرانگشتی می

برابر چين است؛ در حالی که مردم امريکا ساليانی است که رکود شديد اقتصادي را 

چين بلندترين رشد اقتصادي را در سطح جهان داشته است. با کنند و کشور تحمل می

  شود.  اين بررسی، علل کند شدن و توقف ماشين نظامی امريکا روشن می

در افغانستان دنباله روي سران ناتو به رهبري امريکا از استراتيزي کهنه و متروک 

جعه به بار آورده پاکستان )مبنی بر حمايت و حفظ طالبان و افراطگرايی در منطقه( فا

المسلمين نتيجة منفی داد. همسويی امريکا با است.  در مصر حمايت امريکا از اخوان

استراتيزي آرمانگرايانة دولت اردوغان در ترکيه که مشوق حملة نظامی به سوريه و 

المسلمين در مصر و تقويت اسلام سياسی در منطقه بود، فروپاشيد. اتکا پشتبانی از اخوان

ها طنت مطلقه، مذهبی و استبدادي عربستان سعودي، کشانيدن مردم خاورميانه قرنبه سل

ميانه نه جمهوري خواهان دوآتشه گلی در شرق« بهار عربی رويايی»به عقب است. از 

چيدند و نه ديموکراتها در سايه سار آن دمی استراحت کردند. چه دير سران ناتو به 

نگين ديناميزم افکار عمومی مردم جهان و منطقه رهبري امريکا در زير حجم بزرگ و س

تن به نوعی تعادل نسبی قطبين در راستاي تقليل تحرکات نظامی و افزايش امواج 

 ديپلوماسی دادند. 

باشد. يورش نظامی ارتش پاکستان محصول جهان دوقطبی و جنگ سرد می پاکستان:

هاي رت افزون بخشيد و کمکشوروي به افغانستان به نظاميان و استخبارات پاکستان قد

سرشار اروپا، امريکا و کشورهاي عربی)به خصوص عربستان سعودي( را به اين کشور 

هاي افراطگرايی، تندروي و تروريسم در پاکستان به رهبري مستقيم سرازير کرد. هسته

آي اس آي و اردو شکل گرفت و اين کشور به پايگاه اصلی پرورش و آموزش 

ان مذهبی از سراسر ممالک عربی و غيرعربی تبديل شد. استراتيزي افراطيون و تندرو

ساخت، تربيه، رهبري و پخش افراطيت و تروريسم در آسياي مرکزي، شرق ميانه، 

جنوب آسيا و ديگر نقاط منطقه و جهان توسط سران آي اس آي، اردو و دول پاکستانی 
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اي عربی) به ويژه عربستان سعودي( به پشتبانی مالی امريکا، بريتانيا، اروپا و سران کشوره

  شکل و شيرازه يافت و به گاو پنج من شير پاکستان تبديل گرديد. 

هاي افراطی به سرعت رشد و گسترش پيدا کردند. تعداد مدارس دينی احزاب و گروه

هزار مدرسه و  12در پاکستان از چند صد مدرسه به چند هزار رسيد و حالا بيش از 

م مليون طلبه در اين مدارس به کسب آموزشهاي اسلام سياسی تندرو بيشتر از يک و ني

جو و افراطگرايی مشغول اند. مصارف گزاف اردوي شش صد هزار نفري و و ستيزه

استخبارات پاکستان از بودجه امريکا، اروپا و کشورهاي عربی)خاصه عربستان سعودي( 

اقتصادي و غيره به اين  هاي نظامی،شد و سالانه ملياردها دالر کمکپرداحت می

  گرديد. مملکت سرازير می

بعد از خروج نيروهاي روسی از افغانستان و فروپاشی اتحادجمايرشوروي موقف 

پاکستان همچنان حفظ شد؛ زيرا سران ناتو به رهبري امريکا و بريتانيا با تهاجم نظامی به 

ی به کشور پاکستان و عراق و حضور نظامی و استخباراتی در شرق ميانه و آسياي جنوب

استراتيزي متذکره احتياج داشتند. با زوال جنگ سرد، رکود اقتصادي امريکا و اروپا و 

کاهش مصارف نظامی ناتو ضرورت وجودي استراتيژي کهنة پاکستان ختم گرديد؛ اما 

هاي جنگ سرد در خاورميانه و شدت يابی سران پاکستان با استفاده از پس لرزه

از يک جانب و ناتوانی حکام پاکستانی در تدوين الترناتيف جايگزين از  رقابتهاي قطبين

جانب ديگر به همان استراتيژي کهنه، مفلوک و شکست خورده چسپيدند و تا هنوز از 

کنند. طالبان، افراطيون مذهبی  و تروريستان در افغانستان و منطقه پشتبانی همه جانبه می

  

لبان و افراطيون عرب و غيرعرب و گسيل آنان به حمايت علنی سران پاکستان از طا 

ثباتی در سازي، رعب و وحشت و ايجاد ناامنی و بیافغانستان براي تداوم جنگ، بحران

اين کشور بلاکشيده، نفرت و انزجار مردم منطقه و جهان را برضد آنها بر انگخيته است. 

ه است؛ اما سران ضرورت وجودي استراتيژي افليج پاکستانی سالهاست که ختم شد
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کنند و سران رحمانه از آن سوء استفاده میعاقبت نينديش پاکستان به طور ظالمانه و بی

دهند. چرخشهاي تازة منطقوي و جهانی از يک سو و ناتو را چون روباي مکار بازي می

هاي خارجی، ستيز و تقابل بحران عميق اقتصادي و انرژي داخلی، کاهش و قطع کمک

هويتی فرهنگی و اجتماعی، مصارف وهاي افراطی، قومی و سمتی، بحران بیويرانگر گر

هزار نفري و شبکة وسيع استخباراتی، فشارهاي رقابت با هندوستان  600سنگين اردوي 

سابقه پاکستان در منطقه و جهان از سوي ديگر نه تنها  استراتيژي منفور اين و انزواي بی

افکند، بلکه تجزيه و انفجار پاکستان را به دنبال ريخ میکشور را براي ابد به زباله دان تا

هاي اتمی پاکستان را در سطح خواهد داشت و اين، موضوع حفظ و کنترول سلاح

  آورد. المللی به ميان میبين

امريکا و سران ناتو در فضاي تازة فردا که ضرورت ديپلوماسی، تفاهم، گفتمان و 

توانند از اين بيشتر به سازد، نمینسبی قطبين متبارز میروي را در زير چتر تعادل ميانه

سران پاکستان فرصت جنگ افروزي، بحران سازي، افراطگري و تروريست پروري 

متعفن استراتيژي کلاسيک و بدنام پاکستان و اتخاذ پالسی  ۀبدهند. بدون دفن ابدي جناز

 ثبات را نخواهد ديد.   همکاري و سازندگی نوين، منططقة ما هرگز روي صلح، امنيت و 

کشور ما در چرخاب ويرانگر اخير:  ۀافغانستان در تندباد چرخشهاي تاز

هاي پياپی تا به اين جا رسيده و در بستر تندبادهاي اخير افتاده هاي متوالی و بحرانجنگ

المللی اخير خواهی نخواهی بر اوضاع امروز و فرداي هاي منطقوي و بيناست. چرخش

هاي سياسی و مواضع نيروهاي درگير را تغيير نهد و صف آرايیتأثير میافغانستان 

دهد. مردم جنگزده و بلاکشيدة ما چند دهه است که قربانی کشاکشهاي خونين و می

رقابتهاي کشندة سران جهان دوقطبی و سپس قربانی افراطگرايی، تروريسم، مافيزم و 

لابراتوار عمليات نظامی، استخباراتی و بحران امنيتی شده اند. افغانستان در واقع به 

اطلاعاتی سران ناتو، کشت و تجارت مواد مخدر و زباله دان افراطگرايی، ترور، وحشت 

هاي وارده از پاکستان تبديل گرديده است. همچنان نظاميان پاکستان خواب و خشونت
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لت و ملاهاي پاکستان به هدايت آي اس آي، سران اردو و دو« عمق استراتيژيک»

  پرورانند. آرزوي بازگشت طالبان به قدرت را در سر می

افغانستان چونان گوسفند لاغر و مظلوم قربانی در زير تيغ کند و زنگزدة استراتيژي سنتی 

ساز پاکستانی، استراتيِژي مبهم سران ناتو به رهبري امريکا، جنگ افروز و بحران

برنامگی دولت کرزي لتی، ضعف و بیآور دولتی و غيردورقابتهاي قطبين، فساد سرسام

زند. قضاياي حاد منطقوي مانند و عدم رشد لازم شعور جمعی سياسی دست و پا می

الشعاع گرفته جنگ سوريه و موضوع اتمی ايران مسلة افغانستان را تا حدودي تحت

است؛ ليکن چرخشهاي تازة منطقوي و جهانی در ارتباط با حل ديپلماتيک قضايا و 

ومی با افراطگرايی و به حاشيه رانده شدن اسلام سياسی در منطقه پيامدهاي ضديت عم

تواند. به تلاطم افتادن جديدي را به همراه دارد که افغانستان هم از آن برکنار بوده نمی

ملاهاي پاکستانی و آزادي ملابرادر شايد ناشی از ترس سران پاکستان از چرخشهاي 

  تازه باشد.

د  تاهنوز شعور سياسی جمعی به پختگی لازم نرسيده است؛ اما ظهور در افغانستان هرچن

هاي سطحی احزاب، سازمانها، ائتلافها، اتحادهاي موقت، کانونهاي مدنی، اتحايده

صنفی، همکاري و در کنارهم نشستن دشمنان خونين ديروز، استفادة ابتدايی از منطق 

ي رفتن مردم، بهر حال به معنی هاي راگفتمان بجاي تفنگ، انتخابات و بپاي صندوق

گفتگو و  ۀعبور از دوران جنگ و درگيريهاي خونين، به مرحلة تاهنوز پخته ناشد

هاي به هاي سياسی و ائتلافشود. در حال حاضر تشکلهمکاريهاي سياسی محسوب می

ميان آمده بيشتر شکل و محتواي قومی دارند؛ زيرا تاکنون حقوق شهروندي بر مبناي 

وسعة جامعة مدنی و نظام سياسی ديموکراتيک در افغانستان شکل و شيرازه رشد و ت

اجتماعی داشته باشند. تازمانی که سيستم سياسیها ترکيب قومی مینگرفته و دولت

ديموکراتيک نوع افغانستان بر مبناي قوانين مدنی و حقوق شهروندي )که براي تمام 

هاي هد(، شکل و شيرازه نگيرد، تمرکز انرژياقوام و باشندگان افغانستان حقوق برابر بد
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موجود در کشور در جهت احيا و بازسازي، امنيت و ثبات درازمدت و رشد و  ۀپراکند

  انکشاف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سمت و سو داده نخواهد شد.

وظيفة ملی و ميهنی عمده در افغانستان کنونی مبارزة قاطع با جنگ افروزي و وحشت 

افراطيون )که از پشتبانی مستقيم سران پاکستان برخوردار اند( براي استقرار پراکنی 

باشد. تجارب دهة اخير به روشنی به اثبات رسانيده است که امنيت و ثبات در وطن  می

تواند اين کار بزرگ کفايت و متزلزل کنونی هرگز نمیظرفيت، بیدولت فاسد، کم

کشاکش آشکار در بين نيروهاي حامی افراطگرايی تاريخی را انجام دهد. در افغانستان 

و تندروي و طرفداران تعادل و ميانه روي از يک سو و سينه چاکان حاکميت استبدادي 

قومی و مشتاقان پلوراليسم قومی از سوي ديگر جريان دارد. به اساس تجارب تاريخی و 

ايان و تندروان توان گفت که حاميان استبداد قومی به سوي افراطگرمواضع جاري می

کشيده شده و طرفداران پلوراليسم قومی جانب تعادل و ميانه روي را خواهند گرفت. 

  

هاي اخير با دنباله روي کورکورانه از استراتيژي سران ناتو به رهبري امريکا طی دهه

سنتی و ويرانگر پاکستان، از سياستهاي بی نتيجة حاميان استبداد قومی )که به نحوي از 

در همکاري و همسويی با افراطيون بوده است(، حمايت کرده اند؛ ليکن در ساليان انحا 

اخير عملاً به اثبات رسيد که اين سياست استراتيزيک از ريشه اشتباه بوده و با درنظر 

د. ـرسز به موفقيت نمیـيی هرگهاي داخلی افغانستان و ساختارهاي منطقهداشت واقعيت

ازه به نفع ـي و جهانی در حال حاضر و چرخشهاي عمدة تخوشبختانه که اوضاع منطقو

باشد. قه میـراطگرايی و امنيت ستيزي در منطـر ضد افـادل پسندي و بـه روي و تعـميان

  

هاي پراکندة هردو جانب متذکره چه شايسته است که با گفتمان سازندة سياسی انرژي

ع تمام شهروندان افغانستان را در افغانستان در يک ترکيب سياسی ديموکراتيک که مناف

دربر داشته باشد، عليه افراطگرايی داخلی و بر ضد سياست استراتيژيک فرتوت و 
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مخرب پاکستانی سمت و سو داده شود و نتيجة عملی و فکري آن در انتخابات پيش رو 

 احساس و در دولت منتخب چراغ رهنما گردد. 

 ميلادي 2014رسول پويان: دسمبر 
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 هاي منطقوي و جهانيافغانستان قرباني تقابل قطب
اري( ج ۀدستاريخ معاصر ما بخوبی نشان می دهد که افغانستان در قرون اخير )خاصه 

ب عذا وهاي استعماري و وابستگان آنان رنج هاي قدرتها و کشاکشهماره از رقابت

، ی هابيرونی به سبب خانه جنگ ۀکشيده است. اين نفوذ ويرانگرانه و آزاردهند

 ميشهکفايتی حاکمان وقت ههاي خونين قومی و ضعف و بیاغتشاشات داخلی، رقابت

تمدنی  مادن بةمضاعف و چند برابر شده است. پس از سقوط امپراتوري تيموريان به مثا

شات و غتشاگی خراسانيان ادوار تقسيم، تجزيه، اآخرين ساختار مشترک سياسی و فرهن

ر رت دهاي ويرانگر شروع گرديد و قلمرو خراسان بزرگ به ميدان نبردهاي قدجنگ

باز  هاي فراگيرنبين اقوام و قبايل بر سر اقتدار تبديل شد. بعد از سده ها جنگ و بحرا

هاي ه جنگبد و آم قةمنطتزاري( به  يةبلاي استعمار غرب )يعنی بريتانيا، فرانسه و روس

تازه  روي هاي قدرت در بين اقوام و قبايل رنگ وخونين و هستی سوز داخلی و رقابت

ذشته، گدر  نفوذ بريتانيا و روسيه ۀو پلان شده داد. به طور مثال می توان به دور

اخير  ةهر ددجنگ سرد و يورش قواي ناتو  ۀهاي سران پيمان ورشو و ناتو در دوررقابت

 ره کرد.اشا

دول صفوي ايران جديد و دولت شيبانی  نةهاي ويرانگر و متعصبااگر از جنگ

هاي محلی ابداليان و مارواءالنهر در قلمرو خراسان فروپاشيده بگذريم و حکومت

هوتکيان را حباب هاي بی سرانجامی به انگاريم و بر نيت نادر افشار به عنوان سردار 

سان بزرگ را در دل داشت(، سري بجنبانيم؛ به بزرگ نظامی )که آرزوي وحدت خرا

پس از تشکيل دولت ابدالی در افغانستان و دولت قاجاري در ايران می رسيم. بعد  ۀدور
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هاي قدرت در بين از مرگ تيمورشاه فرزند احمدشاه درانی باز دوره هاي طولانی جنگ

کزائی گسترش پيدا نواسگان احمدشاه ابدالی و سپس پسران سردارپاينده محمد خان  بار

هاي کرد و مردم اين سرزمين بلاخيز هرگز روي آرامش و امنيت را نديدند. رقابت

بريتانيا و روسيه در دفاع از سران قبايل و حاکمان محلی درانی)سدوزايی( و بارکزائی و 

ايران هماره آتش افروز معرکه ها بوده است. در اين گيرودار  يةسران دولت قاجار

ايران حمايت  يةشتر از حکام محلی افغانستان و روس ها از سران دولت قاجاربريتانيا بي

 می کردند. 

 رهايتجاوزهاي سران دولت بريتانيا به کشور ما بر عکس هندوستان و بعضی کشو

، وابسته تصادآسيايی و افريقايی منجر به ورود صنايع و تکنولوژي، اعمار زيربناي اق

 هاي متوسط و تکنوکرات نگرديد؛ بلکه جنگ قةبآمدن پديده هاي عصري و ظهور ط

 امن زد.دما  هاي خونين و ويرانگر و نفاق را در کشورداخلی، قبيله اي، قومی، رقابت

ره هاي ر مهيی جز استقراجهجنگ هاي اول، دوم و سوم مردم افغانستان با انگليس نتي

درخان نا حمن خان وشجاع، اميردوست محمدخان، اميرعبدالرجديد استعمار مانند: شاه

 ده است.ی بونداشت. به اين حساب افغانستان هميشه قربانی استعمار و تجاوزهاي خارج

ر يافت و استقرا ستانسران انگلستان در افغان شةاستبداد امير عبدارحمن خان به ابتکار و نق

ان موپاي انولت نطفه هاي آزادي فطري انسانی را در نهاد مردم کشور به کلی سوزانيد. د

ي آن نفکرالله خان به تحريک استخبارات انگلستان و ضعف جريان سياسی، ملی و روش

شد؛  دم سوارمر ۀوقت فروپاشيد. نادر خان به ياري بريتانيا به افغانستان آمد و بر گرد

فکري وشنر ۀامانی را به کلی خاموش کرد و امواج پراکند ۀشمع کم فروغ تحولات دور

ت پس از مرگ نادرخان نه تنها تحول مثبت و پيشرفرا در وطن متوقف ساخت. 

 ريخ دفنتا نةطولانی در فراموشخا ۀملموسی در وطن نيامد، بلکه افغانستان براي دور

ي) نطقوحايل و بی طرف در بين دو قطب مسلط جهانی و م قةگرديد و به عنوان منط

  شد. شوروي و سران ناتو( به چنگ سکون، سکوت و عقب ماندگی گرفتار يةروس



 41 

، امريکا ۀتحدمشوروي در افغانستان، بی ميلی سران ناتو به رهبري ايالات  يةنفوذ روس

 اووددهاي سياسی ناشيانه و خام ضعف جريان هاي سياسی و مستقل در کشور، بازي

يداد، خورشيدي آماده کرد. اين رو 1357زمينه را براي کودتاي هفتم ثور  -خان

هاي بترقا رفی و انزوا بيرون کشيد و دور جديدي ازافغانستان را از آن حالت بی ط

 غانستانه افبقطبين در افغانستان شروع گرديد. پس از هجوم نظامی قواي روسيه شوروي 

خواب  ی ازو پيش خزي آرام به سوي آبهاي گرم هندوستان سران ناتو و سران دول عرب

و  ان ورشوپيم ويرانگر سرانهاي خونين و بيدار شدند. افغانستان به ميدان جنگ و رقابت

 سران پيمان ناتو گرفتار شد.

رب، ون عدر اين بستر آتشين و فضاي بحرانی جنگ زمينه براي رشد و گسترش افراطي

هاي رش نيروپرو پاکستانی، ايرانی و غيره فراهم گرديد. پاکستان به مرکز اصلی تربيه و

وز کستان رمدارس مذهبی پا تبديل گشت. بر تعداد« ضد کمونيسم »افراطی به اصطلاح 

نار و ک هاي افراطی سيمارغ وار در هر گوشهبه روز افزوده گرديد. احزاب و گروه

راي اه بجنوب آسيا و شرق ميانه رشد و گسترش يافتند. افغانستان بهترين عرصه گ

، گروه حزاباعمليات نظامی، تمرين و آمادگی اين گروه ها و دسته هاي متنوع گرديد. 

حا زير ز اناروهاي سياسی ضد دولت کابل به پاکستان سرازير شدند و به نحوي ها و ني

ی و هاي مالپوشش حمايتی نظاميان، سازمان آي اس آي و دولت پاکستان رفتند. کمک

اصه ی )ختسليحاتی سران ناتو به رهبري ايالات متحده و بريتانيا و کشورهاي عرب

 د. جاهدين افغانستان( سرازير شعربستان سعودي( به پاکستان )براي تجهيز م

کشتارهاي  ۀدر ايران رژيم شاه در اثر قيام هاي عمومی مردم، سقوط کرد و سپس دور

هاي روشنفکري و نيروهاي سياسی چپ، ديموکرات، دسته جمعی و سرکوب جريان

ملی و آزاد انديش، فرا رسيد. ايران با يک ساختار اسلامی ضد ديموکراتيک و ضد 

تقل و نوع روسی و ضد ملی گرايی عملاً به مرکز تربيه و پرورش افکار چپ مس

شوروي براي جنگ در افغانستان تبديل گشت و سران  يةنيروهاي جهادي ضد روس
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مذهبی در شرق ميانه و جنوب آسيا  ۀجمهوري اسلامی براي گسترش افکار تندروان

تو در شرق ميانه و آماده شدند. اين درست هم آهنگ بود با استراتيژي عمومی سران نا

هاي گرم هندوستان و جنوب آسيا جهت مقابله با پيش روي شوري به سوي آب

هاي ملی و ئولوژيکی آن در منطقه به صورت کل؛ زيرا جرياندهجلوگيري از نفوذ اي

ديموکرات نوع غربی و رژيم هاي از آن دست ثبات سياسی و ايده ئولوژيک لازم را 

 نداشتند. 

کز ه مرجهان دو قطبی در بستر جنگ سرد، افغانستان در حقيقت ب در فضاي رقابتی

ز هاي آتشين دو قطب مسلط تبديل گرديد. نفوس اين کشور اعم اجنگ و رقابت

ردم من و سياسيون، تحصيلکردگان، تاجران، مالکان ارضی، کاسبان بازار، روشنفکرا

رب زم جنگی مخعادي در دوصف متضاد و متخاصم، تقسيم شدند و در درون ميکاني

يکا و امر شوروي و سران ناتو به رهبري يةجابجا گرديدند؛ ميکانيزمی که توسط روس

اي يروهنکشورهاي عربی )خاصه عربستان سعودي( تعذيه و سرپا نگداشته می شد. چه 

ا فدا ود رانسانی صادق، ساده و ميهن دوستی، در اين آتش پاک سوختند و جان هاي خ

ی و نسانطرف جنگ؛ هر يک بنامی و عنوانی. تعداد تلفات ا کردند. البته در هردو

ر درفته و س نگويرانی ها به راستی گيچ کننده بود. هنوز هستند کسانی که از تاريخ در

جنگ  عةجام ها را در بين مردم و درهاي پهن شده گرفتار اند؛ اختلافات و خصومتدام

جهان  سيابنه و طفلانه آب به آزده و بلا کشيده ما گسترش می دهند و بسی کورکورا

 .ازندستازان و يورشگران می ريزند؛ ذهن جوانان و نوجوانان وطن را مغشوش می 

آن همه تلفات و ويرانی ها به کشاکش بر سر قدرت سياسی و جنگ داخلی در  جةنتي

افغانستان انجاميد؛ بعد از آن هم امارت طالبان به طرح مستقيم پاکستان و حمايت سران 

امريکا و بريتانيا در افغانستان جنگ زده و تخريب شده  ۀو به رهبري ايالات متحدنات

ناامنی، تشنج،  ۀمستقر گرديد. امارت طالبان در واقع پيش درآمدي بود براي توسع

شوروي سابق.  ۀفروپاشيد ۀجنگ و بحران در منطقه و گسترش آن به آسياي ميانه و حوز
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د مخدر منطقوي و جهانی )تحت رهبري مستقيم آي طالبان در همبستگی با مافياي موا

اس آي پاکستان( بهترين وسيله براي نفوذ حلقات مافيايی در آسياي ميانه و شوروي 

سابق بودند. سران نظامی، استخباراتی و سياسی پاکستان منافع خود را داشتند و از 

تا که  سران ناتو و کشورهاي عربی )خاصه عربستان سعودي( ۀهاي بادآوردکمک

 توانستند، استفاده کردند.

ن به بعدي آ عةوستپس از تهاجم نظامی سران ناتو به رهبري امريکا و بريتانيا به عراق و 

 فراطيوند. اافغانستان و شرق ميانه عمق طرح هاي استراتيژيک سران ناتو بسی روشن ش

يه تان ترباکسپر چينی و غيره )که دعرب، پاکستانی و تندروان نوبرآمد آسياي ميانه، چی

(، ردندکو تجهيز شده بودند و از کمک هاي سران کشورهاي عربی و غربی تغذيه می 

 زين ۀدر اين دور در حقيقت بهانه يی براي حضور نيروهاي نظامی ناتو در افغانستان شدند.

وي ررگز هاي افزون خارجی همردم افغانستان با وجود حضور قواي منظم ناتو و کمک

ک تراتيژين اسمش را نديدند. به بيان ديگر ناآرامی، جنگ و بحران با پلاامنيت و آرا

 طالبان وافت يمشترک سران پاکستان، سران ناتو و سران دول عربی در افغانستان تداوم 

 ( بابه طور پلان شده توسط سران دولت کابل )خاصه تيم کورمغز و متعصب کرزي

ت لاياوستان حفظ گرديدند؛ حتی در همکاري مستقيم رهبري قواي ناتو و سران پاک

 افغانستان به صورت دستوري پخش و جابجا شدند. 

طالبان در واقع بهترين وسيله براي سرکوب افکار مستقل، ملی، مترقی، آزاديخواهانه و 

باشند. موجوديت آنان چونان ترس را در دل مردم نگهميدارد که حضور تحول پسند می

حتمی جلوه می کند. کرزي و تيم وي در حقيقت به قواي خارجی به عنوان ضرورت 

عنوان سرسپردگان اصلی امريکا و سران ناتو با تقويه و کمک هاي مستقيم به طالبان 

بزرگ ترين ضربه به منافع ملی، استقلال و آزادي افغانستان زدند. آرزوهاي مردم را به 

صادي و فرهنگی به امنيت، آرامش، ثبات، حکومت قانون، رشد و انکشاف سياسی، اقت

يأس تبديل کردند. در شرايط و موقعيت فعلی اوضاع طوري سمت و سود داده شده 
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است که يا افراطگرايی و طالبان و يا حضور قواي امريکا و ناتو در افغانستان؛ اگر از 

اخير بگذريم، اين است ژرفناي سياست  ۀدور ۀبعضی دست آوردهاي عمومی و شکنند

سال در  12زي و تيم انحصار طلب ارگ نشين او پس از دولت کر ۀشکست خورد

 افغانستان.

 کراين ور اوامنيتی روسيه د ۀانتقال موقت تشنج، جنگ و بحران از شرق ميانه به حوز

 چيده ترا پيرتشديد آتشين تقابل قطبين در منطقه و جهان، اوضاع منطقه و افغانستان 

ت ي در اين مرحله باز ضرورکرده است. سران پاکستان و سران عربستان سعود

 ر منطقهبی دموجوديت افراطيون و نفوذ استخباراتی خود را بالاي نيروهاي تندرو مذه

هبري راتو به نران سامنيتی روسيه بيايند( به رخ  ۀ)که شايد باز به کار سران ناتو در حوز

ياي ر آسدامريکا می کشند و نقشه هاي بس شومی براي ناآرام سازي و ايجاد بحران 

ريندا ش ناميانه، سين کيانگ چين، هندوستان و افغانستان فردا در سر دارند. درخش

ج اع متشناوض مودي از حزب بهارتيا جانتا پارتی در انتخابات اخير هند بی ارتباط با

 عةوسته و منطقوي و جهانی نيست. سران هندوستان از گسترش امواج افراطيت در منطق

ان هندوست د درد. سران ناتو به رهبري امريکا از اين رويداآن به هندوستان هراس دارن

 سخت تکان خورده اند.

 نترول وک ۀحوسران ناتو به رهبري امريکا تاهنوز درک منظم، واقعبينانه و عملی از ن

صر د. در مه انمهارسازي اوضاع جاري در منطقه ندارند. در سوريه عملاً موفقيتی نداشت

د. در اختنسکردند. عراق را در بحران، جنگ و تشنج رها  اخوان المسلمين را قربانی

 ابل بسیلت کروشن و پلان منظمی ندارند. کرزي و سران دو مةافغانستان هيچ نوع برنا

ان يژيک سرتراتناشيانه و کودکانه عمل می کنند؛ به نحوي از انحا دنباله رو سياست اس

 ند. پاکستان در حمايت از طالبان و افراطيون بوده و هست

کانديدان رياست جمهوري )از جمله دو کانديد اصلی( به نحوي از انحا از درون سه 

سال اخير بيرون آمده اند و خود از اعمارگران آن به حساب می  12دهه جنگ خاصه 
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آيند. از همين حالا معلوم است که قصد شان دفاع از گذشته و کشانيدن آينده در قوالب 

ردم ستيز پيشين خواهد بود. آنان از همان ابزارهاي گنگ، مبهم، شکست خورده و م

جنگ طولانی در درون ميکانيزم جنگی وابسته و مخرب  ۀکهنه و فرتوتی که در دور

تحت رهبري و ديناميسم حرکی قطبين براي ما ساخته بودند، استفاده می کنند. اين 

ان می باشد. خواست سران ناتو، سران کشورهاي عربی، سران کشورهاي پاکستان و اير

هاي قطب هاي جديدي چون روسيه، چين و هندوستان به در سوي ديگر باز پاي رقابت

 ميدان می آيد و سران ناتو نمی توانند آن را ناديده به انگارند. 

انستان افغ وهاي آتشين در منطقه ديگري از جنگ سرد و رقابت ۀبه بيان روشن تر، دور

لات تقاب قدرت، در حقيقت وسيله هايی براي اينآغاز خواهد شد. کانديدهاي منتظر 

روشنی  ر بهکانديدهاي برت يةآينده می باشند؛ چيزي که از همين حالا در سخنان اول

ده آين هاي منطقوي و جهانی به سوي نوعی تعادل ممکن درديده می شود. اگر قدرت

طيت فراا پيش نروند و موضوع اکراين به شکل لازم حل و فصل نشود، موج جديدي از

ن ستاخاصه عرب) و تندروي به حمايت مستقيم سران پاکستان، سران کشورهاي عربی

آشکار  به طور ريانسعودي( و سران ناتو در منطقه و افغانستان به راه خواهد افتاد. اين ج

ع و پلان شده براي تخريب آسياي ميانه، روسيه، چين، هندوستان و در مجمو

 ی کشورهاي آسيايی پلان خواهد شد. ناآرامسازي، تشنج و بهم پاش

هاي منطقوي در خواب خرگوش نيستند؛ سران روسيه، چين و هندوستان اين بار قدرت

در اتحاد و ائتلاف با کشورهاي متوسط و خرد آسيايی که طرفدار صلح، امنيت، آرامش 

و ثبات منطقوي هستند، جلو اين حرکت افراطی، جنگ افروز، مخرب و خطرناک را 

ند گرفت. چونانکه از ساليان پيش گفته آمدم و باز تکرار می کنم، اين نوع خواه

حرکات نظامی خشن، ويرانگر و بحرانساز در درازمدت به نفع هيچ کس نيست؛ اگر 

کشورهاي آسيايی در بحران و آشوب بيفتند و زمينه براي افراطيون، تروريسم و 

ديگر کشورهاي غربی هم از منابع  بنيادگرايی خونريز، ويرانگر و کشنده آماده شود،
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انرژي شرق ميانه، آسياي جنوبی و مرکزي محروم خواهند شد. بازارهاي خريد و فروش 

جهان غرب بسته می گردد. ديگر کشورهاي عربی و عربستان سعودي هم  عةبروي امت

 ما و شما در آن مةروز خوش نخواهند ديد. اين را بدانيد که اگر بازهم آتش بيفروزيد ه

 می سوزيم؛ چونانکه هنوز بحران مالی و اقتصادي امريکا و اروپا ختم نشده است.  

ر کل دن و حساب مردم ما بهرحال از نقشه ها و اهداف سران ناتو، امريکا، همسايگا

ر کتله ده و هاي قطبين جدا است. مردم در انتخابات به راستی به طور بس گستردرقابت

م از ناامنی، جنگ، کشت و کشتار، ظلم و ست هاي مليونی شرکت کردند؛ زيرا

موع ر مجوحشتناک طالبان، فساد سرسام آور اداري، دزدي و اختلاس سران دولت و د

ردم با مند. بحران و هرج و مرج مافيايی جاري به کلی خسته، مأيوس و به تنگ آمده ا

 اين حرکت وسيع خود در حقيقت مشت محکمی به دهان طالبان و افراطيون ضد

وز سيهن انتخابات، سران فاسد دولت کرزي، حاميان دوره هاي خونين، ويرانگر و م

 گذشته زدند و عملاً جواب رد و دندان شکن به آنان دادند. 

 ه در آنکند سياسی ا بةمردم بعد از انتخابات، خواهان ايجاد آن طور ساختار همه جان

تار ن ساخشده بتوانند. ايهمه شهروندان کشور با حقوق مساويانه و عادلانه شامل 

شور کوام پرگشايش و با ظرفيت کلان سياسی در حقيقت نمودي از اتحاد ملی تمام اق

ثبات، ، باجنگ و بحران به سوي ساختن افغانستانی امن، مطمئن ۀبراي عبور از مرحل

 ديموکراتيک، مستقل و خود کفا در آينده بايد باشد. 

 به نحو رجیداخلی و خا ۀممکن بالفعل و بالقو در اين مرحله بايد از تمام ظرفيتهاي

ن با ی شامطلوبی استفاده گردد. ليکن نيات و اهداف منتظران قدرت و حاميان خارج

طقوي و ت منخواست قلبی مردم ما فرق می کند. آنان با جزرومد امواج تغيير و تبدلا

به )وي نطقجهانی حرکت می کنند؛ چشم شان به تقابلات آتشناک قدرتهاي جهانی و م

 خصوص سران ناتو( دوخته شده است. 
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تهاي ياسامريکا و س ۀاين بار نقشه هاي پنهانی سران ناتو به رهبري ايالات متحد

ی براي ( به کللبانکجدارومريز و چند پهلوي آنان )با افغانستان، پاکستان، افراطيون و طا

ان ارجی آنن خر و حاميامردم جهان و افغانستان افشا شده است؛ مردم ما از حاکمان کشو

 شفافيت و موضع روشن و قاطع می خواهند.  

درک  ی رااگر به راستی کانديدهاي برتر اين آرمان و خواست قلبی توده هاي مليون

 امنيت، مانانکرده باشند؛ واي و صد واي بر آنان. اگر به تقاضا و آرمان مردم که ه

ه تمام بر بحقوق شهروندي )حق برا آرامش، ثبات، ريشه کن سازي طالبان و افراطيون،

تو ی در پرتماعاقوام و ساکنان کشور(، تأمين آزادي و حقوق زنان و رفاه اقتصادي و اج

نان به آليه عدالت و ديموکراسی واقعی است، رسيدگی نکنند؛ باز همين مردم اند که ع

امد مانند ح بها رخيابان ها بيرون خواهند شد؛ اين را بدانند که ديگر نمی توانند مردم 

 سال ديگر فريب بدهند.  12کرزي 

تقابل  نطقهمحساسی از تاريخ کشور، منطقه و جهان به سر می بريم.  در  حلةما در مر

ست. ده اشقطبين )که بحران اوکراين فعلاً در رأس آن است( بسيار تشديد و آتشين 

 ۀدور چرخد.جهان در يک گرداب آشفتگی و بی ثباتی سياسی، فکري و ساختاري  می 

 د دررئيس جمهوري کرزي ختم شده و اعلان نتائيج انتخابات رياست جهموري جدي

ي راي ق هاافغانستان پيش روي ما است. مردم به راستی با حضور مليونی به پاي صند

ديد جنشان دادند که خواهان امنيت، ثبات، آزادي، ديموکراسی، تغيير و فضاي 

 باشند. می

جديد  راتيژيکاست گذشته و مطالعه و تحليل هاي عميق و نةواقع بينا بايد با نقد و بررسی

يت هدا از اوضاع کشور، منطقه و جهان، ديدگاه کلی و پلان استراتيژيک رهبري و

ننده باتی شکثبی  افغانستان به سوي نجات از بحران، ناامنی، هرج و مرج، اتکا به خارج و

 وضع شود. 
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ه طور بد و ان بايست در اين عرصه گاه پيش قدم باشنپژوهشگران، متفکران و روشنفکر

ند تا رائه کناردم مستقل و واقع بينانه نتاييج مطالعات و پژوهشهاي خود را به جامعه و م

و  رفيتظشعور جمعی ما در فضاي گفتمان سازنده روز به روز رشد و تکامل يابد و 

 .    يدا کندده پچند قطبی آين ما را در جهان ۀجنگزده و بلاکشيد عةتوانمندي رهبري جام

 ميلادي 2014رسول پويان: دسمبر 
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 جاي حل مشکل زنان در افغانستانه انگيزش ب
 

هاي اخير اروپا نشان داده است که تاکنون بيلانس تجارب تاريخی و تحولات سده

بتواند روابط گوهري و معنوي زن و مرد را در راستاي ثبات تکامل  متعادل و موزونی که

وجود نيامده است. اين مشکل بنيادي در ه هاي اساسی خانواده تنظيم کند بهسته دةيابن

هاي يافته از جمله افغانستان جلوهنکشورهاي عقب نگهداشته شده و در ممالک انکشاف 

  خاص خود را دارد.

هاي آن م )که ريشه 1960 هةي زنان در جهان غرب در دنهضت آزاد عةپس از توس

درازدامن روشنگري نمو کـرده بود و  رةهـاي رشد و انکشاف کاپيتاليزم و دوطی سده

زن و مـرد وارد  دةبازار آزاد سخت به نيروي کار زنان نياز داشت(، روابط سست ش

  جديدي شد.  لةمـرحـ

ن متمادي شکل گرفته بود، دچار تزلزل هاي خانواده که طی قروتعادل نسبی هسته

ذاتی به  قةدم شديدتر شد؛ عشق و علاه گرديد؛ تب ناسازگاري در بين زن و مرد دم ب

روز  ضعيف تر گشت؛ عشق، اعتماد و صداقت ه خانواده، اولاد و دودمان روز ب

 سيستم افتاد؛ بر عةداري شده و در  طلسم قوانين موضوخانوادگی وارد بازار سرمايه

عمل آمد. در کشورهاي ه هاي طلاق، بيوگان و زنان و مردان مجرد افزايش بتعداد فقره

علاقه به تشکيل فاميل خيلی بيشتر از زنان و غربی حالا تعداد زنان و مردان مجرد و بی

  . است شده مردان خاندار و متأهل

ت، هاي فرهنگ  سنتی و عنعنوي قوي اسدر کشورهاي که تاهنوز کشش و جاذبه

 جة. درباشدمیهاي خانوادگی بسی متبارز و لازمی ضرورت مادي و معنوي حفظ هسته
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احساس و نگاه زن و مرد به اين روابط و  وةدرک و دانش، طرز تلقی و برداشت و شي

کند. در غرب کلی فرق میه هاي خانوادگی نسبت به جهان غرب بضرورت هسته

هاي شکست و فروپاشی هسته ۀانگيزگريز از زندگی مشترک خانوادگی و  ۀمفکور

آن زمان پديدآمد و مورد استقبال سيستم  ۀفاميلی، تحت شرايط و موقعيت ويژ

  داري قرارگرفت.سرمايه

داري و پيش از مدرنيته ديگر آن شرايط و موقعيت کاپيتاليزم در کشورهاي ماقبل سرمايه

يخ طولانی بشريت را با اخير و تجارب تار دةوجود ندارد. ما تجارب مثبت و منفی س

هاي جان هستهه خود داريم؛  نيازي نيست که با انگيزشهاي شتابزده و ناشيانه تيشه و تبر ب

ما را ساخته اند، فرود آوريم. حاصل اين درهم شکنی  عةاساسی خانواده که زيربناي جام

  رشيزم ويرانگر خواهد بود.عصري، بلکه بحران و انا عةنه مدرنيته و جام

هاي خود را دارد. بسی دور از منطق یزنان در افغانستان مشخصات و ويژگ عموضو

ي روانشناختی و جامعه شناسانه است که اين مشکلات را با تقليد ميمون وار از انگيزشها

غرب  عةتر سازيم؛ از بحرانی استقبال کنيم که جامسطحی مدل غرب، بحرانی و پيچيده

  را گرفتار و حيران کرده است.

پردرازناي  سة، صداقت و اعتماد در بين زن و مرد که در اشکال بس متنوع در پروعشق

تاريخ بشري برمبناي ضرورت گوهري قوانين هستی و حيات در کانون گرم خانواده 

هايی است که ارزشها و پر احساس و عاطفه جاذبهشکل و قوام يافته است، زيبا 

  کرد. را پاس داشت و از دل و جان حفظ بايست آنمی

ماشين حريص و بی احساس کاپيتاليزم اين ارزشهاي پسنديده را خورده و در عوض 

هاي روابط زن و مرد را بسی سست و متزلزل ساخته است و با شکست اجباري هسته

داري افزوده است. نهادهاي جاگزين هرگز نتوانسته سرمايه عةخانواده بر مشکلات جام

 عةگرم خانوادگی و اجتماعی گم شده را به جاماند عشق، احساس، عواطف و روابط 

و بی تر دلتر، سنگتر، حريصروز خـالیه داري برگـردانند. سيستم مـذکور روز بسرمايه
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  شود.تر میاحساس

در سطح عام مردانه و زنانه  عةدر کشورهاي اسلامی از جمله افغانستان جام

از هم جدا  مومی و غيره( هاي عآيیگردهممجالس شادي و غم،  )مانند:اجتماعی

باشند؛ اما در کانون خانواده روابط زن و مرد و روابط والدين و اولاد بسی قوي و می

را نه قوانين رسمی و فشارهاي سيستم دولتی،  بنديپرجاذبه است. اين روابط و شيرازه

 هاي عاطفی و احساسی، نيازهاي اقتصادي و اجتماعی و عقايد وها و جاذبهبلکه کشش

  دارد.میانديشيدن مردم زنده و پاينده نگه ۀشيو

غانستان بر مبناي سنن و عنعنات و ساختارهاي فشکل و محتواي روابط زن و مرد در ا

يابد. شناخت عمق و پهناي خرد و کلان عرفی و سنتی بس گوناگون، تنوع افزون می

اگون، در مناطق هاي فرهنگی و تاريخی مختلف، در روستاهاي گوناين روابط در حوزه

هاي مناسب و عملی کند و ضرورت به راه حلقبايلی و شهرهاي خرد و بزرگ فرق می

  دارد.

سازي و سست کردن بنيان ايجاد تعادل ممکن در بين زن و مرد در افغانستان با متزلزل

زن و عاطفی و عاشقانة روابط  عجولانه آيد و گسستدست نمیه هاي خانوادگی بهسته

بحران اجتماعی را با بحران سياسی، ا سنن و عنعنات جامعة ما عجين شده است، که بمرد 

سازي را در اين کشور ثبات و نورمال ،زند و استقرارگره می امنيتی و اقتصادي موجود

  سازد.بسی مشکل می

زنانه زياد است. اين مشکلات در مناطق  عةپرواضح است که در کشور ما مشکلات جام

هاي قومی و عنعنات مسلط بيشتر روستاهاي جنوب به سبب عصبيتقبايلی شرق و 

باشد. طالبان با عقايد مختلط مذهبی و قبايلی افراطی زندگی را براي زنان و دختران می

ها سختر کرده اند و در بسا مناطق جنوب و شرق دسترسی اناس به تعليم و در اين حوزه

  تربيه دشوار شده است.

ع مرد سالاري تاريخ طولانی دارد و اين با عقايد مذهبی، سنن و ما در مجمو عةدر جام
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عنعنات مختلط ساکنان کشور گره خورده است. در فرهنگ عرب خشونت عليه زنان 

پيش از اسلام دارد. شريعت و سنت در صدر اسلام و بعد از آن با فرهنگ  ۀريشه در دور

  حقوقی داده است.  بةجنعرب تلفيق يافته است و به نابرابري در بين زن و مرد 

در بستر طولانی تاريخ در خراسان از جمله افغانستان ذخاير فرهنگ و مدنيت متنوع 

هاي ها و در سدهباستان با عناصر فرهنگ عرب، ارزشهاي اسلامی، سنن و عنعنات ترک

ها و عنعنات قبايل پشتون اختلاط پيداکرده است. شناخت اين ترکيب اخير با عصبت

  هاي مختلف افغانستان اهميت زيادي دارد.حوزه متنوع در

خارجی ممکن نيست. اين  ۀهاي از قبل پيچيده شدمشکل زنان با نسخه بةشحل يک

مدنی مخصوص  ۀکلاسيک به جامع ۀمرکب و پرگر عةضرورت به گذار ممکنه از جام

ف رشد و انکشا ۀزنانه در پروس عةداشته باشد. حل اساسی مشکل جامافغانستان می

سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی درازمدت امکان پذير است. اين نياز به شناخت، 

   هـاي واقـعی و عمـلی دارد.ها و برنامههـاي عالمانه و طـرحتحليل و بررسی

منظور ضربه زدن به ه ها بنمايی خشک و خالی مشکلات، نواقص و نارسايیبزرگ

هاي هاي دوجانبه، پرخاشگري و انتقام جويیگشايین و مرد، عقدهروابط  موجود ز

اعتمادي، بی بند و باري، بی کند، بلکه حس بیاحساساتی و ناپخته چيزي را حل نمی

و پدر و مادر را  اولادخانواده، علاقگی به زندگی دوگانه و تضعيف عشق و علاقه به 

  سازد.هاي روحی و روانی را در جامعه زياد میپرابلماين دهد و افزايش می

هاي اخير در جامعه ما پيدا شده است، هاي دلگدازي که در ساليکی از پديده

اندازد که در اثر شستشوي هاي زنان است. اين آدم را به ياد تازه جوانانی میيخودسوز

حاضر به حمله هاي انتحاري  ،مغزي و تلقين دستگاه استخباراتی پاکستان و افراطيون

را زنان و دخترانی  قلابی وارداتی نگاه کنيم، کةديگر سهرگاه به روي شوند. می

هاي مختلف ناسازگار در پاسخ به آرزوها و خواسته هاي شکفته که با انگيزه يابيممی

  دهند.رسند و با آتش زدن خود جامعه را شوک میخود به بن بست می ۀشد
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رده اي است که بحران عميق و گست جةافراطی و شوک دهنده در واقع نتي ۀهردو پديد

ها، هجوم پرتناقض عناصر سيستم اخير در اثر فشارهاي شديد جنگ هةطی سه د

سوسياليستی نوع روسی و سپس يورش فراگير فرهنگ ناآشناي غرب در افغانستان 

خارجی  ۀهاي مهاجم وارداتی و عناصر منفی و برانگيزندتخريبگري کرده است. پديده

سنتی و عنعنوي ما را شکسته و در مواردي  عةجامتا حدودي سيستم دفاعی و امنيتی 

  وجود آورده است.ه بآفرين و تشنجزيانمند  ارهايانفج

شمار جامعه و یناراضی و عصيانگري که در پاسخ به سوالات ب ۀجوش آمده زن ب

عمق مشکلات و راه حل اصلی ه زند، هنوز بخود سوزي میه فشارهاي موجوده دست ب

رده است. او که از تکرار سنن و عنعنات جاري خسته و  ازحالت آن پی نب يی و ريشه

فرهنگ وارداتی خيره شده و  ۀفعلی خود ناراضی است، به ظواهر پرزرق و برق و فريبند

باشد. هاي خبري و تبليغاتی متأثر میهاي نمايشی دستگاههاي تبليغاتی و عروسکاز مدل

  خورد.را میرابی سادگی فريب هر سه او سخت تشنه است و ب

آزادي، مساوات و برابري زن و مرد واژگان قشنگ، دلکش و عميقی اند. آنها را 

هاي کورانه از مد و فشن، فرهنگ کاذب مصرف گرايی و رقابترتوان با تقليد کونمی

ارزشهاي مفيد ملل ديگر و درک و دريافت  حاصل کرد. براي  شناخت و انتخابمنفی 

 ۀنگ و مدنيت خودي ضرورت به ارتقاي سطح آگاهی، قوارزشهاي پرمايه و خوب فره

  باشد.درک و شناخت، افزايش ظرفيت تحليل، نقد و گزينش می

هاي درازدامن رشد و انکشاف جامعه، در تمام عرصه سةبايست در پروزن افغانستان می

سياسی، اقتصادي، فرهنگی، هنري، قضايی، نظامی، اجتماعی و غيره فعالانه شرکت 

و حضور خود را در سطح عمومی اجتماع چونان افزايش دهد که تمام تفاوتها، ورزد 

هاي بين زن و مرد را از اذهان جامعه پاک نمايد و تعادل، توازن و يتبعيضات و نابرابر

نوين فردا است، برمبناي فرهنگ و مدنيت خودي و جلب و  عةجام تةمساواتی که شايس

  ود آورد.وجه بشري ب عةجامجذب ارزشهاي مثبت 
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هاي زيادي را هاي تباه کننده ما شکست و ريختدر طول جنگهاي هستی سوز و بحران

ديده ايم؛ به زيربناي سياسی، اقتصادي و فرهنگی ما ضربات کاري وارد شده است. در 

امنيت، مصئونيتهاي حقوقی و قانوي، حق شهروندي، حساس ما بيشتر به  لةاين مرح

احتياج داريم. در اين عرصه گاه احياي  هاي زندگیعرصه در همه بازسازي و سازندگی

مشترک  ةد دوشادوش همديگر کار کنند و خانبايد زن و مر و نوسازي بازسازي ،مجدد

   ند.کنخود را آباد  ۀو ويران شد

نه براي تلفيق و زمي درازدامن با تلاش بنيادين زنان و درک مثبت مردان سةدر اين پرو

مدنی  عةزن و مرد در جام نةو زنانه بر اساس حق و حقوق مساويا مردانه عةاشتراک جام

دار زنان در شهانستان فراهم خواهد شد. مشکلات ريفرداي افغ تةرشد و انکشاف ياف

 تواند.کشور با شعارهاي پرزرق و برق و خشک و خالی حل شده نمی

 

 : رسول پويان
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 در هرات يجنبش و شورشگر يهاانگيزه
 

اقوام گوناگون،  یآيد که در اين ولايت تاريخیاز تماس و معاشرت با مردم هرات بر م

متفاوت  يها و کرکترهابا شخصيت یو صنف یاجتماع يهاگروپ متنوع و يهاتيپ

، یقوم يهاو اختلاط يبايست در خصوصيت بندریکنند. علت اين تنوع را میم یزندگ

و  یو دهات يشهر یو اجتماع يطوايف از بيرون، ساختار مرکب اقتصاد ييورشها

اين  یفرهنگ و مدنيت خراسان یبر محور عموم یو فرهنگ یتبدلات و ترکيبات جمعيت

  جستجو کرد. یولا در آستانة گذار به جامعة مدن

ساختار و بافت مختلط  ینوعاخير  يسده ها یتيموريان، ط يامپراتور یپس از فروپاش

عنعنات  یو برخ ي، عناصر کلاسيک جامعة شهریدر اثر ترکيب نظام کهن دهقان

طوايف مهاجم پشتون در زير چتر فراخ فرهنگ و مدنيت به انحطاط کشيده شدة 

هرات شکل گرفت. در پايانة اين دوره نظام مرکب نامبرده بر محور فرهنگ و  یخراسان

 یرفت تا در هيئت جامعة مدنیم یبا لهجة هرات يو زبان درهرات  یمدنيت خراسان

خود را متبارز سازد که جنگ درازدامن و حوادث اخير بر سر راه آن  یشخصيت تاريخ

  خلق کرد.  يموانع متعدد

 ي)خاصه پس از کودتا، در سه دهة اخير یدر پروسة درازدامن تغيير و تحولات تاريخ

ترکيب و بافت نفوس اين ولايت را   يبيرون مرز و یگستردة داخل يثور( مهاجرتها

دستخوش تغيير و تبدلات متنوع کرد. بيشتر تحصيلکردگان، فرهنگيان، تجار، اعيان و 

خارج خاصه در مملکت ايران  يمتنفذين مجبور به ترک هرات گرديده و در کشورها

  مهاجر شدند.
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ض و استبداد ، ستم، تبعياخير به اضافة اختناق و فشار دورة جنگ يهاسده يفشارها

 یپاکستان يهاياز يک جانب، دلهره از انتحار يو اختطافات جار یامنطالبان، بحران، نا

و تحقيرآميز دورة مهاجرت در ايران  از جانب ديگر  مردم هرات را  یروح يو فشارها

 شناخت، تا با خاطر آرام دراست ها فرصت نداده شديد زده است. به آن یضربات روان

  شان بپردازند.  یفرهنگ و مدنيت تاريخ ياحيا و بازساز

به تحريک  یمذهب يهاکارانه، تهديد انگزيشلاوه بر آن با تشديد خواص محافظهع

و  يبه دولت مرکز ياعتمادیاز مرکز سياست، ب يخارجيان و جواسيس شان، دور

مردم  يش کليدو نق ياز موقعيت محور« شولة خود را بخور و پردة خود را بکن»حالت 

  است. شده کاسته ی، بسیهرات در عرصه گاه مل

بيشتر از  یو عدم اطمينان به آينده، مهاجران مقيم ايران را خيل ياعتماد یاين حس ب

 يدهد و  سبب به حرکت آمدن موج وسيع گريز از فشارهایمقيم هرات آزار م یاهال

فغانستان شده است. مهاجران تحقيرآميز دورة مهاجرت در ايران و ترس از برگشت به ا

امن برسند؛  يفروشند تا بلکه با عائلة خـود به جـایدر بسا موارد هست و بود خود را م

افتند و در یرحـم و عـاطفـه میکـه باز در چنگ قاچـاقبران بخبر از  اين یليکن ب

 غرب خرد و خمير يداراحساس و عاطفة فرهنگ و اقتصاد سرمايه یماشين ب يلابلا

  شوند.یم

، آدم یقانون ی، بی، فساد شديد دولتینا امن يهرويان ساکن هرات نيز در زير فشارها

 ی، بسیتوسط عوامل خارج يدر جهت شورشگر یها و تحريک احساسات مذهبیرباي

گردند. اين یخسته، دلتنگ و مضطرب شده اند. بيشترينة شان به دنبال راه نجات م

، تزلزل و ي، ياس و نا اميدیواقع زادة عدم تعادل روان در یاحساس سرد و نظرگاه منف

  کشور است. یوحقوق ی، اجتماعي، اقتصادیساختار سياس یثباتیب

و  یخصوص يهابه عنوان حافظ و نگهدار امنيت و مصئونيت یدولت و نظام حکومت

، نه تنها یو اجتماع ي، اقتصادی، حقوق و عزت مردم و تأمينگر ثبات سياسیاجتماع
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را در بين  ياعتماد یترين وظايفش را انجام دهد؛ بلکه ديوار ب یوانسته است ابتداينت

، آخرين ينظام و مردم روز به روز ضخيم تر ساخته است و  با اعمال ناموفق تکرار

  مردم را به يأس مبدل کرده است.  ياميدها

 یقوماندان ولايت، یگفتند. سرقفلیطلا و نقره م يها جویهرات را در عهد محمدزاي

ها بسيار گران بود. حالا نه نتها همان آش است و یامنيه، مستوفيت، گمرک و غيره چوک

افزايش يافته و بار فساد و رشوه کمر مردم را  یها بسیهمان کاسه؛ بلکه قيمت سرقفل

   شکسته است.

يه سر و صاحب هرات اند که بايد به دولت غرق در فساد کابل مال یاين مردم مظلوم و ب

و يا بهتر است بگوييم جزيه بپردازند؛ عوايد گمرکات اين ولايت را به کابل روان کنند 

مردم جنوب و شرق افغانستان آزاد اند که  یگشاد سران دولت بيفتد. ول يهاتا در جيب

و خشونت دامن زنند، ماليه ندهند و  یترياک بکارند، مواد مخدر توليد کنند، به نا امن

  ل باج بگيرند. از دولت کاب یحت

تبهکار شريک  ياجرائيه با باندها قوة ياز رده ها یبرخ یاز اين زشت تر، به قول اهال

 يکنند. بيشترينة مسئولان و کارمندان قوایاند و از گسترش اعمال  خلاف کسب سود م

ها،  یاز اين نا آرام یگويند که برخیگيرند. مردم میقضائيه و اجرائيه از آنان رشوه م

  شود.یدارد و از بالا هدايت م یها در هرات جنبة سياسیامنها و نایدم ربايآ

وجود ندارد. نظام  یاز هم گسسته است. قوم مسلط یيو قبيله یدر هرات روابط قوم

ها از يک طرف و مسلح و مليشه يدر جريان جنگ توسط قوماندانها یو سنت یعرف

 اتحاد و یده است. دولت کنونخور يذريعة طالبان از طرف ديگر ضربات کار

به راه افتاده  يو بازساز یها را که بر محور توسعة صلح، سازندگیهرات یمحل آهنگیهم

، یرباي، بحران، آدمیامنآن نا يبود، به شکل آگاهانه و مغرضانه فروپاشانيد و بجا

هم به طور  یخارج يو نفاق گسترش يافت؛ همسايگان و قوا یاختلافات مذهب

  ندانه از آن استقبال کردند.سياستم
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به حيث منطقة استراتيژيک و واقع بنيادين و اهميت استراتيژيک هرات  يارزشها یتجل

 یآيد. ثبات يابیما خوش نم يهاميانه و جنوب آسيا به طبع همسايه يدر گرهگاه آسيا

د؛ سازیاين ولايت را متبارز م یو استقرار پايدار امنيت در هرات اهميت ثوق الجيش

عمدة  يهاديگر پروژه موضوع عبور پاپلين گاز، پروژة بند سلما، خطوط ترانزيت و

کند.یجايگاه استراتيژيک هرات را در منطقه تثبيت م یو اجتماع ی، فرهنگياقتصاد
   

و شيعه  یافکن از آستين بيرون شده و جنگ سنانداز و تفرقهنفاق يهابه اين سبب دست

از رشد و  يآنها برهم زدن صلح و امنيت و جلوگير یاصلاندازند. هدف یبه راه م

يابيم یباشد. اگر به تاريخ نگاه کنيم در میهرات م یو اجتماع ی، فرهنگيتوسعة اقتصاد

 دهد.یباستان را آزار م ياست که مردم هريوا یدير زمان یکه اين سياست کهنه و قديم

   

گوش به  يهاحريک خارجيان و مهرهتواند به تیتاهنوز م یمذهب يدر هرات انگيزشها

آرام و صلح آميز مردم را تهديد کند. پس از  یو زندگ یفرمان شان اتحاد، همدل

خونين شيبانيان و حکام صفويه،  يرقابتها یدر ايران و درازدامن يتشکيل حکومت صفو

حکام و  یو ايدئولوژيک یبر مبنا تحريکات سياس یما هماره ناظر اختلافات شيعه و سن

  حاميان آنها در هرات بوده ايم. 

که  يمنطقو یو ايدئولوژيک یحاد سياس يحالا اين اختلافات بر محور مثلث رقابتها

و ايران  يو اهداف استراتيژيک پاکستان، عربستان سعود ی، سياسيمنافع اقتصاد يبرمبنا

 یلالملو بين يدرگير و رقيب منطقو يگرم شده است. طرفها یشود، بسیپيش برده م

 کنند.یبس متنوع م يمردم استفاده ها یمذهب يهادر اشکال نهان و آشکار از اين انگيزه

 ياجرا يبا اهل تشيع رفتار دوگانه شد. نخست آنها آزاددر عهد امير عبدالرحمان خان 

از اهل تشيع گرفته شد. در دورة  یبه کل ياين آزاد يداشتند؛ اما به زود یمراسم مذهب

در جهت  يبه خصوص سران پاکستان، ايران و عربستان سعود یرجخا ياخير کشورها
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 يگذارسرمايه یاختلاف برانگيز مذهب يهاانگيزه يسازحفظ، نگهداشت و مشتعل

  کردند. يزياد

را تربيه و به خدمت  ي، افرادیاختلافات مذهب يهابستر و زمينه يگرم نگهدار يآنها برا

کنند. یرا تمويل م یو مذهب یاجتماع يدهاگماشته اند. مساجد، مدارس و ديگر نها

و برادران  یدر بين امت اسلام یهدف آنها خدمت به اسلام نيست؛ بلکه اختلاف افگن

مواد  يهاها و بشکهخواهند بمیباشد. ايشان در واقع میو شيعه در هرات م یسن یدين

نفجار به وجود مناسب جابجا کنند تا در موقع لازم انفلاق و ا يرا در جاها يانفجار

ما شاهد اين حادثة ناگوار  يخورشيد 1384سال   يکه در روز عاشوراآوردند. چنان

  بوديم.

مردم ارتقا يابد؛  یبايد سطح آگاه یآشکار و پنهان بيرون يهادسيسه يساز یخنث يبرا

درک، تحمل و پذيرش همديگر در بين اهل سنت و اهل تشيع گشايش  يهاظرفيت

انش و جولان فکر و انديشة سازنده جايگزين تعصبات کور و پيداکند؛ عقل، د

در  یو مردم یاهداف عموم يبر مبنا یو ميهن یشود؛ منافع مل یمذهب ياختلافات نابجا

و  یحقوق يهامصئونيتها در راه تأمين امنيت، ينظر گرفته شود. لازم است تا همه انرژ

 یساختار جامعة مدن ير و توسعة بنيادکشو یاستقرار عدالت و قانون، رشد و ترق، یقانون

  تمرکز يابد. 

آه و افسوس است که گفتار غرض آلود شخص و اشخاص وابسته به خارجيان  يجا

و شيعه اختلاف ايجاد نمايد. ما بايد اين نقطه ضعف را هرچه  یبتواند در بين مردم سن

ع کنيم. ورنه خارجيان رف یزود تر با تبليغ و ترويج مؤثر در بين مردم و کار وسيع فرهنگ

وابسته و عمال خود مردم را به جان هم اندازند و  يهاتوانند توسط مهرهیم یبه آسان

سنبلة سال  18را مشتعل سازند که مثال بارز آن واقعة روز جمعه  یمذهب يآتش جنگها

   باشد.یدر شهر هرات م يخورشيد 1390

، شور و دل یات اتحاد، همبستگتوانند در بين مردم هریکه مکشش و جاذبه هايی
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، یاجتماع ي، امنيت و مصئونيتهایخلق کنند، همان عناصر مثبت جامعة مدن یزندگ

، رشد و انکشاف تجارت، زراعت، يو نوساز ي، بازسازیو فرهنگ ي، اقتصادیحقوق

رشد و  يبرا یکاف يهايزمينه، فرصت و آزاد يو فراهم ساز يو مالدار يباغدار

 .باشندمی یاين خطة باستان یمدنيت تاريخ فرهنگ و یشکوفاي

 رسول پويان

 خورشيدي20/7/1390



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکستان، بر سر دوراهي انتخاب
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 انتخاب يبر سر دوراه، پاکستان
 

گذاري هنگفت سران کشور چين در گوادر بندر واقع در صوبة سرمايه ۀتطبيق پروژ

گيري حکام پاکستان از استراتيژي کهنه و سنتی درآمد فاصلهبلوچستان پاکستان پيش

دوران جهان دو قطبی درعهد جنرال ضياءالحق خواهد بود. سران پاکستان چند دهه 

است که از اين استراتيژي سنتی )که جنگ و بحران فراگير در افغانستان را دامن 

تصادي سران هاي وافر نظامی و اقزند(، به عنوان گاوشيري استفاده کرده اند و کمکمی

امريکا( و کشورهاي عربی )بويژه عربستان سعودي( را به  ۀمتحدغرب )خاصه ايالات

کشور خود سرازير ساخته اند. آرايش جديد منطقوي و جهانی و تقابل قطبين تازه به 

منطقه و جهان در آينده، امکان ادامة  ۀميدان آمده بر سر منابع انرژي و تقسيم دوبار

گ سرد را به پاکستان بسيار ضعيف کرده و احتمال کاهش شديد هاي  دوران جنکمک

هاي جديد توسط سران گذاريباشد. طرح جلب سرمايهو ختم آن، دور از انتظار نمی

  پاکستان مبين اين واقعيت است.

باشد. پس از دوران جهان دوقطبی و جنگ سرد می ۀکشور پاکستان در حقيقت زاد

ک شرق و غرب در هيئت پيمان ناتو و وارسا گيري بلاجنگ دوم جهانی و شکل

ضرورت وجودي پاکستان با اردوي بزرگ، استخبارات قوي و ارتباطات تنگاتنگ با 

کار عرب به ميان آمد. از آن زمان به بعد اين کشور به پايگاه جهان غرب و دول محافظه

اي مدنی، هاستراتيژيک پيمان ناتو و تربية افراطيون ضد ديموکراتيک و ضد آزادي

سياسی و اجتماعی تبديل شد که ما اوج آن را پس از تجاوز ارتش شوروي سابق به 

توانيم. سران نظامی و استخباراتی پاکستان افغانستان در زمان جنرال ضياءالحق ديده می

هاي زيادي به دست طی چند دهة اخير توانستند از اين موقعيت سودهاي کلان و کمک
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ی جهان دوقطبی و خاتمة جنگ سرد از يک جانب و آرايش جديد آورند؛ اما با فروپاش

رسد و سران قطبين در منطقه و جهان از جانب ديگر اين مرحله دارد به پايان خود می

  باشند.پاکستان در جستجوي منابع مالی جديد می

چرخش احتمالی بيشتر پاکستان به سوي قوي ترين قطب اقتصادي امروز و فرداي منطقه 

سازد. امريکا در ن)چين( سران پيمان ناتو به سرکردگی امريکا را سخت نگران میو جها

يک موقعيت متزلزل در شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي مرکزي قرار دارد؛ زيرا 

تواند. هندوستان از موقف پاکستان ديگر دوست استراتيژيک قابل اعتمادي بوده نمی

در برخی کشورهاي عربی شرق ميانه بعد از کند. مستقل و قوي با امريکا معامله می

هاي سابق، نيروهاي غيرديموکراتيک و ناهمگون با ماهيت حرکات فروپاشانيدن رژيم

شرق آسيا و آسياي پسندانه و امروزين ملل شرق دور، جنوبآزاديخواهانه، مدنيت

نيروهاي امريکا جابجا شده اند. اين  ۀمتحدبه کمک سران ناتو به خصوص ايالات -ميانه

توانند با سيل عظيم اقتصادي، ئولوژي خشک و متحجر هرگز نمیتنگ نظر و داراي ايده

ديموکراسی شرقی، تکنولوژي، مدنيت، امنيت و صلح خواهی نفوس وافر کشورهاي 

شرق و جنوب آسيا، همسري کنند؛ حتی نخواهند توانست منافع جهان غرب و جنوب

فوذ روسيه، در کشورهاي آسياي ميانه تأمين نمايند. ن ۀامريکا را در حوز ۀمتحدايالات

   

که تاهنوز نظام سياسی، اقتصادي و اجتماعی سالم، کارا و در افغانستان علاوه بر اين

استواري شکل نگرفته است؛ بلکه عوامل پاکستان اوضاع را ناامن، بحرانی و متشنج 

مدنيت اين سرزمين حمايت  ها براي تخريب فرهنگ ونگهداشته اند. از طالبان و سلفی

شود. هدف سران پاکستان اين است تا سران ناتو خاصه امريکا را تا رسيدن همه جانبه می

امريکا در  ۀمتحدخود، مصروف نگهدارند. سران ناتو خاصه ايالات ۀبه اهداف متذکر

افی برند و در قبال افغانستان و پاکستان استراتيژي واضح و شفابهام و سردرگمی بسر می

  ندارند.
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سران پاکستان با گشودن بندر گوادر به کمک بزرگ مالی چين نه تنها در جستجوي 

خواهند از زير فشارهاي سابقه مبنی بر تجزية پاکستان و منابع مالی جديد اند؛ بلکه می

ها و شود که حاکمان پنجابی با اسکان دادن پنجابیجدايی بلوچستان بگريزند. گفته می

ها خيلی ماهرانه توسط طالبان تغيير ديموگرافی اين صوبه را دارند. پنجابی ها قصدسندي

هاي افراطی بافت پشتونوالی را در صوبه سرحد ضربات کاري زدند و پروسة و عرب

پاکستانی سرعت بخشيدند. ديگر امکان  ۀها را در جامعة نامتجانس و پراکندذوب پتان

دات مشترک افغانستان و پاکستان عملاً تشکيل دولت مشترک پشتونهاي دو طرف سرح

از بين رفته است. تثبيت و حل عادلانة خط ديورند، آخرين روياهاي نيشناليزم قومی و 

 ۀپشتونستان مستقل را براي هميشه از اذهان پاک کرده و يکی از عوامل عمد ۀمفکور

پلان کند. تشنج و اختلاف قرن جاري در بين افغانستان و پاکستان را برطرف می

اقتصادي جديد سران پاکستان اگر موفق شود، زمينه را براي اختلاط نفوس پنجابی، 

  سازد. سندي، بلوچ و پتان در بلوچستان فراهم می

خواهند خود را در ترانزيت منابع گذاري بزرگ چين میها با جلب سرمايهپاکستانی

ت کمبود انرژي در عظيم انرژي از آسياي ميانه و جنوب آسيا سهيم سازند و مشکلا

گذاري در گوادربندر و امضاي قرارداد لولة گاز با پاکستان را نيز کاهش دهند. سرمايه

طالبان در حال حاضر براي  ۀسران کشور ايران از آن جمله است. به اين حساب پروژ

نگر دولت انحراف افکار سران ناتو و مصروف سازي سران عاقبت ناانديش و سطحی

ها به راه جنوب و غرب افغانستان)قندهار و شود؛ همچنان پاکستانیيت میافغانستان حما

دهد سخت احتياج دارند. اگر هرات( که بندر گوادر را به آسياي ميانه ارتباط می

ها خيال استفاده از طالبان بحيث نيروي جنگی و گارد محافظ براي دسترسی به پاکستانی

منطقه و  ۀاشند، با تغيير و تحولات حال و آينداين شاهراه حياتی را در آينده داشته ب

گيري اين بندر از اهميت بندر تورخم و حيرتان جهان، خيال است و محال. با رونق

کاسته خواهد شد. به اين صورت قندهار و هرات در آينده براي سران پاکستان و راه 
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  داشته باشند. ترانزيت انرژي، اهميت اقتصادي زيادي می

هاي بلوچستان منافع استراتيژيک غرب به رهبري اژدهاي زرد بر لب آب با خوابيدن

افتد و شود. هندوستان تا حدودي در حلقة محاصره میامريکا در منطقه تهديد جدي می

اقتصادي و  ۀعربی آلوده خواهد شد(، به حوزنيش اژدهاي زرد )که با افراطيت پاکستانی

ان در کوتاه مدت شايد لبخند شادي بر لب داشته گردد. سران ايرامنيتی روسيه  دراز می

باشند؛ اما در دراز مدت از اهميت و ارزش ترانزيتی راه آبی خليج فارس ايران کاسته 

  باشد. ايران نمی مردمخواهد شد و اين طرح در درازمدت به سود 

ان دوران جنگ سرد و زم نةاگر واقعاً سران پاکستان قصد اصلاح استراتيژي سنتی و که

هاي گذاريخواهند سرمايهحضور قواي شوروي سابق در افغانستان را دارند و می

خارجی را به کشور شان جلب کنند، بايد از راه جنگ و بحران و راه صلح و امنيت 

يکی را انتخاب نمايند. حمايت از طالبان، تروريسم، افراطيون و بحران سازي در 

 مةهاي حقوقی، قانوي و امنيتی که لازي مصئونيتافغانستان و منطقه هرگز زمينه را برا

شدن راه جنوب و غرب افغانستان به سوي کند. بازگذاري است، آماده نمیسرمايه

 ۀآسياي ميانه، به امنيت احتياج دارد. اگر سران پاکستان به خواهند و نخواهند پروژ

ان ناتو طی ساليان طالبان به پايان خود رسيده است. حمايت مشترک سران پاکستان و سر

نتيجه بوده است. حالا سران پاکستان بر سر افراطگرايی هم بی ۀمتمادي از اين پروژ

  دوراهی انتخاب ايستاده اند.

پيروزي نوازشريف رهبر حزب مسلم ليک در انتخابات اخير پاکستان ما را بياد دوران 

ن و تشکيل تحريک رشد و گسترش افراطگرايی، دامن زدن به جنگ داخلی در افغانستا

شود و اندازد. نظر به تجارب تاريخی اگرچه به نوازشريف اعتماد نمیطالبان می

نوايی او با افراطيون از کسی پوشيده نيست؛ ليکن وضعيت بحرانی همسويی و هم

کند که وي از راه صلح و جنگ بايد پاکستان و اوضاع پرتنش منطقه و جهان ايجاب می

ز نگاه منطق سياسی زمينه براي تداوم جنگ روز به روز محدود يکی را انتخاب کند. ا
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گردد و بحران مزمن سياسی، اقتصادي و امنيتی پاکستان و افغانستان از طريق حمايت می

هاي جديد و استفاده از گذاريتواند. جلب سرمايهاز جنگ و آشوبگري حل شده نمی

هاي مناسب با تعادل و سياستفرصتهاي مناسب اقتصادي و تجارتی تازه، به پالسی م

    المللی حال و آينده، نياز دارد.     شرايط و وضعيت داخلی، منطقوي و بين

باشند؛ سران در موقعيت و شرايطی که سران پاکستان سخت مشغول راه نجات خود می

دولتی فرورفته در خواب خرگوش افغانستان غرق در ندانم کاري، فساد اداري و چور و 

هاي عامه بوده و از منافع کوتاه مدت و دراز مدت کشور و نابع مالی و دارايیچپاول م

ميهن پلان استراتيژيک معين و لازم  ۀباشند و براي حال و آيندمردم شان غافل می

ندارند. سران  کشورهاي عضو پيمان ناتو به رهبري امريکا چونان در رکود اقتصادي، 

با قطبين جديد گيرمانده اند که سر کلاوه را گم تشنج آفرينی در شرق ميانه و تقابل 

کرده اند؛ نه براي حضور خود در افغاسنتان پلان استراتيژيک روشنی دارند و نه موقف 

شان در قبال افغانستان و پاکستان مشخص است. افغانستان و مردم آن در واقع قربانی 

و ناروشن سران ناتو به  هاي مبهمسران پاکستان، تقابل قطبين و سياست نةمنافع حريصا

 رهبري امريکا شده اند. 

 رسول پويان

 خورشيدي1392حمل 
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 ميانهن جنگ سرد در شرقيآتش يهاپس لرزه
 

نابع و ر مبر س یجهان يزورگو يپر از تقابلات و تعادلات قدرتها يبشر عةخ جاميتار

و  نيخون يتهاخ از رقابير کهن سال تاريباشد. پین ميزم ۀکر ۀبالفعل و بالقو يثروتها

 ۀصر عردر جهان )خاصه در شرق( داستانها در دل دارد. د يد استعماريشد يجنگها

ه جربرا ت یرانگر جهانير دو جنگ ويتقابلات خونين و مخرب، بشر در صد سال اخ

 یعو اجتما ي، اقتصادیاسيس یزندگ یندهو ساما يکرده است. در بخش نظام ساز

ر ا بر یما ظهور جهان دو قطب یدر دست است. پس از جنگ دوم جهان یتجارب متنوع

 ناتو و مانيپجنگ سرد سران  يم؛ در فضايسم داشته اياليزم و سوسيتاليمحور نظام کاپ

باهم  لاً ک عميدئولوژيو ا یحاتي، تسلي، اقتصادیاسيس صةمان ورشو در عريان پيحام

 ند. کردمی يیزورآزما

 يشرويپ يدان برايم یجهان دوقطب يزيسابق و بهم ر ينظام شورو یپس از فروپاش

گان نندشد. گردا یا خاليانه و جنوب آسيمان ناتو در خاورميعضو پ يسران کشورها

وز از اهنکا تيامر ۀالات متحديا يناتو به رهبر یرانگر نظامين خشک، خشن و ويماش

رشو در ومان ينفوذ پ يايو بقا« سابق ی، مستقل و دولتیمل يساختارها»دام ب و انهيتخر

 جنگ سرد آرام نشده است. يهاانه دست برنداشته و پس لرزهيخاورم

 يحرکت استعمار يشتازيقا، پيافر ۀتحرکات استعمار کهن در شرق و قار لةبه سلس

رس شدت گرفت؛ ج فايخل ۀانه و حوزيدر خاورم يلاديم 19 ۀس در آغاز سديانگل

انه در دام استعمار يف خاورميضع يهاج و دولتين خليخ نشيکوچک ش يکشورها

س يانگل يگرفتند. امپراتور یشيخود پ يیايو آس يیبان اروپايا از رقيتانيافتادند. سران بر
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ران، ي، ای،  به دولت عثمانین و در دست داشتن راه آبيبه سبب کنترول بر هند و چ

 ل بود. يقا ياديت زيانه اهميس و خاورمج فاريخل يکشورها

س يلانگ يارتعمد و نفوذ اسيانه به مشام استعمار رسينفت خاورم يستم بويل قرن بيدر او

ن ير بد یبيلشتر شد. رقابت بر سر کنترول يت روز به روز بيران، عربستان و کويبر ا

 حةر سادمراکش  ر ويجزاد. تونس، اليا انجاميتاليد که به نفع ايا حاد گرديتاليفرانسه و ا

عه تان توسسيلانگ طةسل یان جنگ اول جهانيماندند.  در جر یفرانسه باق ينفوذ استعمار

 دولت يف شدند. قوايضع یه و دولت عثمانيد. روسيمحکم تر گرد یافت و بسي

 قةلحس شکست خوردند. کشور عراق در يانگل يروهايو آلمان در مقابل ن یعثمان

 ا بود. يتانيآمد و مصر تحت نفوذ برس دريانگل ياستعمار

 ةص( وارد عريشورو ۀیکا و روسيد)امريدو قدرت جد یان جنگ دوم جهانيدر جر

رومند يطب نان دو قيگر در ميکبار دين يزم ۀجهان شدند. کر يو اقتصاد یاسي، سینظام

اتو و ن نمايان سران پيجنگ سرد در م يدر فضا يید؛ زورآزمايم گرديشرق و غرب تقس

به  یتحايلو مسابقات تس یاسيو س یکيدئولوژيمان ورشو آغاز شد. جنگ ايفداران پطر

 کا ويمرآ يرمان ناتو به رهبين )که از جانب سران پين بستر معيد. در اياوج خود رس

 یومعم ي( فضاشدمیروسها فعالانه کنترول و نظارت  يمان  ورشو به رهبريان پيحام

 يراه بنيداکرد  و زميش پيگشا يیاروپا يورهان کشيدر ب ياقتصاد يرقابتها يبرا

 د. يفراهم گرد يیايآس ياز کشورها یاستقلال برخ

ند. افتيست ل دس را شکستند و به استقلايم انگلير استعمارقديهندوستان زنج یرهبران مل

ر دشد.  یلمز يئد. به دنبال استقلال مصر کانال سويرس يروزيبه پ ین انقلاب مردميدر چ

 جيان خلنيشخ ني، شیبيه، ليت، سورين، کويد. اردون، فلسطيفروپاش یسلطنت ميعراق رژ

 یلن نفت مرايادند. در ياستقلال رس یدند و به نوعيه استعمار کهن شوريره عليفارس و غ

نه يزم یقطبسران جهان دو يزم رقابتهايناميس را گرفت. در ديانگل يکا جايشد و امر

 هم آمد.عدم انسلاک فرا يظهور کشورها يبرا
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 جهان سوم در ۀعقب نگهداشته شد يکشورها ۀدر گستر یپس از جنگ دوم جهان

سم، يربعان )پیستيوناليک و ناسيدئولوژيا بةا سه خط و سه جاذيانه و جنوب آسيخاورم

در  ر داشت؛يمگعه( تبارز چشيمذهب ش يبر مبنا یرانيا یاسيزم سيوناليسم و ناسيپان ترک

رب د عان اتحايه و عراق سران احزاب بعث از حاميورمصر جمال عبدالناصر و در س

تکا ا یماد افکار اسلايسم که نخست بر بنيه از پان ترکيشدند. سران ترکیمحسوب م

 یلطنتام سران در قالب تنگ نظيگام نهادند. سران ا یسم غربيسکولار يداشت، به سو

ل دد يدجصلاحات ک سلسله ايده و به يچي( به خود پیسم مذهبيولي)در لاک همان ناس

 خوش کردند.

اه رهگگا و يقلب آس بةسابق به خاک افغانستان )به مثا يشورو يقوا یتجاوز نظام

ان ل سرآتشناک تقاب لةن را وارد مرحي( جنگ سرد و ساکن قطبیبزرگ شرق يتمدنها

 يسازنو و ين و هند به بازسازيچ يمان ورشو و ناتو و تحرکات تازه کرد. کشورهايپ

و  یستياليضد سوس یکيدئولوژيو ا یاسيانات سيخود تمرکز کردند. جر یامور داخل

عربستان  افتند.يرشد و گسترش  یعيدر سطح وس يه داريطرفدار و همسو با جهان سرما

ل يبدتان کيامر يغرب به رهبر یک و نظاميدئولوژيگاه ايو پاکستان به دو پا يسعود

ه در يوصف ع که در عهديمذهب تش یعد و سد دفايفروپاش یران نظام سلطنتيشدند. در ا

قابل ت يريوجگادر  و ترکان ماوراءالنهر بنا شده بود، باز یمقابله با اتحاد ترکان عثمان

  رد.کدا يپ يروسها(، امکان  قد افراز ي، )در برابر جلوتازین مسلط جهانيقطب

ش مجبور به برداشتن گامها به پس شدند؛ يک گام به پيال نهادن يروسها در خ

و بدون پلان  یکا با دستپاچکيامر يد. سران غرب به رهبريفروپاش يشورو يامپراتور

ا پر يانه و جنوب آسيموجود را در خاورم يدند تا خلايک جلو تازديژياسترات تةپخ

انه و يدر خاورم يیو اروپا يیکاين خشک و خشن امريماش يرويسازند. سران ناتو به ن

ک يدئولوژيو ا ي، اقتصادیاسيس يساختارهاو انهدام  يرانگريا به ويجنوب آس
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انات ضد يسابق و جر يلات طرفداران شورويشات و تمايها، گراانه و جاذبهيچپگرا

 پرداختند.   يدارهيسرما

، ینظام ياروهينن راستا از انبوه يکا در ايامر یمان ناتو به فرماندهيپ يسران کشورها

 ،یاسيس زرگبانات خرد و يمان ناتو و جريپ یو تخصص یغاتي، تبلی، اطلاعاتیاستخبارات

 یراتو استخبا یون رنگارنگ )که به کمک سران نظاميافراط یکيک و چريدئولوژيا

ن ي. اکردند يابزار ۀمجهز شده بودند(، استفاد يپاکستان و حکام عربستان سعود

 ا ادامه دارد.يانه و جنوب آسيآتشناک تاهنوز در خاورم يهالرزهپس

ر دکا يرام يناتو به رهبر ینظام يازدهم سپتامبر نخست قوايمرموز  ثةبعد از حاد

ورت عراق ص ن بهکا و انگلستايامر یافتند. به دنبال آن تهاجم نظاميافغانستان استقرار 

زب ح ین سرکوب نظاميد؛ در اين فروپاشيصدام حس یو نظام یاسيگرفت و قدرت س

 يیگرایلمسم و يسم، عربيز مارکسک متشکل ايدئولوژيو ا یاسيان سيبعث به عنوان جر

گاه ياو پدحساس و  طةمان ناتو دو نقيد  در واقع سران پير گرديخرد و خم یرمذهبيغ

و  یانريار، ونفج، ترور، ایثبات ی، بیناامن ينه برايآن زم يب کردند و بجايعمده را تخر

و  يددابعملکرد است ین اگرچه قربانيد. صدام حسيدنباله دار مساعد گرد يبحرانها

ظلوم و ، مگناهيخود شد؛ اما صدهاهزار نفر ب نةکتاتور منشاياست خودخواهانه و ديس

 يهاشو در طول کشاک یسلطه گر جهان يقدرتها ياين دوسنگ آسين ايدفاع در بیب

 .ديردعامه نابود گ يیو دارا یتلف شدند و منابع مل یداخل نةرانگرايکور و و

آغاز شد.  یه دولت معمرقذافيرش مخالفان علشو يديخورش 1389در دلو  یبيدر ل

 1951 ۀرا )که در سن ینظام شاه يلاديم 1969در سال  ینظام يبا کودتا یقذاف

س يرا تأس یستياليسوس یرمردميسقوط داد و جماه یبيکار آمده بود( در ليرو يلاديم

ساخت و با  یع آن کشور را ملي، صنایاست ضد غربيش گرفتن سيکرد. او با در پ

 يکشور یبيخود از ل نةسلطان مآبا قةيموجود، مطابق به ذوق و سل یستفاده از منابع نفتا
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سال و از مردان  79 یبين عمر زنان در کشور ليانگيگفتند که میساخت. م یمرفع و غن

  سال بوده است. 75

 یذافم قيانه رژيخاورم يناتو به سو يقوا يسابق و جلوتاز يشورو یبعد از فروپاش

آن  یخيرتا يو دست آوردها یبينجات مردم ل ياو برا یر تزلزل افتاد؛  ولهرچند د

ظام ک ني یرازه دهيش يخود را بپا نةن هرگز حاضر نشد که غرور و شوکت شاهايسرزم

 يتهااسيسران غرب تحمل س يد. برايع فدا نمايگاه وسيبا پا یک مردميموکراتيد

ب خوا چونان در یقذاف يبه رهبر یبينمود. سران لیدشوار م یبس یدار قذافيناپا

فتند و گر دهيرا ناد يو منطقو ید جهانيط و اوضاع جديخرگوش فرورفته بودند که شرا

ب يتتر نيکشور غفلت کردند؛ به ا یاسيدر نظام س یاز آوردن هرنوع اصلاحات اساس

ن که يز ااش يکا آماده شد و پيامر يمان ناتو به رهبريمداخلات سران پ ينه برايزم

 لان شدهپ يهام  او با شورشيرد، رژيد مدد گين جديبتواند از تعادل قطب یهنگ قذافسر

 سقوط کرد.

ه برب غان جهان يدر صف متنوع حام یمردم يدر مصر انتقال قدرت در بستر جنبش ها

ه شد. نطقمکا در يمنافع امر یران قربانيمبارک به مانند شاه ا یوست و حسنيوقوع پ

آن  یذهبرميو غ یجمال عبدالناصر و حرکت مل یزم عربيوناليناس یاتحاد خواه يصدا

بارک و م ینده بود؛ اما با کنار زدن حسييگرا یهرچند در زمان انورسادات به خاموش

ان ازه، سرتکت ن حريد. با ايسنگباران گرد ین به کليالمسلمان اخوانيدان دادن به جريم

ن، يچ ابله بار مقک ديدئولوژيو ا یاسيسخود را از نگاه  يژيکا استراتيامر يناتو به رهبر

ا يم اورخخود را در  يره و همسويذخ يروهاين نيسازند و آخریت ميه و هند تقويروس

 آورند. یصحنه م ينه به رو

م يسرکوب شد. رژ يعربستان سعود یو نظام یاسيس يرويبه ن ین جنبش مردميدر بحر

توسط  يو اقتصاد یث نظاميبلکه از ح د؛يسعود نه تنها فرونپاشآل یو ارتجاع ياستبداد

افت و مصارف يدست  یبه سلاح اتم ید. پاکستان به آسانيت گرديسران غرب حما
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در جهان هفتم است، با خوش  یث بزرگيآن که از ح ياردو يارد دالريم مليشش و ن

کا( هماره پرداخت شده است؛ يمان ناتو )خاصه امريعضو پ يتوسط کشورها يیرو

ون از خاک پاکستان به يگر افراطياز حملات طالبان، القاعده و د يريوگجل يکن برايل

چگاه موضع قاطع و ير از طرف سران ناتو هياخ ۀن افغانستان در طول دو دهيسرزم

 گرفته نشده است. یعمل ۀبازدارند

م يژرشود؛ اما یجهان غرب سرکوب م يیاعتنا یران با بياصلاحات در ا یونيجنبش مل

و  یام، نظیمال بةت همه جانيبه حما یناراض يتعداد يیبا حرکت ابتدا یاستوار قذاف

س و تجس يکاون ابهامات حس کنجي. اکندمیکا و سران ناتو سقوط يامر یاستخبارات

ر دون( يروحان یابي)خاصه قدرت یضد شاه ید. جنبش عمومينمایک ميآدم را تحر

ن مايپ ياقوته رب و در مقابله باک و بلند مدت با جهان غيژياسترات آهنگیهمران در يا

آن  ینيگزيجا يد تاهنوز سران ناتو برايابد. شاي یات نسبتاً طولانيورشو توانست ح

ران ياصلاحات را در ا یجنبش مردم یابيعدم قدرت  يضرورت عاجل ندارند؛ معما

 شتن حل کرد. ينسان در ذهن خويست بديبایم

 یرنگونهت سسران ناتو در ج يروهايمام نده است و تييه اوضاع به وخامت گرايدر سور

نظر  یهانه پس از جنگ دوم جيخ سوريم بشاراسد متمرکز شده اند. هرگاه به تاريرژ

 یصلازش ين کشور بسته شد. خيان احزاب بعث در ايجر يهاداست که نطفهيم، پيانداز

خط  د وه آغاز شينخست در سور یرمذهبيسم غيسم و عربيمارکس يسم برمبنايپان عرب

ر و د. سپس به عراق، مصيگرد يرازه بنديشل عفلق شيآن توسط م یاسيو س يفکر

ر بتو مان نايسران پ ين حساب فشارهايداکرد. به ايگسترش پ یعرب يگر کشورهايد

  يبرا یانه و آمادگيجنگ سرد در خاورم يهاقت تداوم پس لرزهيه در حقيسور

 .تواندمیمنطقه بوده  ينرژن بر سر منابع ايد قطبيک جديژيتقابلات استرات

 يتويدار شده اند؛ وير از خواب بيد یليشمال خ یزرد و خرس قطب تةخف ياژدها

ر و يات فراگيه در برابر عملين و روسيت سازمان ملل توسط چيامن يشورا يهاقطعنامه
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پس از مرگ  يش دارويمان ناتو به مثابه نيسران پ یو نظام ی، اطلاعاتیاسين سيسنگ

زم يوناليناس یرمذهبيسران احزاب بعث، طرفداران غ يادياهد بود. مشکل بنسهراب خو

، عدم شناخت يجار هةر به ويژه در دياخ يهاان ضد استعمار در سدهيعرب و چپگرا

 يو کهن کشورها یت بس غنيخ، فرهنگ و مدنيتار يو گوهر یاصل يهاشهير

آنان  یسابق و جهان دوقطب يشورو یا بوده است. پس از فروپاشيانه و جنوب آسيخاورم

 يحفظ و بقا يکرده و برا یل و بررسين را درک، تحليط و اوضاع نوينتوانستند شرا

 ان آورند. ي، ثبات و سعادت مردم خود اصلاحات و تحولات لازم به مياستقلال، آزاد

 و یامآموزد که با حرکات خشک و خشن نظ یبه ما م یانسان عةجام یخيتجارب تار

بشر ثبات، آرامش، صلح و  يت ساخت وبرايتوان فرهنگ و مدنینم یاطلاعات

هل و س یسجوامع ب یرانيب و ويتخر يمدرن برا يآورد. استفاده از تکنولوژ یسازندگ

. ستينانسان  يیهدف غا یاست. جنگ، کشتار و خراب یآسان تر از اعمار و سازندگ

ا ر یابقات نظامو مس یحاتين همه کشاکش تسليکوچک ما تاب و تحمل ا ۀن کريا

 ندارد. 

 و ینظام يقوا لةيبه وس یجوامع شرق يساختارها یو مصنوع يب استعماريتخر

قانون  ، رعب و وحشت،یثبات ی، بیبه جز ناامن یو استخبارات یاطلاعات يفشارها

اب ضطر، استرس و ایو اخلاق ي، فقر، فساد اداري، دزدیزم، آدم کشي، تروريزيگر

 و يعنعنو يوندهاي، برهمزدن پیو مهربان ی، احساسیفروابط عاط ی، گسستگیذهن

 .تواندمیبه وجود آورده ن یزم، ابهام و سردرگمي، هرج و مرج، مافیتيهوی، بیسنت

مان ناتو به يپ ير( نشان داده است که سران کشورهاياخ ةتجارب چند دهه )خاصه ده 

جمله جوامع از  یشرق يکشورها يبرا یسالم و روشن يژيکا استراتيامر يرهبر

با فشار و  یو اطلاعات ي، خبری، استخباراتیع نظاميانه ندارند. آنان با هجوم وسيخاورم

را در  يو عنعنو یموجود سنت يو ساختارها یو اجتماع ي، اقتصادیاسيس يزور نظامها

خ، يآن طرح و پلان جامع و جا افتاده مطابق به تار يسازند و بجایب ميجوامع تخر
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در دست  يو نوساز يبازساز يآن جوامع برا یو ذهن ینيط عيشرا ت ويفرهنگ، مدن

ب را دارد تا بر سر چاه يغرب فقط قصد تخر ین کور و کر نظامين که ماشيست. مثل اين

 انه باز کند. يان ميآس يمنابع انرژ  يانه زانو زده و راهش را به سوينفت خاورم يها

خاصه مردم  یم جوامع شرقمرد يپرآشوب و متشنج جار يد و فضايدر بستر جد

درن را م يژخود برگردند و علم و تکنولو يشه هايانه لازم است به ريخاورم يکشورها

 يهالرزه . پسخود استوار سازند يةو پرما یار غنيت بسيخ، فرهنگ و مدنياد تاريبر بن

ق يست از طريباین آرام خواهد شد. ميزم تعادل قطبيناميدر د يجنگ سرد به زود

، یتجارت ،ياقتصاد يهاياتحاد و همکار يمنطقو يها و کنفرانسهاهيها، اتحادسازمان

ه روز بوز ر يیايو آس ین کشوها و جوامع شرقيدر ب یتيو امن یاسي، سی، تمدنیفرهنگ

جارب و کسب دانش و ت ی، خودشناسي، اعتماد سازيابد و روند خودباوريش يافزا

ه کست اق ين طريتر گردد. فقط از ا دم به دم بارور و بارور یکيو تکنولوژ یعلم

م تما ت، ثبات و سعادت را دري، صلح، امنیت ملي، حاکميتوان استقلال، آزادیم

 د.   يسانرت و رفاه يانه را به صلح، امنين کرد و خاورميتأم یکشورها و جوامع شرق

ن يقطب ن جنگ سرد با تعادليآتش يهاشتر پس لرزهيبات بيوقت آن است که جلو تخر

رق ر شد يشه دار بشرير يتمدنها ياد تفاهم و همکاريبر بن یو جهان يد منطقويدج

و  ن، هندوستانيچ يقو يست کشورهاين عرصه گاه پر آشوب بايگرفته شود. در ا

امن و  ز،يرند و ضرورت تعادل صلح آميبه عهده گ يتر یه نقش فعال تر و عمليروس

 مطرح کنند.    يجدکا به طور ياروپا و امر يمطمئن را با کشورها

 

 رسول پويان

 ميلادي 2014دسمبر 
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 و نقش آن در افغانستان يو اطلاعات يارتباط يتکنولوژ
 

 تواند.یآور در جامعه بوده مانيد و زيمف يهاجنبه يدارا یو اطلاعات یارتباط یتکنولوج

و پلان  یعلم يزيربرنامه از بهيو ماهواره ن یو اطلاعات یارتباط ياستفاده از تکنولوژ

خ هماره عمق يتار يدر درازنا ياستفاده از تکنولوژ يک در جامعه دارد. آزاديژياسترات

مختلف از آن  يهاخ، در جوامع و فرهنگيمتنوع تار يافته و در برشهايشتر يب يو پهنا

 يهاتيمختلفه به قدر ظرف يهاده است. انسانها در جوامع و فرهنگگونان ش يبرداشتها

خود قادر به  یو تخصص ی، عمليدرک و شناخت موجود در جامعه و امکانات فکر

و  یارتباط ياز تکنولوژ يو بهره ور یو اجتماع یعيموجود طب يهاياستفاده از آزاد

  . باشندمی یاطلاعات

د و يورها، سنن، عنعنات، رسم و رواجات، عقاات، بايدر جوامع با اخلاق يآزاد

لانس  يجاد بيرد. ايگیا در تناقض قرار ميو  آهنگیهمجوامع در  یفرهنگ يارزشها

و شناخت حدود آن مطابق به  یفرهنگ يو بافتها ين آزاديابنده و قابل تحول در بيرشد 

ک جامعه يشاف رشد و انک يلازم را برا يهانهيزم تواندمیت و سطح درک مردم يظرف

ر معقول نه تنها ياهداف غ يبرا ياز آزاد يد تنافضات و استفاده ابزاريفراهم سازد؛ تشد

و  ی، اخلاقی، بلکه تشتت و بحران فرهنگتواندمیجامعه کمک کرده ن عةبه رشد و توس

  .زندمیرا دامن  یاجتماع

 يبا تکنولوژمعقول  آهنگیهمتطابق و  یاز مشکلات رو به رشد در جوامع غرب یکي

ش از حد جوانان و يب دة. استفاباشدمیون يزيل و تلويت، ماهواره، موبايپرشتاب انترن

د کاسته است، ينسل جد یکيزيف يهاتيمتذکره نه تنها از فعال ينوجوانان از تکنولوژ
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د را بشدت يرمفيکاذب و غ يهايو سرگرم یجنس یلات منفيزان خشونتها، تمايبلکه م

رو در رو در  يهاو درد دل يهاو اختلاط ی؛ از روابط لازم اجتماعش داده استيافزا

 ین حالت به شکل شتابنده و مهارگسل کنونيکاسته است. اگر ا یبس یاجتماع انسان

 یهست ینين عيو قوان یانسان عةن انساها، جاميب يگوهر آهنگیهمشک که يابد، بيتداوم 

   را بهم خواهد زد. 

غات ي، تبلیسرگرم لةيث وسيشتر به حيب یغرب يدر کشورهاون و ماهواره يزياز تلو

شود. یم افکار عامه استفاده ميج و تنظيغ و تروي، تبلیو خصوص ی، اعلانات دولتیتجارت

ن سطح ينقش دارند. در ب یو بخش دولت یآن بخش خصوص ۀل و اداريم، تمويدر تنظ

ن جوامع يا یاسيو س ي، اقتصادی، روحی، اخلاقیفرهنگ يارهايها و معيموجود آزاد

لانس رو به تکامل يب یغرب نوع یو اجتماع ي، اقتصادیاسيستم سيس يازهايمطابق به ن

 ینيش بيات پيموجود و ضرور يهايازمنديلانس مطابق به نين بيبه وجود آمده است. ا

، ی. در کشور ما به علل تفاوت فرهنگباشدمیر ييد و قابل تغينده، تحول پذيآ ۀشد

لانس مخصوص يست؛ ما به بيق نيلانس قابل تطبين بيا یو اجتماع يقتصاد، ایدتيعق

  م. ياز داريرند، نيبپذ یعقلان به طورخود که مردم آنرا درک، جذب و 

وتر خلق کرده يمحدود کامپ حةدر صف یقت جهان ناموزون و رنگارنگيت در حقيانترن

قه، منافع و اهداف يسلن آشفته بازار هرکس اجناس خود را مطابق بذوق، ياست. در ا

از معلومات و اطلاعات خوب و خراب در آن موج  یانوسي. اقکندمیخود عرضه 

، خاصه يمردم عاد يبرا یلازمريو غ ید و مضر، لازميص خوب و بد، مفي. تشخزندمی

   د.يدشوار به نظر آ یجوانان و نوجوانان کم تجربه بس

جوامع رو به انکشاف  یو اجتماع یهنگفر ين توسن مست مهارگسل نه تنها بر ارزشهايا

ز از يشرفته نيپ يعقب نگهداشته شده هجوم آورده است؛ بلکه کشورها يو کشورها

به  یغرب يدر کشورها ياديباشند. جوانان و نوجوانان زیکنترول و اداره آن عاجز م

 ياهید و سرگرمينامف يهاي، بازیو پورنوگراف یسکس يهالمي، فیراخلاقيغ يهابرنامه
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 یونيزيو تلو یتيخشن و وحشتناک انترن يهايها و بازلميان آور معتاد شده اند. فيز

ها و ش داده است. برنامهين کشورها افزايت را در ايزان خشونت و جرم و جنايم

را به شکل بسيار  یجنس يهوسباز یغرب يدر کشورها یسکس و پورنوگراف يهالميف

وارد کرده  و  يضربات کار یليفام يهار هستهده است؛ به ساختايشدت بخش یخطرناک

  را به دام انداخته است.  ياديجوانان و نوجوانان ز

در  یدرک معقول و روشن یو اجتماع یمتنوع فرهنگ يهايدر افغانستان تاهنوز از آزاد

اند؛ اما  يآزاد نةشکل نگرفته است. مردم خسته از جنگ و استبداد ما تش یاذهان عموم

 فيضع یرا ندارند. دولت فعل یو مدن یعلم يهايد و درست از آزاديمف ۀادن استفيتمر

شتر يب یخارج يروهايکند. ن يیح رهنمايتر از آن است که بتواند مردم را به طور صح

؛ کنندمیج يغ و ترويرا تبل یموکراسيو د يو چه بسا کاذب آزاد يزرق و برق ظاهر

ق و يعم يشتر از ارزشهايب یموکراسيد ةنبايو عوام فر یسطح يهارا کشش و جاذبهيز

  د آن است.يمف

سرگرم  يهاها، گسترش برنامهق رسانهيزنان از طر يغ مد و فشن برايبه طور مثال تبل

 یو مل یبا فرهنگ محل تواندمیره بهتر يخشونتبار و غ يهالمي، پخش فیتهانيم ۀکنند

نه را يرون سازد و زميامعه بل را از جياص یفرهنگ يکند؛ ارزشها یزد؛ سنت شکنيبست

در اثر رشد و  ین فرهنگ غرب آماده کند. جوامع غربيعناصر بحرانزا و تشتت آفر يبرا

گرفتار  ياديبه مشکلات ز يو ماد ی، منفعت طلبيیسرسام آور فرهنگ فردگرا عةتوس

درد و  تواندمیچگاه نيت شرق هين با فرهنگ و مدنيناکامل و متبا خةن نسيشده اند. ا

ما با ورود  یتيو مدن یفرهنگ يشه دار مردم ما را معالجه کند. اگر ارزشهاينج رر

ز يزم چيآن جز بحران و انارش یمنطق جةيفرهنگ غرب فروپاشد، نت یناموزون و تهاجم

  .تواندمیبوده ن يگريد

تبارز  یغرب عةجام يما نواقص و مشکلات جد يکوچک روشنفکر عةهنوز در جام

برده  یپ يادين مشکلات بنيا يبه عمق و پهنا یفته است. کمتر کساين یژرفناک و علم
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قدرت درک،  یعموم یو عقب ماندگ یاپيپ ي، بحرانهایاست. به سبب جنگ طولان

ن مردم و روشنفکران رشد و انکشاف نکرده است. يل در بين مسايا یل و بررسيتحل

 یرونيب يهنگ تشنجزال خطر تهاجم فرين دلي. به اباشدمیمحدود  یما بس یتوان دفاع

م آنگاه حسرت و يخود را بباز یده و مثبت فرهنگيپسند ياد است. اگر ما ارزشهايز

  .تواندمیرا دوا کرده ن يچ درديافسوس خوردن ه

 یغات تجارتيپر از اعلانات و تبل یخارج يهاونيزيت و تلوي، انترنيماهواره ا يهابرنامه

سکس و  يلم هايضررناک مد و فشن، ف و یسطح يده هايو گمراه کننده است. پد

و  یخزده، مصنوعي، یپرچرب يچاق کننده، الکول، غذاها يهاغ نوشابهي، تبلیپورنوگراف

ره ي، و غیخشن و جنگ ۀسرگرم کنند  يلم هايها و فالي، سرياويميآلوده به مواد ک

ب از دست سوزاند. مردم غریما را م عةجام ۀو تاز یعيسالم، طب يان ارزشهايشه و بنير

و  یروح يبه فغان آمده و در طلسم استرس و فشارها يه داريسرما يده هاين پديا

ن و عاجز ما. از تجارب مردم غرب ير کرده اند. چه برسد بمردم مسکيمتنوع گ یروان

غرب را  یو پر تشنجات روح یمصنوع یزندگ يچگاه هوايد و هيريدرس عبرت بگ

رون يدردسر خود ب ی، آرام و بیعيطب ین زندگيد که چون آدم و هوا از بهشت برينکن

  د.يافت یم

راث ين ميو کاذب فرهنگ معاصر متفاوت است. ا یمنف يده هايبا پد يعلم و تکنولوژ

شتر و استعمار يب يةکه غرب به سبب آب و خاک بهتر، سرما باشدمیت يبشر یعموم

لب و جذب علم و داکرده است. ما درست به جيافزون تر پ یگر به آن دسترسيملل د

ند و يجو یم يغرب از آن دور یت نسل کنونيکه اکثر يزيم؛ چياز دارين يتکنولوژ

که نيآورده اند؛ به قول ابن خلدون مثل ا يرو یو رفاه طلب يآن با فرهنگ ماد يبجا

  پوسد. یاز درون م یتمدن مدرن ه

 يست. براين یانز کار آسين یو ارتباط یمعلومات ید و مثبت از تکنولوجيمف ۀاستفاد

و  یت علميت ضرورت به ظرفيانترن یو تخصص یاستفاده از معلومات و اطلاعات علم
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مآخد  يکه دارا یتيانترن ۀاد و پراکندياز معلومات ز تواندمی. هرکس نباشدمی یمسلک

ص يلازم نباشد، تشخ یت علميمطلوب کند. اگر ظرف ۀو منابع بس گوناگونند، استفاد

ت ضرورت به يح از انترنيصح ۀاستفاد يگردد. برا یدشوار م یضر بسد و ميمعلومات مف

و آموزش نسل جوان و نوجوان  يیو اشخاص متخصص جهت رهنما یمعلمان مسلک

  . باشدمی

 يازهايست مطابق به نيبا ی؛ مباشدمیمفاد و ضرر  يدارا یو معلومات یارتباط يتکنولوژ

و  یتفنن ۀابد. استفاديه رشد و توسعه يو تربم يو تعل ی، اجتماعي، اداری، تجارتياقتصاد

، بلکه تواندمیکمک کرده ن عةاز آن نه تنها در رشد و انکشاف جام يضرورريغ

 يو کشورها یخارج ين فقط به سود شرکتهايبرد و ایمصارف را در جامعه بالا م

 هند و سپس یعادت م يده هاين پدين شرکت ها نخست مردم را به ايفروشنده است. ا

  سازند.یاد ميفروشات خود را ز

د کرد و به کمک آن سطح يمف ۀداستفا توانمیت و ماهواره هم يبه طور مثال از انترن

را مسموم ساخت. در  یمردم را بلند برد و هم توسط آن اذهان عموم یو آگاه یعلم

 د نسل جوان ويخشن و نامف يلم هايت و فيان آور انترنيز يهابرنامه یغرب يکشورها

 ياد نوجوانان به برنامه هاين از اعتيروبر کرده است. والد ينوجوان را با خطرات جد

 یت سخت بهراس افتاده اند؛ دولتها با سانسور و پخش اطلاعات اصلاحيضررناک انترن

  ن اضرار بکاهند. يا نةتا از دام کنندمیتلاش 

ه داران کلان و يسرما اريشتر در اختيب یستم غربيدر س یو ارتباط یاطلاعات يتکنولوژ

چ و مغلق تمام افکار، يپرخم و پ يهان شبکهيبزرگ است. با استفاده از ا يهایکمپن

 يهامختلف را با برنامه یسن ي. گروپهادهندمیاراده و مغز مردم را کنترول و جهت 

دات و اجناس خود يکشانند؛ تول یسازند؛ آنان را به بازار کار میبس متنوع مصروف م

ان مـردم را يرسانند؛ جلو حـرکت، اعتراض و عصیخوب به فروش م يهامتيه قرا ب

  باشند.یبزرگ م يهـاین کمپنيها در حقيقت در خـدمت ارند؛ دولتيگ یم
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روبه انکشاف و عقب نگهداشته  يدر کشورها یو ارتباط یاطلاعات يورود تکنونولوژ

هر برنامه و پروگرام منافع  یپبزرگ همراست؛ در  يهایشده با اهداف و منافع کمپن

 تواندمی یواردات ين تکنولوژي. اباشدمیپنهان  یدول غرب یکيک و تاکتيژياسترات

 يروبه انکشاف و جهان سوم به تکنولوژ يبه دنبال آورد. کشورها یبحران و فروپاش

ست در خدمت فرهنگ، تمدن، اهداف و يبا ين تکنولوژياج دارند؛ اما ايسخت احت

ت کند. به يآنان حما یخود شان باشد و از اهداف و منافع مل یالمللنيو ب یمنافع مل

م؛ به آن برنامه و پروگرام يکن يرا خود ما کنترول و رهبر يد تکنولوژيگر بايعبارت د

روبه  ياز کشورها یست. بعضياست؛ اما ناممکن ن ين کار دشواريم. ايد بدهيمف يها

   افته اند.يره به آن دست ين و غيانکشاف سابق مثل هندوستان، چ

استفاده از  يبه وجود آمده پس از سقوط حکومت طالبان به خصوص آزاد يهايآزاد

ون سبب شده است تا چشم و گوش مردم باز شود؛ با جهان خارج آشنا يزيماهواره و تلو

ت و يلازمه و ظرف يهاين آزاديند. اما بيرون آيب يتا حدود یتنگ محل قةشوند و از حل

ن عدم توازن از يامده است. ايبه وجود ن یلانس مطلوبيدرک و هضم مردم تاهنوز ب توان

طرف و تناقض اهداف و منافع شان با کيما از  عةان در شناخت جاميضعف خارج

شده است. دولت  یگر ناشيافغانستان از طرف د يو اقتصاد یاسي، سیفرهنگ يارزشها

استفاده از  يزان مطلوب آزادينداشتند که من را يا يهم توانمند یداخل يروهايکابل و ن

 عةم جاميجامعه افغانستان و تفه يهايازمنديرا مطابق به ن یو ارتباط یاطلاعات يتکنولوژ

  ار کنند.يع یجهان

 

 رسول پويان
 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايگاه حقوق تعاملي در نظام حقوقي و قضايي افغانستان

 



 92  



 93 

 

 

 

 افغانستان يیو قضا یقوقدر نظام ح يگاه حقوق تعاملیجا
 

قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی ريشه در ژرفای فرهنگ و مدنيت تاريخی اين 

سرزمين کهن داشته و با شخصيت تاريخی، فرهنگی، تمدنی و اعتقادی باشندگان آن 

های غنامند باستان و بيخ از مدنيتهای اين درخت گشنجوش خورده است. ريشه

قلمرو خراسان قديم سيراب شده و هماره برگ و بار داده تمدن مختلط اسلامی در 

است. قراردادهای متذکره به شکل شفاهی و سينه به سينه از نسلی و به نسل ديگر 

 انتقال يافته و چونان رودخانة پرآب هميشه جريان داشته است. 

های پرمايه مدنيت در اين جريان پردرازنای تاريخی در اثر تهاجمات و فروپاشی

ها و تقابلاتی در بين قراردادهای عرفی کهن و جديد به ها، تضادها، ناسازگاریختلاطا

ئولوژيکی جهات مسلط وجود آمده است و حاکميت استبدادی قوانين وضعی و ايده

های آن را در قلمرو خراسان حاکم، مردم را در زير فشار گرفته است که ما نمونه

     توانيم.ده میبزرگ و افغانستان کنونی به خوبی دي

های نخستين انتشار اسلام در خراسان زمين ما تقابل شديد قراردادهای در سده 

عرفی و حقوق تعاملی خراسانيان متمدن را با قراردادها و فرهنگ قبايلی و محدود 

ئولوژيکی شده کنيم که منجر به نوعی استبداد ناسيوناليستی و ايدهعرب مشاهده می

ا در بين دو نوع فرهنگ در بستر تمدن مختلط اسلامی در عهد هبود. اين کشاکش

عباسيان خاصه مأمون تا حدودی کاهش پيداکرد؛ زيرا بيشترينة عناصر اين مدنيت 

مختلط اسلامی از مدنيت کهن خراسانيان )که در روزگار باستان با مدنيت يونان، 

ده بود.  مردم خراسان روم، چين و هند ارتباطات متقابل داشت(، به ديار عرب برده ش
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های مستقل خراسانی با پذيرش عقيدة توحيدی اسلاميـ بزرگ در عهد دولت

قراردادها عرفی، باورهای اجتماعی و ارزشهای اصيل فرهنگی و تمدنی خود را حفظ و 

 که تاهنوز اين اختلاط باقی مانده است.      کردند. چنانتکرار می

هن که با عناصری از فرهنگ بدوی عرب و عقايد در پروسة زمان قراردادهای عرفی ک

اسلامی اختلاط يافته بود، با سيطرة ترکان خراسانی و تهاجم مغلان زيرفرمان 

های اخير با قراردادهای قبايلی و چنگيزخان اختلاط بيشتری پذيرفت. سپس در سده

 ها وبدوی طوايف پشتون آميزش يافت. خراسان بزرگ در واقع محل تلاقی فرهنگ

های بزرگ و تهاجم قبايل در طول تاريخ بوده است و قراردادهای عرفی و مدنيت

های فرهنگی و تمدنی جوشیحقوق تعاملی مردم اين مرز و بوم از آميزش و بهم

هماره هم مايه گرفته و هم تخريب شده است و همچنان بسی متنوع و گسترده 

  گرديده است. 

های ه و تقابلات مربوطه، در بين قوانين نظامهای يادشدعلاوه بر آميزش و اختلاط

های استبدادی سلطنتی و قراردادهای عرفی مردمی در خراسان بزرگ رسمی حکومت

ئولوژی، شريعت و فقه هميشه تضاد آشکار و تقابلات متداوم وجود داشته است. ايده

تگاه که در دساسلامی در هر طرف تأثيرات خاص خود را بجا گذاشته است؛ به سانی

رسمی و حکومتی با نفوذ روحانيون درباری جنبة فشار، تحجر و استبداد را به خود 

گرفته و در ساحت گسترده و متنوع قراردادهای عرفی در بين مردم حالت اعتقادی و 

ياری کننده داشته است. به عبارت ديگر مذهب و اعتقاد در دستگاه حکومتهای 

بر و فشار استفاده شده و در گسترة جامعه با سلطنتی و استبدادی به عنوان ابزار ج

قرارداد عرفی، رسم و رواجات و عنعنات مردم آميزش و اختلاط يافته و توسط مردم 

  تکرار گرديده است.

در تاريخ خراسان زمين تاهنوز سيستم مدون قوانين مدنی بر بنياد شناخت، درک و 
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ه نگرفته است و در بين نظام دريافت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی شکل و شيراز

رسمی حقوقی و قضايی و شبکة وسيع شفاهی و پراکندة عرفی و عنعنوی تعادل 

های اخير در های متشکلة سدهمطلوب بميان نيامده است. به اين سبب است که دولت

ايرانشهر شرقی و غربی)افغانستان، ايران جديد و ماوراءالنهر( نتوانستند سيستم 

و اجتماعی مدرن بر بنياد قوانين مدنی و نظام حقوقی، عدلی و  سياسی، اقتصادی

اعتمادی و دوری مردم از پسند بسازند. يکی از دلايل عمدة بیقضايی سالم و مردم

  نظام حقوقی و قضايی رسمی در افغانستان همين است. 

های خراسانی )از جمله های فساد در محاکم و دستگاه کلاسيک دولتريشه

های متذکره از اين تناقض بزرگ ( و ترس مردم از محاکم، پوليس و حکومتافغانستان

کنم که تاهنوز حتی از اين موضوع آهنگی عميق سرچشمه گرفته است. فکر میو ناهم

  عميق درک روشنی به وجود نيامده است و به ضرورت اساسی آن کسی آگاهی ندارد.

دارد، بلکه در افريقا، آسترليا، کانادا،  حقوق تعاملی نه تنها در افغانستان جايگاه ويژه

باشد. در بين متحدة امريکا، هندوستان و غيره کشورهای جهان نيز مطرح میايالات

های آستراليا تاهنوز به قبايل متنوع افريقايی حقوق تعاملی نقش زيادی دارد. بومی

در بين مردم  باشند.قراردادهای عرفی، عنعنات و حقوق تعاملی پارينة خود پابند می

بومی ايالات متحدة امريکا اين قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی هنوز تمرين 

شود؛ برای اجرای آن در اين کشور محاکم خاصی وجود دارد. دولت کانادا هم به می

يی قايل است. همچنان به سبب نفوذ عرف، عادات، سنن، حقوق تعاملی اهميت ويژه

لی در بين مردم کشورهای مختلف جهان، به قوانين قراردادهای عرفی و حقوق تعام

   المللی توجة خاصی شده است.عرفی در سطح تجارت بين

در افغانستان برای نخستين بار بنده به حيث کارشناس حقوق تعاملی و قراردادهای 

 2004گويند در اخير سال  (Customary law)عرفی که در زبان انگليسی به آن 
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ور عدلی و قضايی افغانستان به همکاری آغازيدم و در اين گسترة ميلادی با پروژة ام

وسيع و بسيار متنوع به مطالعه و تحقيق مشغول شدم. در آن زمان کمتر کسی در 

دانان، قضات و روشنفکران افغانستان و کارشناسان خارجی به اين موضوع بين حقوق

ی عمومی و عدم نگرداد. به سبب همين درک پايين، سطحیبنيادی اهميت می

يی و همه جانبه تداوم پشتبانی، نتوانستم مطالعات و تحقيقات خود را به طور ريشه

 کنم.اشاره میيی از اين آغاز ابتدايی جا به طور بسيار فشرده به گوشهبخشم. در اين

 العه وة مطيی شروع کردم و برای آن پروژنخست کار را با مطالعات مکتوب و کتابخانه

 صلانای ترتيب دادم. کار اين پروژه توسط گروپ شش نفری از محابخانهتحقيق کت

های فاکولتة حقوق کابل که در سه تيم دو نفری تقسيم شده بودند در کتابخانه

 ه بر سههای موصوف علاوعلوم، دانشگاه کابل و کتابخانة عامه آغاز گريد. تيماکادمی

انشگاه دو علوم سياسی و شرعيات  وقهای فاکولتة حقکتابخانة متذکره از کتابخانه

اجع رخی مربه و کابل، کتابخانة دانشگاه تعليم و تربيه، شعبة کتابخانة عامه در خيرخان

 های خصوصی در کابل نيز ديدار کردند. و کتابخانه

  يشترينبود. های فوق متفاوت بميزان دست يابی به منابع  و مواد مربوطه در کتابخانه

گاه کابل يافت دانش کتابخانة عامه، کتابخانة اکادمی علوم و کتابخانة منابع و مواد در

 گانه را به تناسب ميزان منابع موجود درهای سهشد. همچنان دورة کار تيم

 دربرگرفت های ياد شده تنظيم کرده بودم که نزديک به دو ماه راکتابخانه

عرفی و سنتی و  هدف از اين پروژه تشخيص منابع تحريری در بخش قراردادهای

حقوق تعاملی به اضافة عرف و عادات و رسم و رواجهای  مردم افغانستان، تهيه و 

های کابل بود. همچنان اين پروژه راه را ترتيب فهرستی از منابع  ياد شده در کتابخانه

تر در افغانستان از جمله جداسازی منابع حقوق تعاملی از عرف جهت کار های اساسی

های اساسی حقوق تعاملی و کار ها، تعيين و تعريف پرنسيبم و رواجو عادات و رس



 97 

توانست. روی ساختن زبان معياری و ترمينالوژی مشخصی برای آن باز کرده می

پژوهان، جامعه تواند مورد استفاده استادان، محصلان، مردمفهرست ترتيب شده می

گاه در اين عرصه شناسان، محققان و ديگر کسانی که خواهان  کسب  معلومات

   هستند قرار گيرد. 

ش يابی به منابع ياد گرديده گام موثری درجهت شناخت حقوق تعاملی و بخدست

 گرديد؛ زيرا  در شرايط و وضعيتقراردادهای عرفی در افغانستان محسوب می

يه صلح ها ی قومی  و شوراهایافغانستان تا هنوز  شوراهای  محلی و مردمی، جرگه

گاهی آکنند و مردم نظر به فصل مشکلات حقوقی مردم نقش بارزی ايفا میدر حل و 

ماد اعت و شناختی که از اين کانونهای عرفی و سنتی  و فعالان آن دارند به آنها

امن کنند . اين جريان عنعنوی و مردمی در افغانستان تاريخی درازدبيشتری می

کيل ی و عنعنوی مردم را تشيی از فرهنگ عملی، حقوقی، عرفداشته و بخش  عمده

 شود.دهد و در زندگی عادی و واقعی شان همواره  تکرار میمی

در  ومنابع حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان تنوع بسيار داشته 

و  کند. تعاملاتهای گوناگون کشور فرق میمناطق مختلفه و در بين اقوام و مليت

ر بين د نمايد، بلکه منطقوی، قومی و مليتی تفاوت میآداب نامبرده نه تنها  از حيث 

های ليتمهای يک قوم و مليت به گونة مثال در ميان اقوام و ها و لايهطوايف، بخش

 کند.پشتون، ازبک، هزاره، تاجيک، ترکمن، بلوچ و غيره نيز فرق می

ل به نسل منابع ياد گرديده زيادتر  به شکل شفاهی بوده و سينه به سينه  از يک نس

ديگر انتقال يافته است. منابع تحريری در اين بخش بسيار  معدود بوده که آنهم  با 

باشد. جداسازی منابع ها و فرهنگ عاميانه مخلوط میعرف و عادات، رسم و رواج

ها و تعاملات آن متذکره از لابلای فرهنگ عامه و تشخيص، تعيين و تعريف پرنسيب

کافی دارد و اين کمک خواهد کرد تا زمينه جهت ساختن ضرورت به کار زياد و وقت 
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ترمينالوژی و زبان معياری برای حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان 

فراهم آيد. اين بخش  تا هنوز در افغانستان دارای زبان معياری نبوده و تعاملات و 

يرش و در سطح های اساسی آن تشخيص و تعريفی  که در سطح ملی قابل پذپرنسيب

های  بين اللملی و اضح و روشن باشد، نگرديده است. اين پراکندگی، ابهامات و برداشت

متنوع  سبب شده است تا شناخت حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان 

 بسيار مشکل و پيچيده شود.

 در( برای درک و شناخت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی)نظام حقوقی غيردولتی

ست. هی ادار عملی و شفاافغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات همه جانبه و دوام

هی تن آگاداش مندی فراوان، منابع مالی لازم وبرای اين کار نياز به وقت کافی، حوصله

تنوع مبس  و تجارب کافی در باره فرهنگ عاميانه، عنعنات، رسم و رواجات و مناسبات

 ه وسعتبتوان باشد . با اتکا بر منابع قليل تحريری نمین میو گستردة مردم افغانستا

 ريریو عمق بخش عرفی و سنتی در افغانستان دست پيدا کرد؛ ليکن اين منابع تح

کلی ديد وتواند معلومات اجمالی ها ممزوج است میکه با عرف و عادات و رسم و رواج

 يد.در مورد نکات برجستة اين بخش به علاقمندان ارايه نما

 قابل ياد آوری است که منابع تحريری موجود زيادتر پيش از جنگ و مقداری

ست. ادرجريان جنگ طولانی افغانستان و اندکی پس از آن ترتيب و نگارش يافته 

همچنان در جريان جنگ ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی 

 ونوی ت و ارزشهای عنعافغانستان ضربات کاری ديده و بسياری از روابط، تعاملا

 ی درسنتی تخريب شده است. به اين دليل برای شناخت بخش عرفی و قوانين تعامل

 باشد.افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات جديد می

های تاريخی و فرهنگی در جريان سفرهايی که به ولايات عمدة کشور داشته و از حوزه

ديد کردم و از نزديک با قاضيان محاکم، شرق، شمال، غرب، جنوب، مرکزی و کابل باز
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های های مردمی و ديگر ارگانهای رسمی و افراد کانونسارنوالان، پوليس، شورای

عرفی و سنتی گفتگو و مصاحبه انجام دادم، به اين نتيجه رسيدم که بخش عرفی و 

سنتی در افغانستان نقش بسيار عمده و اساسی دارد و بيشتر مردم خاصه در مناطق 

وستايی و اطراف برای حل و فصل مو ضوعات حقوقی و مشکلات روزمرة خود به اين ر

کنند. استفاده از قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی نه تنها بخش غيردولتی مراجعه می

  نشينان و قبايل، بلکه  در ميان شهرنشينان افغانستان نيز رواج افزون دارد.در بين ده

و تعاملات عرفی، عنعنوی و سنتی مردم در شهر و در سه دهه جنگ به مناسبات 

های کشور ضربات بس کاری وارد شده است. همچنان در دهة اخير در زير دهکده

حجم سنگين تهاجم خبری، اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای غربی اين ضربات به 

مناسبات، روابط و ارزشهای عنعنوی و سنتی جامعه خردکننده تر و شکننده تر از 

جنگ بوده است. مردم بيچاره و مظلوم ما در بين دوسنگ گران سران دولت  دوران

خوار کابل از يک طرف و بحران عمومی جامعه )که هرج و کفايت و رشوهفاسد، بی

مرج را در گسترة نظام پراکنده و مجروح عرفی و سنتی دامن زده است( از طرف 

لزل و مأيوس کننده ديگر، گير کرده اند. اين وضعيت و حالت بحرانی، متز

آوردهای جامعه را در پرتگاه سقوط کشانيده و جان مردم را به لب رسانيده دست

  است.

با يک نگاه حتی اجمالی به اوضاع عمومی جامعه پيداست که در بين دولت و مردم 

کفايت، تنبل، آزاردهنده و جدا از مردم درة پرفراخنا وجود دارد. نظام دولتيـ فاسد، بی

باشد. از قوانين های زخمين مردم میکومت در حقيقت بار گرانی بر شانهاست. ح

های مربوطة دولتی مدنی، شريعت، فقه، عرف و ديگر ابزار حقوقی در محاکم و ارگان

ها جهت اخذ دارسازی دوسيهبيشتر برای پيچش امور حقوقی و جزايی مردم و کشاله

شود. متون تاريخی و فرهنگی برداری میتر و سوء استفادة ببيشتر بهرههای کلانرشوه
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ستانی قاضيان و ظلم و ستم حکام است. مردم از ترس و بيم ما پر از حکايات رشوه

بر از دستگاه ظالم و پرفساد دولتی محاکم، قوة اجرائيه و ديگر ارگانهای فاسد و جيب

عرفی و  جويند. مردم بيچارة ما ديگر منبعی ندارند جز همين قراردادهایدوری می

های شان به شکل ارثی جا گرفته و برای حل و فصل حقوق تعاملی که در مغز و سينه

رود. متأسفانه که جنگ و بحران جاری ها به کار میامور حقوقی و قضايای روزمرة آن

  اين منبع بزرگ را نيز بحرانی و درهم و برهم کرده است. 

نين موضوعة دولتی اعتماد کرده در افغانستان زمانی مردم به نظام حقوقی و قوا

توانند که برای شان در عمل ثابت شود که دستگاه دولت از فساد، رشوه، می

عدالتی، حق تلفی، تبعيض، خويش خواری و غيره امور خلاف پاک شده است. بی

وقتی ما در پروسة تکامل اجتماعی و جريان رشد و انکشاف جامعه به اين مهم دست 

سياسی، اقتصادی و اجتماعی سالم، پاک، فعال و جديدی بر بنياد يابيم که سيستم می

گانه، خاصه بر اساس شناخت فرهنگ و مناسبات پيچيدة مردم و جامعه و قوای سه

تعادل لازم در بين نظام حقوقی و عدلی و قضايی رسمی و دولتی و نظام عرفی 

د. به اين دليل غيردولتی و حقوق تعاملی مردمی در افغانستان شکل و شيرازه گير

است که مطالعه و پژوهش در اين ميدان گسترده جهت شناخت حقوق تعاملی، 

 قراردادهای عرفی و فرهنگ مردمی در افغانستان اهميت زيادی دارد.

 رسول پويان

 خورشيدی1392بهار 
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 جايگاه هرات در مدنيت خراسان
 

  اسلام باستان تا گسترش از عهد
ها رت فراوان داشت. از باستان زمانهو شه یالجيشهرات در عهد باستان موقعيت سوق

و مدنيت بوده است. هرات در  يو اقتصاد ی، نظم سياسیآبادان ياين خطة کهن دارا

بزرگ  يتمدنها یمادها، هخامنشيان، کوشانيان و ساسانيان مرکز تلاق، یاوستايادوار 

 يهاه هم پيوند داده است. همچنان از اين تمدنمهم و استراتيژيک را ب يهاحوزه بوده و

  کرده است. يتغذيه و بهره ور یباستان به نحو شايسته و خوب

نام و شهرت  يبه قلمر فراخ هخامنشيان شهر هرات دارا یهنگام يورش اسکندر مقدون

تاريخ را زينت بخشيده است. اوراق  یدلاوران هرات يبس فراوان بود. شجاعت و پايدار

هرچند اسکندر سه ولايت بزرگ »در اين باب در تاريخ مختصر افغانستان آمده است: 

 ی( را بدست آورده بود، ولی)قندهار کنونيآريا)هرات(، درنگيانه)سيستان( و اراکوز

هراتيان از بسوس شاه باختر دوهزار لشکر امداد گرفت و در  یبارزان سردار مل یسات

  (1«)افراشت یعلم آزادگ هرات

 ياز شهرها یخود را در  دورة ساسانيان نيز حفظ کرد و يک یهرات رونق و آبادان

بود. قبل از ظهور  یآرياي يها یمشهور تمدن آن عهد و مرکز اشراف نشين زردشت

از جهانگردان از هرات به عنوان سرزمين نعمت، ثروت و فرهنگ ياد کرده  یاسلام برخ

بود.  یعيت و جايگاه پس از انتشار اسلام در بلاد خراسان نيز به قوت خود باقاند. اين موق

سوقات به اسد بن عبدالله  يهرات هنگام اهدا یکه داستان دهقان)حاکم( محلچنان
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در زمان  يميلاد 737مطابق هـ  120 مشهور است. در سنة یحکمران عرب بس

بدربار اسد در بلخ آمد، و  ي( از هریاسد بن عبدالله بر خراسان، دهقان)دهگان یحکمران

تقديم داشت؛ در اين دربار دهگان هرات  یبس گرانبهاي يروز جشن مهرگان هدايا

  ايراد کرد که در آن گفته بود: یخطابه ي

دهاد! ما گروه عجم مدت چهار صد سال، در حاليکه کتاب ناطق و  یخدا امير را نيک»

( دنيا را یو سنگين ي، هوشياريوقار )بردبار مرسل نداشتيم، تنها به حلم و عقل و ینب

(1«)بخشد يآورد، خدا او را پيروز يرو ي، بهر سويبا اين سه خو یگرفتيم، و هرکس

  

عقلمندانه کردند و صلح را بر جنگ ترجيح دادند.  يهرويان نخست با اعراب سازگار 

 یساختند؛ ول خاکستر مقدس محراب عبادت يآنان اسلام و قرآن را پذيرا شده و بر رو

ترين و خونين ترين  يجور، ستم و تبعيض امويان کاسه صبر شان را لبريز کرد. قو

از مراکز  یآزاديخواهانه و استقلال طلبانه از خراسان آغاز شد و هرات يک يهاقيام

  بود. يعمدة قيام و پايدار

، استاد ی، نيزک بادغيسی، قارن هراتیابومسلم خراسان يهاو رشادت يتاهنوز دلاور

 يسيس، بن مقنع و ديگر آزادگان از ياد نرفته است. همين خراسانيان بودند که به رهبر

به دومان  يعليه امويان چونان جنگيدند تا خلافت را از خاندان امو یابومسلم خراسان

عوض پاداش، اين سردار نامدار را با حيله و  یعباسيان انتفال دادند؛ اما خليفگان عباس

 یرحم خراسانيان و هراتيان را با خشونت و بی يبعد ينموده و قيامها نيرنگ ترور

  سرکوب کردند.

درس عبرت گرفته و  یهرويان با عقل و تدبير از تجارب ابومسلم و سرداران خراسان

عيار  یو مکان یخود را مطابق به شرايط زمان یو استقلال طلب یمبارزات ياستراتيژ

ين بار رايت استقلال خراسان در فوشنج هرات به دست نخست يساختند. همين بود که برا
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( به احتزاز درآمد. دومان طاهريان به مثابة ی)طاهر فوشنج یسردار بزرگ خراسان

زيرکانه و  آهنگیهمو ميراثداران فرهنگ و تمدن باستان، در  یخراسانيان بوم

را  یقل خراسانمأمون توانستند شالودة دولت مست یسياستمدارانه با خليفة معتدل عباس

  کنند.  يپيريز

بودند، اين شالوده و  یکه بازهم از خراسانيان بوم یو سامان يصفار يهاسپس سلسله

 یبخشيدند. زبان پارس یو اجتماع ی، فرهنگي، اقتصادیاساس را ثبات و استحکام سياس

 در عهد ی( به مثابة پرريشه ترين زبان فرهنگ و مدنيت کهن اوستايي)يا دریيا فارس

صفاريان، خاصه در دورة سامانيان رشد و انکشاف افزون يافت و به عنوان زبان فرهنگ 

   و مدنيت خراسان مقبول عام و خاص بود.

پيداکرد.  ينيز رشد و توسعة دامنه دار یخراسانيان در ادوار ترکان خراسان یاين زبان مل

)غزنويان، سلجوقيان و ، یبود که ترکان خراسان یو فرهنگ یبر بنياد همين شالودة تمدن

فرهنگ  یرا برپا کردند. در اين فرايند تجل یخراسان يهاتيموريان( بزرگترين امپراتوري

  است. يو تمدن سهم غوريان و آل کرت نيز شايستة يادآور

هرات در عهد سامانيان و غزنويان پايتخت دوم خراسان بود و در دورة غوريان به مرکز 

از تاريخنگاران و جغرافيه  ینگ تبديل شد. ياقوت يکسياست، اقتصاد و فره یاصل

را  يکه در خراسان بودم هيچ شهر يهجر 607در »نويسد: ینويسان در اين باب م

هرات را داشته باشد.  یو پرجمعيت یو اهميت و شرافت و احترام و زيباي ینيافتم که بزرگ

 ياز علما ياست، بسيارهرات پر از مردمان فاضل، دانشمند، اعيان و متموّلين معتبر 

 (1«)باشندمیبزرگ و اشخاص مهم منسوب به هرات 

 یهراتيان از همان دوران نخستين انتشار اسلام در بلاد خراسان، در اين زمينه نقش فعال

در  ياز خطة کهن سال هر ياشخاص نامدار يبعهده داشتند. در قرن اول و دوم هجر

کنم:یر اينجا به ذکر چند مثال اکتفا معلم و دانش قد برافراشتند که د يهاعرصه
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شعر  يو در یمشهور هرات بود که به دو زبان عرب ياز شعرا یيک يمحمود وراق هرو

حديث، ادب، فقه و قرائت  ياز بزرگترين علما يسرود. ابوعبيد قاسم بن سلام هرویم

رين قديمت يوفات يافت. ابوعمر ثمر، بن حمدويه هرو يهجر 223بود که به تاريخ 

است که پس از خليل، معجم بزرگ لغت عرب را نوشته است.  یدانشمند خراسان

 يستاره شناس بود که در اين زمينه دارا ياز علما يفرزند ماجور هرو یابوالحسن عل

 322تا  270از سال  يباشد. از قول گوستاولوبون نقل شده که ویتاليفات م

استخراج کـرده است. او بـرخلاف  یايمشغول مطالعه و تحقيقات بوده و تقويم هيهجر

  رود.یبطليموس کشف نمود کـه فاصلة قمر از آفتـاب بـه تناقض م

خراسان بر فرهنگ و مدنيت  یروشن شدن نقش و تاثير فرهنگ و تمدن باستان يبرا

شاعر معروف عرب در دورة  یاست که بيان واقعيت را از زبان عقاب یکاف یاسلام

 (1«)از آنها یآيد، لغت از ما و معانیجز کتب عجم بدست نم یمعان»بشنويم:  یعباس

 

    آفت چنگيزخان
آباد و پرجمعيت بود. هرويان پس از  یسوز چنگيزخان، هرات بس یپيش از هجوم هست

بعد از  یبا پسر چنگيز از در صلح پيش آمدند؛ ول یمقاومت اوليه با عقل و تيز هوش

از مبارزان دوباره بر عساکر معدود  يعدادبه تحريک ت يبرگشت لشکر انبوه چنگيز

ماندة مغل يورش برده و همه را قتل عام کردند. چنگيزخان پس از اطلاع از اين  یباق

  سرکوب هرويان گسيل کرد. يبرا یواقعه به خشم آمد و لشکر عظيم

 يهرو یکم نظير کردند. به قول سيف يپايدار يهراتيان در مقابل سپاه خون آشام چنگيز

« یمرد جنگ 190000حدود » يهجر 618در حملة سال  ييخنگار قرن هفتم هجرتار

)منهاج سراج(:  یجوزجان یمقابله آماده شدند. همچنان به گفتة قاض ياز خطة هرات برا
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ششصد هزار شهيد، در ربع شهر بشمار آمد، برين حساب بيست و چهار لک )دومليون »

ارقام متذکره  ي(  از رو1«)هيد شدندچهار صد هزار( در چهار طرف، از مسلمانان ش

شهر و قتل عام مردم به  یو نفوس هرات قبل از حملة چنگزخان و خراب يوسعت آباد

  شود.یهويدا م یخوب

خراسان را پاشان  یو اجتماع ي، اقتصادیهجوم وحشيانة لشکر چنگيز شيرازة سياس

وس بود؛ زيرا بعد از از نف یساخت. مردم هرات قتل عام شدند؛ شهر و دهات مدتها خال

قيام و مقاومت هرويان، چنگيزخان فرمان قتل عام و تخلية هرات را داده بود. هرچند 

هرات در زير سم ستوران سپاه متجاوزين به خاک يکسان شد و مردم  یتمدن و آبادان

آب و خاک  يها، جاذبهیو فرهنگ يمعنو يهرات کشته و تبعيد شدند؛ ليکن ارزشها

فت و در اثر گذشت زمان توانست قلب سنگ اولاد چنگيز را نرم سازد.  از بين نر يهر

صحرا نشين و خشن به مرور زمان در اقيانوس فرهنگ و تمدن خراسان غرق  يمغولها

مجدد خراسان در دورة ملوکان کرت  يو احيا يشدند. در اين برهه زمان نيز بازساز

يان به اوج خود رسيد.م( از هرات آغاز گرديد و در دورة تيمور1245-1381)

  

  هرات در عهد تيموريان

امير تيمور مشهور به تيمور لنگ اگرچه هنگام حمله به هرات وحشت بسيار آفريد و از 

شهر هرات را منهدم کردند  یو خارج یداخل يامر کرد تا ديوارها»کشته پشته ساخت؛ 

منقور بود از جا آهنين شهر را که بر آن نام و عنوان پادشاهان کرت  يهاو دروازه

بکندند و توسط گردودنه ها به شهر سبز منتقل ساختند، ...به قول مورخ ميرخوند يک 

( 2«)مرده افتاده بود يدکان در شهر هرات باز نماند و در بازارها و کوچه ها مرده بالا

فرهنگ و مدنيت  يو احيا ياولاد تيمور نه تنها خشونت نکردند؛ بلکه در بازساز
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ن و تختگاه آن هـرات از دل و جـان کوشيدند. نام نيک ايشان هماره زينت خراسـان زمي

  بخش اوراق تاريخ ما خواهد بود.

 يمدنيت خراسان که ريشه هايش از تمدن گشن بيخ باستان آب خورده و از مدنيتها

، چين، هند و يونان مايه گرفته بود، پس از ی، کوشانی، ساسانیبزرگ ماد، هخامنش

شکل  یبا فرهنگ عرب روبرو شد و شالودة مدنيت مختلط خراسان اسلام انتشار اسلام

م( فرهنگ و مدنيت خراسان بعد از 1506-1380گرفت. در دورة درخشان تيموريان )

شکل و شيرازه  یو ترکان خراسان یمستقل خراسانيان بوم ياسلام که در عهد دولتها

مجدد  يو احيا یاساس يبازسازپاشان شده بود،  يسوز چنگيز یپذيرفته و با هجوم هست

  شد. 

داشته و  یو تمدن یتاريخ هماره موقعيت استراتيژيک و تبارز فرهنگ يهرات در درازنا

، ي، اقتصادیقلب تپندة خراسان بوده است. در عهد تيموريان زمينه از نگاه سياس

اين خطة پرمغز و مايه آماده شد و هرات به مثابة  یتجل يبرا یو اجتماع یفرهنگ

 یدر صدف سينة خراسان درخشيدن گرفت. در اين باب در کتاب شکوفاي يگوهر

هرات در همة اعصار و قرون قلب خراسان، کليد آسيا و دروازة »هرات آمده است: 

ترديد نيست  يشبه قارة هند از جانب مورخين دانسته شده است. جا یافغانستان و حت

(1«)باشدمیهـــرات  يورة تيمـوريهـاآن در د یو رنسـانـس اصـل یکـه دورة شکـوفـاي

  

هرات در بستر پرفراز و نشيب تاريخ حالات بس متنوع داشته است؛ گاه بر  یشهر باستان

 یگيت ياز جفا یعروج کرده و زمان یو سياس ي، اقتصادیفرهنگ یو تعال یاوج ترق

 يرگشايان و زورگويان تاريخ به خاک يکسان شده است. سرزمين پربرکت و زرخيز ه

آن را دارا بوده اند که  يو مردم ادب پرور و فرهنگساز آن همواره استعداد و توانمند

را خردمندانه جذب و هضم کرده و به شکل استادانه بر  يبشر يگزيده تمدنها يارزشها
                                                 

 شکوفائی هرات در عصر تيموريها - 1
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  پاية همان فرهنگ ريشه دار خود، رشد و پرورش دهند.

نه تنها  يو هنر یهنگهرات در عهد تيموريان در حقيقت گنج خاور و خزينة فر

هرات بمنزلة »: یخراسان، بلکه شرق شده بود. به قول مورخ مشهور وطن استاد حبيب

( 1«)ماند و انوار هنر آن در شرق و غرب و شمال تابيد یمرکز تشعشع آسيا مدتها باق

آن  يو هنر ی، ادبیبايست در جنبة فرهنگیرا م يدورة تيمور يارزش و اهميت محور

است که انوار آن هند « هرات يمکتب هنر»هنر آن دوره  ینمايندة واقعجستجو کرد. 

  بخشيد.  یو ماوراءالنهر را روشناي يعهد بابريان، ايران دورة صفو

م 1400عروج مکتب هرات را از »ها در اين باره آمده است: در کتاب هنر عهد تيموري

ين مدت يک قرن هنر دانيم، که در ام می1500تا اواخر عهد سلطان حسين بايقرا 

، تذهيب و تجليد به ي، مصوری، نقاشیخطاط ياين مکتب به شمول هنرها يکتابساز

  ( 2«)از هر سو به هرات آمدند یذروة عروج خود رسيد و هنر مندان نام

بزرگ تيموريان دوران درازدامن تجزيه و تقسيم خراسان  يامپراتور یپس از فروپاش

 يپايان ناپذير و بحرانها يهایجنگاشات و خانهسوز، اغتش یهست يهابزرگ، جنگ

سخت و  يروزهاآغاز شد و فرهنگ و مدنيت هرات در چنگال تباه کنندة سيه یپياپ

از انحا تاهنوز  يدشوار گرفتار رکود، انحطاط و اضمحلال روزافزون گرديد که به نحو

 ادامه دارد. 

 رسول پويان

 

                                                 
 62هنر عهد تيموريها، ص  - 1
 36هنر عهد تيمويها، ص  - 2



 110 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادانش شناخت شخصيت
 

 

 



 112  



 113 

 

 

 

 هادانش شناخت شخصيت
 

ها در قوالب و مختلط و مرکب افغانستان بدون شناسايی شخصيت عةشناخت جام

ساختارهاي گوناگون ميسر نخواهد شد. آدم ها در ساختارهاي شهري، دهاتی، قبايلی و 

در قوالب و بافتهاي مختلف )که داراي مناسبات، آداب و قراردادهاي عرفی و سنتی 

اند(، در مناطق مختلف جغرافيايی و داراي آب و هواي متفاوت، شخصيتهاي متفاوت 

ويژه می گيرند؛ عادات، رسم و رواجات، احساسات، عواطف، آمال و آرزوها، سليقه 

  آموزند.ها، باورها، طرز رفتار، واژگان و ارزشهاي متنوع می

هاي ف برنامههاي مختلخرد و بزرگ و محيط در هرکدام ازين قوالب و ساختارهاي

يابد و اين برنامه طور متفاوت شکل میه مغزي  و شخصيت فردي و اجتماعی افراد ب

هاي مغزي و ذخاير ذهنی در حقيقت رهنماي رفتارهاي فردي شان در خلوت و در 

ها، هنرها و تجارب و رشد عقلی، ذهنی، باشد. ظرفيتهاي دانش، مهارتاجتماع می

  ر اين ساختارهاي گوناگون متفاوت است.احساس، عواطف و تخيل افراد د

هاي حواس پنجگانه خاصه قوه عقلايی، تخيل، تحليل، درک و عشق در شخصيت

کند؛ ميـزان خشونت، تحمل، بردباري، وفـا، صـداقـت، متشکله اين ساختارها فرق می

شجاعـت، ترس، آزادگـی، رفـاقت، دلسوزي، ترحم، مهـربانی و غيـره متفـاوت اسـت.

  

توان به نحوي از انحا در افراد هريک از اين قوالب و محيط ها مچنان اين تفاوتها را میه

که افراد در ساختارهاي مختلف داراي نيز مشاهده کـرد. به اين صورت علاوه بر اين

ها در واقع شناسنامه مخصوص خود را هاي متفاوت اند، هرکدام از انسانشخصيت
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ها نيز گشت و )دي ان اي( هـرکس فـرق دارد، شخصيتطور که نشان ان دارند؛ همان

بايست آنان را در خاص و در عام، در ساختار ها میمتفاوت اند. براي شناخت شخصيت

مطالعه کرد. و تکامل شان پرورش ،تاريخی رشد سةهاي مرتبط و در پروويژه و محيط

  

رد داونچی، کانت، از اينجاست که شخصيت اسکندر، چنگيز، ناپليون، داروين، ليونا

باهم  غيرهخمينی و ... نيچه، هيتلر، انشتين، استالين، مائوتسه دون، گاندي، اتاترک،

  متفاوت بوده است. هر کدام از خود رد پاي مختلف در تاريخ بجا گذاشته اند. 

استاد  کرزي، ملاعمر، حکمتيار،حامدچون:  اشخاصیتوان از در افغانستان کنونی نمی

غيره و غيره )که هرکدام به شکلی و از قانونی، محقق، جنرال دوستم، ربانی، يونس 

  آهنگ داشت. طريقی مطرح شده اند(، توقع رفتار همگون و هم

ن طتاريخی در ب ةهاي واقعی ملی و مردمی يی که در پروسهمچنان در بين شخصيت

داتی )که هاي مصنوعی و وارجامعه و در بين مردم رشد و پرورش يافته اند و شخصيت

تاريخی، علمی، فرهنگی و مبارزاتی مشخص سمارغ وار توسط  قةبدون کدام ساب

هاي تبليغاتی خارجی به شهرت رسيده اند(، فرق بنيادي و حقيقی وجود دارد. دستگاه

  

در اين دو تيپ شخصيت ظرفيت درک و شناخت جامعه، عشق به وطن و مردم، انرژي 

سختی و مقاومت در راه اهداف درازمدت ملی و آزادگی و استقلال طلبی و توان سر

  گذارد. ميهنی متفاوت است و بالاي حال و آينده مردم و وطن سخت تأثير می

توان از عملکرد رفتار سياسی، اجتماعی و فردي اشخاص بسی متفاوت است؛ اين را می

تاريخ زندگی و ه بايست بو رفتار گذشته شان درک کرد. براي شناخت افراد می

ها به قدرت سياسی و تصاحب عملکرد آنها مراجعه کنيم. پيش از تکيه زدن شخصيت

شـان را حدس  ۀتوان عملکرد و رفتار آيندهاي مهـم، با اين مطالعه و بررسی میپست

گفتند: آزموده را آزمـودن خطاست؛ زيرا وقت طلاست و تلف کـردن ها میزد. قديمی
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  آن نابجاست.

کند. به ها کمک میروانشناسی ما را در شناخت افراد و شخصيتدانش جامعه شناسی و 

هاي مطلوب را در زمان و مکان مشخص و براي توان شخصيتياري اين دانش و هنر می

اجراي امور معين برگزيد. چه بسا اشخاص گم نامی وجود دارند که در آنها نيرو، ارزش 

اگر در جاي اصلی خود قرار  و خصايل بس نيکو و شايسته اي تمرکز يافته است؛ که

توانند. ازينجاست که کشف و شناخت بگيرند نقش بزرگی در جامعه ايفا کرده می

هاي کليدي و محوري در يک جامعه و گذاشتن آنان در جاي مناسب شان، شخصيت

  بسيار مهم است.

جهت شناخت جامعه پراکنده و مرکب افغانستان نياز به مطالعه و شناخت ساختارها و 

هاي قوالب مختلفه است. ضرورت به مطالعه اين ساختارها و قوالب در مناطق و محيط

، کوهستانی، دره هاي پراکنده یشهري، روستايمتنوع جغرافيايی، در مناطق شهري، نيمه

  باشد. و غيره می

اين قوالب فراخ و تنگ، خرد و بزرگ تبارزگر ساختار فرهنگی، اقتصادي و عنعنوي 

؛ طی چند دهه اخير در داخل هريک از اين قوالب در واقع افراد و ويژه خود اند

هاي متنوع رشد و پرورش يافته اند، که ساکنان آن ساختارها و قوالب به آنان شخصيت

  اعتماد و دلبستگی دارند.

بايست امنيت و براي استقرار امنيت، آرامش، اعتماد و ثبات در سطح ملی، نخست می

و قوالب گوناگون و به عبارت ديگر در حوزه هاي  ثبات را در ساختارها

جهت عملی شدن اين مهم به افراد  تاريخی مختلف کشور استحکام بخشيد.فرهنگی

هاي مورد اعتماد مردم در سطح محلی و منطقوي ضرورت است که کليدي و شخصيت

د. از پيوند بتوانند امنيت، آرامش، اعتماد و ثبات را به آن کانونها و ساختارها برگردانن

مدنی مشترک بر  عةها و ساختارهاي پراکنده است که جامارگانيک و واقعی اين حوزه

  اساس حقوق شهروندي در افغانستان فردا شکل و شيرازه خواهد گرفت.
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در افغانستان طی سه دهه جنگ و بحران ضربات کاري به ساختارهاي دهقانی، قبايلی، 

است. بحران هويتی، اعتماد و گريز از همديگر،  شهري، نيمه شهري و مختلط وارد شده

بحران سياسی، اقتصادي و اجتماعی در جامعه شيوع يافته است. در بسا موارد روابط و 

  از هم گسسته است. و عرفی عنعنوي  ،مناسبات سنتی

هاي متناقض خارجی ناموفق بوده اند؛ زيرا در برگرداندن آرامش و ثبات در جامعه، مدل

افغانستان قابليت اجرايوي و تطابقی ضعيفی دارند؛ و  عةجام ۀمختلط و پراکند در ساختار

جز ه داشته باشند. در کوتاه مدت بوقت زياد و کار بس طولانی میه يا ضرورت ب

بس متنوع، راه عملی و مناسب   نةبازسازي، احياي مجدد و تنظيم همين ساختارهاي پاري

  ديگري در دست نيست.

کشاف افغانستان نياز به زمان طولانی دارد. در اين بستر پردارزنا است که رشد و ان سةپرو

مشترک مدنی آزاد و پيشرفته، بر مبناي فرهنگ و مدنيت تاريخی، هويت ملی و  عةجام

کشف و شنـاخـت، تربيه و پرورش  يةگيـرد و عملعلـم و تکنولوژي پيشرفته شکـل می

 کند.روز رشـد و تکامل پيدا میه نی روز بهاي کليدي و نيروهـاي فعـال انساشخصيت

 

 پويان رسول

 رشيديوخ1388دلو  6 
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 درسي از گذشته براي اعمار افغانستان نوين در آينده
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 ندهين در آياعمار افغانستان نو ياز گذشته برا يدرس
ود. در بهد ن خواوط ۀنقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشيد تابناک آيند

نشناليزم  اين نقد، تحليل و بازيابی بايست چشم تعصب، نگاه محدود ايده ئولوژيک،

ي ه هاکور و قضاوتهاي يکجانبه بسته بوده و در عوض هدف اصلی رسيدن به گنجين

نگ تمدنی وحدت در فضاي پرگشايش ديموکراتيک براي گذار از بحران عمومی، ج

ض و تبعي عصبقومی، ت ۀلوژيک در زير هرنام و نشانی، سلطخانمانسوز، استبداد ايده ئو

 ماعی بهاجت زبانی، مذهبی و جنسيتی باشد. براي ساختن اين سيستم سياسی، اقتصادي و

ار مدنيت هاي تاريخی اين سرزمين، کشف و به ک ۀدرک و شناخت ارزشهاي گزيد

رب از تجا انهده آگاهاندازي ظرفيت هاي آشکار و پنهان طبيعی و انسانی موجود و استفا

تقاء و ه ارو دست آوردهاي جهانی نياز است. شعور جمعی در کشور ما بايد تا آن درج

ر درا  تکامل کند که توان رهبري و هدايتگري اين جنبش عمومی و حرکت درازدامن

 عرصه هاي گوناگون داشته باشد.

م که وطنگاه ما هماره با نگاه کوتاه به ادوار تمدنی پيشين ميهن به روشنی در می يابي

خاستگاه و پرورشگاه مدنيت و فرهنگ بوده است. در ادوار قبل از اسلام ما مدنيت هاي 

بس غنامند و پرآوازه يی داشتيم که در روابط با تمدن هاي بزرگ جهان ديروز 

پرتوافشان زندگی بشري بوده و يادگارهاي معنوي و مادي آن تاهنوز در دل تاريخ می 

مقاله هاي گذشته ام به آن اشاراتی داشتم؛ در اين جا نيازي به يادآوري درخشند. در 

مجدد نيست. با آن هم به طور مثال می توانيد جشن نوروز امسال را که مبنايی براي 

همبستگی منطقوي خواهد شد، مشاهده کنيد. همچنان اين همبستگی شادمانه تاريخی را 

اعماق آن وحشت ستمگرانه، فرياد زنجير  با اعمال وحشتناک و ضدبشري طالبان که از
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شکن ابوذر کوچک و تنها به عالم بشريت پيچيد به تماشا بنشينيد و خود تفاوت بين 

 مدنيت و وحشيگري را درک کنيد.

 شن ودر درازناي تاريخ خراسان قديم گسستگی هاي تمدنی در اثر هجوم قبايل خ

، رهنگی و تمدنی را سستبدوي هميشه مشکل ساز بوده است و حرکت و تکامل ف

ی را اسانسمتوقف و يا از هم گسسته است. به طور مثال هجوم قبايل عرب تمدن بزرگ 

ولاد ايکن لفروپاشانيد. يورش چنگيزخان تمدن خراسان بعد از اسلام را تخريب کرد؛ 

س وي دوباره در اقيانوس  فرهنگ و مدينت خراسانی چونان غرق شدند که نفي

ند. ه می شوديد اکنون در افغانستان، آسياي ميانه و هندوستان فراوانيادگارهاي آنان ت

رک، ن )تآخرين تمدن مشترک خراسانيا ۀبعد از سقوط امپراتوري تيموريان به مثاب

نگهاي جات، درازدامن تقسيم و تجزيه، اغتشاش ۀتاجيک و ديگر اقوام متنوع( باز دور

 ار آغازله دان و ويرانگري هاي دنبامذهبی و قومی، رقابتهاي خونين برسر قدرت، بحر

 زد.ی سومشد و ميهن ما افغانستان کنونی در آن آتش پاک سوخت؛ چونان که تاهنوز 

، ياسیسلطنت طولانی ظاهر خان به جاي رشد، ترقی و پيشرفتهاي لازم س ۀدر دور

خواب  ا دراقتصادي، فرهنگی و اجتماعی لالايی هاي خواب آور سر داده شد و مردم ر

يان ن بنگوش فرو بردند تا پايه هاي سلطنت خود را مستحکم سازند. علاوه بر آخر

آن  د ازتبعيض زبانی و قومی را هاشم خان کاکاي شاه در افغانستان گذاشت که بع

يکی از  هميشه توسط حاکمان دوره هاي بعدي به نحوي از انحا دنبال گرديده است.

ين ي اخير خاصه در قرن جاري همعلل اصلی و بنيادي مشکلات کشور در سده ها

 تبعيض ها، عصبيت ها و استبداد قومی بوده است. 

اين ديگاه بسيار محدود، يک جانبه و مصنوعی سبب شده است تا شعور جمعی در 

حاکميت استبدادي، کور شود و به خشکد و  ۀتنگ و خفه کنند قةکشور ما در حل

سنگ فرهنگی ما در ابعاد متنوع گرانگنجينه هاي پربار مدنيت هاي تاريخی و ارزشهاي 

تاريخ دفن شوند؛ يا همسايگان ما از آن هويت يافته و به آن افتخار کنند.  نةدر فراموشخا
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فرمان روايان نظامی و سياسی سده هاي اخير کشور هرگز به مانند ترکان خراسانی 

تواي اين متمدن و مغلان پذيراي مدنيت، توان و ظرفيت آن را نيافتند که عمق و مح

تمدن پردرازنا و غنامند را درک، هضم و پذيره شوند و در کنار ديگر اقوام در احيا و 

بازسازي آن همت گمارند؛ با اتکا به آن افغانستان نوين را به ياري علم و دانش عصري 

 و تکنولوژي مدرن بسازند.

 ۀن دورخورشيدي و يورش نظامی روسها به افغانستا 1357پس از کودتاي هفتم ثور 

يمان ان پطولانی جنگ، کشمکشها و رقابتهاي خونين و سنگين سران پيمان ورشو و سر

ر درون دلاً ناتو در اين سرزمين استبداد زده و بلاکشيده شروع گرديد و کشور ما عم

گاه ناز  ميکانيزم ويرانگر جنگی جا گرفت؛ ميکانيزمی که توسط سران آن دو پيمان

و  جنگ ژيکی تغذيه می شد. بازيگران متنوع آن ميدانمالی، تسليحاتی و ايدئولو

ه و يا بود کشمکش هاي حاد و خونين به طور آشکار  وابسته به دو جانب تمويل کننده

ر می شما به نحوي از انحا در ديناميسم اهداف آن دو قطب جهانی، آتشگران جنگ به

ود ر بغوز ديگ کوتاه مجاهدين و جنگ داخلی در حقيقت غوزي بالاي ۀآمدند. مرحل

ر ن دطالبا ۀکه درد مردم، مشکلات وطن و ويرانگري ها را بسی گسترش داد. دور

يمت قآن تخريب آثار ذي  ۀحقيقت سياه صفحه يی در تاريخ وطن باز کرد که ثمر

 ن، مال،ه جاتاريخی، تخريب طبيعت و بجا گذاري زمين سوخته، قتل عام مردم و بازي ب

 م و بی دفاع اين کشور بود.آبرو و عزت باشندگان مظلو

اميان حمان آن حالات را ما در شرق ميانه و ديگر مناطق آسيا )که طراحان آن باز ه

می  وز بهترامر جنگ در افغانستان هستند(، در حال حاضر به خوبی ديده می توانيم. بناً

يهن ير متوانيم قضاوت تاريخی خود را از آن جنگ درازدامن و بحران مصنوعی فراگ

ابر ز در براهنوتاقعی تر بسازيم. وقت آن است که از تمام نيروهاي درگير  آن زمان که و

نبش رد جهم صف بندي خصمانه دارند خواهش نماييم که با ظرفيتهاي موجود خود، وا

   بندند. ت برملی و مستقل فردا شده و در راه نجات، ساختن و احياي نوين وطن کمر هم
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 ۀيطرير سزجديدي در  ۀو استقرار قواي ناتو در ميهن دورپس از سقوط امارت طالبان 

دند که ی کرمنيروهاي چندين مليتی ناتو در افغانستان آغاز گرديد. نخست مردم گمان 

تاريخ  دان ديگر عمر جنگ، ناامنی و بحران به پايان رسيده است و طالبان به زباله

ار مايت قررد حور پلان شده موخواهند رفت؛ اما بی خبر از آن که اين باز طالبان به ط

 ا از آنند تگرفته و توسط سران دولت کابل، حاکمان پاکستان و قواي ناتو حفظ می شو

ی موشن ابزاري صورت گيرد. در حال حاضر به طور ر ۀها در موقع و زمانش استفاد

 و، ثبات صلح بينيم که طالبان به مشکل عمده يی تبديل شده و بزرگ ترين مانع در راه

 منيت مردم افغانستان می باشند.ا

يگاه داين  ۀاخير به رياست جمهوري حامد کرزي به سبب سيطر لةسا 12در حاکميت 

 محدود، ضعيف، خشونت آميز و جنگ افروز توسط تيم کرزي، بهترين فرصتهاي

 نگ وجطلايی از دست رفت و مليارها دالر کمکهاي خارجی حيف و ميل گرديد؛ از 

وري، طالبان حمايت همه جانبه شد؛ فساد، خويش خ تةخودساخشورشهاي مصنوعی و 

ر دومی قاختلاس، دزدي، تسليم طلبی، مصلحت گزينی هاي زيانبار، تبعيض زبانی و 

بات تعص شکل انارشيستی آن به اوج خود رسيد و منافع ملی کشور قربانی توهمات و

ستان غانه مردم افبس محدود گرديد. کرزي و سران تيم انحصارطلب وي در پيشگا ۀعد

 و تاريخ مسئول و جوابگو خواهند بود.

نمی دانم تا چه اندازه سران نظام سياسی فردا از تاريخ گذشته و شکست سران حاکميت 

پسين درس عبرت گرفته اند و تا چه  ۀدور ۀاخير در استفاده از فرصتهاي بدست آمد

عصري از آن آگاهی  ۀتفادبه زواياي مدنيت هاي پربار گذشته و رمز و راز اس ۀانداز

دارند؛ به بيان ديگر آيا ديدگاه شان ظرفيت درک و دريافت شعور جمعی مرکب و 

مختلط افغانستان را دارد و ضرورت وحدت و اشتراک همه اقوام را در يک نظام 

ديموکراتيک با حقوق مساوي شهروندي قبول دارند يا خير؟ افغانستان فردا نياز به تمام 

ار و پنهان دارد. در اين گزينش فقط استعداد، تخصص، تجربه، صداقت ظرفيتهاي آشک
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در کار، وفاداري به استقلال و آزادي و حمايت از نظام ديموکراتيک مشترک همگانی 

مهم می باشد. اگر اين اصل اساسی را تاهنوز درک نکرده باشند واقعاً بيچاره و ضعيف 

چ نوع توقعی نمی رود و باز همان دور اند و از شخصيتهاي ضعيف، محدود و وابسته هي

 و تسلسل کسالت آور و همان آش و کاسه خواهد بود.

 

  نکات بنيادي و کليدي

 ن احيايون آدبراي ساختن افغانستان نوين توجه به نکات آتی اهميت فراوان دارد؛ به 

ل و ر حامدينت تاريخی، شيرازه گيري هويت ملی، تشکيل ملت و وحدت ملی پايدار د

  نده دستيافتنی نخواهد بود. آي
 

ديرگاهی است که در کشور ما در حقوق شهروندي در نظام ديموکراتيک: 

سيده اگير نرفر جةمورد نوع نظام سياسی بحث و گفتمان ادامه دارد و تا حال به کدام نتي

و  است. طرفداران نظام متمرکز مرکزي )که در آخرين تحليل ميل به استبداد

اهی گداشته باشند. بعضی از آنان ضرورت به قدرت مرکزي می انحصارگري دارند(

کلی  ه بهکاستبداد خونين و ضد آزادي امير عبدالرحمن خان را الگو قرار می دهند 

ی ع و عملجام غيرواقعی، غيرمنطقی و ناکام است. حاميان نظام غير متمرکز تاکنون طرح

هان در جختلف زيادي از کشورهاي مارائه نکرده اند. تحليلگران نظام فدرالی الگوهاي 

ون نوز آزمتاه دست دارند که در زمان و مکانش نتيجه مند بوده است؛ اما در افغانستان

 نشده است.

بهرحال من تاکنون از کدام طرح خاصی حمايت نمی کنم؛ اما با مطالعات و پژوهشهايی 

لعه کرده ام و حتی که از افغانستان دارم و در مورد حوزهاي تاريخی و فرهنگی آن مطا

سفرهايی به آن حوزه ها داشتم، به اين نتيجه رسيدم که نظام مرکزي متمرکز در شرايط 

و موقعيت کنونی در کشور ما قابل تطبيق نيست و تجارب تاريخی هم نشان داده اند که 
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در سده هاي اخير خاصه قرن جاري نيز موفق نبوده است. تا پيش از رسيدن به الگوي 

ختاري بايست اصل حقوق شهروندي به طور همه جانبه با تمام جنبه هاي مناسب سا

تمام اقوام به طور مساويانه در تمام  ۀحقوقی آن عملی شود. بر اين مبنا بايد حقوق حق

 زمينه ها تأمين گردد.
 

دي و براي احياي مدنيت و شکل گيري نظام سياسی، اقتصازبان همگاني معياري: 

ياري ن معزبان معياري همگانی می باشد. مدنيت هماره زبا اجتماعی مناسب نياز به

اي نه همناسب خود را پرورش می دهد و تجلی ارزشهاي ادبی و هنري و تبارز گنجي

ه بومی متنوع فرهنگی و تمدنی در لابلاي واژگان فراگير زبان غنی، پربار و عم

ت ري مدنيعيازبان م شهروندان رسيده می تواند و به طور واقعی دلنشين جامعه می شود.

نه دام وتاريخی ما همان زبان پارسی)دري( است که ريشه هاي اصلی اش در دره ها 

و در  رفتههاي سلسله کوه هاي هندوکش و بابا و سواحل جيجون، مرغاب و هريرود فرو

و در  است آن دره هاي سرسبز، دامنه هاي زيبا و سواحل شاداب رشد و پرورش يابيده

 و يا خراسان بزرگ هماره زبان معياري بوده است. ايرانشهر شرقی 

دنيت و م بدون اين زبان معياري فارسی)دري( دستيابی به گنجينه هاي پربار فرهنگ

ل ما، شک ريخیخراسان قديم و افغانستان کنونی امکان ناپذير می باشد. احياي تمدن تا

گاه نيخ . به تارگيري ملت و هويت تاريخی و ملی بدون آن خواب و خيالی بيش نيست

نس و يم اکنيد؛ ترکان و مغلان را دريابيد که چقدر با فرهنگ و مدنيت خراسان قد

پرورش و  الفت گرفته بودند و زبان پارسی)دري( را از خود می دانستند و در رشد،

نج وي گگسترش آن از هيچ نوع سعی و تلاش دريغ نکردند. دربار سلطان محمود غزن

 ۀر دوردود و بدر هندوستان هشتصد سال زبان فارسی زبان ديوانی زبان فارسی شده بود. 

دي در ک هنشعر و ادب رسيد که سب صةبابريان هند اين زبان به اوج ترقی خود در عر

 شعر پارسی مثال بارز آن است. 
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ه بدرانی  شاه ابداليان هم هنوز زبان فارسی به قوت خود باقی بود. خود احمد ۀدر دور

رد. در ي داسروده است؛ فرزندش تيمورشاه به زبان فارسی ديوان شعر زبان فارسی شعر

ها،  رکمنکشور ما تاجيک ها و هزاره ها به زبان فارسی صحبت می کنند؛ ازبکان، ت

ا پشتونه ثريتبلوچها و غيره زبان فارسی را به عنوان زبان دوم خود برگزيده اند؛ اک

ي مسلط می باشند و طی سدهاجنوب به زبان فارسی خوب  ۀخاصه پشتونهاي حوز

ر س اگپجاري به آن زبان شعر سرودند، نثر نوشتند و سهل و روان حرف می زنند. 

هنگ و ي فرتعصب و تبعيض را کنار بگذاريد، زبان فارسی)دري( در حقيقت زبان معيار

بان زدون بمدنيت و زبان گفتاري اکثريت مطلق مردم کشور است. پس افغانستان نوين 

لی، مکه تجليگر و ممثل فرهنگ و مدنيت آن باشد، هيچگاه به وحدت  معياري اش

، لوچیبهويت ملی و شکلگيري ملت نخواهد رسيد. زبانهاي پشتو، ازبکی، ترکمنی، 

مترقی  وتقل افغانستان متمدن، ديموکراتيک، مس ۀپشه يی و غيره در فضاي باز و گشاد

 رشد و بالندگی يافته می توانند. 
 

گ فرهن ونام يک سرزمين در واقع بيانگر هويت تاريخی، مدنيت ور: نام تاريخي کش

 ده و دره بوريشه دار آن سرزمين است. سرزمين ما داراي مدنيت تاريخی چند هزار سال

ويت و ه ۀکراين بستر زمانی نام آن بيشتر خراسان بوده است و اين نام در حقيقت تذ

ع اسان جمم خرور می توانند در زير ناواقعی آن می باشد. تمام باشندگان کش مةشناسنا

 زبک،اشوند و احساس هويت و موجوديت کنند. همه و همه پشتون، تاجيک، هزاره، 

سان مرو خرار قلدبلوچ، پشته يی، ترکمن، نورستانی و غيره؛ زيرا تمام اين اقوام زمانی 

راي وع ببزرگ زندگی می کردند و با آن نام انس و الفت دارند. توجه به اين موض

 ود.هويت ملی، تشکيل ملت و وحدت ملی در آينده بسيار مهم و حياتی خواهد ب

اخير بويژه دهه هاي پسين به  ۀتجارب تاريخی سد ضرورت جنبش ملي و مستقل:

خوبی نشان داد که در افغانستان تا هنوز جريان پخته و توانمند سياسی و  اجتماعی که 
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ات برساند شکل و شيرازه نگرفته است و اين بتواند کشتی توفانی وطن را به ساحل نج

يکی از کمبودها و مشکل هاي اساسی کشور ما است. جريان هاي سياسی متشکله در 

قانون اساسی ظاهرشاه در طيف هاي گوناگون در جريان عمل نتوانستند ميهن را از  هةد

اعماق بحرانها، جنگ ها، رقابتها و کشاکش هاي قدرتهاي جهانی، منطقوي و 

مسايگان نجات دهند؛ بلکه يا به نحوي از انحا در وابستگی به قطب هاي جهانی و ه

منطقوي بودند و يا در جوء مقناطيسی آن ديناميسم مجبور به حرکت می شدند و 

 تحولات اساسی و بنيادي در کشور آورده نمی توانستند.

ت اي مدنيه هجينحالا افغانستان ضرورت به جنبش ملی و مستقلی دارد که با اتکا به گن

قل راه مستشاه ريشه دار خودي در عرصه هاي ملی و بين المللی قد افرازد و کشور را در

اي ا برررشد و انکشاف سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هدايت کند تا زمينه 

ي ه هااستفاده از آخرين پيشرفتهاي بشري در عرصه هاي علم و تکنولوژي و زمين

گ، ازد. تمام نيروهاي ملی، ميهن دوست، ضد خشونت و جنضروري ديگر فراهم س

ل، مخالف تعصب و تبعيض، ضد فساد، اختلاس و دزدي و حامی افغانستانی مستق

انی ديموکراتيک، مترقی و پيشرفته می توانند در اين جنبش و حرکت وسيع همگ

ه فت کشرکت ورزند. اين حرکت در تداوم متين و آرام خود قدرت آن را خواهد يا

اين  اند.کشور را طی دهه هاي آينده رهنمايی و به ساحل نجات برس ۀکشتی توفانزد

 ضرورت تاريخ، وطن، نياز و خواست زمان است.      
 

 نکات ضروري و عاجل

ده به آين هرچند از انتخابات پيش رو ظهور کدام معجزه يی انتظار نمی رود و روند

ابق سردم ماهد بود؛ اما مردم ديگر آن همان جريان گذشته خو مةشکلی از اشکال ادا

 ودتر بهزرچه نيستند؛ شايد يخن سران دولت آينده را بگيرند و از آنان بخواهند که ه

 نيازهاي عاجل شان جواب بدهند.
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بحران  اتی وبا نگاه مختصر به گذشته روشن می شود که ناامنی، بی ثبامنيت و ثبات: 

ب ه سببدر دهه هاي اخير بوده است که  منطقی جنگ درازدامن جةعمومی کنونی نتي

امد سران دولت کابل به رياست جمهوري ح ۀپالسی غلط و سياست هاي شکست خورد

ر و ود، کوسال اخير نه تنها مهار نگرديده، بلکه تحت انحصار تيم محد 12کرزي طی 

 متعصب ارگ نشين کرزي اوضاع روز بروز بحرانی تر و خراب تر شده است. 

ه شد؛ بلکی بامردم مختل م ۀت و ثبات نه تنها جريان زندگی عادي و روزمربه دون امني

ادي و اي عاوضاع سياسی، اقتصادي و فرهنگی نيز بسی بحرانی و متشنج است. پروژه ه

حران بزم، انکشافی و جريان سرمايه گذاري هاي داخلی و خارجی متوقف می شود. مافي

ابهام و  شتت،توباره افغانستان را به کام کرزي در شکل هاي جديدي د ۀو انارشيزم دور

 ياستنابودي خواهد کشانيد. براي تأمين امنيت و ثبات نياز به طرح جامع و س

و بی  حراناستراتيژيک روشن و مواضع شفاف و قاطع در برابر عوامل ناامنی، جنگ، ب

 ثباتی می باشد. 
 

اي ين المللی برديگر در سطح ملی، منطقوي و بموضع روشن و قوي با طالبان: 

 وحشت وهيچ کس پوشيده نيست که طالبان عامل اصلی جنگ، ناامنی، بحران، رعب و 

ي آاس  تشنج در افغانستان می باشند و به طور مستقيم توسط سران پاکستان و آي

ه خاطر ؛ اما بستندحمايت و پشتبانی همه جانبه می شوند. سران ناتو از اول اين را می دان

از  مايتحيک شان در منطقه هماره از آن چشم پوشی کردند؛ حتی در منافع استراتيژ

ده و شلان پطالبان با سران دولت کابل و شخص کرزي هم آهنگ بودند. طالبان به طور 

 ه خاک وبرا  با پشتبانی سران تيم کرزي توانستند در افغانستان گسترش يابند و مردم

 روشن شده است.خون بکشند. امروز همه چيز براي مردم واضح و 

سياست ضد ملی طالب پروري و ضد  ۀسران دولت آينده ديگر نمی توانند ادامه دهند

منافع وطن و مردم افغانستان باشند. مردم کشور به امنيت و ثبات سياسی، اقتصادي و 
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اجتماعی ضرورت دارند. بايد مرزهاي جنگ و ضد جنگ، حاميان امنيت و مخالفان 

و ثبات و دشمنان آرامش و ثبات در جامعه براي مردم کاملاً  امنيت و طرفداران آرامش

روشن و واضع گردد. ديگر مردم ما تحمل ماست مالی، سياستهاي کجدار و مريز و 

تسليم طلبی را ندارند. نداي صلح طلبی مردم ما به خاطر امنيت، ثبات و آرامش است؛ نه 

ان. سران دولت آينده و جنگ، کشتار، ترور و ظلم طالب يةبراي تقو« صلح کاذب»

حاميان خارجی شان بايد اين نظر عمومی و خواست برحق مردم ما را درک کنند؛ ورنه 

 کرزي خواهد شد.  ۀاوضاع بدتر از دور
 

هاي  ريشه وفساد در افغانستان به فرهنگ رايج تبديل شده است جدي بافساد:  ۀمبارز

تجو جس پسين ۀخير، خاصه دورآن را بايد در تاريخ رژيم هاي استبدادي سده هاي ا

سنتی  ونوي کرد. فساد در زواياي گوناگون جامعة ما ريشه دوانيده و جاي روابط عنع

مت ن حکوهمچنان تاهنوز به سبب ضعف دولت و بی کفايتی سرا. پيشين را گرفته است

ان و بحر کابل قوانين مدنی نيز تطبيق نشده است. در موقعيت و شرايط کنونی نوعی

 پاول درو چ يم مافيايی کشنده در جامعه بيداد می کند. رشوه، اختلاس و چورانارشيز

به  ده وادارات دولتی رايج می باشد. ملياردها دالر کمک هاي خارجی حيف وميل ش

 اري،جيب گشاد سران دولت سرازير گرديده است. در بخش خصوصی تقلب، کلاه برد

 ه می شود. ورود اجناس غيراستندرد و مردم فريبی زياد ديد

سران دولت کرزي از دزدي و چور و چپاول کمکهاي خارجی و دارايی هاي عامه، به 

بهاي خون دل مردم مسکين صاحب قصرها و سرمايه هاي هنگفت شده اند و با مافياي 

سران . مواد مخدر، مافياي زمين و مافياي اقتصادي به طور مستقيم شريک می باشند

ا فساد هرگز نمی توانند زمينه را براي رشد و انکشاف دولت آينده به دون مبارزه ب

اقتصادي آماده سازند و از منافع ملی و مردمی و سرمايه و دارايی هاي عامه حفاظت 

کنند. در قدم نخست مبارزه با فساد نياز به کارمندان و خدمتگذاران صادق، پاک، 
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اه و فداکار مبارزه ورزيده و تجربه مند دارد؛ به دون اشخاص صادق، وطن دوست، آگ

ما تاکنون هرگز به آن توجه  عةبافساد گسترده امکان ناپذير است. چيزي که در جام

 نشده است.
   

ي رشد ی برايکی از نکات بسيار مهم و اساساستفاده از ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه: 

به ما  تةرفو انکشاف سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی جامعة جنگ زده و بحران گ

ت ب حاکميه سببکشور می باشد. در ادوار گذشته  ۀکار اندازي ظرفيتهاي بالفعل و بالقو

 فاده ازاست سياستهاي متعصبانه، تبعيض آلود و محدود سران دولتها زمينة لازم براي

جنگ  وران ظرفيتهاي طبيعی و انسانی وطن فراهم شده نتوانست. همچنان در شرايط بح

 اعظمی کرد.  ۀانات موجود بتوان استفادبسی مشکل است که از امک

 ود وجهت رسيدن به خود کفايی اقتصادي در زمان لازم بايست از ظرفيتهاي موج

 شةه ريبنيروهاي انسانی به شکل اعظمی استفاده شود. هرنوع تبعيض و تعصب تيشه 

 ابطهرخودکفايی و به کارگيري ظرفيتهاي آشکار و پنهان می زند و خويش خوري، 

ص، ومی، سمتی، محلی و سياسی و ايدئولوژيک را جايگزين استعداد، تخصهاي ق

در  ي کهشايستگی و تجربه در گزينش کادرهاي اداري و نيروهاي کاري می کند؛ چيز

ه ري بسال اخير در دولت کرزي به اوج خود رسيده بود و ضربات جبران ناپذي 12

 افغانستان وارد کرد. عةسياست، اقتصاد و جام

تفاده از ظرفيتهاي طبيعی نياز به کارشناسان و متخصصان ورزيده می باشد که براي اس

منافع ملی و مردمی در آن اصل اساسی می باشد؛ زيرا منابع طبيعی سرمايه هاي ملی 

کشور اند و تعلق به همگان دارند. سران دولت به دون تحقيقات لازم و رأي و نظر مردم 

اي مهم بروند. تمرکز جدي روي ترکيب علمی و نمی توانند به پاي امضاي قرارداده

عملی نوع بهره برداري از منابع طبيعی و ظرفيتهاي بشري در افغانستان ستون فقرات 
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استراتيژي و پلان بزرگ و درازمدت رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعی را در ساليان 

 پيش رو تشکيل می دهد. 

زم لازي هاي ت ساهاي موجود، نياز به ظرفي رسيدن به توانايی استفاده از منابع و داشته

 . بهدر زمينه هاي بس متنوع در بخش هاي ملکی و نظامی، دولتی و خصوصی دارد

د و از رهانبراستی اين روند می تواند کشور را از بحران عمومی جاري و رکود کنونی 

دت در رازمسقوط آن جلوگيري کند. تطبيق اساسی و واقعی اين برنامة ملی و مردمی د

 ر میسطح مستقلانه، ضرورت به رشد، گسترش و تکامل جنبش ملی و مستقل در کشو

 داشته باشد که اين خود باز نياز به زمان طولانی دارد.

 گز حرکتن هربه دون درس واقعی از گذشته و نقد و تحليل عالمانه و پژوهشگرانه پيشي

ي ارزشها ه ازريافت و استفادموفقانه به سوي آينده ممکن نخواهد شد. توانايی درک، د

اي وردهآمفيد مدنيتهاي غنامند گذشته، پند آموزي از تاريخ و بهره وري از دست 

ان، تفکرمپيشرفتة ملل ديگر، به شعور جمعی رشد يافته و متکامل احتياج دارد که 

 واه رشد ردر  وپژوهشگران و روشنفکران می توانند مردم را در اين زمينه آگاهی بدهند 

 امل شعور جمعی همت گمارند. تک

قل براي رسيدن به خودکفايی و استقلال ذهن و عمل ضرورت به جنبش ملی و مس

ري و ط جاهمگانی است که ظهور و قوام آن به زمان کافی نياز دارد؛ ليکن در شراي

ولت نزديک بايد به خواست هاي عاجل و فوري مردم رسيدگی شود. سران د ۀآيند

ضاهاي تقا وه مثل سران دولت فاسد و بی کفايت کرزي منافع ملی آينده نمی توانند ب

يام ردم و قحق ممردم را ناديده گرفته و سرنوشت شان را به بازي گيرند. واي از خشم بر

ان می وير هاي خودجوش توده هاي مليونی که کاخ هاي ظلم، ستم و بيداد را از ريشه

 سازد.

 رسول پويان

يخورشيد 9/1/1393
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 محد علي عطار هروي در مجلس استاد
 )خوشنويس نامدار وطن(

 

در  وشد  خراسان زمين يعنی هرات باستان زاده ينةاستاد محمد علی عطار در صدف س

 دل در سپهر هنر خوشنويسی و خطاطی افغانستان زيبا پرورش يابيد. عشق هريوا

باريد و گويا که هماره در فراقش اشک میور بود مهرآگين استاد چونان شعله

ا او ر سپارد و خارج از هراتجان آفرين میه دانست که دور از زادگاهش جان بمی

 کنند.دفن می

 طةان خهراتی که استاد را در دامنش پرورانيد درخور چنين توصيف است: هرات هم

، لهراسب باستان است که اهورامزداي اوستايی را به ستايش واداشت؛ هوشنگ،

د؛ سيمين دختر ضحاک روبو نةگشتاسب و بهمن را گرويده خود ساخت؛ دل از سي

ن با جبي شيد؛ديدگان اسکندر مقدونی را خيره کرد؛ از جام جم انوشيروانی باده ها نو

رفش دامپراتوري عرب  ۀگشاده پذيراي دين مبين اسلام گرديد و بر ساحت گسترد

ه لرز يارمنشی برافراشت؛ باغيرت و مردانگیهوشمندي، آزادگی، سياست دانی و ع

، تيموري قتدرمبراندام سپاه چنگيز افکند؛ در سده نهم و دهم هجري تختگاه امپراتوري 

 رهنگفمرکز رنسانس شرق، درخشان نگين آسيا، قلب طپشناک خراسان و علم بردوش 

 وتمدن افغانستان گرديد. 

علی عطار هروي در منزل شان در  خورشيدي با استاد محمد 1369که در سال زمانی

شهر مشهد مصاحبه کردم و از نام و نسب ايشان پرسيدم، استاد در پاسخ بدينسان لب 

عيل ولد محمد حسن ولد ااينجانب محمد علی فرزند حاجی محمد اسم»بسخن گشود: 

خواجه عبدالله مصري ولايت هرات متولد شدم.  لةهـ ق در مح1328 ۀعلی اکبر در سن
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م: العبدالمذنب محمدعلی ولد حاجی محمد کنیا به اين مضمون امضاء مآثارم ر

 «اسمعيل عطار هروي

ن از هما قلم قشنگ خوشنويسی با نام نامی عطار تجلی زيبا يافته و عشق به خط و ۀژاو

ن يا رکه خود استاد دروزهاي کودکی در گوهر فطري استاد عجين بوده است. چنان

خط  قه بههمان وقتی که در مسجد خانگی بودم، شوق و علااز »نمايد: باره حکايت می

شق مها از روي آن خوش داشتم. پدرم در خانه جنُگی به خط خوش نستعلق داشت. شب

وات و دلم، قشد. روزهاي جمعه با مندي روز بروز درمن زيادتر میکردم و اين علاقهمی

ها و و از روي کتيبهرفتم کاغذ در مسجد جامع هرات، مصلا و گازرگاه شريف می

هميشه  اشم.که بخواندن آن قادر بکردم، بدون آنسنگهاي قبور خطوط متنوع را نقل می

درم که تان پکه يک روز يکی از دوسها را چگونه بخوانم تا آنفکر بودم که اين خطه ب

 ط راتواند اين خطوکارهايم را ديد، گفت: آخندزاده ملا محمد صديق نيازي می

پدرم  دوست واز قضاي روزگار ساعتی بعد آقاي نيازي از جلو دکان عبور کرد بخواند. 

واند و خرا  او را به دکان دعوت و مرا بوي معرفی نمود. استاد محمد صديق اين خطوط

 همه را برايم توضيح داد که از کجا نقل شده است.

لم، ا قبا وي مرا به شاگردي پذيرفت. من چون تشنه اي که به آب رسيده باشد، فرد

ب با شمان دوات و کاغذ نزد استاد رفتم و از ايشان سرمشقی به خط معقلی گرفتم. ه

مسجد  رروز بههتم. زياد از روي جمله:عن مدينة العلم عليا بابها. بارها نوش قةشوق و علا

 لامی راط اسگرفتم. به اين صورت خطوپهلوي خانه استادم رفته و از ايِشان سرمشق می

 «وم ملامحمد صديق نيازي يادگفتماز نزد مرح

راستی ه هروي در نبشتن انواع خطوط دري و عربی يدطولايی داشت و او را ب عطار

توان عجوبه هنر خوشنويسی دانست. وي در بازنويسی و احياي مجدد انواع خطوط می

از هيچ تلاشی دريغ نورزيد  مثابة قلب پر تپش خراسان زمينه ب مدنيت پردرازناي هرات

 ين مورد نبوغ فطري داشت. استاد درمورد مهارتش در نبشتن انواع خطوط میا درو 
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نويسم که جُنگی بنام وع خط اسلامی نوشته ام و هنوز مین 56بنده حدود »گويد: 

 «در کابل چاپ شده است "هاي خطوطم قبلانمونه

گان ه و ديدتها تجسم يافبی در دل تابلوها و پيشانی کتيبهنمونه هاي هنر عطارهروي بخو

مام ها و ا شاعر کتيبه»بخشد. اگر عطار را  اهل دل و صاحب ذوقی را روشنايی می هر

ت ره زينزيبانگارش هما ست شايسته؛ زيرا نقش کلکا لقب داده اند کاري« خطاطان 

 ها بوده است. بخش کتيبه

کن د و امااجي مسهاي زيادي براتاکنون کتيبه»گويد:  ها استاد اين طور میکتيبه ۀدر بار

شم. با یمنوشته ام و هنوز مشغول نوشتن کتيبه هاي ايوان مسجد گوهرشاد در مشهد 

ي مسجد به هاهاي مسجد جامع بزرگ هرات، کتيها را نوشته ام: کتيبهاين کتيبهتاکنون 

در  هاي خرقه شريفمسجد جامع حاجی يعقوب در کابل، کتيبه بةجامع لشکرگاه، کتي

می در ن جاهاي زيارت مولانا عبدالرحمارالمعلمين هرات، کتيبهمسجد د بةهرات، کتي

ر دمسجد ولايت هرات، کتيبه هاي مزارحضرت خواجه مودود چشتی  بةهرات، کتي

، مسجد سکندرجان در هرات بةمسجد بکرآباد در هرات، کتي بةچشت شريف، کتي

ر ک دمبورمسجد مسلمانان ها بةهايی در مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس، کتيکتيبه

 «آلمان

 بلوهايدرطول زندگی تا»گشايد: سخن میه در باب تابلوهايش عطارهروي چنين لب ب

هدا اتان زيادي نوشته ام که تعدادي را براي هموطنان و برخی رجال معروف افغانس

تعداد  يک ين اواخرا هاي خارجی تحفه داده ام. درنموده ام و بعضی را هم به شخصيت

ر مسجد د "لاآبدات تاريخی هرات گذاشته ام که فع سةدر اختيار موساز تابلوهايم را 

 «شودجامع شريف هرات در يک اتاق مخصوص نگهداري می

هنر خط و خطاطی در هرات  ۀدکان عطاري استاد محمد علی در حقيقت بهترين دانشکد

تاد باستان بود و شاگردان برگزيده و معروفی در مکتب عطارهروي پرورش يافته اند. اس

شاگردان بسياري جهت آموختن خط پيشم »اندازد: ين مورد اين طور روشنی میا در
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شان پس از مدتی آموزش به کسب و کار ديگري پرداخته و خطاطی را  آمده اند. بيشتر

ترک گفتند. تعدادي از شاگردانم که عشق فراوان به هنر خوشنويسی داشتند اين راه را 

کنم: عزت الله مولوي ی هم کردند که به نام آنها اشاره میهاي خوبادامه داده و پيشرفت

الله الله حسينی، نجيبزاده، حاجی امين الله پيرزاد، حسين وفايی سلجوقی، سيدخليل

فرزند نصرالله خان، تعدادي هم تنها خط نستعليق کار کرده اند که نام بعضی از آنان در 

ی هم از طرف اطلاعات و کلتور کتاب نقاشان و خطاطان هرات ثبت شده است. مدت

 «دادمشاگرد را آموزش می 60کورس خطاطی داير شده بود که در حدود 

مد درا عطاري بود و درآغوش پدر کاسب و کم نةکلبه فقيرا ۀاستاد محصول برازند

 وافت يد و چه مقبول گوهر واقعی آن با آداب، هنر و اخلاق هروي زينت ش تربيت

 اد را دريی از زندگی استبخشيد. نيک است که گوشها روشنايی شبستان هنر افغانستان ر

ی قلمی ي بياض بسن چهارده سالگی بودم. در خانه ما»خاطره شيرينش به تماشا بنشينيم: 

کشيد و خيلی دلم هميشه شعله می به خط نستعليق موجود بود. عشق تمرين خط در

ه با کدرپاي چراغ پيسوز ها دوست داشتم از روي بياض مشق نمايم. دريکی از شب

اي د.برسوحت، شروع کردم به نوشتن. اتاق بسيار تاريک بوروغن مندو )منداب( می

را  ک پليتهيد و روشنی بيشتر يک پليته را دو پليته نمودم. درآن وقت پدرم وارد اتاق ش

 «کم کرد و برايم گفت: پسر جان اين اصراف است. يک پليته بس است

 اريخی وثار تها، سنگ نبشته ها و آورزيد. باکتيبه تيان عشق میاستاد به هرات و هرا

 اطی اينر خطهنري اين مرز و بوم انس و عادت ديرينه داشت و چونان پدري پير بار هن

نکشاف و ا کشيد و ازينکه ميراث نياکان را حفظ و در راه رشدخطه کهن را بردوش می

شد، یمی که از هرات نام گرفته کرد بسی شادان بود. حين صحبت زمانآن تلاش می

ه عقد شد و با گلويبست و نفس در سينه اش بند میاشک در چشمان استاد حلقه می

 خواست که پيکرش در هرات باستان دفن شود.بسته  می
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ده از و جنگ درازدامن، آکن 1357فضاي آرام و فرهنگی هرات پس از کودتاي ثور 

ندگان ال پرهستی سوز آهن و پولاد گرديد و پربها و آتش بوي تيز باروت، سوخته آدم

 شد. معصوم هنر سوزيدن گرفت. محيط زيست براي هنرمندان و فرهنگيان بسی تنگ

 اد:سپارم به استاستاد بادلی اندوهناک زادگاهش را ترک کرد. دنباله سخن را می

هد به جمهوري اسلامی ايران مهاجرت کردم و در شهر مقدس مش 1361در سال » 

سی يبه نويکت نةاوقاف خراسان از بنده خواست در زمي ۀقامت گزيدم. در همان وقت ادارا

م، کار شد شغولبنده بود لذا م قةبا آن اداره همکاري کنم. چون کتيبه نويسی مورد علا

 «که صوابی نصيب بنده شودبه اميد آن

 عرقچين وتار دسعطار در ميان سنتها می زيست و آراسته به آداب و عنعنات جامعه بود. 

يبا زبسيار  ستادپوشيد. بالاپوش نازک برتن اتنبان سفيد می کرد. پيراهن وسيمين برسرمی

بود و نهرت شزد و اخلاق عارفانه داشت. درپی نام و نمود. آرام و با تمکين گپ میمی

ال ووطنان سهم پيامش به ۀکه از استاد در بارانديشيد. وقتیتنها به رسالت هنري خود می

 : ندنمودم در پاسخ گفت

فرمايند: یپيامم به هموطنان عزيز اطاعت از ارشادات پيامبر )ص( اسلام است که م»

 ده است:م آوررشته نظه را چنين ب اطلب العلم من المهد الاالحد، )که سعدي شيرازي آن

 «زگهواره تا گور دانش بجو(

 

 انيرسول پو

 خورشيدي منزل استاد در مشهد 1369سال 



 138 



 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي بحران در جنوب افغانستانريشه
 

 



 140  



 141 

 

 

 

 هاي بحران در جنوب افغانستانريشه 
  

جنگ هجوم نظامی شوروي سابق، خصوص ه در اثر تغيير و تحولات دوره اخير ب

درازدامن، مداخلات مستقيم پاکستان، تسلط ميکانيزم جنگی و شيوع بلاي طالبان در 

و فرهنگ و عنعنات  ندت و موادمخدر در جنوب کشور سيطره يافتافغانستان، مافياي قدر

. بدون شناخت ريشه ندبومی و ساختار اقتصادي و اجتماعی محلی را ضربات کاري زد

ر است.ـاپذيـادي و عملی امکان نـل بنيـوب توصل به راه حـران در جنـاي اصلی بحـه

  

مرکزي  ۀآهنگی با حوزر همجنوب در قلمرو امپراتوري بزرگ تيموريان هرات د ۀحوز

و غرجستان، در فضاي پرفراخناي فرهنگ و مدنيت خراسانی قرن نهم هجري، تبارز و 

درخشش خوبی داشت. با اسکان قبايل پشتون در جنوب در بين بافت قبايلی و ساختار 

اين حوزه )که ريشه هايش از دل فرهنگ و مدنيت باستان با نظم دهقانی و  ۀپارين

   وجود آمد.ه آب می خورد( نوعی امتزاج و اختلاط ب شهري کلاسيک

قبايل پشتون )ابداليان و غلجايی ها( در عهد صفويان ايران، نادر افشار و بعد از تشکيل 

، فرهنگ و مدنيت خراسانی را تمرين و تجربه درانیدولت ابدالی توسط احمدشاه 

لمند به زراعت و مالداري کردند. در روستاها و مناطق وسيع و پرآب و علف قندهار و ه

   مشغول شدند.

مرور زمان در ه غرب، مرکزي، کابل و بلوچستان ب ۀمردم جنوب در ارتباط با حوز

هندي غرق شدند و در بين عناصر ابتدايی و محدود فرهنگ قبايلی و فرهنگ خراسانی

ت هندي نوعی تلفيق صورفرهنگ و مدنيت خراسانی ۀارزشهاي پرريشه، متنوع و گسترد

آرام و بی تحرک سلطنت ظاهرخان می رفت تا در هيئت فرهنگ  ۀگرفت. در دور
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  تبارز ثباتمند يابد.  همحلی اين حوز

در زيرفشارهاي جنگ  هساختار محلی و عنعنوي اين حوز 1357بعد از کودتاي ثور 

مرور زمان قوماندانهاي مسلح ه فروپاشيد و نوعی ميکانيزم جنگی در جامعه مسلط شد. ب

دست گرفتند و در بسا موارد جانشين مالکين ارضی، ه مليشه هاي دولتی قدرت را بو 

  ها شدند.سران طوايف و اربابان قريه

صوبه سرحد و بلوچستان پاکستان  ۀدر اين اوضاع جنگی مافياي منطقه از طريق حوز

از وارد شده و در همکاري با برخی از قوماندانهاي احزاب افراطی مجاهدين و تعدادي 

قوماندانهاي حزب حرکت انقلاب مولوي محمد نبی در هلمند و قندهار، در شراکت با 

)آي اس آي( و تاجران عمده پاکستانی و دوخانگی مرزي، اراضی وسيعی را در هلمند 

   و قندهار به کشت ترياک اختصاص دادند.

رباط )واقع در  کار افتاد. پايگاه کوهستانیه سازي در مناطق آزاد ب هرويينهاي کارخانه

مثلث بين افغانستان، ايران و پاکستان( به مرکز  تجارت و ترانزيت مواد مخدر تبديل شد. 

روز رواج بيشتر يافت.  ه خريد و فروش ترياک در بازارهاي محلی مناطق آزاد روز ب

ترکيب  سةشبکه هاي مغلق و پيچيده مافيايی در دورن ميکانيزم جنگی، )در پرو

فيزم منطقوي به رهبري سازمان استخبارات پاکستان(، رشد و تقويه گرديد. افراطيون با ما

  

هاي پاکستان، در طرح تشکيل تحريک بعد از انتقال قدرت به مجاهدين و شکست نقشه

 عةين بافت مافيايی و مجموا طالبان )توسط استخبارات، ارتش و دولت پاکستان( از

تري در بين اين مجموعه،  شکل وسيعه و باستفاده زيادي شد متذکره مرموز و خطرناک 

افراطيون پاکستانی، عرب و غيرعرب، طلاب مدارس دينی پاکستان، نيروهاي قبايلی 

صوبه سرحد، معدود قوماندانهاي ناراضی سابق مجاهدين، بعضی احزاب افـراطی 

مجاهدين حامی پاکستان، تاجـران و موترداران پاکستانی چمـن، کـويته و صوبـه سرحد 

تاجـران دوخانگی هلمندي و قندهاري روابط بسيار پيچيده و بغـرنجی شکل گرفت. و
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تدريجی طالبان در افغانستان اين ساختار استعماري و بافت خطرناک مافيايی  ۀبا سيطر

جنوب تحميل گرديد و  ۀو قوميت، با زور و استبداد در حوز افراطی تحت نام اسلام

هلمند را اجيرکرد. به اين صورت فرهنگ و  هار وروستايی و سرحدي قند ۀمردم ساد

دام ميکانيزم جنگی افتاد و ه نخست ب ،و بومی اين خطه گسترده ، عنعنويآداب تاريخی

  بار، استبدادي و خطرناک مافيايی گرفتار آمد.سپس در قالب خشونت

ات سازمان استخبار نةمنداهاي مداخله گرانه و دسيسهبعد از سقوط طالبان با نقشه

پاکستان نه تنها در تخريب و فروپاشی اين طلسم استبدادي خشن و خطرناک تلاش 

نشد؛ بلکه در بين مافياي جديد قدرت، مافياي موادمخدر و قواي خارجی روابط پيشرفته 

تري بر مبناي اين تجارت پر منفعت و ديگر منافع استراتيژيک، برقرار گرديد. در اين 

ر افغانستان به بالاترين حد خود رسيد، توليد و جديد سطح کشت ترياک د لةمرح

   المللی ارتقاء يافت.تجارت موادمخدر به سطح منطقوي و بين

رقابتهاي خونين در بين سران مافياي قدرت )در زير چتر دولت ضعيف و آلوده به فساد 

کابل با پشتبانی قواي خارجی( و باندهاي رنگارنگ مافيايی و طالبی نه تنها تاريخ، 

فرهنگ و عنعنات بومی، اقتصاد، زراعت، مالداري، تجارت و کسب و کار سالم و 

و منطقه  ، پاکستانافغانستان  را تخريب کرده است؛ بلکه اوضاع  ۀمشروع مردم اين حوز

  را نيز آشفته و بحرانی ساخته است.

اگرچه در گذشته هم از نگاه فرهنگی و معيارهاي شهر نشينی از  هاهالی اين حوز

هاي کابل، غرب و شمال عقب مانده تر بودند؛ ليکن در طول جنگ درازدامن، در هوزح

کلی در ه هاي طولانی و استبداد مافيايی بعهد طالبان و دوره جاري به سبب نا آرامی

  گودال تاريک و قهقرايی افتادند. 

ونق افتاد؛ قندهار و بندر اسپين بولدک از ردر اين فضاي مسموم و بحرانی، شاهراه هرات

بيشتر مکاتب تعطيل شد؛ بازار تجارت و کار و کاسبی کساد گريد؛ وضع نظافت، 
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ه دم خرابتر شد و کارهـاي بازسازي و احياي مجدد روز به بهداشت و محيط زيست دم ب

  روز محدود گشت.

ه المللی و بعد بجيب مافياي بينه سود هنگفت کشت ترياک و تجارت مواد مخدر اول ب

افتد. به دهقانان و توده ياي منطقه و شرکاي بزرگ پاکستانی و افغانی شان میچنگ ماف

به نفع  هرسد. مردم فقير و ناآگاه اين حوزعوام از کشت ترياک سهم بسيار اندکی می

پاکستان )در زير نام طالب،  نةباندهاي مافيايی، قاچاقبران مواد مخدر، اهداف سلطه گرا

و کورکورانه زندگی و زيستگاه  شوندقومی( استعمال میهاي و انگيزه اسلام، عقيده

  سازند.خود را ناامن و خراب می

سوداگران موادمخدر، تاجران کلان )وابسته به پاکستان و طالبان( و مافياي قدرت از 

گذاري در سکتور زراعت، کنند و هرگز ميل سرمايهاوضاع بحرانی ثمره چينی می

ا ندارند. سرمايه شان در بانکهاي خارجی نگهداري المنفعه رصنعت و بخشهاي عام

شود و قسمتی از آن به تجارت ترياک، توليد مواد مخدر و واردات مواد مصرفی می

   اشتغال دارد.

مانند سران سابق طوايف، مالکان ارضی و تاجران ملی احساس وطن دوستی،  ه آنان ب

د. از خون دل و عرق جبين مردم عصبيت قوي و دلبستگی خالصانه به قوم و قبيله ندارن

، در پاکستان و کشورهاي خارج براي خود قصرهاي مجلل و هبيچاره و فقير اين حوز

زندگی آرام ساخته اند. آنها در واقع از احساسات، باورها، عصبيت قومی و نا آگاهی 

مردم عوام جهت مشتعل نگهداري آتش جنگ، کشت ترياک، تجارت مواد مخدر و 

 کنند. ، استفاده میهسلطه پاکستان در اين حوزحفظ نفوذ و 

آيد زراعت و مالداري به تنهايی ديگر می که از شرايط و اوضاع بحرانی جاري برچنان

تأمين کند. وضع صنايع، تجارت را  هتواند نيازهاي نفوس رو به افزايش اين حوزنمی

باندهاي مافيايی، باشد. مواد مخدر، دوکانداري و کاسبی بسی خراب و کساد میغير

طالبان مسلح و تاجران موادمخدر، دهقانان را به کشت ترياک مصروف ساخته اند و  
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   سازند. هاي مسلح میا با قيمت بسيار ارزان وارد دستهفرزندان شان ر

چرخد. دهقانان، مزدوران، به پول ترياک و موادمخدر می هچرخ اقتصادي اين حوز

ن، موتروانان، هوتلداران، تانکداران تيل، دوکانداران و در پا، موترداراسوداگران خرده

باشند و يک کلام اکثريت مردم در خدمت سران مافياي قدرت و مافياي موادمخدر می

در زير استبداد و حاکميت روز و تفنگ به زندگی نا آرام و بی ثبات خود ادامه 

  دهند. می

لازم است ساختار پيچيده اين  جهت مبارزه بنيادي و عملی با بحران مزمن جنوب

ميکانيزم مسلح مافيايی چند جانبه درهم شکسته شود. پالسی استراتيژيک پاکستان مبنی 

بر حمايت از اين جريان بايد تغيير کند. اين تنها از طريق مذاکره با سران قدرت در 

و شود؛ بلکه در مقابل چشمان اشک آلود )آي اس آي( بايد ساخت پاکستان ميسر نمی

بافت اين ميکانيزم جنگی مافيايی چونان خرد و خمير شود که ديگر امکان استفاده 

  عملی از پاکستان سلب گردد.

منبع عمده درآمد يعنی کشت ترياک، توليد و تجارت مواد مخدر از بين برده شود. اين 

و  المللی شدهسبب لغو منافع مافياي قدرت در درون دولت کابل و مافياي منطقوي و بين

کنند. قواي دور خواهد کرد؛ زيرا آنها به منافع خود فکر می هآنان را  از اين حوز

خارجی اگر براستی به اين نتيجه رسيده اند که بايد قضيه طالبان به نحوي از انحا حل 

امنيت و آرامش تأمين شود، اين يگانه راه عملی و ممکن آن است.   هشده و در اين حوز

   

هاي هدر حوز جنوب بايست امنيت و ثبات ۀنيت و ثبات در حوزبراي برگردانی ام

غرب، شمال، مرکزي، کابل و غيره هرچه بيشتر استحکام يابد و اين از طريق تحکيم 

فاسـد درون  و بدنامنهادهاي ملی، مردمی و ديموکراتيک، ريشه کن سازي باندهاي 

مبارزه شـديد و عملی با  دولـت، بـاندهـاي وابسته به نيروهاي افـراطی و فرصت طلب،

تواند. فساد اداري، توسعه نظم و قانون و حـل بحـران اقتصادي و بيکاري ميسر شـده می
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جنوب  ۀهاي آرام و باثبات به حوزهبايد مژده و نسيم امنيت، صلح و سازندگی را از حوز

 ،یامننا، که به تحريک پاکستان و حلقات حسود و مغرض درون دولتآورد، نه اين

چون: به خيال آنها،  جنگ و وحشت را از جنوب به شمال، غرب و غيره پخش کرد؛

آرام و بحرانی است، بايد شرق افغانستان و صوبه سرحد پاکستان ناجنوب و جنوب ۀحوز

بجاي سياستهاي غلط،   .ديگران هم در صلح و صفا، امنيت و آرامش زندگی نکنند

  به نکات آتی توجه شود: و خطر ناک بايد ، ضد ميهنیمندانهعقده

  

آرامی در درون دولت کنونی افغانستان و بايد حلقات مافيايی و حامی خشونت و نا  -1

   جنوب متلاشی شوند. ۀخصوص در حوزه در سطح کشور، ب

  حلقات مادر در پاکستان قطع شود. باروابط فعال در بين اين حلقات و باندها  -2

  منظور رونق مجدد تجارت و ترانزيت تأمين گردد.ه بقندهار امنيت شاهراه هرات -3

بايست به زراعت، مالداري و  هبراي مبارزه عملی با کشت ترياک در اين حوز -4

صنايع مرتبط به آن توجه شود و تاجران ملی و بومی در مقابل مافياي مواد مخدر و 

  ( تقويه شوند.مافياي قدرت و )شريکان شان، تاجران پاکستانی و تاجران دو تابعيتی

به منظور مبارزه با فرهنگ مافيايی خشونت و آدم کشی بايد راه اساسی بازگشت به  -5

تعقيب شود؛ بايد قاتلان و جانيان مطابق به قانون و  همحلی و غيرجنگی اين حوز فرهنگ

عدالت، محاکمه شوند؛ در تثبيت و گسترش محيط امن و آرام فارغ از وحشت و ارعاب 

عارف و تعليم و تربيه دوباره فعال گردد و زمينه براي تعليم و تربيه دختران تلاش شود؛ م

  و زنان فراهم آيد.

 به امور بازسازي توجه شده و براي مردم کسب و کار و مشغوليت پيدا شود. -6
 انرسول پوي

 خورشيدي1388دلو  22
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 ريشه هاي خراسان کهن
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 خراسان کهن يشه هاير
 

با  1391نبشته بودم؛ اما در سرطان سال  يديخورش 1373ن مقاله را در سال يل ااص

 يهاشهيافت ريدرک و در يد. برايبه نشر رس یش و فشرده اختصاراتيراياندک و

خ، يتار ۀطرفانه در گستریهمه جانبه و ب يهااز به مطالعه و پژوهشين افغانستان نياديبن

ن راستا به يدر ا يیتواند به عنوان مقدمهین نبشته ميباشد. ایت خراسان ميفرهنگ و مدن

   د. يشمار آ

 

  کهن خراسان يهاشهير

ن يمرور زمان جانشه افغانستان ب ۀ، واژیتوسط احمدشاه دران یس دولت ابداليپس از تأس

. فرهنگ گفتندافغانستان  یرا به طور رسمهن ما يخراسان شد و م شةيو پرر یخياسم تار

در افغانستان هماره آن  ۀر )که قلب تپنديدر قلمرو فراخ خراسان کب یانت خراسيو مدن

بزرگ خاور و باختر در داد و  يهاخ هماره با تمدنيتار يدن داشته( در درازنايتپ یکنون

بلخ و  یعنيم، دو بلاد بس مهم آن )يگرفت بوده است. از چهار بخش خراسان قد

مختصر بـه  یفشـرده با نگاهـ تةن نبشيدر اهرات( تا هنـوز جزء خاک افغـانستان است. 

خ يتار ين آن در درازناياديشـود تا نقش بنیتلاش م کهن خ و تمـدن خـراسانيتار

  روشن گردد.  

دآمد. از يان پديساسان ۀد، نام خراسان در دوريآیبرم یخيکه از متون کهن تار يیتا جا

ن قلمرو ينسال ايريت ديمدنن يد بر سپهر لاجورديخراسان چونان خورش ۀآن پس واژ

ر بن بابک ياردش»خراسان آمده است:  ۀدر بار يزيخ گرديدرخشد. در تاریپهناور م

گر بلخ يمرز شاهجان، د یکيگماشت:  یرا مرزبان یکيخراسان را چهار بخش کرد و هر
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خ ي( همچنان در تار1«)س و چهارم ماوراءالنهريو طخارستان، سوم هرات و پشنگ و بادغ

ند يهرچه حد شمالست باختر گو»م: يخوانیستان که مولف آن نامعلوم است، ميسمعتبر 

دو قسمت شود هرچه شرقست خراسان ه انه اندر بيمروز، و ميو هرچه حد جنوب است ن

  (2«)ران شهريند و هرچه مغربست ايگو

که از خراسان نام  يخنگار عرب در کتاب فتوح البلدان در قرن سوم هجرين تارينخست

شاعر  ی. رودکباشدمی يمشهور به بلاذر يبن جابر بغداد یحيرد، امام احمد بن يگیم

و خود را شاعر خراسان  کندمیاد ي یکيار خود به نيز از ديان نيسامان ۀبزرگ دور

 نامد:یم

 

  شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت  

 شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود    

 

ده يامن نگان خراسايان، سلطان محمود را خداير در بار غزنوشاع یبلخ يهمچان عنصر

 است:

 

  شاوريگان خراسان به دشت پيخدا  

 بپراکند جمع آن لشکر يا به حمله    

 

شابور، ماوراءالنهر و يبلخ، ن يخ پردرازنايست در دل تاريژرفناک خراسان را با يهاشهير

ان ينيشيپ تپد. یم یدر افغانستان کنونم تاهنوز قلب خراسان يچنانچه گفت داکرد.يهرات پ

خراسان ن پهناور يسرزم نةيدر صدف س يبا گوهريخراسان و ز ۀوا را قلب طپنديهر

                                                 
 66تاريخ گرديزی، ص  - 1
 23تاريخ سيستان، ص  - 2
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 یتجلّ یانيشا به طوران يمورين مفهوم در ادب و فرهنگ عهد تيکه اده اند؛ چنانينام

 د:يافته است. به شعر نغز خواجه تاج سلمان بنگري

 

  ع بلـدان اســتيهـرات چشم و چـراغ جم  

نسبت هرات چون جانستاست به  یجهان تن    

  

  کين خـراسـان ليزم يرو نةيشده است س  

 (1دل خـــراســانســت) یهــــرات از ره مـعـن    

 

 ده است:يابيپرورش  ین شعر هم مطلب بالا به نحو خوبيدر ا

 

  پرسـد زتـو کـز شـهرهـا خـوشتر کـدام یگـرکس  

يداد، اورا گـو هـر یاب راست خـواهگـر جـو    

  

  خراسان چون صدف ين جهان چون بحر دان در ويا

 (2)يچون گـوهـر يان آن صدف شهر هـريدر م   

 

و شهرت افزون  بةت خراسان جاذيز نام و هوين ینقل کنند که در زمان احمدشاه ابدال

ر و مرشد يان صابرشاه، پن مورد از زبيدند. در اينامیمداشته است؛ قلمرو او را خراسان 

ت خراسان است و تو ي[ پادشاه ولایدراناو ]احمدشاه »ت کنند: ياحمدخان حکا

هم نام خراسان  یاحمدشاه دران بعد از (3«)پادشاه هندوستان ]حکمران لاهور[ صوبه دار

                                                 
 20روضات الجنات، بخش يکم، ص  - 1
 11جغرافيای حافظ ابرو، ص  - 2
 20افغانستان در پنج قرن اخير، جلد نخست، قسمت اول، ص  - 3
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ن سربازان يداشته و امرنات در شعرش هنگام جنگ ب یدرخشندگ هن مايمن يبر جب

اد کرده و يردوست محمد خان در قندهار از خراسان يعساکر ام شاه شجاع و يهند

 گفته است: یقشون دوست محمد خان را خراسان

 

  داد بوديستم را در آن فتنه ب      داد بوديدر آن رزمگه شور و ب  

 (1ـان)يانـابـيب يبکـشتنـدهنــد      انـيانـخـراس يدـر هنيه شمشـب

 

 کهن اسانت خريفرهنگ و مدن نياديبنگاه يست تا جافشرده تلاش شده ا تةن نبشيدر ا

 یابيازبک و درن يافغانستان امروز یو تمدن یفرهنگ يهاهيافته و درون ماينماد روشن 

 شود.

 

   در مدنيت خراسان يتجسس
 يبه تاريخ و مدنيت پردرازنا یبحث فوق شايسته است که نگاه نقادانه و تحليل لةبه سلس

طور بسيار فشرده ريشه ه ، انحطاط و اضمحلال آن را بیفروپاشخراسان بيفکنيم و علل 

 یعهد باستان که بعد از مهاجرت اقوام آرياي لةتمدن چند هزار سا کنيم. یو بررس یياب

و  یادوار درازمدت پرورش، بالندگ يدين خطه هويت و تبارز بيشتر يافت، داراه ب

 يآن تمدنها يةشده و باز برپاتکامل بوده است؛ ذخاير ژرفناک آن بارها زير و زبر 

اين مدينيت  يو بنيان استقرار یمرتبط ديگر بنا يافته است. هرگاه جريان شکل ياب

بگيريم،  یترکان و اعراب مورد ارزياب یو پرريشه را پس از حرکات تهاجم یتاريخ

محدود چيره  تة، که پس از آن فعل و انفعالات تمدن متذکره در پوسشودمیآشکار 

پايدار پيداکـرده نتوانست، که علل  یها عميق و بنياد استحکامیل و سامان خيلشده، شک

   .و عوامـل بس متنوع دارد

                                                 
 20ظفرنامه، ص  - 1
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پس از انتشار دين مبين اسلام در سرزمين پهناور خراسان جنبش شمشير و جولان قلم 

 يهاخراسان و فرهنگ عرب در  عرصه یآغازيدن گرفت و در بين تمدن بسيار غن

اسلام و قرآن، رد  يمعنو يآن قبول ارزشها ۀميان آمد؛ نتيجه ب یايمتنوع زور آزم

بر محور  یعرب، اختلاط فرهنگ یسياس طة، ستم، استبداد و تبعيض سلیزورگوي

  بود. یمستقل خراسان يهاو تأسيس دولت يمعنو يارزشها

ر در راه از عهد طاهريان فوشنج هرات تا پايان دومان سامانيان ماوراءالنه یخراسانيان بوم

 ۀتوانستند شالود یمدنيت خراسان تلاش فراوان کردند و براست يو احيا يبازساز

که در زير  یبوم کنند. خراسانيان يريزیفرهنگ و مدنيت خراسان بعد از اسلام را پ

نخستين ظهور اسلام خرد و خمير شده  يهاعرب در سده یو سياس ینظام يفشارها

را حفظ کنند.  یو نظام یقدرت سياس یان خراسانبودند، نتوانستند در برابر ترک

  

 یوسيع غزنويان بر اساس فرهنگ و مدنيت مختلط خراسان يهمين بود که امپراتور

دنبال ه شروع شد و ب یقدرتمند ترکان خراسان يهادرازمدت دولت ۀشکل گرفت و دور

وسيع  يپيش از يورش تمدن سوز چنگيزخان و امپراتور یسلجوق يآن دولت قو

  است.  يهرات بعد از آن قابل يادآور يهاتيموري

کهن  يمحتوا ينوع تمدن مختلط دارااين دوره ها از يک یو تمدن یفرهنگ يةمادرون

ه ب یهمگون یحکايت کرده و در بين شکل و مضمون نوع یو شکل اسلام یتاريخ

 ياهايش از تمدنهوجود آمده بود؛ مدنيت مذکور ابعاد بس گسترده داشت و ريشه

و بافت خوب  ی، شکل حکومتیخورد؛ اما از حيث محيط سياسیبزرگ باستان آب م

 رشد و تکامل پايدار نيافت.  يو مناسب برا یفرصت کاف یاجتماع ۀممزوج نشد

عنوان شاخص حاکميت ه )ب يو تيمور يدولت غزنو یو نظام سياس یسيستم حکومت

اتکا داشت، به  یو فرهنگ خراسانهمان تمدن  ي(، اگرچه بر مبنایترکان خراسان ینظام

، ضعف خرد آزاد یقوم ي)که از عصبيتها یو تناقضات اجتماع يفکر يسبب محدديتها
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گرفت، نتوانست به نحو لازم بار تمدن خراسان بزرگ را ی( سرچشمه میو تحجر عقيدت

گشاده، بستر آزاد و چوکات قابل گشايش رشد و تکامل  يرا در فضا حمل کند؛ آن

  دهد.

 یخراسان و در مجموع تأثير حرکات قوم یو قوم یعوامل فوق بافت اجتماع يپهلو در

 یاست. بافت جمعيت انسان یعرب و ترک پس از انتشار اسلام قابل بررس یو قبايل

لازم داشت  يخراسان بعد از حملات عرب و ترک تنوع بيشتر پيداکرد. اين زمان دراز

پذير شود. نرم و تمدن یدر فرهنگ خراسان یو قبايل یقوم يهاها و خشونتتا عصبيت

دست اقوام و قبايل مسلط ه ب یو نظام یسياس یدر حکومات مقتدر يادشده قدرت اصل

کسب  يشد. برایقرار داشت؛ چه بسا که در بين اولاد و اقوام نزديک سلطان تقسيم م

وام پيوست. قبايل و اقیوقوع مه ب يدوامدار يقدرت و مقام سلطنت زد و خوردها

  مختلف، برادران و نزديکان همواره بر سر تاج و تخت در نبرد و ستيز بودند.

و تسلط بر اقوام ديگر  یآنان را عصبيت، خشونت، زورگوي کةمحر يو نيرو یدرون ۀقو

 يهایتوان زور آزمايیداد. پس از انتشار اسلام در سرزمين پهناور خراسان میتشکيل م

کلاسيک را با قبايل  ینشينتمدن، صنعت و شهر يدارانشين، زارع و ده يآريائيها

  مشاهده کرد.  یخوبه متعصب و خشن عرب، ترک و مغل ب

خراسان در حلقات تنگ و  یدر بستر پر نشيب و فراز تاريخ هميشه فرهنگ و تمدن غن

از رشد و حرکت  یمدت طولان يگيرکرده است و برا یو قبايل یمحدود حرکات قوم

عنوان آخرين نظام ه بزرگ تيموريان هرات ب يست. امپراتورشده ا يآن جلوگير

از جانب شمال و غرب  یو قبايل یبه سبب همين تهاجمات قوم یمشترک خراسان یسياس

بسيار تنگ،  قةايران( فرپاشيد و سپس هم در حل ي)ازبکان ماوراءالنهر و ترکان صفو

مانند اروپا، فرصت پيوند ه عقب مانده و خشونت بار قبايل پشتون افتاد. به اين صورت ب

  .دانکرديپجديد را  يبه دنيا

سازد که در یم یرا متجل یانسان عةنظم کلاسيک جام يتوضيحات بالا در واقع ويژگيها
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بس متنوع و گوناگون  يهاطول تاريخ جلوه و جوامع مختلف در يجغرافيه ا يهامحيط

ر بين فرهنگ و تمدن شرق و داشته و در اشکال و قوالب رنگارنگ ظهور يافته است. د

مربوطه تأثير  یو اجتماع ي، اقتصادیسياس يموجود بوده که بر نظامها یغرب تفاوتهاي

  نهاده است.

اخير  يسده ها یگرفتار بود، ط یقرون وسط ۀها در قالب تنگ و تيرجهان غرب که قرن

، یفلسف، ی، علميکرد و با اين حرکت وسيع فکر يحرکت و جهش بسيار وسيع و بنياد

بايست یمتوانست لگامدار عصر جديد گردد. مردم اروپا  یو فرهنگ ی، اجتماعياقتصاد

، یو تجرب ی، رشد علوم عقلیشان را مرهون انقلاب صنعت یموقعيت و جايگاه فعل

  مذهب از سياست بدانند. یو جداي يپيشرفت تکنولوژ

در عرصه  يديدجهان کلاسيک را دگرگون ساخت و نظم ج ۀاين جنبش گسترده چهر

يونان  یکه ريشه در اعماق تمدن باستان یو اجتماع ی، فرهنگي، اقتصادیسياس يها

پديد  یو صنعت ياقتصاد يهادر عرصه یداشت، به بشريت عرضه کرد؛ تحولات شگرف

در اثر ترکيب و اختلاط اقوام، قبايل و  ينسبتاّ بهم گره خورده ا یآورد؛ بافت اجتماع

در زير سقف گشايش  یو فرهنگ ی، سياسيمنافع مشترک اقتصاد يملل مختلف بر مبنا

  وجود آورد.ه حقوق دموکراتيک، ب تةياف

، ی، فلسفي، اعتقادیفرهنگ يهامتفکران، پزوهشگران و قلمبدستان غرب در عرصه

و غيره به مطالعات و تحقيقات درازدامن  ی، جامعه شناسي، اقتصادی، سياسيهنر

و در پرتو  یخود را شناساي یتاريخ تةازياد رف يو ارزشها خاکزده يپرداختند. گوهرها

ها، روسها و یها، چينها، جاپانیغربی يعلم و خرد جديد صيقل افزون دادند. رمز پيروز

و سره و ناسره  یعلم يهایملل ديگر در همين ديد نقادانه به گذشته، تحليل و بررس

نار نهادن عناصر مزاحم و نا مفيد، خوب و مفيد و ک يکردنها و بازيافت و درک ارزشها

  بوده است.

 يماد يآنان در واقع دانش، فهم و ظرفيت آن را پيدا کردند که نقاط ضعف و کمبودها
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خود را درک، قبول و تشخيص کرده و به اصلاح و تعويض آن بپردازند و   یو عمل

 يلازم را براامکانات  يو تکنولوژ ی، علميمهمتر از آن در اثر رشد و انکشاف اقتصاد

 يچشمگير يهامختلف موفقيت يدست آورند. آنان هرچند در عرصه هاه آن ب ياجرا

  خود را حـل کرده نتوانستند.  ۀاز مشکلات عمـد یداشتند، اما تا هنوز برخـ

انحطات و  ۀدور یو فرهنگ یتاريخ يگرد و خاک ارزشها ياگر چه ما تا هنوز در لابلا

سره و ناسره را تکرار  يگرفتاريم و مقلدانه آن ارزشهااضمحلال مدنيت کلاسيک خود 

توانيم از تجارب یفردا م عةاعمار جام ي؛ ليکن اگر چشم بصيرت باز نماييم، براکنيممی

 استفاده کنيم. گريملل متمدن دخود و  یخيتار یمثبت و منف

 

  ينقش تمدن خراسان در مدنيت اسلام
خوش  یو استقلال طلب يمبارزه، آزاد قيام و صةکه در عر سانخراسانيان همان 

و ساخت فرهنگ و مدنيت  يدرخشيدند، در ميدان علم و عرفان و در شيرازه بند

داشتند. در اين عرصه گاه بلخيان و هرويان پيش گام بودند و در  ینيز سهم اساس یاسلام

فا اي یسزايه نقش ب یو اجتماع ي، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سياسیساحات متنوع علم

 یاسناد معتبر رسم ياز رو يهجر 232کردند. در اين باب ابن خرداذ به حدود 

( همان بوده یخلافت )عرب یو ماليات يسازمان ادار»فراهم آورده است:  یمعلومات مهم

  (1«)که قبل از اسلام در خراسان رواج داشت

 یعرب يها، بيمارستان و غيره از خراسان به سرزمينيگويند که فن و رسم مدرسه ساز

خراسانيان از جمله هراتيان تجارب  يرفته است. در بخش زراعت، فلاحت و باغدار

و فلسفه به همت و تلاش اين مردمان خردمند  ی، نقلیداشتند. همچنان علوم عقل یفراوان

  در بلاد عرب و عجم رونق گرفت. یخراسان و دانشور

 یاسلام یو عقل یعلوم نقل»د: نويسیمورخ وطن در اين مورد م یحبيب یمرحوم عبدالح
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به اهتمام اين مردم رونق گرفت، بلاد معروف خراسان از نشاپور و مرو گرفته تا هرات و 

و افکار و فرهنگ  یزرنج و بلخ و بست و بغشور و غيره پرورشگاه علوم اسلام

   (1«)گرديد

 یينه نقش فعالهراتيان از همان دوران نخستين انتشار اسلام در بلاد خراسان، در اين زم

در  يکهن سال هر طةاز خ ياشخاص نامدار يبعهده داشتند. در قرن اول و دوم هجر

 کنم: یعلم و دانش قد برافراشتند که در اينجا به ذکر چند مثال اکتفا م يهاعرصه

شعر  يو در یمشهور هرات بود که بدو زبان عرب ياز شعرا یيک يمحمود وراق هرو

حديث، ادب، فقه و قرائت  ياز بزرگترين علما ين سلام هروسرود. ابوعبيد قاسم ب یم

قديمترين  يوفات يافت. ابوعمر ثمر، بن حمدويه هرو يهجر 223تاريخ ه بود که ب

است که پس از خليل، معجم بزرگ لغت عرب را نوشته است.  یدانشمند خراسان

 يزمينه داراستاره شناس بود که در اين  ياز علما يفرزند ماجور هرو یابوالحسن عل

 يهجر 322تا  270از سال  ي. از قول گوستاولوبون نقل شده که وباشدمیتاليفات 

استخراج کرده است. او برخلاف  یهايمشغول مطالعه و تحقيقات بوده و تقويم

  رود. یقمر از آفتاب به تناقض م لةبطليموس کشف نمود که فاص

خراسان بر فرهنگ و مدنيت  یروشن شدن نقش و تاثير فرهنگ و تمدن باستان يبرا

 ۀشاعر معروف عرب در دور یاست که بيان واقعيت را از زبان عقاب یکاف یاسلام

 (2«)از آنها یآيد، لغت از ما و معان یجز کتب عجم بدست نم یمعان»بشنويم:  یعباس

 

  تيموريان يامپراتور يخراسان بعد از فروپاش
مشترک خراسانيان اين  یرين نظام سياسآخ ۀبمثاب يتيمور يامپراتور یپس از فروپاش

مختلف تجزيه و تقسيم شد. دول نوظهور  یو جغرافياي یسياس يهاقلمرو پهناور به حوزه
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هند در اين ساحت فراخ به رقابت و زد و  يايران و بابر يماوراءالنهر، صفو یشيبان

دولت خورد آغازيدند؛ تجزيه و تقسيم خراسان را ثبات و عمق دادند. بعد از آن 

فرهنگ و مدنيت پربار  ۀواند حامل و انکشاف دهندـکه بت يمقتدر یمشترک خراسان

  ود آمده نتوانست.ـوجه د، بـخراسان بزرگ باش

گرفت؛ یم یآمادگسخت نوينش  يهات و جنبشاحرک يدر اين دوران اروپا برا

ا دنبال ر یو اجتماع ی، فلسفيآزمود؛ تحولات فکریرا م يو اقتصاد یانقلابات اجتماع

خونين و ويرانگر  يليکن قلمرو متشنج و ساحت پاشان خراسان به ميدان جنگها ؛کردمی

  تبديل شده بود.  يدول نو تشکيل و تاخت و تاز قبايل بدو

رخداد که مدنيت  یدردناک و جگرسوز بالا درست در موقعيت و شرايط يرويداها

، صنعت و تخنيک جديد نياز علم يو اصلاحات نوين برمبنا يخراسان به بازساز یغن

، زراعت، فلاحت و یو مدنيت یداشت. خراسان آن زمان به سبب ذخاير عظيم فرهنگ

ست به توانمیپيشرفته تر از اروپا بود(  یبس یکه قبل از فروپاش يتجارت خوب،  )طور

ميراث دار تمدن باستان  بةمثاه ابراز وجود کند و ب یجهان يعنوان تمدن پيشتاز و ره گشا

  مدرن و عصر جديد شود. يو مدنيت قرون ميانه وارد دنيا

نخست در زير سم ستوران لشکر شيبان خان به خاک  يتيمور يهرات تختگاه امپراتور

 يماوراءالنهر درآمد. بعد از آن برا یبه اشغال دولت نوظهور شيبان یيکسان شد و مدت

خونين و  يدان جنگهاماند و به مي یايران باق يدر تصرف دولت صفو یطولان ۀدور

  تبديل شد.  یو شيبان يدول صفو ۀتباه کنند يرقابتها

بلکه  ؛به انحطاط کشيده شد تختگاه خراساندر اين دوران نه تنها فرهنگ و مدنيت 

ايران بود و مردم آن در بين  يو بلا گردان دولت صفو یجنگ عة، قلیهرات سپر دفاع

 يهایدول نامبرده و زور آزمـاي یبکور مـذه يهاتعصب و خشونت يدو سنگ آسيا

  ند.شدمیآنان مظلـومـانه آرد  نةکور و عقـده منـدا

ها، ي)با خانه جنگ قبايل پشتون ي، حرکات بعدیبانيو ش يصفو ثبات و دوام دول نوظهور
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 ياستعمار انگليس و روسيه، برا نةمخربا يهاو سپس دسيسه ن(يخون يخشونتها و رقابتها

 یباق یچ فرصتيهمدنيت خراسان  يو احيا یشترک خراسانظهور مجدد دولت م

 .نگذاشت

 

   و ظهور مجدد ايران يدولت صفو

شيبان خان، قلمرو وسيع خراسان  يقوا يو پيش تاز يتيمور يسقوط امپراتور در اثر

قدرت عشاير ترکمان شيعه  يو تشنج روز افزون شد. اين خلا یدچار بحران سياس

، هماره از يورمبزرگ تي ي)که تحت قلمرو امپراتور ايران را یکنون ۀمذهب حوز

  حمايت تيموريان برخودار بودند( به تشويش انداخت. 

( فکر یبا ازبکان ماوراءالنهر )دولت شيبان یو سياس یدر اتحاد مذهب یعثمان يةترکسران 

عشاير  یترکان عثمان یاقتدار طلباين  ند؛پرورانيد یحاصله را در سر م يخلا يپر ساز

 یقوم يداد. بابريان هند که با دودمان تيمور یرا سخت آزار م یقتدر ترکمان ايرانم

ترکيه را به نفع خود  نةبلند پروازا شةنق یو جيوپولتيک یداشتند، از نگاه سياس

  دانستند.ینم

از اهل  یبا اتحاد، اسماعيل نوجوان فرزند يک یدر اين گيرودار قبايل ترکمان ايران

دور اين تازه جوان جمع ه ب يمردان زياد يزوده برگزيدند. ب یشاهطريقت را به پاد

ه خود، مذهب شيعه را ب یو نظام یسران عشاير و مشاوران سياس یشدند. او به رهنماي

 یعليه سن یمذهب یايران اعلان کرد، تا به اين صورت سد دفاع یعنوان مذهب رسم

   مذهبان ترکيه بسازد.

 ينظم و نسق بخشيد. برا يشهر و عراقين( را تا حدودنخست ايران جديد )ايران  يو

و ترکان و  یايران جديد که در اثر اتحاد ترکان عثمان يساز یکردن طرح قيچ یخنث

 يکرد. پس از جنگها را توانست، عزم تسخير خراسانیشده م یازبکان ماوراءالنهر عمل

يبان خان در ميدان نبرد ش .دکنن یعقب نشين ساخت تا از هراتمجبور را خونين شيبانيان 
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   کشته شد.

 نةانتقام جويا يدرآمد؛ ليکن جنگ و درگيريها يبه تصرف دولت صفواگرچه هرات 

 يخونين و تباه کننده در بين صفويان ايران و ازبکان و ترکان ماوراءالنهر ساليان دراز

 يت صفودول خاک سيه نشانيد.ه خراسان و پايتخت آن هرات را ببلاد  ،دوام کرد و اين

 ینشناليست نةتنگ نظرا يةو روح ي، خشونت عشايریبه سبب تعصب شديد مذهب

و جلب و جذب اقوام و  بزرگ مجدد فرهنگ و مدنيت خراسان ينتوانست در راه احيا

  بردارد.  یگام مثبت یمتنوع خراسان يهاگروه

اين  سلطنتش کوشيد ۀايران، نادر افشار در دور یو هوتک يبعد از سقوط دولت صفو

ضعف صفويان را برطرف کند و در بين خراسانيان و قبايل تازه اسکان و پيروان مذاهب 

، یوجود آورد. در لشکر او قزلباشان شيعه مذهب ايرانه ب یاتحاد و همدل یشيعه و سن

و  یجا داشتند؛ ليکن موقعيت و شرايط زمان یقبايل پشتون، ازبکان و ديگر اقوام خراسان

 کشور ما درخراسان )ايران جديد، ماراءالنهر و  یو اجتماع یسياس ،ی، بافت قومیمکان

ه اين فرصت را ميسر نکرد. نادر ب یقزلباشان ايران یآن روزگار( و تعصب شديد مذهب

ايران،  يةخراسان، بعد از تشکيل دولت قاجـار یواقع يةدست قزلباشان ترور شد و تجز

  گرديد. یماوراءالنهر نهاي در یمحـل يافغانستان و حکومتها یدولـت ابدال

شروع شد  ها(یان  )خاصه هراتيخراسان يبعد از سقوط دولت نادر افشار دوباره سيه روز

ها داغ جنگ ۀو آنچه که از زير تيغ خون ريز صفويان و شيبانيان سالم مانده بود، در کور

  و آتش کينه و انتقام قاجاريان و ابداليان و سدوزائيان پاک سوزيد.

دو شاه ستون مذهب شيعه و ناسيوناليزم ريشه  ياز انحا بر مبنا ين جديد که به نحوايرا

 یو  سياس یقوم يقو يهاشکل گرفته بود، فقط توانست در مقابل کتله یدار تاريخ

انگليس و روسيه از خود دفاع کند. اين حالت انزواگرايانه،  يو هجوم استعمار يمنطقو

عنوان ه نداد که برا به آن جاذبه، توان و فرصت آن را در خود پيچيد و  ديجد ايران

آن نقش  یو تاريخ ی، مدنيتی، فرهنگیخراسان کبير در قلمرو سياس يمحور مرکز
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  ايفا کند.  يو موثر یعمل

انگليس، فرانسه و امريکا مراحل  یرقابت يدر عهد مشروطيت ايران در زير فشارها

 یقانون مل 1329کرد؛ در سال  يخود را سپر يو اقتصاد یاز حيات سياس يجديد

دکتور مصدق تشکيل شد و  یدولت مل 1330شدن نفت به تصويب رسيد. در سال 

عليه دولت دکتور مصدق  1332مرداد  28شدن نفت به اجرا درآمد. در  یمل ۀمصوب

 یو تبارز قطبين جهان ياستعمار يهابين قوت ياقتصاد يکودتا شد و در اثر رقابتها

  در ايران استقرار يافت.  ی، رژيم شاهیوم دولت مستقل ملعوض ثبات و تدا

مردم و  ۀدر بين تود یبه استعمار و عدم نفوذ کاف یبه سبب وابستگ یرژيم سلطنت

 عةدر جام يو بنياد یمانند ترکيه، تحولات اساسه وانست بـمتنوع روشنفکران نت يهاتيپ

   بشکند. را یتنگ و محدود مذهب ۀوستـود آورد و پـوجه ايران ب

مرکز سابق  يبه سو یقطب سوسياليزم نوع روس يروهاين يهمين بود که پس از پيش رو

ايران و  یانقلاب عموم يزمينه برا یالمللو بين ي( از نگاه منطقویخراسان )افغانستان فعل

ايران عوض يک گام به پيش گام ها به پس سران آماده شد.  یشاه ميرژسقوط 

 يمايو سشکل  در يعهد صفو یهمان سياست استراتيژيک و سنتو دوباره به  ندبرداشت

علميه و از بين عوام فرا تر برده و وارد  يهامذهب را از حوزه ی؛ يعنندديگر بازگشت

مطـرح  يجمهورن ينوو طرح  ولايت فقيه را در تناقض با نظام  ندسياست و دولت کـرد

  . ندساخت یو عمل

و  ي، اقتصادی، سياسیفرهنگ ی، رشد و شکوفايگشايش نةبه اين صورت، فرصت و زمي

 ند( را از مردم ايران گرفتیتاريخ شةو فرهنگ پرري یجهان ي)مطابق به معيارها یاجتماع

آن  یخيتارفرهنگ و مدنيت  یو تجلحضور  شده و ازو مانع ورود ايران به جهان مدرن 

 د.کردن يريجلوگ یجهانو  يمنطقودر سطح وسيع 
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   يولت ابدالتشکيل د نةزمي

خراسان،  يةدنبال آن تداوم تقسيم و تجزه تيموريان هرات و ب يامپراتور یپس از فروپاش

روابط  يخراسان شدت گرفت. آنان نخست با دربار صفو يسوه حرکت قبايل پشتون ب

مرور زمان در اثر ه کردند. اما بیم يدر قندهـار همکار يحسنه داشتند و با حاکـم صفو

ون در ـتبارز قبايل پشت يبرا يفرصت بيشتر يضعف مفرط حکومت صفو و یفساد درون

ار و سپس در ـدر قنده یهوتک یکه به تأسيس حکومت محلد؛ تا اينـم شـار فراهـقنده

  ق گرديدند.ـران موفـاصفهان اي

( به قندهار مهاجرت کردند و یهند )بخش پاکستان کنون ۀابتدا از حوز یطوايف ابدال

ها مجبور به ترک یشان با غلزاي يکنا گزيدند؛ اما به سبب درگيريهادر اين ولايت س

در  يها تا مدت مديدیابدال»نويسد:  یقندهار شدند. در اين باب لارنس لکهارت م

 يداشتند، ليکن آنان در اوايل سلطنت شاه عباس اول بر اثر فشارها یايالت قندهار سکن

  ( 1«)ها به اطراف هرات کوچ کردندیغلزاي

 یآنان سپس وارد پايتخت سابق خراسان شده و با استفاده از فرصت حکومت محل  

دست نادر افشار افتاد. ابداليان ه بعد هرات ب یخود را در هرات تشکيل دادند؛ اما ساليان

 ي( به سپاه نادر پيوستند و در دربار او به مقام هایدرانبه قيادت احمد خان )احمدشاه 

رور نادر به دست قزلباشان، احمد خان با سپاه خود که از مردان رسيدند. بعد از ت یعال

از  یرا در بخش وسيع یتشکيل شده بود، به قندهار آمد و دولت ابدالو ازبک پشتون 

  کرد. يريز یخراسان پ

خراسان بويژه هرات بعد از مرگ احمد شاه و فرزندش تيمورشاه به ميدان  ينقاط مرکز

 ير و سپس پسران سردار پاينده محمد خان و جنگ هاخونين اولاد تيمو يرقابتها

 یو نظام یايران با آنان تبديل شد. تحت حاکميت سياس يةخونين و ويرانگر دولت قاجار

هيچ  نةنه تنها فرصت و زمي یو قالب تنگ و تاريک قوم يقبيله ا ۀخشن و عقب ماند
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راهم نشد؛ بلکه کشور ف یو شناخت مجدد فرهنگ و مدنيت خراسان ينوع رشد، بازساز

در مانده بود،  یباق یپياپ يآنچه از گزند روزگاران سخت جنگ، اغتشاشات، بحران ها

 گرديد.  ر خروارها خاک مدفونيز

  

  ب تمدن خراسانينقش استعمار در تخر

 ي، حرکت استعماريلاديم جدهم و نزدهميد اروپا در قرن هيپس از تحولات جد

قدرتمند  ۀنديث نمايحه ا بيتانيداکرد. بريت پشرق شد يکشورها يسوه ب انياروپائ

 مةيخ خياه ميهندوستان نهاد و س يز و افسانوين زرخيآن زمان پا به سرزم ياستعمار

ب و يپهناور و اما تخر ةد. از آن جا به جانب خطيکوبسرزمين  را در آن  ياستعمار

  شد. مقابل يتزار يةروس ياست استعماريخراسان جلو آمد و با س ۀه شديتجز

دانست که یم . خوباستقبال کرد یبه گرم ت خراسانيب مدنيه و تخريانگلس از تجز

حرکت  ينه را براين زميبه هندوستان بهتر یسوز احمد شاه دران یحملات هست

 افغانستانخراسان) یداخل يجنگ ها يةق و تقويدر تشو .او فراهم ساخته است ياستعمار

ار يل پشتون بسيقبا نةنه توزاين و کيخون يهايريها و درگد رقابتيو تشد (یکنون

دولت  يهاها، اختلافات و جنگدر رقابت با روس .ديازيرکانه و مکارانه دست يز

سقوط جلو ده و پر جنجال کرد. يچيوارد مراحل بس پ ل پشتونيقبابا  را رانيا يةقاجار

  . گرفتد يبا زور و تهدرا ه يهرات به دست دولت قاجار

ران يافغانستان، ا ين دولت مرکزيل در بيحا قةهرات به عنوان منط يهداراست نگياز س

ت کرد. تا يپشتون تبار هماره حما یت حکومات محليانه، تحت حاکميم يايآس ۀو حوز

 يت به دولت مرکزين ولايا 1273ر دوست محمد خان به سال يام ۀن که در  دوريا

    افغانستان ملحق شد.  

ه او جهت ب یم افغانستان موفق نشد و لشکر کشيشغال مستقدولت انگلس اگرچه در ا

و  يرهبر ياو برا يکن پلان هايد؛ لينرس بمطلو جةيدن شاه شجاع به نتيقدرت رسان
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 يباز»ز بود و در افغانستان در يموفق آم یل بسيو سران قبا يیران محمد زايکنترول ام

خود  ۀو مخربان یمنف يها استيس با سيانگل د.يچربیدر برابر روس ها سخت م« بزرگ

ک يو روشنگرانه را در افغانستان، گرفته است و از تار ی، مترقیهمواره جلو حرکات مل

ت کرده است. ين کشور حماين چهره ها و نظام ها در ايتر ین و منفين، مستبد تريتر

  

ت ينمثبت و خوب مد يه ارزشهايران عليا نه تنها در افغانستان و ايتانياستعمار برسران 

را )که به عنوان سمبل و  یز زبان فارسيهند ن ۀ؛ بلکه در شبه قارندخراسان مبارزه کرد

ن قرن زبان ير شناخته شده و بمدت چنديت خراسان کبينماد روشن فرهنگ، ادب و مدن

ب ين ترتيبه ا ن کردند؛يگزيرا جا یسيند و زبان انگلت انداختيهند بود( از رسم یوانيد

شکل  يمتماد يسده ها ی)که ط يهندیو تمدن مشترک خراسان فرهنگ شةيشه به ريت

 يتوسعه و استقرار درازمدت فرهنگ استعمار ينه را برايو زم ندافته بود(، زديو قوام 

  .ندآماده ساخت

مور و يان و بعد در زمان تيماوراءالنهر که اول در عهد سامان یت خراسانيفرهنگ و مدن

 یو قوم يفويطا یداخل يبود، نخست در اثر جنگ ها دهيخود رس یاولاد او به اوج ترق

ران و حکومت يا ين دولت صفويب ید مذهبيشد يهاجنگها و ترک تباران و رقابت

طور پلان ه د و سپس هم استعمار روس بيصدمات وافر د يمرکز يايسآ یمحل يها

  ب آن پرداخت. يشده به تخر

ر بخارا به ين اميافت و مظفرالديط انه تسليم يايبرخانات آس 19قرن  مةيه در نيروس

ل شد. يه تبديروس يةن صورت بخارا به تحت الحمايم فرود آورد؛ به ايروسها سر تسل

س در ساحت يه و انگليها درآمد و رقابت روسبه اشغال روس یکيبعداّ بدخشان تاج

ت يف فرهنگ و مدنيب و تضعيد. آنها در تخريدم آتشناک تر گرده خراسان سابق دم ب

خراسان سابق و شبه قاره هند منافع  یو غرب ی، شماليمرکز يدر حوزه ها یراسانخ

  مشترک داشتند.
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 یف زبان فارسيکان، تضعيتاج يساز ياست منزويس 1917روسها بعد از انقلاب اکتبر 

مختلف  یزمان يها( را در برشّیک )روسيليرين و سيت دادن رسم الخط لاتيو رسم

را در  يزيو تمدن ست يیک، فرهنگ زدايدئولوژيمبارزات ا يساختند و در راستا یعمل

 یخيت تاريد کردند؛ به فرهنگ و مدنيک ماوراءالنهر تشدين اقوام ترک و تاجيب

  زدند. يخراسان ضربات بس کار

عه، به مرور زمان  يبر محور مذهب ش يد در عهد صفويران جديپس از ظهور ا

و  یشکل رسمه ها ب یرانيافت و اي مذهب تبارز يدر پهلو یخيسم تاريوناليناس

 ۀباستان و حوز ۀحوز یخيت تاريفرهنگ و مدن يرازه بندين و شيدر تدو یررسميغ

گر ين آنان حق و حقوق ديو تدو ين جمع آوريپهناور خراسان تلاش کردند. در ا

 یاسيانه مهر سـيطور انحصار گراه ت نکرده، بيرا رعا یت خراسانيوارثان فرهنگ و مدن

  دند.يشده را بر آن کوبتنگ  یو بسمحدود  ،ديدـج رانيا

و  یت ها علميو شخص ي، هنری، مدنی، فرهنگیخيتار يارزش ها نةيشتريها ب یرانيا

را  یخيتار يهاتيخود گرفتند. در بسا موارد واقعه افغانستان را ب یخراسان ۀحوز یادب

 يجار ۀسد يیهنگ زداو فر يزياست تمدن ستيوارونه جلوه دادند. آنان در واقع از س

را آن ها  خـود را وارث ي؛ زکنندمیبودند و تا هنوز از آن استقبال  یدر افغانستان راض

دانند و یر ميت باستـان و خـراسان کبيفـرهنگ و مـدن يو بدون چون و چـرا یاصـل

  م کنند.يتقس گريد یستند آنرا با کسيحاضر ن

د، بلکه در موفق نبودننه تنها  جانبهکيو  فيضع ،است تنگين سيبا ا ديجد رانياسران  

 ت خراسانيب فرهنگ و مدنيدر تخر یستيو فاش ياستعمار ياست هايبا س يیهمسو

تعلق به تمام  یخيتارت ين فرهنگ و مدنين امر مسلم است که اي. اندک شديشر بزرگ

 که با آن انس و الفت يمجاور ين هاين و سرزميباشندگان قلمرو فراخ خراسان زم

  بر آن را ندارد.  يت انحصاريحق مالک یگرفته اند، دارد؛ کس یخيتار

 یتاهنوز تجل یم در افغانستان کنونيخراسان قد ۀپرواضح است که مرکز و قلب تپند
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و حاضر  کنندمیشه دار مشتاقانه به آن افتخار يت ريخ و مدنين تاريدارد و وارثان ا

خود از دست بدهند.  يراث اجداديو من حق مسلم يمت جان خود ايبه ق یستند حتين

   

به  يخاصه پس از تجاوز شورو)، يلاديم1947س پاکستان در سال يبعد از تأس

افغانستان به طور  یخيت تاريب فرهنگ و مدنيو تخر يیاست تمدن زدايس (افغانستان

 یط ياست استعمارين سيپلان شده از جانب استخبارات پاکستان دنبال شده است. ا

 يهاتيو محدود ید قوميضات شدي، تعصب و تبعیمذهب يیر با افراطگراياخ يهاسده

و فرهنگ  يیاست خطرناک تنها به تمدن زداين سيده است. ايک ممزوج گرديدئولوژيا

کشور ما  را دارد.هست و بود تمام  يب و نابوديبلکه قصد تخر ،اکتفا نکرده يزيست

  

آزاد و  يها نهير خراسان بزرگ زمان ديموريمشترک ت يامپراتور یپس از فروپاش

و  یاسيس يت خراسان در حوزه هايفرهنگ ومدن يیرشد و شکوفا يش دهنده برايگشا

ن فرهنگ و تمدن در لاک يا يران بعد از صفوينوظهور هرگز فراهم نشد. در ا یمل

ر کرد؛ در افغانستان در چوکات پرخفقان، خشن و يعه گيتنگ و پرتعصب مذهب ش

، جنگ یدام حکام محله گرفتار شد؛ در ماوراءالنهر ب يله ايو قب یمت آلود قويعصب

 ۀر ضربات کوبنديد و در هندوستان در زيه محصور گرديو استعمار روس یقوم يها

 س افتاد.ياستعمار انگل

 

   در افغانستان يزيت ستياست مدنيس يانزوا

ن حق يارد و اد یخ و تمدن آن تجليتار ۀنيين و باشندگان آن در آيک سرزميت يهو

، جعل يزيتمدن ست ياست هايآنان است. س يراث گران بهايو م يمعنو ية، سرمایعيطب

 تواندمیکن هرگز نيآن بکاهد؛ ل نةاز درخشش آزادا یمدت يد برايشا یستيخ و فاشيتار

  ن را محو و نابود کند. يک سرزمي لةت چند هزار سايخ و مدنيتار



 167 

گوناگون  يمختلف، نظام ها ياست هايس یمنفت تجارب مثبت و يدر عصر حاضر بشر

ض، ستم، يتبع ياست هايمتنوع را در دست دارد و شکست خفت بار س يدگاه هايو د

گر از نگاه يرا در جوامع مختلف مشاهده کرده است. د یعدالت یزم و بياستبداد، فاش

در  يضد بشر ياست هاين سيا يبرا يیجا ین انساني، حقوق بشر و قوانیاصول اسلام

  وجود ندارد.ا يافکار مردم دن

 ي، نبردهايیره ين عشيخون ي، رقابت هایدامنه دار داخل يپشتون ها بعد از جنگ ها

خ و ساختن يران ظالم بر جامعه، به فکر خلق تاريه گان، ستم و استبداد اميرانگر باهمسايو

 يارزش ها نةاز درک و قبول آگاها یت شدند. آنان برخلاف ترکان خراسانيهو

   دند.يخراسان در ظاهر اباء ورز یخيت تاريفرهنگ و مدن

حوزه جنوب و کابل عملاّ در آن  یو حت يغرب، شمال، مرکز يهااگرچه در حوزه

، غرق يهندیفرهنگ مشترک خراسان يو در موارد یت مختلط خراسانيفرهنگ و مدن

 یميانس و الفت دا (ي)دریفارسسندگان شان با زبان يشدند. نخبگان، ادبا، شاعران و نو

ه را ب (ي)دریفارس عوام زبان ۀتود نةيشرين زبان نوشتند. بيافتند و آثار خود را به اي

در دهکده ها،  یافتند و با فرهنگ خراسانين يريسهل و ش یخود بس یعنوان زبان اصل

  کردند. ین زندگيشهرها و قصبات خراسان زم

ب  فرهنگ يس و روس در تخرير انگلش به آن اشاره شد، استعمايچنان که در اوراق پ

ل پشتون در يقبا یدند و آنان در واقع از مشوّقان اصلکر ياديت خراسان تلاش زيو مدن

خ، يدانند که تاریآنان هر چند خوب م بودند. یدگاه افراطين ديا يپرورش و اجرا

ن در خدمت تمام ساکنان و شهروندان آن است و فرهنگ يک سرزميت يفرهنگ و مدن

رازه يخ شيتار یدر بستر طولان یمحل يهااز اشتراک تمام فرهنگ ياريو مع یمل

   بشر است. یعيحق طب یو ميراث تاريخ تيمدن، رد. حراست از فرهنگيگیم

مختلف،  يفرهنگها يرالاقوام و داراي، کثیتيچند مل يد کشورهايما در عصر جد

و  ير چتر بزرگ آزاديدر زم که يتوانمیده يگوناگون را د يمذاهب متعدد و زبان ها
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؛ مانند: کنندمی یت و آرامش زندگيت، امنيميدر صفا و صم ينوع خود یموکراسيد

  ره. يا و غيکا، کانادا، استراليامر ۀالات متحديهندوستان، ا

 ۀژه در دوريبو يشتر در قرن جارياد شده بي یاند، پالسينمایخ وطن ميتار که يطور

سران متعصب  ،یرونيک حلقات بير به تحرياخ ینبحرا ۀظاهرشاه و دور یطولان

 یر اصليرا از مس ما استخبارات پاکستان دامن زده شده است و کشورها و حکومت

 بةمثاه ن راستا هرات بيدر امنحرف ساخته است.  يتاحدود ار آنپرب یتيو مدن یخيتار

بلاد  رگيراثدار آن فرهنگ و تمدن، افزون تر از ديم و ميخراسان قد ۀقلب تپند

روز افزون اقوام و  یر فشار بوده است. در اثر آگاهيدر ز شابور و بلخ(يخراسان)خاصه ن

اثر  یو ب يروز منزوه است ناقص و ظالمانه روز بين سيپشتون ا ليقباها از جمله تيمل

 .شودمی

 

  ت خراسان در عصر حاضريفرهنگ و مدن

ن يو ب ي، منطقویه داخلدر عرص یر و تحولات شگرفييدر عصر حاضر ما شاهد تغ

سرعتمندانه از جلو  یال دنباله دار بسيمانند سره ب یخيم. تجارب تاريباش یم یالملل

، يله ايقب يبعد از فروکش کردن جنگ ها ،در افغانستان گذرد.یما م ۀچشمان بهت زد

م ران ظالين برادران، بچه کاکا ها و سران قوم بر سر تاج و تخت، امارت اميخون يرقابتها

 یسلطنت خاندان یت و اصلاحات، نوبت به آرامش نسبتاّ طولانيمشروط ۀو مستبد، دور

 لةاز دست رفت. مرح یبس طلائ يدرازدامن فرصت ها ۀن دوريد. در ايظاهر خان  رس

هاشم خان  نةو ستمگرا يی، فرهنگ زدايض آلود، انحصاريتبع ياست هاينخست با س

صحنه آمد؛ اما  يتر به رو یبا طرح اعتدال گر شاهيد يدوم کاکا لةتلف شد. در مرح

شاه، سردار داوود خان  يکشور نگشود؛ او نوبت را به پسر کاکا تةاز کار فروبس يیگره 

 ۀموفق نبود. ده بةتجر یرا تجربه کند که براست یر بچه سر تراشيداد تا بر سر فق

د. يان رسياداوود خان به پ ياثر کودتا گذشت و  سلطنت در يز بزودين یموکراسيد



 169 

انه عمل يناش یاست بسيع و متناقض داشت و در سيبس وس يسردار پر مدعا طرح ها

 1357هفتم ثور  يده بود، که کودتايخود را ندرو یبذر افشان جةي. هنوز نتکردمی

اما  سابق خود مظلومانه؛ یاسيدست همکاران سه وست و او در واقع بيبوقوع پ يخورشد

  د.يقتل رسه شجاعانه ب

 ؛ن بدر آمديافغانستان از حالت انزوا، سکوت و سکون سنگ ،ثورهفتم  يد از  کودتابع

مطرح نبود. پس از  ین دوقطب مقتدر جهانيطرف در ب یل و بيحا قةث منطيگر بحيد

 يداغ و کشمکش ها يدان رقابت هايسابق، افغانستان به م يتجاوز ارتش شورو

 يو خشونت ها یل حاضر  ناامنآن در حا جةيل شد که نتيتبد یو جهان يمنطقو

مان ناتو، يعضو پ يمشترک کشورها يق همه جانبه، حضور قوايگسترده، بحران عم

از  یو مداخلات برخ یو جهان يسابق و نوظهور منطقو ين قطب هايآتش يرقابت ها

  .باشدمیه يهمسا يکشورها

د، يجد يطب ها، ظهور قیجهان دو قطب یما ناظر فروپاش يو منطقو ین الملليدر سطح ب

انه، يم يايدر آس یمل يها يس جمهوريسابق، تأس ياستعمار يرکشورهاييف و تغيتضع

دامنه  ،نيهندوستان و چ يبحران روبه گسترش در پاکستان، قدرتمندو  يیانزواگرارشد 

 انه و ضرورت رشد مجدد جنبشيرات و تبدلات در شرق مييها، تغدار شدن جنبش

  م.يتران هسيا ۀنديآ اصلاحات در

افته است و ين داريپان و يکه هنوز جهان و منطقه، شکل و ثبات مع یطيت و شرايدر موقع

ملل که  دهيفرا رسوجود ندارد؛ زمان آن  یق افغانستان طرح جامع و عمليبحران عم يبرا

به فرهنگ  (جنگ ملل و دول) يخود تمرکز کنند و بجا يشه هايبه ر تمدندار جوامعو 

را از دسترس جنگ، خشونت، استعمار و  يتکنولوژعلم و  ت برگردند ويو مدن

و  یغن ياـها و فرهنگ هتمدن يید و شکوفاـرده و در خدمت رشـدور ک يتجاوزگر

  بگذارند. یانسان عةامـج ۀـشيپرر

آن را  يةما درون ما عةشک که جام یب یان صلح و صفا، خلق و سازندگين جريدر ا
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حاضر شود. پر  ین الملليو ب یمل نةخود در صح یخيت تاريدارد که با کوله بار مدن

ن يخراسان بزرگ در حساس تر یو تمدن یخي، تاریواضح است که قلمرو فرهنگ

، ي، انرژي، اقتصادیاسيمهم س يک افتاده و حوزه هايوپولتيک و جيژيت استراتيموقع

  وند داده است. يهم په را ب یو پرنفوس جهان یفرهنگ

م و يمتنوع تقس یو فرهنگ یاسيس يم به حوزه هاياسان قداگرچه خر یاز نگاه داخل

 ۀاقوام و ملل ترکتبار حوزز یو تمدن خواه یه شده است؛ اما به سبب اعتدال، ترقيتجز

ت يران بر محور مدنيجوان ا عةجام یاسيو س ی، زبانیماوراءالنهر سابق، رشد فرهنگ

ر افغانستان و رشد د یتک قوم يت استبداديو جنبش اصلاحات، شکست حاکم يپسند

، امواج درک و هنيم يهاتيو مل ن اقواميدر ب یخيت تاريفرهنگ و مدن يهاجاذبه

خراسان کهن به  يرا در ساحت پرفراخنا یو تمدن یمشترک فرهنگ يهاافت ارزشيدر

و  يت مشترک را به همکاريفرهنگ و مدن يدارا يهاو ملت آورد و اقومیجنبش م

و  يو منطقو يحوزه ا يهاهيدر قالب اتحاد یاسيو س يد، اقتصایفرهنگ ياتحادها

  .کندمیدعوت لازمه  يهايهمکار

مشترک و  يبا جاذبه ها یقلمرو فراخ تمدن خراسان ین الملليو ب يث منطقوياز ح

مشترک  يو کشورهاه يروس ؛نيتمدن هندوستان، چ يبا حوزه ها یخيارتباطات تار

توان با یرا نه تنها ميآورد؛ ز یبحاصل م يترشيب يو نظر یعمل ي، فرصت هاالمنافع

ن يشرفت را در ايت، ثبات، رشد و پيآرامش، امن -یتيو مدن یفرهنگ يپخش ارزش ها

و  ی، تجارتيتوانست، روابط اقتصاد مين کرد؛ بلکه خواهيار مهم خاور تأميساحت بس

خشونت، نا  يهاشهيبرقرار ساخت و ر یو غرب یشرق ۀعمد ين قطب هايرا در ب یتيترانز

 خ و بن برکند.يسم را در افغانستان و منطقه از بي، مواد مخدر و تروريی، افراطگرایامن
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 سفري در مسير وحشت
 

اگرچه ساليانی چند از اين سفر گذشته است؛ اما تاهنوز خشونت و وحشت در مسير 

گيرد. خالی از لطف کند و جان و مال هزاران انسان مظلوم را میجنوب کشور بيداد می

نخواهد بود اگر اندکی به زمان پيشين برگرديم و حال و هواي ديروز مسير وحشت را 

  در يابيم.

خورشيدي بود که از  1385ثور  22داد. روز جمعه صبح را نشان می 6ساعت دستی ام 

به سوي کابل  303قندهار با موتر قوي هراتترمينال غيزان واقع در کنار شاهراه حل

مسافر را دارند،  500سرويس مسافربري که ظرفيت  10حرکت کرديم. در حدود 

  رود.روزانه از هرات به کابل می

دقيقه يی در آنجا توقف  20بجة صبح به حاکم نشين ادرسکن رسيديم. مدت  7ساعت 

ا صرف کردند. هواي ادرسکن از داشتيم. مسافران در کافه )رستورانت(  چاي صبح ر

شهر هرات سرد تر بود. دره هاي ادرسکن در فصل تموز هم هواي خوش و گوارا دارد. 

   رود ادرسکن آب کمی داشت؛ اما بسی زلال و دلپذير بود.

شد که ادرسکن چندان تفاوتی از از ظاهر بازار فقيرانه و محيط پيرامون شاهراه معلوم می

کرده است. مثل اين که زمان در سرزمين ما از حرکت و تپش ساليان پيش از جنگ ن

ها و اسفالت و افتاده است. تنها تفاوت متبارز تخريب شاهراه سمنتی ساخت روس

ها بود. از مظاهر بازسازي چند حلقه چاه دستکن توجه قيرريزي مجدد آن توسط غربی

ردم دوباره به همان رسم هاي دستی آنها خراب شده بود. مام را به خود جلب کرد. بمبه

   کردند.قديم از طناب و دلو )سطل( استفاده می
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بعد از سرسبزي محدود جلگه، دشتهاي خشک و سوزان شاهراه را محاصره کردند. پس 

از عبور از کنار ميدان هوايی اسفزار )شيندند( مزارع گندم نمودار شد. از مرکز حکومتی 

فزار نيم ساعتی بيش نيست. بازار اصلی اسفزار ادرسکن تا بازار دو سوي شاهراه در اس

هاي بازار شاهراه گلين و چوبين بود؛ بازار اگرچه در چهار محل واقع شده است. دکان

آمد؛ اما در کنار شاهراه موترهاي باربري صف کشيده و بر فقيرانه و ابتدايی به نظر می

ود و  هرکس موبايلی درب بسياري از دکان ها موترهاي تويوتا و سواري ايستاده ب

  داشت.

به فراهرود رسيديم. بازار آن بسيار ابتدايی بود. دکانهاي کلخی و چوبی  9.20ساعت 

شد. زد. بر درب دکانها موترهاي وانت و سواري ديده میآن هيچ چنگی بدل نمی

بيلرهاي تيل از دور نمايان بود. در مسير فراه و دلارام از دشت وسيع بکوا گذشتيم. در  

که در عهد جمهوري هاي خطرناک قديم افتادم؛ زمانیاين وقت بياد موتردوانی

جهت تحصيل در دانشگاه، بـه  3002داوودخـان از هرات با موتـرهـاي مسافربري 

  رفتم. کابـل می

صبح به دلارام رسيديم. هوتل باباولی از جنب و جوش شبانه برخوردار  10.45ساعت 

زد. از ميوه جات چشمم فقط به سر و صورت آدم شلاق مینبود. گرمی و تفت باد بر 

خيار افتاد. دوکان ها پر از نوشابه، بيسکويت، آب ميوه، سيگار و ديگر اجناس خارجی 

دلارام بود بودند. از موضوعات جالب ديگر استقرار پسته هاي امنيتی در مسير راه هرات

گرفتند. تا اين حصه امنيت راه نمیکه خوش بختانه از موترها و مسافرين رشوه )شيرينی( 

  شـروع گرديد. « خيرات»خوب بود. از دلارام به بعـد اخذ پول از مـوترها بنام 

بعد از ظهر در گرشک کنار رود هيرمند موتر توقف کرد. دريا پر از آب  1.30ساعت 

از  بود. تعدادي از مردم به آب بازي مشغول بودند. به رستورانت رفتيم و در کنار يکی

ها چهارزانو  نشستيم. هرکس غذايی فرمايش داد. در پهلوي کباب، قرمه، برنج و سفره

شوربا، دوغ حتمی بود. مردم هيرمند و قندهار به دوغ و شوربا بسيار علاقه دارند. من که 
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روند و مگاسان ها راه میشاگردان هوتل را ديدم که با پاهاي غير بهداشتی بروي سفره

ا نشسته و يا در پرواز اند، دلم از غذا بد شد. تنها به يک قوري خيل خيل به هرج

  )چاينک( چاي سبز قناعت کردم. 

رستورانت در آرامش و سکوت سنگينی غرق بود. از دولت و پوليس هيچ اثري ديده 

شد. امنيت توسط خود مردم تأمين شده بود. هوتلدار خواهی نخواهی با طالبان رابطه نمی

نيت متزلزل و سکوت سنگين آنجا هراس داشتم؛ زيرا هوتل مناسب داشت. من از ام

ترين محل شناسايی افراد وابسته به دولت، پولداران و نيروهاي ضد طالب بود. هوتلی و 

توانستند افراد را شناسايی کنند. خلاصه اين شاگردان رستورانت از قيافه و طرز لباس می

  ي شد.دقيقه در فضاي گرم گرشک با دلهره سپر 50

بر سرسبزي و شادابی اين « نهر بغرا»درياي هيرمند و جويهاي جداشده از آن خاصه 

ولايت افزوده است. مردم اين ولا طی جنگ درازدامن  ابتدا به تشويق قوماندان هاي 

هاي وسيع هيرمند را مسلح و بعد به هدايت مستقيم طالبان و موافقت دولت کرزي زمين

دند. به باور عرفی و سنتی مردم ما، آب و خاک اين به کشت ترياک اختصاص دا

  انداختند. « ذکر و برکت»سرزمين را از 

نخود نخود رسيديم. حالت بس فقيرانة کشکیبعد از ظهر به کشکی 3.30ساعت 

هاي ساليان تغييري نکرده بود. با ديدن دکانهاي ابتدايی و رستورانت بسيار ساده بياد دوغ

اما ديگر ميل و حوصلة دوغ نوشی هم به آدم نمانده است. پس از پيش از جنگ افتادم؛ 

شد و تعداد بوجی هاي به دم بيشتر می دلارام تأسيسات امنيتی سنگرهاي کنار شاهراه دم

  گرديد. ريگ روي هم انباشته شده زياد می

از قسمت راه نيمروز بر تعداد موترهاي باربري افزوده شد. سبب آن گشايش بندر 

ز در مرز ولايت سيستان و بلوچستان ايران است. با باز شدن اين بندر از رونق بندر نيمرو

قندهار  بيشتر در آغوش اسلام قلعه در ولايت هرات تا حدودي کاسته شد. شاهراه هرات

شود.دشتهاي پهناور گرم و سوزان غنوده است. از اين دشتها استفادة زراعتی نمی
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نة سرسبزي، کشت و زراعت و باغداري گسترش يافت. با ورود به ساحت قندهار دام

زدند. هاي انگور قندهار که در جريان جنگ تخريب و سوخته بودند، دوباره سبز میباغ

ديگرگاه بود که موتر در چوک شهداي قندهار توقف کوتاهی کرد. چند  4.30ساعت 

بود. در داخل مسافر پياده و تعدادي سوار موتر شدند. هواي قندهار گرم و تفسناک 

  گرفت. موتر نفس آدم می

محيط قندهار خاک آلود و کثيف است. به سبب جنگ، نا امنی و وحشت طالبان 

هاي خاکزده شور و تجارت و کار و کاسبی در قندهار کم شده است. مردم آن با چهره

  خورد. شوق سابق را ندارند. بازسازي در اين ولايت زياد به چشم نمی

گذشت. ه به کلات رسيديم. عقربة ساعتم  از روي عدد هفت آهسته میشامگاه بود ک

موتر کمی بالاترک از قرارگاه پوليس روي تپة بلند کنار شاهراه، به درب هوتل سادة 

آمد؛ محلی ايستاد. مسير کوتاه  قرارگاه پوليس و هوتل در کنار شاهراه امن به نظر می

  کرد.ها نمیولی دلهره و بی اعتمادي هيچگاه آدم را ر

آن سوترک از هوتل جوي کوچک آبی در جوار کشتزاران گندم جريان داشت. به لب 

جو شتافتم تا خستگی سفر را از تن بيرون کنم و مشت آبی  به روي بيفشانم. به روي 

هاي بلند آرام آرام پنهان سبزه هاي پلوش گندم به لب جوي نشستم. خورشيد در پس تپه

ا در فضا می پراکند. قرص کامل ماه در گوشة ديگر آن فضاي شد و نور قرمزش رمی

ها در محيط ها و چيرچيرکپراکند. قربقهخاکستري از نور عاريتی روشنايی ملايمی می

 20و يا  18و يا بيشتر به  38کردند. درجة حرارت از گواراي شامگاهی نغمه سراي می

مش و سکوت موقت با صداي تقرب کرده بود. هنوز لحظاتی سپري نشده بود که آرا

شد که امنيت بس شکننده و خودروهاي نظامی ناتو درهم شکست. از اين معلوم می

   امن است.اوضاع نا

ساعتی بعد به هوتل رفتم. هوتل سالونی بزرگ داشت. در طبقة دوم تعدادي اتاق 
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ی کوچک و ساده براي زنان اختصاص داده شده بود. جاي مردان و زنان از هم به کل

جدا بود. مسافران به دور سفرة درازي در سالون هوتل نشسته بودند. هرکس غذايی 

خورد. اکثر مسافران از اقوام هزاره، ازبک و هراتيان بودند. با فرمايش داده بود و هی می

ترسيدند که مبادا اخبار شان را به زدند. آنان میهاي کلات به مدارا حرف میپشتون

  کند.طالبان آدم کشتن و چغک کشتن فرقی نمیطالبان بدهند. براي 

خواستم، مريض شوم. از شاگرد رستورانت نان من با خوردن غذاي شبماندة هوتل نمی

من به کسی که نان نخورد، چاي » خشک و چاي طلبيدم؛ اما او با خيره سري گفت: 

يم چاي بياوري، توانی برابا صداي آرام در پاسخ گفتم: ميل به غذا ندارم. می«. آورمنمی

اما پول کامل غذا را بگيري. مثل اين که حرفم به گوش سنگين او فرو نرفت. از کنار 

سفره بر خاستم و از راه بيرون داخل آشپزخانه رفتم. با مقداري پول توانستم قوري 

  بزرگ چاي سبز تهيه کنم.

حاضر شد و به شب جوانی ريشدار با موي هاي بلند طالبی با کتابچه و قلم  9.30ساعت 

گفت که اين دستور قـوماندان امنيه شناسايی و ياد داشت نام مسافران مشغول گرديد. می

و پوليس است. به او مشکوک شـدم. گمان بردم که او طالب است و خـود را به دولت 

     پيوند زده تا هـم معاشـی بگيرد و هـم گـزارشات را به طـالبان برساند.

ها به روي تخت جلو هتل به اختلاط مشغول شديم. يکی از هراتی پس از آن تعدادي از

ها که منديلی بسر و واسکت محلی به بر داشت به حلقة ما پيوست و شروع به فراهی

می دانيد، دولت در کلات بسيار ضعيف است. قواي ناتو فقط پايگاه »اختلاط کرد: 

کنم سة خـارجی کار  میکنند. جان ما در خطر است. من در موسخـود را حفاظت می

ولی تمام اسناد و کارتهايم را به دست دوستـم که با طياره به کابل رفت، فـرستادم. 

 «. طـالبان با ايـن هـوتلی ارتبـاط دارند. بعـد از ايـن، راه در کنتـرول طـالبان اسـت

سناد و که با ريش تراشيده، ااز شنيدن اين اخبار براستی پريشان شدم. من برعلاوة اين

مدارک با خود داشتم؛ خود کتابچة ياد داشت و کمرة عکاسی ام کافی بود که مرا به 
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دام طالبان بيندازد. بسيار خون سردانه گفتم، خوب است که ما چيزي نداريم. آخر به 

   شد.هيچ کس اعتماد نمی

رسيد. همه دراز کشيده بودند. من هم گذشت. شب کم کمک به آخر میزمان کند می

شد. سوز هاي سه تکه ام را بسته و پتو را به رويم کشيدم. هوا دم به دم سرد تر میکمهد

داد. از بيم ناامنی و سرما سرماي شبانه شديد تر از گرماي سوزان چاتگاه آدم را آزار می

بجة شب بود که صداي هليکوپترها و خودروهاي  2آمد. ساعت خواب در چشمم نمی

   رسيد.بوي جنگ به مشام می ناتو همه را بيدار کرد.

صبح وقت به جانب مقر و غزنی حرکت  4.30انگيز ساعت در اين فضاي ناامن و هراس

هاي امنيتی دولتی خبري نبود. موتر فقط به طالع کرديم. جاده بسيار خلوت بود. از پسته

 شتافت. فضا را سکوت ترس و دلهره پر ساخته بود. از مسافران هيچ آوازيمالکش می

نگريستند. آفتاب آرام آرام نور ها با نگرانی دو جانب شاهراه را میخاست. چشمبر نمی

  پراکند. سرخ رنگش را می

با رسيدن به ساحة غزنی دلها آرام گرفت. حوزة غزنه در زير نور ضعيف صبگاهی پنهان 

ردم شد. مثل اين که مشده بود. در دوجانب شاهراه منازل و تعميرات زيادي ديده می

غزنی بعد از جنگ در بازسازي ولايت شان پرداخته اند. بعضی آثار تاريخی نيز از دور 

در منطقة چشمة سالار از مربوطات ولايت وردک موتر  8.30شد. ساعت ديده می

توقف کرد. زمانی چشمة سالار بسی مشهور بود. آب کافی داشت؛ ليکن در ساليان 

آب اندکی داشت. بعد از صرف صبحانه خشکسالی آب چشمه خشک شد. امسال فقط 

  به سوي کابل به راه افتاديم.

هاي بلند موضع گرفته بودند. اوضاع امنيتی در در مسير راه سربازان دولتی به روي تپه

گفتند که در منطقة سالار طالبان نفوذ دارند.گاهی نزديک پايتخت ثباتی نداشت. می

کنند. در جی و دولتی را بازداشت میموترها را بازرسی و کارمندان موسسات خار

دروازة کابل موتر در مقابل قرارگاه پوليس ايستاد. يک پوليس مرد و يک پوليس زن 
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براي بازرسی موتر آمدند. موتروان مبلغی پول رشوه داد؛ آنان بدون تهلاشی موتر را رها 

   کردند.

ک است؛ در مناطق ناامن در بين مردم هميشه شايع بود که پوليس با باندهاي تبهکار شري

با طالبان ارتباط دارد؛ با اخذ رشوه حتی مواد مخدر و سلاح مخالفان را در داخل 

کنند. به آنان دهد. مقامات بلند پاية دولت از طالبان حمايت میموترهاي خود انتقال می

  بسی ميدان داده اند. 

به حقايق پشت پرده  آدم هرچه بيشتر در جمع مردم عوام در کشور سير و سفر نمايد

کند. وقتی طالبان در چند قدمی پايتخت و به زير ريش رئيس بيشتر اطلاع حاصل می

هاي نامرعی از درون خود جمهور و قواي خارجی فعاليت دارند، معلوم است که دست

باشند و خارجيان اين ها و با طالبان در ارتباط میآرامینظام با جريان مواد مخدر و نا

  کنند.ا حمايت میجريان ر

پس از پايان موقت ترس و وحشت به شهر آلوده، پرکثافات و بحرانی کابل رسيده و در 

هاي خالی و هاي خاکزده، جيبترمينال کمپنی از موتر پياده شدم. بيشترينة مردم با چهره

اعصاب نا آرام در پی لقمه نانی گم بودند. با تاکسی سوار شدم. تاکسی وان از بازار 

ها هاي سرکها و خرابی جادهناليد. از دستکناد، بيکاري، رشوه، فساد و بی قانونی میکس

هاي خارجی کجا کرد. من با نيشخندي معنی دار گفتم؛ مگر اين همه کمکشکايت می

  رود که تا هنوز  سرکهاي پايخت جور نشده است.می

فساد تمام دولت را گرفته »: او آه سوزانی از دل کشيد و با صداي قدري بلندتر ادامه داد 

هاي کلان سران دولت است؛ از فرق سر تا ناخون پا. اگر تمام جهان را بياورند در جيب

شود. دور، دور مافياي موادمخدر، مافياي قدرت و موسسات خارجی است. همه با جا می

. شودهم شريک اند. طالبان بهانه است. غريب روز به روز غريب تر و خان خان تر می

سال مأموريت حالا براي سير  30وطندار به پشت گپ نگرد که دلم داغ داغه. بعد از 

   «کردن شکم عائله ام مجبورم که تاکسی برانم
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هاي جامعة بعد  هرچه در کابل بيشتر قدم زنيد، بيشتر به عمق بحران، مشکلات و نارسايی

خوشی دارند و نه از  دلکابل دانيد که مردم نه از دولت از جنگ پی می بريد و می

  خارجيان.

 

 رسول پويان
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 نر آن بر افغانستايا و تأثيکا در آسيامر يتهاجم يژيشکست استرات

ز آسيا ا ياياسران ناتو به رهبري امريکا بر اساس منافع استراتيژيک خود به تمام قض

ست تر اجملة افغانستان ارزش و اولويت می دهند. براي درک اين موضوع اساسی به

اتحاد »ظام نگاهی به گذشته بيفکنيم. تعادل و ثبات جهان دوقطبی بعد از فروپاشی ن

ه منطق سابق بهم ريخت و يکنوع بحران، تشتت و انارشيزم مزمن در« جماير شوروي

 ۀتحدمالات جهان دوقطبی سران پيمان ناتو به رهبري ايگسترش پيداکرد. متلاشی شدن 

 ي کنند.يشروپامريکا را تشويق کرد تا به سوي شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي ميانه 

ن . در ايرديدزمينه براي اين حرکت نظامی در جريان جنگ درازدامن افغانستان فراهم گ

شو يمان ورپران نين و ويرانگر سخون و آتش افغانستان عملاً به دوزخ رقابتهاي خو ۀدور

 و ناتو تبديل شده بود. 

پاکستان پس از هجوم قواي شوروي سابق به افغاسنتان، به مرکز اصلی تربيه، تجهيز و 

آمادگی جنگجويان رنگارنگ، افراطيون و تندروان تبديل گشت و پايگاه هاي اصلی 

فت. تعداد مدارس دينی افراطيت، خشونت و تروريسم در اين کشور کاملاً استقرار يا

هزار باب رسيد. تمام مصارف اين شبکه  12جهت آموزشهاي دروس افراطی به بيش از 

هاي عريض و طويل از طرف سران ناتو )به خصوص امريکا(، دول عربی )خاصه 

عربستان سعودي( تمويل می گرديد. پاکستان از اين منابع مالی، تسليحاتی، معلوماتی و 

 ۀد برده است و هماره متحد استراتيژيک سران ناتو بويژه ايالات متحداطلاعاتی بسيار سو

امريکا، بريتانيا و عربستان سعودي بوده است. تغيير و تعديل در استراتيژي نظامی و 

غيرنظامی امريکا نظر به شرايط و اوضاع جهانی، منطقوي و داخلی آن کشور صورت 

و ضرورت آن لازم است تا اوضاع  می گيرد. براي درک و فهم چگونگی اين تغييرات
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 ۀو شرايط جهانی و منطقوي هميشه مطالعه و تحليل اساسی شود. به باور بيشترين

کارشناسان و تحليلگران مستقل جهان، استراتيژي تهاجمی امريکا از همان ابتدا بر مبناي 

طرح شده که هدف اساسی آن ايجاد « theory conspiracy»تيوري توطئه يا 

خشونت، ناامنی، بحران و انارشيزم در آسيا بوده  ۀفروپاشی، براندازي و توسع تخريبات،

   است. 

می ژي تهاجراتيتوسعة امواج افراطيت و اسلامگرايی تندروانه در منطقة ما بخشی از است

ديل زي و تبانداسران ناتو به رهبري امريکا بوده که در اين پروسة درازدامن طرحهاي بر

 جارتتماعی به طور پلان شده انجام شده است. گسترش کشت و اجت-رژيمهاي سياسی

ر آسيا دشتت تمواد مخدر و رشد مافيزم با اين ماسترپلان بحرانسازي و ايجاد تشنج و 

روي شو ۀارتباط داشته است. به طور مثال گسيل تروريسم و افراطيون مسلح به حوز

 باشد. ه میغيره از آن جملسابق، آسياي ميانه، کشمير، هندوستان و سنکيانک چين و 

اي مانهتحريک طالبان به ابتکار سازمان استخباراتی پاکستان در همکاري با ساز

 بع مالیمنا استخباراتی انگليستان، امريکا و عربستان سعودي شکل گرفت و همواره از

واد لی مآن کشورها از طريق پاکستان تمويل گرديده است. قسمت مهمی از منابع ما

قانه عمي در دسترس طالبان گذاشته شده است. با نگاهی به گذشته و نگرش مخدر نيز

يزم ، انارشباتیثدرمی يابيم که افراطگرايی اسلامی، ناامنی، ارعاب و وحشت، بحران، بی 

يک با ستراتيژاد او تشنج جزئی از استراتيژي تهاجمی سران ناتو به رهبري امريکا، در اتح

 ي بوده است.سران پاکستان و عربستان سعود

انارشيزم در شرق ميانه، جنوب آسيا و  ۀبراي بی ثباتسازي، گسترش بحران و توسع

آسياي ميانه لازم بود تا رژيمهاي باثبات و قدرتمندي که داراي گذشته ملی، 

ناسيوناليستی، سکولار و ارتباط با شوروي سابق بودند، سقوط داده شوند. به اين سبب 

رژيم معمرقزافی در ليبی، رژيم بشاراسد در سوريه و رژيم  رژيم صدام حسين در عراق،

حسنی مبارک در مصر را هدف گرفتند. ايران را فشار دادند؛ اما هرگز در پی سقوط 
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رژيم اين کشور نبودند؛ زيرا از نگاه استراتيژيک و بنيادين با استراتيژي کلی ناتو و 

ن با اروپا و امريکا عادي می امريکا در تناقض نمی باشد و به طور تدريجی روابط آ

شود. با ترکيه روابط دوستانه و همکاري داشتند. پاکستان، عربستان سعودي و کشورهاي 

 خرد نفت خيز عربی را حفظ کردند.

 واستخباراتی  ۀماشين خشن، خشک و کور ناتو به رهبري امريکا و بياري شبک

ا ظر رنرژيمهاي مورد  اطلاعاتی پيچ در پيچ دول عضو پيمان ناتو هرچند توانست

گرديد. ناکم فروپاشاند؛ اما هرگز بجاي آن آرامش، امنيت، ثبات، مصئونيت و قانون ح

ردم ماز  در عراق اگرچه انتخابات انجام شده است؛ ليکن امنيت، ثبات و آرامش را

سی و سيا گرفته اند. در ليبی اوضاع بهتر از عراق نيست. مصر گرفتار چند پارچگی

ست. ده اه است. انتخابات اخير آن در واقع نفوذ اردو را توسعه بخشياجتماعی شد

يرا زند؛ اخلاصه، شرق ميانه را در حال ناامنی، تشنج و نوعی انارشيزم نگهداشته 

هند  يه ومصروفيت قوا و امکانات ناتو در شرق ميانه و جنوب آسيا براي چين، روس

و  ظامیو از نگاه اقتصادي، ن فرصتهايی براي تبارز صلح آميز بيشتري مهيا کرد

يکا در امر وتکنولوژي بسی پيشرفت کردند و جلو تازيدند. در اين سو کمر سران ناتو 

هور س جمزير بار گران مصارف نظامی و تدارکاتی عملاً شکست؛ چونان که فغان رئي

يست اسيونالحزاب نرا در روزهاي اخير بلند نموده است. حتی با پيروزي ا« اوباما»امريکا 

ژيم رازي اروپا تزلزل بوجود آمده است. رهاس يةدر فرانسه و انگلستان، در اتحاد

از  يکا(بشاراسد به حال خودش به معناي شکست و عقب نشينی سران ناتو )خاصه امر

 13به  ميلادي، مطابق 2014شرق ميانه بررسی شده می تواند. انتخابات سوم جون 

 سد، نمايانگر اين گفت است. خورشيدي و تداوم رژيم ا 1393جوزاي 

شکست استراتيژي « بهار عربی»پس از وزش توفان انارشيزم پاييزي در خرابستان 

تهاجمی ناتو به رهبري امريکا بسی روشن گرديد. جهان غرب که هنوز از مريضی رکود 

اروپا رو به رو شده است.  ۀاقتصادي شفاي درست نيافته است، به تزلزل درونی اتحادي
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با تعديل و اصلاح استراتيژي تهاجمی نظامی به غيرنظامی بيشتر توجه خود را به  امريکا

امنيت و يکپارچگی اروپا معطوف کرده است. بحران اوکراين، چرخش اين کشور به 

سوي غرب و نفوذ مستقيم امريکا در آن کشور، بيانگر انتقال بحران و تشنج از شرق 

امريکا از اين حرکت چند هدف دارد؛ امنيتی روسيه می باشد.  ۀميانه به حوز

درگيرسازي روسيه در اوکراين، انزواي روسيه در سطح اروپا، ايجاد انگيزش ضد 

 ۀروسی در بين کشورهاي اروپايی نيازمند به گاز روسيه و نفوذ در اروپاي شرقی به بهان

 تأمين امنيت آن کشورها. 

لري دا يک مليارد جةاص بودسفر جاري بارک اوباما به کشورهاي شرق اروپا و اختص

ر دديروز  . ويبراي حضور نظامی امريکا در اروپا در اين راستا ارزيابی شده می تواند

بق در ي ساسخنرانی خود به مناسبت بيست و پنجمين سالروز فروپاشی اتحادجمايرشورو

 نواژگا د. ايننامي« ترفندهاي پليد قرن بيستمی»لهستان تحرکات روسيه در اوکراين را 

که   اننددر حقيقت، ادبيات جنگ سرد را می نماياند. به هرحال سران امريکا می د

ين ا اوکرازير اوکراين با ثبات و بی ثبات در قلمرو امنيتی روسيه، به نفع امريکاست؛

ن اوکراي ند وباثبات سپر دفاعی در برابر روسيه در جنگ احتمالی با غرب بوده می توا

چين و  سيه،اقتصادي و تجارتی رو ۀا مصروف می سازد و حوزناآرام و بحرانی روسيه ر

 آسياي ميانه را نا آرام نگهميدارد.

در شرق دور امريکا نگران گسترش نفوذ اقتصادي، سياسی و نظامی چين می باشد. به 

اين سبب موضوع درياي جنوبی چين را داغ کرده است. سران امريکا در اين مورد با 

متحد اند. همچنان پاي کشورهاي ويتنام، فيليپين، تايوان، کره و  چين نةجاپان رقيب ديري

لا در -کامبوج را نيز به نحوي از انحا در اين موضوع می کشند. در اجلاس شانکري

امريکا و صدر اعظم جاپان سران چين را به ناآرامسازي درياي  جةسنگاپور وزير خار

بيانات را شديداً محکوم نمودند و  جنوبی چين متهم ساختند. در مقابل مقامات چين اين

آن را حس برتري طلبی، ادبيات تهديد و اقدامات تحريک آميز برضد چين توصيف 
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کردند. تحرکات ماه هاي اخير سران ناتو به رهبري امريکا )خاصه همين روزهاي 

جاري(، بيشتر نمايانگر تشديد تقابلات، تضادها و رقابتهاي تشنج آفرين در راستاي 

د جديدي بين قطبين جهانی و منطقوي )روسيه، چين و هندوستان( تحليل و جنگ سر

 ازريابی شده می تواند.   

شتر به ن بيآشکست استراتيژي تهاجمی امريکا در شرق ميانه و تعديل، اصلاح و تغيير 

نج در ش تشعمليات اطلاعاتی، استخباراتی، بحرانسازي، براندازي و گستر -غيرنظامی

امن و  ميز،ی روسيه، چين و هند را در پی خواهد داشت. آسياي صلح آحوزه هاي امنيت

هدف  د. بناًی آيآرام که بيشتر به منافع چين، روسيه و هند است، به طبع امريکا خوش نم

اي شورهاستراتيژيک امريکا بيشتر روي ناآرام سازي و ايجاد بحران و تشنج در ک

ي مونه هانستان ليبی، سوريه، مصر و افغانآسيايی استوار می باشد. به طور مثال عراق، 

نی بر ن مببارز آنند. به اين سبب است که تاهنوز استراتيژي کهنه و فرتوت پاکستا

 دستگاه طرف حمايت مستقيم از افراطيون مذهبی، طالبان و شبه نظاميان جنگ افروز از

ان اکستپهاي استخباراتی امريکا، انگليس و عربستان سعودي حمايت می شود. سران 

ت و سوخ پاکستان در آتش اين تقابلات خواهند عةغافل از آنند که کل کشور و جام

ان چند اين کشور توسط افراطيون خود ساخته اش متلاشی و محو خواهد شد؛ آن روز

 دور نيست.

سران ناتو و امريکا هماره پاکستان را بر افغانستان ترجيح داده اند؛ زيرا جدايی پاکستان 

ان پس از جنگ دوم جهانی، بر مبناي منافع استراتيژيک و استعماري جهان از هندوست

غرب به رهبري انگلستان صورت گرفته است. ساخت و بافت نظامی، سياسی، اقتصادي، 

حقوقی و قضايی پاکستان بر اساس همان منافع استعماري شکل و شيرازه يافته است. 

فري آن( به دون کمکهاي غرب، جسم بيمار پاکستان )خاصه اردوي چند صد هزار ن

امريکا و عربستان سعودي زنده مانده نمی تواند. امريکا، پاکستان را به خاطر ناآرامسازي 

هندوستان، افغانستان و آسياي ميانه ضرورت دارد. پيروزي نارندا مودي از حزب بی جی 
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طبع امريکا  پی )بهاراتيا جاناتا( که داراي افکار ناسيوناليستی و مستقل ملی است، به

 قةآيد. امريکا سخت از اتحاد و نزديکی هندوستان، روسيه و چين در منطخوش نمی

بزرگ آسيا هراس دارد. جان خلاصی امريکا و ناتو از درگيري و جنگ سنگين در 

عراق و افغانستان و شرق ميانه خود مبين تجديد نيرو و آمادگی در مقابل چين، روسيه و 

 سيا می باشد.هندوستان در اروپا و آ

سيع و قةمنط اين سرطانی در قلب آسيا جنوبی و آسياي ميانه هماره ۀغد بةپاکستان به مثا

و  ن مذهبیاطيورا ناامن، متشنج و غيرمصئون نگهداشته است و در آينده نگهميدارد. افر

شند. ی بامتندروان اسلامی عرب و پاکستانی جزء عمده يی از پيکر بيمار اين کشور 

ا، ی امريکعموم حقيقت ابزار بحرانسازي و ناآرامی در منطقه به نفع استراتيژيآنان در 

ا ن نيروهه ايعربستان سعودي و پاکستان هستند. وقتی امريکا افغانستان را ترک کند ب

ن فغانستااشور سخت احتياج دارد تا به رهبري سازمان استخبارات پاکستان آنان را به ک

وستان هند وسياي ميانه، روسيه، سنکيانک چين، کشمير سرازير سازند و از آن طريق آ

 را هماره ناامن و متشنج داشته باشند. 

وين نران گتجارب تاريخی به خوبی نشان داده است که استعمار گران کهن و استعمار 

عصب، ی، تهماره افغانستان را در چنگ استبداد، ديکتاتوري، فاشيزم، تاريک انديش

ميشه هشور ، فقر و حتی جنگهاي داخلی رها کرده اند. اين کبحران، درگيريهاي قومی

 حتی محل تلاقی رقابتهاي خونين و تقابلهاي آتشين قدرتهاي جهانی، منطقوي و

يس ار انگلستعمهمسايگان بوده است. به طور مثال به تاريخ سده هاي اخير نگاه کنيد؛ ا

ي جوم قواون هفرجام ناميم پير را بنگريد؛ تهاجم شوروي سابق را به تماشا بنشينيد و

ايع انيد وقی توعظيم سران ناتو به رهبري امريکا را تحليل و بررسی کنيد. از روي آن م

 آينده را پيش بينی نماييد.

با درنظر داشت ماهيت استراتيژيک پالسی تهاجمی علنی و غيرعلنی امريکا که به قول 

گسترش آن در آسيا استوار بوده تحليلگران بر بنياد تيوري توطئه و تطبيق و  نةبيشري
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است، ديگر حضور و خروج قواي امريکايی از افغانستان بر اساس منافع آن کشور و آن 

امريکا، پيمان « صفر نةگزي»سياستها در آسيا و منطقه تعيين می شود. سياستهاي 

 دوکشور و ديگر يةاستراتيژيک بين افغانستان و امريکا، شکر رنجی هاي مقامات بلند پا

رويدادها، فقط تاکتيک هايی در خدمت استراتيژي اصلی محسوب می گردند و سر و 

بسيار  ۀصداهاي تبليغاتی و نمايشات فرمايشی بيش نيستند.  سران امريکا بعد از حادث

ميلادي ضرورت به تهاجم در شرق ميانه و جنوب آسيا و   2001مرموز يازدهم سپتمبر 

ارشيزم در کشورهاي معينه را داشتند تا از آن طريق گسترش بحران، خشونت، ناامنی و ان

 نفوذ و کنترول خود را در نقاط ديگر آسيا به گسترانند. 

غانستان ر ما افکشو تهاجم و استقرار قواي بزرگ سران ناتو به رهبري امريکا و بريتانيا در

د ر خودر آن راستا صورت گرفت. سران امريکا طی بيش از يک دهه صدها هزار عسک

تجارب  دند.را در ميادين جنگ، دشتها و کوهپايه هاي وطن ما  تمرين عملی نظامی دا

شنا آبسيار مهم رزمی به دست آوردند. با جنگهاي عملی دشتی، کوهی و دره يی 

حضور  چنانگرديدند. جنگهاي چريکی، گوريلايی، پراکنده و نامنظم را بلد شدند. هم

د که ی شوماه اقتصادي يکنوع اشتغال محسوب سربازان امريکايی در افغانستان از نگ

اتی و طلاعاسربازان حقوق شان را دوباره به امريکا انتقال می دادند. دستگاه هاي 

الک افغانستان به خصوص )چين، مم يةاستخباراتی سران متذکره، کشورهاي همسا

ه ند. بفتل گرآسياي ميانه، روسيه، ايران، پاکستان( را از نزديک تحت نظارت و کنترو

اين  کردند. مادهنظامی با چين، روسيه و هند در آينده آ لةاين ترتيب خود را براي مقاب

 . آيد در حقيقت بزرگترين تمرين قواي امريکا براي جنگ سوم جهانی به شمار می

سران ناتو به خصوص مسئولان کاخ سفيد از همان روزهاي اول قصد مبارزه با ناامنی، 

طرح مقابله با تروريسم و خشونت طالبان را در افغانستان  خشونت و افراطگرايی و

نداشتند؛ علاوه برآن پيمان استراتيژيک شان را با سران پاکستان و عربستان سعودي مبنی 

بر حمايت از افراطيون عرب و غيرعرب و طالبان هماره حفظ کردند. به اين ترتيب 
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شت و تجارت مواد مخدر و دفاع جنگ، ناامنی، خشونت، بی ثباتی، اناشيزم، مافيزم، ک

از حضور طالبان در افغانستان هماره به طور پلان شده کنترول و رهبري گرديده است. 

مستقيم با طالبان انجام دادند و  ۀبی سبب نيست که در روزهاي اخير سران امريکا معامل

 روابط شان را با سران پاکستان قوي و استوار کردند. 

غانستان را در ميلادي اف 2016که به احتمال اغلب بعد از سال  از همين حالا واضح است

ب رها يرعرچنگ نظاميان و سازمان استخبارات پاکستان و افراطيون رنگارنگ عرب و غ

ر دارشيزم ان وناامنی  عةهمان طرح توطئه، بحران سازي، توس لةخواهند کرد. اين به سلس

کا در امري تيوري توطئه، اگر منافعکشورهاي آسيايی صورت می گيرد؛ زيرا مطابق به 

 اخ سفيدان کسرزمينی تأمين نشود و يا ضرورتهاي استراتيژيک و منافع منطقوي اين سر

نگ ايجاب کند، می بايست آن مملکت ناامن گردد و در تنور بحران، وحشت و ج

 ةقان منطعنو داخلی بيفتد. امريکا نمی خواهد که بعد از خروج عساکرش، افغانستان به

، ان، چينمنستجيوپولتيک و استراتيژيک در قلب آسيا که با تاجيکستان، ازبکستان، ترک

 د. باش امنيت، ثبات و آرامش ماندگار داشته -ايران و پاکستان مرز مشترک دارد

آن در کشور ما بوجود می آيد،  ۀخلايی که بعد از خروج قواي ناتو و ميراث بجا ماند

 ۀمستقل، ملی و ديموکراتيک با سقف گشاده و قاعدفقط به ابتکار و رهبري دولتی 

وسيع و داراي کارمندان متخصص،صادق، پاک و دلسوز به خاک و مردم پر شده می 

تواند. براي تشکيل چنين دولت و نظام سياسی، اقتصادي و اجتماعی نياز به امنيت، ثبات، 

صئونيتهاي لازمه، استقلال واقعی، وحدت ملی، اتحاد اقوام، تأمين حقوق شهروندي و م

 ۀهمه جانبه از تمام ظرفيتهاي بالفعل و بالقو ۀرفع فساد، کارشکنيهاي اداري، استفاد

طبيعی، اقتصادي و بشري موجود، رعايت قوانين، تطبيق عدالت و تأمين رفاه عمومی در 

تمام زواياي جامعه می باشد. سران دولت بايد ظرفيت، توانمندي و استعداد تيوريک و 

ن را داشته باشند که با مطالعه، تحليل و شناخت دقيق ظرافتهاي منطقوي، جهانی عملی آ

و وضع همسايگان در ارتباط با اوضاع داخلی کشور سياست استراتيژيک اداره و رهبري 
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افغانستان را تدوين و تطبيق کنند. از تقابلات و تعادلات قطبين در منطقه و جهان به نفع 

انکشاف همه جانبه، رفاه و سعادت مردم مظلوم، قربانی و تأمين امنيت، ثبات، رشد، 

 به موقع بدارند.  ۀميهن استفاد ۀعذاب کشيد

تان و ندوسبر سر کشور افغانستان منافع استراتيژيک قطبهاي بزرگ جهانی )روسيه، ه

متشنج و  حرانی وم، بچين( با امريکا و اروپا در تضاد و تخالف قرار دارد. افغانستان ناآرا

وسيه، يانه، راي مافراطيون پاکستانی هرگز به نفع کشورهاي آسي ۀانستانی در زير سيطرافغ

و و نات چين و هندوستان نمی باشد. به اين صورت خلاي امنيتی بعد از خروج قواي

تباط ر اردنيروهاي امريکايی، می بايست در زير چتر بزرگ تعادل قطبين، )به خصوص 

هم از ين ماهاي روسيه، هندوستان و چين( پر گردد. و هماهنگی ممکن منطقوي با کشور

روري و ض سياسی، اقتصادي، تجارتی، امنيتی و کمکهاي لازم بةطريق روابط چند جان

مطمئن  رف وطمالی، اقتصادي، پروژه اي، نظامی و تسليحاتی به دولت ملی، مستقل، بی 

 افغانستان عملی شده می تواند. 

تنظيم  يهنی ماو م رهبري امريکا بايد مطابق به منافع ملی مناسبات لازم با سران ناتو به

و  طيونشود. می بايست از چهار جهت بر پاکستان فشار آورده شود تا مراکز افرا

ی کردن حرانترورستان را از خاک خود برچيند و از اين نيروها عليه ناامن سازي و ب

بزرگ  رد وام کشورهاي خابزاري نکند. لازم است از همين امروز تم ۀمنطقوي استفاد

 وامنيت  أمينآسيايی که ضرورت حياتی به صلح، امنيت، ثبات و آرامش دارند، به فکر ت

  شند.استراتيژيک و حساس در قلب آسيا با قةمنط بةثبات در افغانستان به مثا

 

 انيرسول پو

5/6/2014 
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 صلح خيالي و صلح واقعي در افغانستان
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 در افغانستان  يو صلح واقع ياليخصلح 
 

سران حکومت کابل به رهبري حلقة محدود ارگ نه تنها براي صلح پايدار برنامه و پلان 

جامع ندارند، بلکه در راه ايجاد وحدت ملی بر مبناي اتحاد اقوام، تأمين حقوق اتباع 

ام بندي نظکشور، درک و شناخت فرهنگ و مدنيت اين سرزمين تاريخی و شيرازه

سياسی و اقتصادي سالم، باظرفيت و فعال نيز به کلی ناکام بوده اند. زمانی در بين 

دخل در پروسة صلح )دولت افغانستان، قواي خارجی به رهبري امريکا و هاي ذيطرف

آيد که نظام سياسی همسايگان خاصه سران دولت پاکستان( تعادل لازم به وجود می

مردمی در کشور شکل گيرد. سران حکومت فعلی کابل قوي و بري از فساد با پشتبانی 

  در عمل ثابت کرده اند که توان و ظرفيت اين امر خطير را ندارند.

نخست از همه بايد دانست که صلح در افغانستان چه تعريف و مفهومی دارد. در 

ور است. صلح براي پايان افغانستان چند دهه است که جنگ ويرانگر و خانمانسوز شعله

مردم مظلوم و  نجةکشی، تخريب ميهن و آزار و شکگ، خشونت، ناامنی، ترور، آدمجن

شوند که براي مردم و شود. کسانی به صلح حاضر میافغانستان مطرح می ۀعذاب ديد

ميهن بينديشند و منافع مادي و معنوي شان در تأمين صلح نهفته باشد. تجارب دهة اخير 

ستان، طالبان و قواي خارجی با تأمين صلح و ثبات روشن کرده است که منافع سران پاک

شود و در بين منافع مردم ما و آنان تضاد وجود دارد؛ ورنه در افغانستان برآورده نمی

شکست قطعی مخالفان و تأمين صلح در افغانستان در طول يک دهه با مصارف 

نيا و آور سران ناتو، حضور قواي انبوه خارجی و روابط تنگاتنگ بريتاسرسام

  امريکا با سران ارتش و حکومت پاکستان کار بسيار آسانی بود. ۀمتحدايالات
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از طالبان تاکنون تعريف مشخصی ارايه نشده است. اين ابهام، مردم جهان، منطقه و 

ها اهداف معينی مالیافغانستان را سردرگم کرده است. در پس اين تاريکی و ماست

بان با منافع منطقوي سران پاکستان، جهان غرب و باشد. تشکيل تحريک طالنهفته می

کشورهاي عرب)خاصه عربستان سعودي( پيوند داشته است. حالا از طالبان پاکستانی، 

دخل از هاي ذيشود. طرفامريکايی، عربستانی، ايرانی و افغانستانی حرف زده می

نامرئی چند  ۀکنند. طالب در حقيقت به يک پديدطالبان براي منافع خود استفاده می

باشند. هاي رنگارنگی پنهان میبعدي تبديل شده است که در زير اين ماسک چهره

  

کنند. به طور مثال سران پاکستان از طالبان براي نفوذ و سلطه در افغانستان استفاده می

حضور در منطقه و ترساندن مردم افغانستان و  سران ناتو به رهبري امريکا از آنها براي

ئولوژيک، پخش جهان بهره برده اند. سران عربستان سعودي به دنبال اهداف ايده

باشند. حکام ايران از آن به عنوان فشار بر قواي خارجی و وهابيت و رقابت با ايران می

کابل، به گيرند. سران حکومت گسترش ناامنی و شورشگري در افغانستان کار می

خصوص تيم کرزي از طالبان براي سرکوب اقوام غيرپشتون و خيال خام حفظ قدرت 

هاي ياده شده در حفظ و کنند. به اين حساب تمام طرفزير نام قوم و قبيله استفاده می

  توسعة جنگ، ناامنی و بحران در افغانستان دست داشته اند.

باشند که از همان روزهاي ان میطالبان گروه کوچک و جدا شده از مردم افغانست

نخست براي اهداف خاصی نگهداشته شدند. اين گروه کاملاً منزوي و بريده شده از 

ما  عةمردم افغانستان، منطقه و جهان نيات ضد منافع، باورها و فرهنگ و مدنيت جام

 قةهاي سياسی، فرهنگی و اجتماعی، حقوق حمدنی، آزادي عةها مخالف جامدارند. اين

يی در راه نان، تعليم و تربيه، سرگرمی، تفريح، شور و نشاط مردم  بوده و مانع عمدهز

باشند. براي درک انزوا و در اقليت مطلق بودن اين حرکت، ترقی و پيشرفت ميهن می

( مليون شاگرد دختر و پسر معارف نظر 10گروه در افغانستان کافی است که به تعداد )



 197 

رد مکتب اگر هريک به فاميل سه نفري ارتباط داشته باشند، اندازيم. اين ده مليون شاگ

معارف بوده و از  عةمليون نفوس کشور خواهان رشد، پيشرفت و توس  30درحدود 

مکتب سوزي و فرهنگ  ستيزي طالبان تنفر دارند. پس واضح و روشن است که 

کنند و هاي پشت پرده از اين گروه کاملاً کوچک و منزوي حمايت میدست

خود( به زور و جبر در دولت و  ۀخواهند آنان را )جهت تأمين اهداف حال و آيندیم

  نظام سياسی افغانستان شامل سازند و بر مردم تحميل کنند. 

حامدکرزي و به  قةصلح در مجلس بزرگ نمايشی در کابل توسط سران حل سةآغاز پرو

الدين ربانی را به برهان اشتراک نيروهاي شمال، جار و جنجال زيادي برپا کرد. استاد

شکل فرمايشی در رأس اين شورا قرار دادند. شورا بدون تعريف معينی از طالبان و بدون 

منطقی کار آن بعد از ترور استاد  جةمواضع روشن و مشخص به کار شروع کرد. نتي

هاي زيرکانه، کرزي و ارگ نشينان ها با تردستیربانی به خوبی افشاء گرديد. پاکستانی

را مصروف اين روند به اصطلاح صلح ساختند. سران حکومت کابل براي جلب 

پيمان استراتيژيک خارجی خود جار و رضائيت سران پاکستان و طالبان بارها با هم

ها در راستاي وحدت ملی و از اجماع ملی و اتحاد اقوام و مليت .جنجال راه انداختند

دمی، باظرفيت و قوي در افغانستان تشکيل سيستم سياسی، اقتصادي و اجتماعی مر

محدود  قةجلوگيري نمودند. تاريخ روزي در مورد عملکرد آقاي کرزي و حل

  پيرامونش به قضاوت خواهد نشست.  

آور است که پس از يک دهه جنگ، خشونت، ناامنی و کشت و کشتار حالا خنده

سازد خير واضح میهاي اخواهند که براي طالبان آدرسی در قطر معين کنند. تلاشمی

که طالبان از روز اول خط، برنامه و اهداف معينی نداشتند. در پس اين نقاب نيروهاي 

هدف براي هاي پراکنده، نامنظم و بیها و دستهديگري جا گرفته بودند. اين گروه

هاي درهم و برهم و سرگردان هاي ياد شده استعمال شده اند. دستهمقاصد خاص طرف

هند. آنان به تاريخ، فرهنگ، مدنيت، استقلال، وطن و مردم ارزشی نمیطالبان براي 
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دانند که با تأمين امنيت، ثبات، ترقی و پيشرفت افغانستان سروکاري ندارند. چون می

ماند. مدنی در افغانستان ديگر جايی براي افکار طالبی باقی نمی عةجام عةپيشرفت و توس

   الله.بسممدنی  عةطالبان جن اند و گسترش جام

آزاري و قتل هاي گوشتی فقط براي جنگ، تخريب، خشونت، ناامنی، مردماين رباتک

 14روز چهارشنبه  لةدفاع و ستمديده ساخته شده اند. به طور مثال در حمعام مردم بی

نفر افراد ملکی مظلوم و  67ولايت فراه، مةخورشيدي طالبان به محک 1392حمل 

باشند. مطابق به شريعت و فقه نفر زخمی می 110ام شدند و گناه مانند بره قتل عبی

ها بايد اسلامی و قوانين مدنی جهان و افغانستان، قاتلان، رهبران و تحريک کنندگان آن

رحم، حرفه عادلانه شوند. هرنوع سازشکاري و کمک به آدمکشان و قاتلان بی مةمحاک

 کشور است. ۀاب ديده و بلاکشيديی و ظالم، خيانت به وطن و ظلم و ستم به مردم عذ
 

 ترحم بر پلنگ تيز دندان          ستمکاري بود بر گوسفندان

زنی در بين دو دوست و همکار استراتيژيک آدرس قطر در واقع جنگ زرگري و چانه 

ها از طالبان به عنوان سازد. پاکستانیامريکا و پاکستان را متبارز می ۀمتحديعنی ايالات

کنند. هدف سران پاکستان تداوم ر سران ناتو به رهبري امريکا استفاده میفشار ب لةوسي

گذاري چين در هاي غرب و کشورهاي عربی، روپوش نهادن به روي سرمايهکمک

گوادر بندر، نفوذ دايمی در افغانستان و محدودسازي نفوذ هندوستان در افغانستان و 

ست تا آدرس برخی از طالبان را از امريکا درپی آن ا ۀمتحدباشد. ايالاتمنطقه می

سران پاکستان را بر طالبان تا  بةپاکستان به قطر انتقال دهد؛ به اين ترتيب نفوذ همه جان

هاي پاکستانی شود که نمايندگان طالبان با پاسپورتحدودي کاهش دهد؛ اما گفته می

   ند.باشبه قطر رفته اند و به طور مستقيم تحت نظر و کنترول آي اس آي می

شان مبنی بر حفظ و  نةربط با پيروي از پلانهاي استراتيژيک پاريهمه جوانب ذي
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خواهند به نحوي از انحا براي طالبان رسميت بدهند و آنها را براي نگهداري طالبان، می

اين کشور شامل  ۀسياسی افغانستان و در نظام سياسی آيند سةاهداف خاص خود در پرو

 قةيف ترين نقش را سران حکومت کابل به رهبري کرزي و حلسازند. در اين ميان ضع

نشين عشق به زراندوزي و ضعيف و متزلزل کاخ تيمکنند؛ زيرا در اين ارگ بازي می

ها و قدرت خيلی قوي هاي غيرمشروع و حفظ چوکیآوري ثروت و دارايی از راهجمع

باشد.   صلح واقعی می اي آينده وـهوطن، مردم، نسل خاک، تر از علاقه و دلسوزي به

  

داران و منتظران قدرت در وطن بيفکنيم ديده نشينان فعلی، سرمايهاگر نگاهی به چوکی

کنند و با وطن در پاکستان زندگی میشود که نه تنها طالبان بسان آوارگان بیمی

 نةکنند؛ بلکه بيشتريهاي پاکستانی به کشورهاي خارجی از جمله قطر سفر میپاسپورت

پشتون افغانستان نيز تابعيت و پاسپورت پاکستانی دارند. آنها  ۀداران عمداجران و سرمايهت

با هويت و پاسپورت پاکستانی در دوبی، قطر و ديگر کشورهاي خارجی تجارت 

کنند. بسياري از آنان دوخانگی اند. اگر ضرورت باشد از تذکره و پاسپورت می

کردگان مليت پشتون که سران تکنوکرات و تحصيل گيرند. بيشترافغانستانی نيز کار می

هاي مهم را اشغال کرده اند، نيز تابعيت دوگانه بر گرد کرزي حلقه زده و چوکی

ها از راه رشوه و اختلاس صاحب مليونها دالر شده اند. بيشتر داشته باشند. اينمی

  شود. هاي خارج نگهداري میها در بانکهاي آنپول

هاي خارجی)دالر، پوند، يورو، مواد مخدر و کمک ۀهاي باد آوردير پولهاي اخدر دهه

ريال و غيره( خيلی شيرين تر از وطن دوستی و استقلال طلبی شده است؛ تجارب نشان 

قلبی به افغانستان دارند. اين  قةداده است که نه طالب و نه ديگر سران مليت پشتون علا

يأس و نااميدي به  يةشيزم جاري و پخش روحعلاقگی به سبب گسترش بحران و اناربی

ها و ساکنان کشور شيوع پيداکرده است.کشور، در بين تمام مليت ۀحال و آيند
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دراين برهه زمان تاريخی و حساس که در کشور کمتر دلی براي آزادي و نجات وطن 

هاي عامه، هاي خارجی، دارايیتپد و سران حکومت به چور و چپاول کمکمی

کاري معتاد شده اند، سران پاکستان پرستی، تبعيض و ندانمگيري، قوم، رشوهاختلاس

هاي خيلی انعطاف پذير دارند. براي تسلط بر افغانستان پلان منظم استراتيژيک با تاکيک

داشته و سران افغانستان را فراچنگ  يةآنان بيش از يک دهه  است که ابتکار عمل در قض

کشند. سران دولت افغانستان به امريکا را به دنبال خود می ۀدمتحناتو به رهبري ايالات

 .رياست حامدکرزي هيچگاه موضع روشن و معين با مخالفان از جمله طالبان نداشته اند

صلح بدون تعريف مشخص از مخالفان، بدون اتخاذ مواضع شفاف و استوار با  سةپرو

يی موفقانه جةاکنان کشور، هيچ نتيآنان و بدون پالسی استراتيژيک مبنی بر منافع تمام س

ندارد. آقاي کرزي طی ساليان اخير بارها موضع حکومت را در مورد طالبان، پاکستان و 

صلح به شکل احساساتی و ناسنجيده تغيير داده است. سران پاکستان از موضع  سةپرو

برداري احساساتی آقاي کرزي و ضعف آشکار سران حکومت افغانستان خوب بهره

هاي دروغين و خلق حوادث مصروف کننده سران دولت ه و با دسيسه سازي، وعدهکرد

  کابل را سرگرم ساخته اند.

تجارب تاريخی به اثبات رسانيده است که سران پاکستان هيچوقت به قول شان وفادار 

امريکا و بريتانيا  ۀمتحدنبوده و هماره وقت را تلف کرده اند. آنان با سران ناتو، ايالات

هاي ميان خالی داده و پيمانان استراتيژيک خود قوليمان استراتيژيک دارند؛ بارها به همپ

ابزاري  ۀاز موقف استراتيژيک خود با دوستان غربی و ضعف مفرط دولت کابل استفاد

يی داده و قول و قراري بسته اند؛ باز براي شانه ها هروقت که وعدهکرده اند. پاکستانی

هاي خود ساخته شده و همه را توسل به ترفندهاي جديد و دسيسهخالی کردن از آن م

ها جلوگيري از ها و موش و گربه بازيها از اين وقت تلفیبازي دادند. هدف پاکستانی

گيري سيستم سياسی، اقتصادي و اجتماعی پاک، دلسوز، فعال، اتحاد ملی و شيرازه

بان و ديگر مخالفان در نظام سازي طالمردمی و قوي در افغانستان است. طرح شامل
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  گيرد. افغانستان در اين راستا صورت می ۀسياسی آيند

ها هماره تلاش کرده اند براي سران ناتو و امريکا تأمين منافع شان مهم است. پاکستانی

که خود و دست پروردگان خود را حاميان منافع غرب در افغانستان معرفی کنند. سران 

ها مسامحه و نرمش کرده و موضع شفاف ر مقابل اعمال پاکستانیناتو و امريکا هميشه د

و قاطع نگرفته اند. تاهنوز سران حکومت کابل نتوانستند بر مبناي يک استراتيژي 

آهنگ مشخص و کارا روابط کشور را با همسايگان و کشورهاي منطقه و جهان هم

تان به دست آورند. سازند و ظرفيت اعتمادسازي در سطح منطقه و جهان براي افغانس

تواند سران ناتو به رهبري امريکا به پاکستان احتياج دارند و اين خواهی نخواهی می

  اعتماد به وجود آورد.  

سران پاکستان اخيراً شرايطی را شاگردک)مطرح( کردند و باز از آن انکار نمودند. اين 

دادن سهم کافی به  شرايط عبارت بود از: قطع روابط دولت افغانستان با هندوستان،

افغانستان و آموزش افسران نظامی کشور در پاکستان.  ۀطالبان در نظام سياسی آيند

آموزش افسران نظامی افغانستان در شوروي سابق نظر اندازيم به روشنی  بةهرگاه به تجر

شود. سران خورشيدي در مقابل چشمان آدم مجسم می 1357کودتاي هفتم ثور 

سازي طالبان را در دولت و آموزش افسران ند که طرح شاملپاکستان در خيال آن

افغانستان را با کودتاهاي نظامی در آينده همراه سازند و قدرت را در کشور ما به زور 

تصاحب کنند. پافشاري طالبان به خروج قواي خارجی نه به خاطر احساس وطن دوستی 

قيد و شرط بی طةبراي سل و تضمين استقلال ميهن است، بلکه جهت هموار نمودن راه

باشد که ما مثال تباه پاکستان و اشغال افغانستان به زور سلاح و طرق ديگر نظامی می

ها پشتيبانی آن را در زمان استبداد طالبان مشاهده کرديم. در آن وقت پاکستانی ۀکنند

  جهان غرب به سرکردگی امريکا را نيز با خود داشتند.

امی پاکستان  به قول و قرار خود وفادار نيستند، بلکه مولانا نه تنها سران سياسی و نظ

کند. يک بار طاهر اشرفی رئيس شوراي سرتاسري علماي پاکستان نيز از آنها پيروي می
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باشد؛ اما در نمايد که جهاد مسلحانه)عمليات انتحاري( در افغانستان روا میاعلان می

داند. اين همان يک بام و دو هواي مثل کشور خودش پاکستان اين عمليات را ناروا می

آلود و ظالمانه از مشهور قديمی است. وقتی اين موضع ضد حقوق بشري و کاملاً تبعيض

 تةجانب علماي افغانستان و جهان مورد انتقاد قرار گرفت؛ اين روحانی نشناليست از گف

ستان در شود که سياست استراتيژيک پاکخود انکار کرد. به اين ترتيب معلوم می

باشد؛ هاي مصنوعی میافغانستان همانا تداوم جنگ، خشونت، ناامنی و بحران آفرينی

ه چون و چراي پاکستان و يا جنگ و بحران دايمی در کشور بلا کشيدبی طةيعنی يا سل

  ما.و ستمزدۀ 

گناه ما، حيف و ميل ملياردها دالر تجارب تلخ تاريخی که به بهاي خون مردم بی

ارجی، چور و چپاول دارايی و ثروتهاي عامه و چيرگی وضعيت بحرانی و هاي خکمک

متزلزل جاري به دست آمده، ثابت کرده است که با تعصبات قومی، انحصارطلبی، 

ناديده گرفتن حق و حقوق اکثريت مردم کشور، رفتارهاي خام و احساساتی، وجود 

افغانستان هرگز حل  کفايتی، مشکلات کلانفساد اداري، خويش خواري، ضعف و بی

شود. از اين بيشتر وقت گرانبهاي مردم کشور را تلف کردن نه تنها گناه نابخشودنی نمی

آوردها و ميراث گرانبهاي اين سرزمين تاريخی را به باد است، بلکه وطن، مردم، دست

   دهد.فنا می

ازي سها و سهيمحالا براي حل مشکلات داخلی و خارجی ضرورت به تمرکز انرژي

هاي پاک و صادق، ها، نيروهاي متنوع سياسی، روشنفکران، شخصيتتمام اقوام، مليت

ميهن دوست، متخصص، کاردان، متفکر، باتجربه، عالم و دانشمند در زير سقف بزرگ 

جاري و هرج و مرج  ۀسياسی، فکري و سازندگی، جهت نجات ميهن از بحران کشند

هم بايد در راه برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و باشد. همه با هستی سوز و ويرانگر می

عاري از تقلب تلاش کنيم و با يک حرکت وسيع و جنبش بزرگ مردمی با 

عدالتی، حق تلفی و زورگويی به انحصارطلبی، فساد اداري، اختلاس، تقلب، مافيزم، بی
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  عملی برخيزيم.  ۀمبارز

دي و اجتماعی پرظرفيت، بندي سيستم سياسی، اقتصازيرا به دون شکل و شيرازه

باکفايت و قوي، مقابله با مشکلات داخلی و خارجی غيرممکن است. اين مهم در سطح 

ملی با انتخاب رئيس جمهور متفکر، پاک، دلسوز، کاردان، شجاع و باکفايت و تشکيل 

کابينه يی از اشخاص پاک، صادق، متخصص، وطن دوست و فداکار به دست آمده 

ی و عملی فقط و فقط از اين طريق بحاصل آيد. هرکس و هر تواند. صلح واقعمی

نيرويی که در مقابل اين ضرورت تاريخی ميهن و در برابر اين نياز مبرم و حياتی مردم به 

ايستد و در پی برآورده سازي اهداف شخصی، قومی و گروهی خود برآيد نه تنها بردار 

ل خروشان و بنيانکن مردمی نيست و شود، بلکه با طغيان سيآويز میمجازات تاريخ حلق

 گردد.نابود می

 

 رسول پويان

 يديخورش1392بهار 
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 مدنيت در ميهنبا فرهنگ مقاومت ضروت پيوند 
 

ه ارزشهاي مردم پسند هماره در تاريخ و مدنيت ما جايگا بةمثاه فرهنگ مقاومت ب

برازنده يی داشته و در برّشهاي زمانی حساس از نابودي فرهنگ و تمدن تاريخی اين 

سرزمين جلوگيري کرده است. زورمندان استيلاگر با اسلوب و روشهاي بس متنوع 

پايداري و سپس رشـد  هماره در پی نابودي اين فرهنگ بوده اند؛ زيرا با وجود فـرهنگ

شان فـراهـم شـده  طة، تـوسعه و تحکيم سلو اوجگيري مدنيت زمينه براي نفوذ

  تواند.نمی

حريت، آزادگی و سلطه ناپذيري و عشق به فرهنگ و تمدن در درازناي تاريخ با 

هاي درخت گشن بيخ اين واژگان زندگی و روانشناسی مردم ما عجين شده و ريشه

پاي آن ه ي بژرفناک از خون مليونها انسان بی باک و آزاده آب خورده و جانهاي زياد

هاي نياکان ما )براي حفظ آب و تاريخ هرگز جانبازي شةانو ظةفدا شده است. حاف

خاک، ننگ و ناموس و فرهنگ و مدنيت پردرازناي اين سرزمين آفتاب( را فراموش 

  کند.نمی

هراس انداخت و ه هاي اين ديار عشق، مهر و خرد، اسکندر کبير را بستبر صخره

رو هدلاوران روب نةدر هرات، بلخ و ديگر بلاد، با مقاومت جانا سربازان فاتح مقدونی

هاي پراکنده بسی به استراتيژيک نظامی اسکندر در اثر اين مقاومت شةشدند. تطبيق نق

دنيت ـفرهنگی و تمدنی در بين م  درازا کشيد. بعد از مرگ اسکندر دوران اختلاط

ت و در هيئت ـرفــدنيت يونانی شکل گا و مـزرتشتی ديار مدار آريايیهـتاريخی و ريش

  د.ر شـان ظاهـان باستـخ و يونـدن مشترک بلـتم
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هندي در عهد کوشانيان هاي تمدنی بود که در امتزاج با فرهنگ بودايیهمين درون مايه

کنيم. ده میـان مشاهـشکوه و جلال ديگري آفريد که ما بقاياي آن را تاهنوز در بامي

ابل ـهاي بودا را در مقنظير مجسمهتحريک پاکستان دو يادگار بیان به ـافسوس که طالب

ريب ـجر و تخـزور باروت منفه ان، بـردم جهـردم افغانستان و مـم ةچشمان بهت زد

  د.کردن

اگرچه ارزشهاي آسمانی اسلام و قرآن را سازگار با فرهنگ و مدنيت  نخراسانيا

محراب مسجد ساختند؛ اما در مقابل پردرازناي خود يافتند و بر روي خاکستر مقدس، 

تاريخ ما مملو از  ظةعرب سخت مقاومت کردند. تا هنوز حاف طةزورگويی و سل

هاي مقاومت ابومسلم خراسانی، نيزک بادغيسی، قارن هراتی، استاد سيس، ابن حماسه

   مقنع و غيره آزادگان و دلاوران خراسانی است.

همت والا و انديشه نبوغ آميز  هونرا مر خليفگان عباسی در حقيقت تاج و تخت خود

زور شمشير ه سياسی و نظامی ابومسلم خراسانی بودند. همين سردار خراسانی بود که ب

خراسانيان خلافت را از خاندان اموي به دودمان عباسی انتقال داد؛ ليکن در عوض اين 

ز خلافت به مرکخدمت بزرگ، خليفه ناجوانمرد عرب ابومسلم را با نيرنگ و فريب 

  ترسيد. به قتل رسانيد؛ چون از قدرت و هوشياري خراسانيان میدعوت کرد و 

ياد داشت هرگز به خليفگان عرب اعتماد ه طاهر پوشنجی که تجارب تلخ ابومسلم را ب

الرشيد خليفه عباسی ايستاد و با سپاه نکرد. او با زيرکی تمام در کنار مامون پسر هارون

خراسانی، لشکر بزرگ عرب تبار امين برادر مامون را که  معدود و اما جان برکف

دعواي خلافت داشت، شکست سخت داد و خلافت مامون را تضمين کرد. طاهر از 

که با تدبير و دانايی رايت استقلال خراسان را در ميان خراسانيان بيرون نشد؛ تا آن

س صفاري آن را خراسانی، يعقوب لي ۀبه احتزاز در آورد و عيار زاد فوشنج هرات

  تحکيم و ثبات بخشيد.

بعد از آن مقاومتهاي حماسه آفرين ما اوج شکوه و عظمت تمدن خراسانيان بومی و 
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هاي بزرگ هاي مستقل و امپراتوريترکان خراسانی را داريم که در عهد دولت

طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، غوريان و سلجوقيان در قلمرو وسيع خراسان 

 ۀن تجلی يافت. تاهنوز ذخاير پربار فرهنگی، ادبی، هنري، شعر، زبان، عرفان و غيرزمي

  هاي شرق و غرب است.آن دوران زينت بخش کتابخانه

همين خراسانيان بودند که با گوشت و خون جلو سيل خشم و غضب چنگيزي را 

دگی را در مقاومت و آزا ۀند به خاک و خاکستر نشستند؛ ليکن ياد و خاطرچگرفتند. هر

گان علم و فرهنگ اين سرزمين، زراوراق تاريخ نقش بستند. اضافه بر آن دانايان و ب

اولاد و بازماندگان چنگيزخان را در اقيانوس پهناور فرهنگ و مدنيت خراسانی چونان 

  خراسانی بياراستند. ۀمرور زمان آنان را با آداب ستوده غرق کردند که ب

اره احيا و بازسازي فرهنگ و مدنيت خراسان زمين )در چنگيز خان دوب قةپس از صاع

آغاز شد و ديگر ديار خراسان زمين آن هرات باستان  ۀعهد ملوکان کرت( از قلب تپند

به اوج ترقی خود رسيد. در زمانی که هنوز اروپائيان در تاريکی  و در زمان تيموريان

 وري مشترک خراسانيانآخرين امپرات ۀبردند، در ساحت گستردسر میه قرون وسطی ب

هرات، بلخ، نيشابور، ماوراءالنهر، قندهار، غرجستان، در ) يعنی امپراتوري تيموريان،

اور و باختر ـآن در خ ۀام و آوازـزد و نزنه، کابل و غيره( فرهنگ و تمدن موج میـغ

  پيچان بود.

تبريز، هاي جاذبه و درخشش همين فرهنگ و مدنيت پرريشة خراسانی بود که در حوزه

اصفهان، ماورءالنهر و هندوستان عهد بابريان )بابريان قوم تيموريان هرات بودند( در 

اشکال و اسلوب محلی و ملی آن ساحات درهم آميخت و تمدنهاي بزرگ مختلطی را 

در جامعة انسانی پديد آورد. يکی از دست آوردهاي ادبی و هنري آن، سبک هندي 

اين سبک شاعران خراسانی دري گو و فارسی زبان  باشد. در خلق و شيرازه بنديمی

خراسانی را در نقش اساسی داشتند. ما شکوه و جلال فرهنگ و مدنيت مختلط هندي

توانيم. کابل، جلال آباد و غيره در عهد بابريان هند به روشنی مشاهده کرده می ۀحوز
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سيم خراسان، بعد از فروپاشی امپراتوري تيموريان دوران درازدامن تجزيه و تق

دول نوتشکيل صفويان ايران و شيبانيان ماوراءالنهر و  ۀدرگيريهاي خونين و تباه کنند

اغتشاشات و خانه جنگی هاي هستی سوز داخلی در وطن آغاز گرديد که اثرات ناگوار 

آن تاهنوز در پيکر نحيف و زخمين ميهن جاري بوده و درد و داغ آن دل و جان ما را 

   آزارد.می

دوران معاصر مقاومت مردم ما در مقابل استعمار انگليس بسی مشهور است. بريتانيا با در 

همه تجارب و دانش يورشگري و مستعمره سازي ملتها در سرزمين ما به مشکلات 

 رقه اندازي و زر و تزوير تعدادـزيادي گرفتار شد. هرچند توانست با سياست نفاق و تف

دت ـانستان را  براي مـز نتوانست افغـد؛ ليکن هرگـنران طوايف را شکار کـاز س زيادي

  ود سازد.ـمستقيم خ ۀرـولانی مستعمـط

در اين برهه زمان در کشورهاي شرقی موج وسيع مبارزات ضد استعماري، آزادي 

راه افتاد و بسياري از کشورها پس از درهم شکنی زنجير ه خواهی و استقلال طلبی ب

عه سياسی، اقتصادي و فرهنگی را در پيش گرفتند و استعمار راه رشد، ترقی و توس

هاي ملی و مستقلی را شکل و شيرازه دادند که مثال آن در بين کشورهاي خاور دولت

هندوستان کشورهاي دور، امريکاي لاتين و افريقا فراوان است. کافی است به ميانه، شرق

  .را با عهد استعمار مقايسه کنيد انکنونی بنگريد و آنو چين 

که ارتباط بنيادي اما در ميهن ما بعد از سقوط امپراتوري تيموريان هرات مثل اين

فرهنگ مقاومت با رشد و احياي مدنيت از هم گسست. ما اگرچه فرهنگ مقاومت را به 

آن را )به سبب ضعف فرهنگی و دوري  طةعنوان ميرات تاريخی حفظ کرديم؛ ليکن راب

شد و احياي مدنيت خودي نگهداشته نتوانستيم. از عقل و خرد( با ضرورت اساسی ر

  

دلخوشی به  وجنگی ، خشونت و خانهبه اين دلايل )با توصل به تسلسل مقاوت و تخريب
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روز ـه مقاومت و تمدن( روز ب ۀتکامل يابند سةوابستگی، نه حفظ پرو هايتبديل رنگ

نياز به تعمير، هر  ؛ زيرا هر تخريبیرهنگی و تاريکی بيشتر گرفتار شديمـدر انحطاط ف

حل منطقی دارد. جنگ و ستيزي ضروت به صلح، امنيت و ثبات و هر بحرانی نياز به راه

ارزشهاي فرهنگ مقاومت با احيا و بازسازي مدنيت در محيط و فضاي صلح و 

تواند. سازندگی، آزادي و امنيت باثبات و دوامدار حفظ شده و تداوم پيداکرده می

  

تاريخ توانستند بقاي تمدن پرورانه و روشنگرانه يابند که در پروسة  اقوامی در درازناي

زمان فرهنگ مقاومت را به مثابة ارزشهاي حماسی وارد فضاي آزاد، صلح آميز و 

هاي اخير در کشور ما فراموش مدنيت و پيشرفت کردند؛ چيزي که طی سده ۀسازند

  شده است.

شوروي  دويپايداري در مقابل تهاجم اراخير باز وطنگاه ما مهد مقاومت و  ۀدر دور

باکانه و قيامهاي مردمی، جهان غرب و سابق شد. پايداري نخستين، تجلی مقاومت بی

کشورهاي عرب را سخت شيفته و جذب خود کرد. آنان بعد از مطالعات اوليه درک 

ل نمودند که مردم ما دل و جگر و انرژي مقاومت و پايداري را دارند. همين بود که سي

  هاي رنگارنگ وارد افغانستان شد.  هاي استراتيژيک و تاکتيککمکها با نقشه

جنبش متنوع و پرفراخناي مقاومت ضد تجاوز شوروي سابق از همان روزهاي آغازين   

با هجوم وسيع داخلی و خارجی شرق و غرب روبرو شد.  پاکستان و ايران به آموزش، 

هاي اروپا، امريکا و به خود آغازيدند. کمکوابسته  گروهايتربيه و مسلح نمودن 

کشورهاي عربی )خاصه عربستان سعودي( به افغانستان سرازيـر شـد. اين مـداخلات 

  بيرونی و نفوذ خـارجی، جنبش پايداري را از درون و بيـرون هـدف گـرفت. 

 الطيف پايداري ما، تاب مقاومت نياورده، شکستاگرچه روسها در مقابل جنبش وسيع

رد بيدار و انرژي احيا و ـخوردند؛ ليکن به سبب ضعف و کمبود دانش سياسی، عقل و خ

داخلات وسيع خارجی از جانب ديگر نتوانستيم تسلسل ـطرف و مسازندگی از يک
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خود مانند نياکان ه د، ترقی و احياي مدنيت را بـاومت و رشـبنيادين بين فرهنگ مق

  حفظ و تداوم بخشيم. 

هاي و دول پاکستان با طرح و نقشه دووين به کارگزاري استخبارات، ارن گراناستعمار

استراتيژيک هماره در پی ريشه کن کردن فرهنگ مقامت و ارزشهاي اصيل و خصم 

ستيز آن بوده و در تخريب تسلسل فرهنگ مقاومت با رشد و احياي مدنيت ما مبادرت 

جنگ داخلی شديد تر  نجيب بی سبب نبود که بعد از سقوط دولت دکتور. ندورزيده ا

 از گذشته شعله ور گرديد؛ خشونت، ناامنی و بحران روز به روز وسيع تر شد.

  

ها با طرح پاکستان، منابع مالی عربستان سعودي و غرب و رهبري تشکيل تحريک طلبه

ه ، ببرخی از افراد قبايل پتان دوجانب سرحدافراطيون عرب و غيرعرب، پاکستانی و 

 صورت گرفت. طالبان با گسترش جنگ، خشونت، ناامنی، تبعيض و بحران منظورهمين 

، بلکه براي محو را داشتند فرهنگ مقاومت در افغانستانعزم تحريف و نابودي نه تنها 

به طور مثال يکی از  اين سرزمين تلاش کردند؛تمدن ديرين سال  ، فرهنگ وتاريخ

توانيم. در باميان مشاهده کرده می نتائيج آن را در انهدام مجسمه هاي بی نظير بودا

  

عربی،  حلقات معين پاکستان، سازمان استخبارات، اردو و دولتطالبان توسط  تا هنوز

با تحريف اصل و بنيان  اين حلقاتشوند. غربی و دولتی در افغانستان، حمايت می

فرهنگ مقاومت و گسست جبري تسلسل بين فرهنگ مقاومت و رشد و احياي مدنيت، 

ان آن را به اصطلاح به ـمرور زمه واهند حرکت طالبان را جانشين آن سازند و بـخمی

در دولت طالبان را و کـرده رح ـارجی در افغانستان مطـاومت ضد خـنوان نهضت مقـع

  سازند. املکنونی ش عليل ، آلوده به فساد،ضعيف

شمال، هاي غرب، در حوزه طرح خلع سلاح عمومیپس از سقوط حکومت طالبان، 

مرکزي و اطراف کابل انجام شد و هدف آن بيشتر کمرنگ نمودن فرهنگ مقاومت 
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ضد پاکستانی و تضعيف روحيه اقوام تاجيک، هزاره، ازبک و غيره بود. اين طرح نه تنها 

هاي جنوب و شرق نرفت؛ بلکه طالبان توسط پاکستان و برخی از قواي خارجی به حوزه

طرح مرموز و جنگ افروزانه نه تنها امنيت، ثبات،  اين تقويه و مسلح شدند.بيشتر 

بازسازي و احياي کشور را به تعويق انداخت، بلکه جنگ، بحران و ناامنی را در مناطق 

پشتون نشين جنوب و شرق کشور تشديد و طولانی ساخت و از جريان بازسازي، تعليم 

  د.  پشتون جلوگيري کر ۀو تربيه و رفاه و آرامش مردم فقير و بيچار

آرامش، صلح، سازندگی و بازسازي که از تلفيق  ۀگذار از مرحلة مقاومت به دور

ارزشهاي فرهنگ مقاومت با پروسة رشد و احياي مدنيت بحاصل آيد، هدف و آروزي 

قلبی مردم ماست. در اين راستا خلع سلاح عمومی و بدون تبعض تمام اقوام، قبايل و 

امن، آزاد، باثبات و مطمئن فقط و فقط در يک اتباع کشور ضروري است. افغانستان 

بيلانس متعادل چند قومی در تعادل استراتيژيک قطبين منطقوي و جهانی و حسن 

  تواند.همجواري و روابط نيک متقابل با همسايگان به وجود آمده می

براي تأمين و حفظ حقوق شهروندي، آزادي و مصئونيتهاي سياسی، اقتصادي، فرهنگی 

ی اتباع، توجة جدي به حفظ توازن و تعادل قدرت، منافع و امتيازات در بين و اجتماع

باشد. هاي ساکن کشور در مرحلة گذار و اعتمادسازي لازم و ضروري میاقوام و مليت

  

توان با جلوگيري از هر نوع جنگ، به کمک اين بيلانس متوازن و متعادل است که می

اي باز، آزاد، امن و مملو از اعتماد و سازندگی خشونت، ناآرامی و نزاع قومی وارد فض

رشد، بازسازي و احياي مدنيت و پيشرفت شد. در اين محيط سالم و فضاي صلح و 

سازندگی نه تنها براي تمام شهروندان  ميهن جاي مناسب و درخور شأن و جلال شان به 

شود. فظ میآيد؛ بلکه حقوق حيوانات، نباتات و ديگر موجودات هستی نيز حوجود می

شود؛ هاي هستی سوز قومی چيزي عايد هيچ کس نمیاز کينه، دشمنی، نفاق و کشاکش

 باشد.اين آب در هـاون کـوفتن است و خـاک سياه بر سر خود باد کشيدن می
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يابد که کند، در میزند و با مردم صحبت میوقتی آدم در کوچه و بازار کابل قدم می

کوبند؛ چوب مجاهدين ده اند؛ مجاهد را توسط طالب میچه فضاي مسمومی ايجاد کر

آورند؛ در بين تکنوکرات از خارج آمده و کارمندان را بر فرق خلقی و پرچمی فرود می

ه کنند؛ احزاب سياسی راست و چپ و افراطی و اعتدالی را ببومی رقابتها منفی ايجاد می

متی و غيره را شعله ور جان هم می اندازند؛ اختلافات قومی، مذهبی، زبانی، س

ها و مواضع مختلفه بر محور ها، احزاب، سمتگردانند، تا از اتحاد همه اقوام، گروهمی

يک جنبش وسيع مستقل ملی براي کسب استقلال  و آزادي واقعی وطن جلوگيري 

  کنند.

 نةدر حالی که مردم ما بر مبناي خصايل و فطرت خردورزانه، مهرپرورانه و انساندوستا

رهنگ و مدنيت اين مرز و بوم، از دل و جان مشتاق محيط و فضاي آزاد، امن و ف

سازنده، خالی از هرنوع کينه توزي، انتقامجويی، تبعيض و تعصب و خشونت و جنگ 

هاي موجود داخلی و منطقوي را فقط و فقط باشند. مشکلات، اختلافات و نابسامانیمی

هاي تحمل همديگر، شناخت ماهيت و ريشهياري عقل و خرد، علم و دانش، صبر و ه ب

مشکلات، منطق مناظره و انتقاد سازنده و همکاري و هـم آهنگی متداوم حل کرده 

  توانيم.می

در بستر و فضاي آزاد و ارزشهاي فرهنگ مقاومت و تسلسل آن با رشد و احياي مدنيت 

يت و قابل گشايش و اجتماعی پرظرف ، اقتصاديگيري سيستم سياسیسازنده که با شيرازه

يابی دولتی پاک، دلسوز، فعال و مورد اعتماد اکثريت قاطع مردم حفظ و تداوم و شکل

جاري در بين  ۀهاي اخير خاصه دورخلاي تسلسلی سده؛ به اين صورت توانديافته می

  فرهنگ مقاومت و مدنيت چند هزار ساله وطن پر خواهد شد.

ه گوهرهاي فرهنگ و مدنيت احيا و بازسازي از امتزاج ارزشهاي فرهنگ مقاومت و سر

عصر حاضر و علم و تکنولوژي جديد است که توان  تةما مطابق به معيارهاي پيشرف ۀشد
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و صلاحيت فرهنگی، مدنيتی، علمی، تخصصی، سياسی و اقتصادي حضور در 

   توانيم.دست آورده میه هاي داخلی، منطقوي و بين المللی را بعرصه

استراتيژيک و اهداف عالی درازمدت حسن همجواري و روابط متقابل  تةبا سياست پخ

و تمدنی  ، فرهنگی، کارشناسی، تکنولوژيکیستد اقتصاديو  دوستانه با همسايگان و داد

و جهان و کشورهاي  قهمنطصاحب مدنيت و تکنولوژي در هاي اقتصادي و با قدرت

شترک زمين از استقلال، م ۀبر روي اين کر يمتوانخرد و بزرگ ديگر است که می

 .کنيمآزادي و حق حاکميت ملی خود دفاع منطقی و قانونی 
 

 رسول پويان

 2010جون  14مطابق  1389جوزاي  24
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 ناقد يطنزسرا
 

فت. در ا ران ميپرده برانداز از م يشاعر مردم شناس و طنزگو يهرو یض محمد عاطفيف

 ر انزواو د تنها یبس یگذار، عاطف ۀبازار پول و قدرت و پرموج توفان دورن آشفته يا

. کنندمی يرا سپر یان و خامه بدستان دوران سخت و پرآشوبيکه فرهنگ یست. براستيز

 ن رنج و درد مردم و جامعه را بکشند. يد خون دل بخورند و بار وزيبا

ا از ربقت س يجامعه و طنز، گودان شعر و شعور، نقد ين در ميشيپ ياز دهه ها یعاطف

دولت  واتاز د يو دربار یسندگان رسميکه قلم شاعران و نو یگران ربود. در زمانيد

م يرژ يهايیان به لالايقلم بدستان وطن از جمله هرات نةيشتريگرفت و بیرنگ م

، دنديخزین دولت ميدروغ يهافورمير یدادند و مورچه وار در پیگوش م یظاهرشاه

چه  ید. عاطفيغریر ميد و چون شيچرخانیسر م يروه رگون بيخامه را شمش یعاطف

مون يامات نين يرا نقد کرده و پرده از رو یم ظاهرشاهيرژ يهااستيپاک و شفاف س

 حکام برداشته است: 

   م يسيا رئـيـم يگـر امـر بـر

 ـميـسيدسـت انگل چةيبـاز

   ـت وفــادار يم رعيـيمـا 

 گاريوب یمخصوص به جان کن

   مارا چه غرض بکاردولت  

 استيما را چه علاقه با س

   کـه آدم   ید اگـر کسيپـرسـ

 ـدميتـو شتر بگـو ند يـديد
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م ابر مردبر را در یم شاهياست سران رژيمرموز و س یت وابستگيت کوتاه ماهين چند بيا

 اهنگ یت چشم و گوش بسته و گنگيعنوان رعه سازد. آنان به مردم بیروشن م

س. بو  بود يو فرمانبردار يگاري، بیو زحمت کش يآنها رنج بر فةيند که وظکردمی

 شه درياست، ريمردم از حکومت و س يو دور یتفاوت ی، بی، ناآگاهیخوابزدگ

اترس نعر ن جاست که شاين دارد. از ايشيپ يهادولت نةو ستمگرا ياستبداد ياستهايس

 کشد: یاد ميو فرابد يیان مردم تنها ميما خود را در م

 

 یـد کسـيابيدر همه شـهر ن   کورو کر واحمق و گنگ  یهمگ

 

ها ها و دولتميض رژيدلگداز و گوشخراش جنگ دارازدامن، تعو يکه صداها یبراست

  ز نکردها باان هم تاهنوز چشم و گوش مردم ريخارج یو اطلاعات ي، خبرینظام ۀطريو س

 یسته و بوش بگاز مردم چشم و  یوقت یه است. عاطفدار نساختيو آنان را از خوابگران ب

لاف غن و سران دولت از ير قلم را بجان اراکيشمش شودمیوس يتفاوت خسته و مأ

 : کندمین سان به آنان حمله يکشد و ایم

 

   ک مشـت رجـال سست عنصر  ي

 له بـاز و خـونخور يغـارتگـر و ح

    در رأس امـور مـا نشستـه 

 و داد بستـه عـدل  ۀدرواز

   الماس و طلا و نقره بردند  

 ه به بانک ها سپردند يسرما

    دارند به هرکنار و برزن    

 ن و قصر و گلشن يو زم یکوت 
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    مروت ین دولت مست بيا

 انـتيبـر مام وطـن کـند خ

 

 د: يگویران ميردل خطاب به وزيش ۀوازاديهر

    غم و رنج  یر بيوز يآقا

 بر سر گنجچون مار نشسته 

   ه به ده کرور بالغ يسرما

 همچون خر نر زکره فارغ 

    او قادر مطلق العنان است

 امـان اســت قةـيوث يدارا

ت يود امنتازد و از نبیدولت وقت م يیس و قضاي، پليیگر به دستگاه اجرايد ياو در جا

 آورد: یان ميو عدل و داد، سخن بم یو اجتماع يت فرديو مصئون

    ـار دزد استيس يپلمامـور  

 او را چه غرض اساس مزد است

   قضات که اهل علم و هوشند

 چون گـربـه به انتظار موشـند

   ـدميـدم و تـپيـار دويبس 

 دميک گوش سخن شنو ندي

 

و فساد در دستگاه  یقانون ی، بیعدالت یب يهاشهيد که ريگویم یبه روشن یعاطف 

مبارزه با آن  يفاسد گذشته جستجو کرد. برا يام هيست در رژيرا با يیس و قضايپول

جامعه را  يان کج و ناقص ساختارهايمردم را شکست و بن یذهن ۀزنگزد يرهايد زنجيبا

  اصلاح کرد.
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ان مشهور است. نقل کنند ين هراتيانداخت که در ب یاد مثل معروفيمرا ب ین شعر عاطفيا

شاه )صدر اعظم  يکاکا یتند. وقتگفیطلا و نقره م يکه در دوران گذشته هرات را جو

تا  کردمینمود، آنان را به هرات مقرر یکانش لطف و مرحمت ميوقت( به اقوام و نزد

را  يخوارو رشوه يادارفساد يهاشهيچنگ آورند. ره ن پول حرام بيبه جوال و خورج

 د: ياسرین باره ميداکرده بود. او در ايو فاسد گذشته پ ياستبداد يم هايدر رژ یعاطف

   رنـد زمـردم ستـم کـش  يگ

 رشوت نه به تبره بل به خاکش

 

 طةسل يزناعامه در بستر پردرا يهايیل دارايف و ميفرهنگ فساد، اختلاس، رشوه و ح

انستان ر افغيقفه و استبدادزد عةافته و در تار و پود جاميران ظالم و حکام مستبد نماد يام

م ينارشج و اط پرهرج و مريو در مح یکر کنونيپدر و  یب يده است. در فضايشه دوانير

 ردهدا کين فرصت رشد و گسترش پيشتريب ي، تقلب و کلاه برداريادارحاکم فساد

زهر  وزا يماريروس بين ويا ينه برايزم یو خارج یاست. در حال حاضر از نگاه داخل

 .باشدمیکشنده آماده 

 : کندمی یخوب به ما معرف پارلمان را در افغانستان چه یت واقعيض محمد ماهيف

 

  يوطن به سرفراز يشورا

 يمشغول بساط گـربه باز

 ل ما به هر سو يده وکيگرد

 گو ی، بلیقربان، قربان، بل

 زرد و گردن خم   ۀبا چهر

 امـر صدراعـظم ۀادـآم
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، یگزادآچگاه فطرت يه یعدالت یانت و بيض، خي، تبعير شلاق استبداد، ستمگريدر ز

کوفا شه و مردم در جامعه رشد و نمو نکرد ۀپراکند يها يل و انرژيشعور نقد و تحل

گو و  یبل ،یندگان بليکه نما یان  مردم چشم و گوش بسته و لال براستي. ازمشودمین

 يبرا يیجا و خودکامه ياستبداد يهاميابند. در رژيیراه م یمل يگوش بفرمان به شورا

ناز طوجود ندارد.  یمردم يانرژ و تمرکز ی، حضور شعور دسته جمعيمردم سالار

و  انيب يبودن مردم را نبود آزاد يو گوسفند یگر علل خوابزدگيد يمنتقد در جا

داند، یمقصر و فاسد را م ياستبداد يهاد. او نه تنها سران دولتيگویمطبوعات آزاد م

وه سر ر شکطو نيا ار تنديو با زبان بس کندمیز انتقاد يبلکه از باسوادان و قلم بدستان ن

 : دهدمی

 

  یه ماليعنوان درشت خا

 یکمال یالقاب بزرگ ب

 ارباب قلم تمام گنگ اند 

 چون آب صفا درون تنک اند

 به دهان شان نهاده  يمهر

 شان فتاده يزولانه به پا

 هر صفحه و صد رقم تملق 

 هر خامه و صد ررقم تصدق

 آنها که سخن زدند خفتند 

 ا جانب دهمزنگ رفتندي

 

 یر و بيمردم ناآگاه، فرمانبردار، ظلم پذ ۀو فاسد هماره بر گرد ياستبداد يدولتها

ن جوامع باسوادان و اهل قلم محافظه کارانه به خاطر يند. در اتوانمیتفاوت سوار شده 
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کشند و با یدست م ياز انتقاد سازنده و روشنگر یو منافع شخص یحفظ مقام، چوک

 ۀچون افغانستان تا هنوز واژ يیر جوامع استبداد زده. دشوندمیر همنوا يزور و زر و تزو

 یفه و رسالت واقعيافته است. روشنفکر وظين یو ذهن ینيع يمفهوم و محتوا يروشنفکر

 يهاداکرده نتوانسته است. دولتيخود را در جامعه پ یگاه اصليخود را نشناخته و جا

گاه و کمبود شعور آگاه يخالن يدر اشکال آشکار و پنهان همواره از ا يفاسد و استبداد

 ده اند.يجان مردم را مک ۀريسود برده و چون زالو ش

 يهاخوانن زبان ما برخلاف رسم و عادت معمول در جامعه که به استيانتقادگر آتش

 بار فخرتم و نام قوه نازند و سبکسرانه باد غرور به غبغب انداخته بیاجداد م ۀديپوس

 :گويدمین ي، چنکنندمی یفروش

  

   م يما قوم اگرچه کوه زاد

 ميسواد یم و بيه ايترب یب 

   شه زرد است  يما هم ۀرخسار

 کر ما هزار درد استيدر پ

 

ه اقعاً بو و ميکن یش خود قاضيکبار هم که شده کلاه خود را به پيچه هوشمندانه است، 

ه بم؛ يرا از چشمان بردار یغرور و خودپرست ينک هايم؛ عيبپرداز یخود شناس

م. ينگرو هزاران درد و مرض خود ب ی، ناآگاهيسوادیکمبودها، نواقص، مشکلات، ب

 یب يهايیارساک با مشکلات و نيژيو استرات یعمل مةم، با پلان و برنايکمر همت بربند

 م.يشمار مبارزه کن

را با زبان  یو اجتماع یاسيان نقد سيشاعر تند زبان و انتقادگر خوش ب يهرو یعاطف

ساخت و چونان بر فرق زر و زور  یز و برانيت يريخت؛ از آن شمشيدرآم شدار طنزين

قت ياو در حق يخ وطن ماندگار شد. شعرهايپرستان و حکام فاسد فرودآورد که در تار
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 یسال عمر پربارش تجارب خوب 82با  ي. وباشدمی يقرن جار يخ انتقادياز تار یبخش

شعر  يسازو مردم پسند ینيدلنش يراادگار گذاشت و بيان و منتقدان بيطنزسرا يبرا

فانه و هنرمندانه کرد. روحش شاد و يظر ۀاستفاد یانه و زبان مردمياز فرهنگ عام يانتقاد

 دان باد.   يادش جاوي

 رسول پويان
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 عوامل داخلي و خارجي تشتت و بحران در ا فغانستان
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 فغانستان عوامل داخلي و خارجي تشتت و بحران در ا 
 

تمرکز انرژي، استعدادها، عشق و تلاش همگانی و ملی در راه صلح، امنيت، بازسازي و 

باشد و اين نياز به شناخت عمق احياي وطن رمز واقعی موفقيت در حال و آينده می

رقابتهاي مخرب قدرتهاي جهانی و منطقوي، تقابل و همسويی آنان با همسايگان ما و 

آهنگی عمومی در کشور، اتحاد وهم ۀل بحران آفرين و برهمزننديابی دقيق عوامريشه

ها حل نشده و هيچ نظام سياسی و اجتماعی دارد. هيچ بحرانی بدون اين تمرکز انرژي

مستقل، ديموکراتيک و مردمی بدون اتحاد قلبی مردم و شرکت مشتاقانة همگانی شکل 

   تواند.و شيرازه گرفته نمی

خودي مردم عليه ز خودجوش عمومی در ابتداي قيامهاي خودبهدر افغانستان اين تمرک

شد؛ اما به مرور دولت کودتا و تجاوز شوروي سابق به افغانستان احساس و مشاهده می

زمان به سبب عدم رشد و قوام رهبري واحد و منسجم داخلی و مداخلات نيرومند 

ديد(، آن عشق و علاقة گرخارجی )که از کشورهاي  پاکستان و ايران سوق و اداره می

عمومی کم رنگ و تمرکز همگانی مردم پراکنده شد؛ بجاي آن درگيريهاي مسلحانة 

تنظيمی، قومی، سمتی و غيره توسعه يافت که نتيجة آن بعد از انتقال قدرت به مجاهدين 

هاي در عدم توانايی مهار و رفع جنگ داخلی و ضعف سياسی و پراکندگی آشکار کتله

  در برابر مداخلات دسيسه مندانة پاکستان متبارز گشت. نظامیقومی

قومی پراکنده و هاي نظامیشيوع بلاي طالبان با مداخلات مستقيم پاکستان اگرچه کتله 

هاي شمال، غرب و مرکزي بهم نزديک کرد؛ ليکن اين ديگر بسی درگير را در حوزه

رد. همين بود که ميهن ما براي دير شده بود و نتوانست جلو سيل هجوم از پاکستان را بگي
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يی براي استقرار قواي نظامی مدتی در چنگال خونين طالبان گرفتار شد و سپس هم بهانه

   کشورهاي عضو پيمان ناتو فراهم گرديد.

بعد از سقوط حکومت طالبان باز به سبب همين عدم تمرکز نيروها و پراکندگی سياسی  

هاي فرهنگ و مدنيت اين فساد و نا آشنا به ريشهاقوام بود که نظامی ضعيف، آلوده به 

سرزمين به ميان آمد. سران اين نظام عليل سياسی و دولت کم ظرفيت نه تنها نتوانستند 

بحران جامعة جنگزده افغانستان را )در اتحاد با کشورهاي پيمان ناتو( حل و فصل کنند؛ 

و اعتمادشکن در برابر اقوام کاري، بی برنامگی، موضع گيريهاي متناقض بلکه با ندانم

متنوع و نداشتن استراتيژي و تاکتيکهاي مشخص و روشن در مقابله با عوامل جنگ 

افروز و خشونت آفرين، از خود تصوير مغشوشی از بی اعتمادي، نا صداقتی، فساد و 

  کفايتی در اذهان مردم کشور و حتی مردم جهان ترسيم کردند. بی

هايی موفق بودند که از نظر اندازيد در بيشتر جوامع دولت اگر به تاريخ جوامع بشري

بطن مردم در جريان جنگها و انقلابات جوشيدند و رهبران و کادرهاي صادق، فداکار، 

دلسوز، با تجربه، هوشيار و عاشق واقعی خاک و مردم در پستهاي کليدي و حساس 

را به خاطر پول و رشوه  هاکه چوکیانتخاب شده و از دل و جان خدمت کردند؛ نه اين

و قدرت را به منظور پايمال کردن حقوق حقه شهروندان، و ربايش امنيت، مصئونيت و 

هاي غـيرمـردمی، آسايش مـردم، در قبضه و انحصار خـود درآورده باشنـد. نظام

کفايت، ضعيف و فاسـد هماره بـه استبداد وابستة سيـاسی و ديکتاتـوري نظـامی بی

  لغزيده اند.

هرچند طی سه دهه به دليل عوامل داخلی و خارجی فرصتهاي مناسبی را از دست 

ها و شکستهاي خود تجارب پرباري نيز داديم؛ اما اگر چشم و گوش بگشاييم، از ضعف

هاي پراکنده، اتحاد اقوام و وحدت انرژي ۀتوانيم. براي تمرکز دوبارکسب کرده می

هاي موجود در خارجی تششت و پراکندگیمردم ضرورت به شناخت عوامل داخلی و 

 باشد.جامعه افغانستان می
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  عوامل داخلي

ر هاي آن دهرگاه نگاه تاريخی به اين عوامل بيفکنيم، روشن خواهد شد که ريشه

يخی و تار قبايلی و دهقانی دور شده از فرهنگ و مدنيت غنامند عةساختار مرکب جام

 اومته است. طی جنگ درازدامن و جنبش مقعصر جديد رشد کرد تةهاي پيشرفجاذبه

و  ياسیهرچند قالب محدود پيشين تاحدود زيادي درهم شکست؛ اما بجاي آن نظام س

 تت واجتماعی پرظرفيت، باکفايت و سالم شکل گرفته نتوانست که علل آن در تش

 باشد. هاي مزمن گذشته و حال نهفته میپراکندگی

 

تاريخي هاي فرهنگيبين اقوام و حوزه هاي متبارز دراختلافات و تفاوت

 ميهن

 

افغانستان کشور چند قومی است که تا حال در بين اقوام اعتماد، تعادل منافع و حق 

برابرانه از منابع، امکانات و امتيازات موجود به وجود نيامده است. اضافه برآن  ۀاستفاد

ي منفی داخلی اخير به سبب مداخلات روز افزون خارجی و رقابتها ۀطی سه ده

احساسات کينه توزي، انتقام جويی، بی اعتمادي، تشتت و پراکندگی افزايش پيداکرده 

  است.

تاکنون در کشور نظام سياسی و اجتماعی پاک، سالم، مردمی و قوي بر مبناي قوانين 

موضوعه و قراردادهاي عرفی و سنتی متنوع )که دلنشين و مورد قبول همگان باشد( به 

باشد. ه است و دولت کنونی بسيار ضعيف، غرق در فساد و جدا از مردم میوجود نيامد

  

به اين سبب اقوام و ساکنان کشور در قوالب قومی، محلی و سمتی خود پناه برده و 

هاي فرهنگی و تاريخی متنوع  ميهن از هم روز به روز دور تر شده اند. ظرفيتهاي حوزه
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انسيل رشد و انکشاف، سطح فرهنگی، جذب و پذيرش عناصر پيشرفت و ترقی، پت

ها متفاوت است.آگاهی، تعليم و تربيه، فن و تخصص در بين مردم ساکن اين حوزه

  

غرب به همت و آگاهی خود مردم صلح و  ۀبه طور مثال بعد از سقوط طالبان در حوز

اي امنيت برقرار شد و کارهاي بازسازي بسيار توسعه يافت؛ ليکن بعد از مدتی با سياسته

ضعيف دولت مرکزي جريان پرشتاب بازسازي در هرات بسی کند و يا متوقف گرديد 

  و اوضاع امنيتی آن بسيار نامساعد و خراب شد. 

شمال )ولايات شمال کشور( هم صلح و امنيت به ياري مردم برقرار گرديد و  ۀدر حوز

اشکال ديگري امور بازسازي رونق گرفت. در اين ولايات نيز همان حلقات متذکره در 

دست به کار شدند و با تعيين واليان غير مردمی امنيت را تا حدودي مختل ساخته و 

شمال توسط هلی کوپترهاي  ۀاعتراضات مردم را برانگيختند. جريان انتقال طالبان به حوز

  قواي ناتو مثل بمب در مطبوعات داخلی و خارجی انفجار کرد.

يی صورت نگرفت. در آن ولايت باميان( توجهامن مناطق مرکزي )در محور  ۀبه حوز

کابل چونان سران دولت، موسسات خارجی و قواي ناتو به منافع خود پيچيده  ۀحوز

بودند که به کلی مردم را فراموش کردند؛ حتی دستکندها و گودالهاي سرکهاي محدود 

هالی هاي کوچه و بازار و آه پرسوز طفلکان فقير و اشهر، بوي کثافات و خاکروبه

مسکين کابل نيز نتوانست سران دولت را از خواب گران و نشة پول، رشوه، اختلاص، 

  المللی و منابع داخلی بيدار کند. هاي بيندزدي و حيف و ميل کمک

جنوب و شرق به سبب مداخلات مزمن پاکستان، جنگ و خشونت طالبان و  ۀحوز

و قواي خارجی از آن مجموعة  ميکانيزم مسلح مافيزم، جانبداري برخی از سران دولت

خشن و جنگ افروز، روز به روز نا امن تر و بحرانی تر شد. اين جوّ و فضاي تاريک و 

اختناق آور نه تنها مردم اين ولايات را در عقب ماندگی و ناآگاهی ميخکوب ساخت؛ 

، بلکه از تعليم و تربيه اطفال، نوجوانان و جوانان جلوگيري کرد. همچنان اثرات منفی
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هاي جنوب و بحرانزا و هستی سوز در سطح جامعه و کشور بجا نهاد و فاصله بين حوزه

 شرق را با حوزه هاي ديگر کشور بسی افزون گردانيد. 

 

در جريان بيش از سی سال هاي مختلف: آهنگي در بين تيپپراکندگي و ناهم

ر بين نفوس کشور اخير در اثر مهاجرتهاي داخلی و بيرون مرزي تفاوتهاي بس متنوعی د

ها، ميزان عشق و پديد آمده است. افکار، سطح آگاهی، اميال، آروزها، علايق، سليقه

بندي به ارزشهاي فرهنگی و علاقه به وطن، شناخت و درک جامعه و مردم و پاي

کند. اين سبب نوعی هاي گوناگون فرق میاجتماعی و مناسبات جامعه در بين اين تيپ

و تناقضات روحی و رفتاري شده و تاثيرات خود را در سطح آهنگی، تشتت ناهم

  اجتماع، دولت و برخورد با مسايل جاري کشور بجا نهاده است. 

که در فوق بيان شد در قوالب خرد و بزرگ قومی، محلی، نفوس ساکن کشور چنان

هاي فرهنگی و تاريخی مختلف جابجا شده اند. اين ساخت و بافت در سمتی و در حوزه

الطيف مقاومت ريان جنگ طولانی در هيئت ميکانيزم عمومی جنگی و جنبش وسيعج

هاي غرب، شمال، کابل و مرکزي متبارز شده بود که طی ساليان اخير در حوزه

ساختارهاي مسلحانه فروپاشيد و مردم در بستر صلح و امنيت محلی به بازسازي زندگی 

   خود مشغول شدند. 

هاي ميکانيزم جنگی و ساختارهاي مسلحانه فقط مهرههاي جنوب و شرق در حوزه

تعويض گرديدند و ميزان خشونت و اختناق با مداخلات مستقيم پاکستان و افراطيون 

عرب و غيرعرب رنگ و بوي ايدئولوژيک، قومی و سيستماتيک مافيايی گرفت و 

مبارزه با  حمايت تعدادي از حلقات دولتی و خارجی را نيز برانگيخت. ذهنيت دفاع و يا

آهنگی و تناقضات را در بين تيپهاي گوناگون در سطح اين مجموعة بغرنج ناهم

  افغانستان و خارج افزايش داد. 

مهاجرين مقيم پاکستان و ايران با گرايشات مختلف و روحيات متفاوت به وطن 
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به آغوش برگشتند. بيشترينة آنها بعد از ساليان دراز با دست خالی و يا منابع مالی اندک 

ميهن پناه آوردند. تعدادي هم به هواي رفتن به کشورهاي غربی در ديار غربت باقی 

  ماندند.

افغانهاي مقيم کشورهاي غربی ميل برگشت به وطن را ندارند. آنها در ساليان نخست 

سقوط طالبان به طور موقت، جهت دريافت معاشات زياد و اخذ پستهاي مهم و پردرآمد 

ند. نثل پير اين مهاجرين در کشورهاي غربی خانه نشين و از کار به کشور جلب شد

افتاده اند. نثل متوسط در لابلاي سيستم سرمايه داري به پرزه ماشين تبديل شده، وقت و 

دل و دماغ فکر کردن در مورد افغانستان را ندارند؛ چه رسد به انجام کارهاي مفيد و 

تان خاطره و معلومات کافی ندارند که در باره مؤثر. نثل نوجوان و جوان در مورد افغانس

  آن ابراز علاقه مندي و يا بی علاقگی فعال کنند. 

ها در بين نيروهاي سياسی و تنظيمی سابق)مجاهدين(، در بين آهنگیعلاوه بر اين ناهم

ها و طيفهاي مختلف جنبش مقاومت، در بين مهاجرين و نفوس مهاجر خلقی و پرچمی

نفوس شهري و دهاتی و غيره نيز نوعی اختلاف، تشتت و پراگندگی نشده، در ميان 

  وجود دارد.

مردم  ۀها و در مجموع جامعة مدنی و تودها، حوزهها، بدنهبه اين صورت در بين کتله

شود؛ در بين دولت و مردم ديواري از بی آهنگی مشاهده میتشتت، پراکندگی و ناهم

براستی انرژي، توانمنديها، استعدادها و تلاشها را اعتمادي کشيده شده است؛ اين حالت 

بسی نامتمرکز و متلاشی ساخته است.سران دولت بجاي ايفاي نقش سنبليک اتحاد و 

وحدت همگانی آتش پيشکن اين تنور داغ شده و اختلافات و تضادهاي موجود را به 

 شکل رسمی دامن می زنند.

 

در جوامع بحرانی، افغانستان: دولت فعلي آيينة مکدر تشتت و پراکندگي در 

بايست )به گرفتار تششت و پراکندگی و جنگزده يی چون افغانستان، سران دولت می
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عنوان حامی و نگهدار بيلانس متعادل حقوق و منافع اقوام مختلف و اتباع جامعه، 

شهروندان از منابع، امکانات و  نةبرابر و منصفا ۀتضمين کننده و حافظ حق استفاد

ات موجود در کشور( مورد اعتماد و تأييد مردم باشند؛ تا بتوانند به حمايت توده امتياز

  هاي مليونی با مشکلات و بحران ريشه دار دست و پنجه نرم کنند.

باشند و اعضاي پارلمان در حقيقت نمايندگان تمام اقوام، مليتها و ساکنان کشور می

 ۀکنند. قوو سعادت همگان وضع می قوانين را به اکثريت آرا براي خير، صلاح، رفاه

اجرائيه مسئول اجرا و حراست از قوانين است و سيستم قضايی عدل و داد را جاري می 

سازد. در سرزمينی که مطابق به قانون منافع تمام اقوام، مليتها و شهروندان تأمين شده 

و ميل باشد، هيج جايی براي تبعيض، ظلم و ستم، حق تلفی، زورگويی، فساد و حيف 

  منابع کشور باقی نمی ماند. 

در جامعة سالم و متکی به قانون سران دولت از نگاه قانونی در مقابل مردم مسئول و 

ها و باشند و مردم می بايست توسط نمايندگان خود و يا ازطريق رسانهجوابگو می

سی، دستگاههاي  خبري و اطلاعاتی آزاد و ملی عملکرد و اجرائات دولت را نقد، برر

انتقاد و نظارت کنند و آن را با معيارهاي قانونی محک بزنند. مردم بايد ياد بگيرند که 

چگونه از حقوق خود محافظت و آن را در سخت ترين شرايط با ممکن ترين ابزار و 

  وسايل مطالبه نمايند. 

متأسفانه در وطن ما تاهنوز اين وجدان قانونی در روابط سران دولت با مردم شکل 

گرفته است. سران دولت بجاي سنبل اتحاد و وحدت همگانی بودن جهت گيريهاي ن

هاي خاص، مناطق خاص و خاص هاي مشخص و حمايتهاي مخفی و علنی از گروه

سو کرده و آن را به نفع اهداف و منافع خود تحليل و  ۀکنند. از قانون استفاخاص می

پندارند؛ خود را باقانون وق قانون میتفسير می نمايند. در بسا موارد قدرت خود را ماف

وفق نداده، بلکه قانون را به سود خود و به خاطر حصول اهداف و اغراض خود نقض و 

  دهند.يا تغيير می
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حق و حقوق خود را با ابزار و وسايل  ۀمردم تاهنوز آگاهی حراست و مطالب

ام سران و رهبران قومی و ها در بسا موارد در دديموکراتيک و قانونی ياد نگرفته اند. آن

هاي محلی خائن و استفاده جو که از خون و عرق جبين مردم صاحب قصرها و سرمايه

  هنگفت شدند، می افتند. 

سران حکومت به کمک حاميان خارجی خود در استفاده از اختلافات قومی، سمتی و 

حريص و نا محلی مهارت پيدا کرده اند و به آسانی رهبران و شخصيتهاي سست عنصر، 

کنند و توسط آنان بازار اختلافات، تضادها و آگاه را از ميان اقوام و مناطق شکار می

ميدارند. از تمرکز ها را در جامعه گرم نگهدرگيريهاي قومی، سمتی، تشتت و پراکندگی

و وحدت واقعی انرژيها، استعدادها و توانمنديهاي اقوام و شهروندان کشور جهت 

ی و اجتماعی مستقل، مردمی و قوي و دولت پاک، خدمتگار و حامی تشکيل نظام سياس

  کنند. تمام اقوام و شهروندان ميهن جلوگري می

در شرايط کنونی تشخيص رهبران و نمايندگان قومی، محلی و مردمی صادق، پاک، 

دلسوز و آگاه توسط مردم در تمام سطوح جامعه، پارلمان و حکومت نقش اساسی و 

ارد. لازم است مردم به دور اين شخصيتهاي پاک، صادق و دلسوز و سرنوشت ساز د

آگاه حلقه زنند و تمرين مطالبة حق و حقوق کنند. به هيچ کس اجازه ندهند که به 

   سرنوشت و حق و حقوق شان بازي نمايد.

تمام اقوام و همه مردم می بايست در مساجد، در محافل، در مراسم، در شوراها ،کانونها 

هاي محلی، مردمی و ملی فعالانه اشتراک ورزند و سرنوشت خود را به دست و نهاد

هاي مورد اعتماد خود را تشخيص و در گيرند و از آن طريق نمايندگان و شخصيت

مجامع ملی، پارلمان و نهادهاي مدنی بفرستند؛ بر اعمال سران دولت از نزدکِ نظارت 

وطن که حق مسلم تمام اتباع و شهروندان نمايند و از فساد، خيانت و حيف و ميل منابع 

   هاي مردمی جلوگيري کنند.کشور است به صورت قانونی و با سيل جنبش

هاي علمی و فرهنگی، مولوي صاحبان و ملاامان مساجد، احزاب روشنفکران، شخصيت
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ها و راديو تلويزيونهاي ملی و محلی وظيفة سياسی و نهادهاي مدنی و گردانندگان رسانه

 انی و وجدانی دارند که در اين راه خير مردم را تشويق نموده و آگاهی دهند.ايم

 

  عوامل خارجي

الملی تبديل شده است. در افغانستان طی سه هة اخير به مرکز رقابتهاي منطقوي و بين

باشد. وطن ابعاد رسمی و دولتی نقش عوامل خارجی بسی قوي تر از عوامل داخلی می

هاي قطبين مسلط جهانی و آسياب سنگ وزين تقابل استراتيژيدر حال حاضر در زير 

ها در تقابل و يا در همسويی با منافع و اهداف منطقوي افتاده و اين استراتيژي

مدت همسايگان ما در ارتباط با موضوع افغانستان، قرار دارد. استراتيژيک  و کوتاه

  

هاي سياسی، اجتماعی، گیها و تقابلات خارجی بر شدت تشتت و پراکنداين کشاکش

گيري نظام سياسی و اجتماعی پرظرفيت، آزاد و افزايد و شکل و شيرازهقومی و غيره می

مستقل را در وطن به تعويق می اندازد و موضوع امنيت، مصئونيت و حقوق شهروندي را 

  ميدارد.در هالة ابهام نگه

« عمق استراتيژيک»ستان با طرح در اين آشفته بازار و جريان زورآزمايی هاي قطبين، پاک

در واقع به افغانستان به چشم سنگر دوم در جنگ احتمالی با هندوستان می نگرد و به اين 

کند. سران ايران و عربستان در نفوذ ايدئولوژيک به ترتيب حاکميت ملی ما را نقض می

ن می زنند. ها دامکنند؛ به اين ترتيب به تشتت و پراکندگیافغانستان باهم رقابت می

کند. سران دولت دولت عربستان همچنان از سياست استراتيژيک پاکستان حمايت می

ايران از ناامنی و بحران در افغانستان به حيث ابزار سياسی و تبليغاتی عليه امريکا و رقيبان 

  نمايند.خود استفاده می

مين حالا جنگ با پاکستان علاوه بر اهداف استراتيژيک متناقض با منافع ملی ما از ه

هندوستان را به داخل افغانستان انتقال داده است و حملات انتحاري به طور مستقيم از 
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شود. قواي ناتو خاک پاکستان عليه کارمندان هندي و مردم کشور ما رهبري و اجرا می

و در رأس امريکا و بريتانيا با سران دولت و نظاميان پاکستان پيمان استراتيژيک دارند و 

  ين بر تششت و پيچيدگی اوضاع سياسی افغانستان و منطقه می افزايد.ا

المنافع از پا به گل شدن جهان غرب و در رأس امريکا و روسها و کشورهاي مشترک

آيد که اوضاع افغانستان تا بريتانيا در عراق و افغانستان منافع زيادي برده اند؛ بد شان نمی

حرانی بماند؛ هرچند از دست مافياي موادمخدر و به فغان آمدن رقيبان شان همچنان ب

باشند. روسها با سياست دوگانه و کجدار و روسيه ناراضی می ۀانتقال اين مواد به حوز

  لازم فعال نشده اند. ۀمريز با امريکا و ايران، در حل موضوع افغانستان به انداز

گذاري در قه به سرمايهاز نگاه سياسی چين موضع پسيف دارد؛ اما از حيث اقتصادي علا

باشد. افغانستان نشان داده است که با رقابت شديد امريکا و جهان غرب مواجه می

خواهد به پاکستان جا خالی هندوستان دلچسپی زيادي در بازسازي افغانستان دارد و نمی

آهنگی آن با روسيه وزنة قوي در کند. موضع فعال هندوستان در مورد افغانستان و هم

   شود. ل و تقابل استراتيژيک قطبين در منطقه محسوب میتعاد

تواند نقاط منفی سياست استراتيژيک پاکستان را در مورد موضوع هند اگرچه می

افغانستان در درازمدت بسيار خفيف گرداند؛ ليکن در کوتاه مدت حس انتقام جويی و 

سياست متعادل و معقول در سازد. اتخاذ ها را در افغانستان تشديد میمداخلات پاکستانی

روابط با هندوستان و پاکستان در حال و آينده  براي دولتداران افغانستان اهميت اساسی 

 دارد. 

 

  استراتيژي معقول و عملي در کشور

واقعی مردم ما شکل و شيرازه دهی نظام سياسی، اقتصادي و اجتماعی استراتيژي 

ستقل و فعالی است که بتواند از پرظرفيت و قابل گشايش و دولت پاک، سالم، م

استقلال، آزادي و حاکميت ملی ما حراست کند؛ حقوق همه شهروندان در تعادل منافع 
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شهروندان از امکانات و منابع کشور مطابق به قانون  ۀاقوام و حق استفاده برابر و منصفان

زم و عدالت، تأمين شود و جريان بازسازي و احياي مجدد کشور به شکل سالم و لا

  سرعت و گسترش يابد. 

براي رسيدن به اين اهداف استراتيژيک ضرورت به تاکتيکهاي معين و مشخص در 

باشد. غرض پر سازي خلاي موجود در سطح ملی، تلاش موقعيت و شرايط مختلفه می

در جهت شيرازه گيري و مردم پذيري فرهنگ معياري، نزديک سازي و اختلاط حوزه 

نياز به درک و دريافت، ترويج و تبليغ  -از هم دور افتاده هاي فرهنگی و تاريخی 

   خوراک فرهنگی است.

ما داراي فرهنگ و مدنيت چند هزار ساله می باشيم؛ ذخاير و ارزشهاي گرد و غبار 

گرفتة اين فرهنگ و مدنيت در لابلاي کتب، در بين مردم و در حافظة تاريخ  بايگانی 

سره و ناسره شدن، شناخت، بازسازي و نوسازي است و به عنوان مواد خام، قابل 

  باشند. می

هرگاه ارزشهاي تاريخی، فرهنگی، مدنيتی و ملی خود را با گوهرهاي عصر جديد 

بياراييم و با علم و تکنولوژي مدرن دمساز کنيم بی شک که محيط و فضاي کشور پر از 

هن در اين اقيانوس شود و اقوام و اتباع ميارزشهاي برگزيده و مشترک همگانی می

هميشه جاري غرق می گردند؛ بجاي اختلاف، تبعيض، کينه، انتقام جويی و پراکندگی 

  کنند.هواي تازه همدلی، اتحاد، اتفاق و اشتراک فرهنگی و تمدنی تنفس می

هاي فرهنگی و تمدنی کشور در بستر زمان فرهنگ معياري از اختلاط و اشتراک حوزه

و در چوکات پرظرفيت، قابل گشايش و ديموکراتيک نظام شکل و شيرازه می يابد 

کند. هرنوع استبداد، تنگ نظري و سياسی و اجتماعی فرصت رشد و انکشاف پيدا می

جامعه را می گيرد و پروسة وحدت ملی و اتحاد همگانی را به  ۀتحجر جلو رشد و توسع

  اندازد.تعويق می

الجيشی نقش عوامل خارجی و ک و سوقدر افغانستان کنونی به حيث منطقه جيوپولتي
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المللی و منطقوي زياد است. تطبيق استراتيژي ملی بدون در نظر داشت تأثيرات بين

  باشد. عوامل بسيار مؤثر جهانی و منطقوي غير ممکن می

هاي موجود در جامعه و دولت با اتخاذ سياست بحران افغانستان و تشتت و پراکندگی

هاي تقابل و تعادل ن و روشن ملی در بستر شناخت حساسيتاستراتيژيک معقول، ممک

استراتيژيک قطبين در منطقه و حسن همجواري و روابط متقابل مشخص با همسايگان 

 تواند.حل و رفع شده می
 

 رسول پويان

  خورشيدي 1388حوت  18 
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 کند و کاوي در ماهيت  شخصِتهاي متنوع در جامعه
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 متنوع در جامعه يشخصيتها تيدر ماه يکند و کاو

متنوع  ي بسدر اين برّش تاريخی، مطالعه و تحليل درونی و بيرونی آدمها در بسترها

ياري  ستقلتاريخی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، به محققان و پژوهشگران آزاد و م

اخت رک و شنه دباو ما را می رساند تا شخصيتها را بهتر بشناسند. اين مطالعه و کند و ک

د مور آسيب شناسی رفتاري، فهم نارسايی هاي روانی و شخصيتی و گزينش کادرهاي

دون مختلط و مرکب افغانستان ب عةشناخت جامنياز جامعه بسيار کمک می کند. 

نان، هيت آو راه يابی به عمق ماشناسايی شخصيتها در قوالب و ساختارهاي گوناگون 

بقات، ، طبدم ها در ساختارهاي شهري، دهاتی، قبايلی و در قوالميسر نخواهد شد. آ

داب و ، آیاقتصادي و اجتماع بافتهاي مختلف )که داراي مناسبات اقشار، لايه ها و

ب و آراي قراردادهاي عرفی و سنتی متفاوت اند(، در مناطق مختلف جغرافيايی و دا

 رواجات، احساسات، گيرند؛ عادات، رسم وهواي متفاوت، شخصيتهاي ويژه می

 تنوع میاي معواطف، آمال و آرزوها، سليقه ها، باورها، طرز رفتار، واژگان و ارزشه

  آموزند.

جنگ، بحران ها، فقر، محروميت ها، آوارگی، فشارها و غيره بالاي شخصيت افراد تأثير 

 کرده و در عمق روان و فطرت آنان بسی نفوذ می کند؛ از آن ها شخصيتهاي بس متنوع

مانند: آدمهاي قوي، ضعيف، عقده مند، آرام، جنجالی، خشن، صبور، متعصب، آزاد، 

خشک انديش، دريانوش، بارحم، سنگدل، تلخ، شيرين، متزلزل، متعادل، غيره و غيره 

می سازد. اين آدمها بر طبق خصلت، تربيت، فهم، درک و ذخاير عاطفی، احساسی و 
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ع در جامعه و در برابر اشخاص ديگر بروز می علمی شان  از خود رفتارهاي بسيار متنو

 دهند. 

هل( ا جااز آدمهاي ضيعف، محدود، متعصب، عقده يی، متحجر و تاريک فکر )و چه بس

رابر بدر  هيچ توقعی نمی رود؛ زيرا آنان طبق همان خصلت باطنی و تربيت کسبی شان

خود  تةبس ومحدود و خشونت و مطابق به ذهنيت  ديگران رفتار می کنند. آنها با تعصب

ود خفکر می کنند که حق دارند که احساسات، عواطف و اذهان همه را مثل ذهن 

را  شخاصامحدود و منجمد سازند. ديگران را تفتيش عقايد نمايند. جلو آزادي هاي 

اين  نند.کبگيرند و از پرواز مرغ خيال، تبارز روياها و آرزوهاي آدمها جلوگيري 

ز دين و ا ر خطرناک اند؛ زيرا وجدان در آن ها شکل نگرفتهشخصيتها در جامعه بسيا

 فقط همان خشونت، خشک انديشی و تعصب افراطی را ياد گرفته اند. 

 انشمند،ان دبه طور مثال به تاريخ نظراندازيد؛ سران کليسا در قرون وسطی چرا هزار

 وداختند ن انفيلسوف، هنرمند و طرفداران آزادي، عدالت و مساوات را کشتند، به زندا

تيلا، آيد. صداهاي شان را در گلو خفه کردند. مگر جنگهاي صليبی را فراموش کرده ا

دوستان ر هندچنگيز و هيتلر چرا جهان را به آتش و خون کشيدند. به همين تازه گيها 

صيتها ع شخچرا به دو دختر پاک و معصوم تجاوز گروهی می شود. در پاکستان کدام نو

هر ا شوبدهند که زن مظلومی را که قصد ازدواز رسمی و قانونی  به خود اجازه می

 غانستانر افددلخواهش را داشت، در نزديک محکمه به شکل بی رحمانه به قتل برسانند. 

 ور مردمر حضقلبی داشتند، د نةطالبان دختر و پسر جوانی را که آرزويی پيوند عاشقا

نگند. جمی  مليونها زن و مرد کشور قةاعدام می کنند و عملاً برضد آزادي و حقوق ح

 ، به دوعصومبه چه انگيزه و چرا دو ملا امام مسجد در کشورما به دو دختر خردسال م

چگونه  دارند. جاهلانه و عقده مندانه تجاوز جنسی روا می« مادر آينده»و دو « خواهر»

دن راي دا ببس روانهاي بيماري می توانند انگشتان پيرمردان مظلومی را در کشور ما به

   قطع کنند. 



 243 

يا آرد؟ مگر اين ديو وحشت و تجاوز در ذات و ماهيت اين اشخاص مسکن و مأوا ندا

ر و بهت اگر عشق، محبت، مهر، دوستی، آزادي، وجدان و انسانيت جاي آن را بگيرد

چه اريد هريف دمفيد تر نخواهد بود؟ به ذات و ماهيت خود فکر کنيد. اگر به راستی تکل

د و اه سازيا تب، پيش از آن که چون مار و عقرب ديگران را نيش بزنيد و جامعه رزود تر

نيد. زي کچون مگس و پشه مزاحم زندگی مردم شويد، خود را از درون اصلاح و پاکسا

تن را  هد واين عشق و محبت است که دل انسانها را جلا می بخشد، جان را صيقل می د

هاي ت، خشونت و تجاوز به حريم خصوصی دلاز ديو و هيولاي درنده خويی، شرار

 معصوم ديگران پاک می سازد. 

 ت آزاريواناحيوانات درنده از اين اشخاص به مراتب بی آزارتر اند؛ زيرا اگر به حي

پشه و  ون مگس،ها چنرسانيد يا درندگان اگر گرسنه نباشند به انسان کاري ندارند؛ اما اين

 ۀامعجم در بی آزار می شوند و هی به دلهاي مردزنبور مزاحم انسانهاي پاک، صاف و 

اي تارهانسانی نيش می زنند. اگر اين اشخاص فرصت يابند به گرگهاي درنده و کف

ون راطيخونخواري تبديل می گردند و انسانها را می درند؛ چونان که طالبان، اف

اريک تلب رنگارنگ و متعصبين مذهبی در همه جا، درست همين کار را می کنند. در ق

 . اينانداردنو سياه اين اشخاص اصلاً نور يزدان و فروغ عشق و محبت هيچ نوع تابشی 

 اس کردهاحس بيچارگانی هستند که نه از وجدان بهره يی دارند و نه خوبی هاي دين را

 اند؛ يک مشت عقده، تناقض، حسادت، کينه، چرک و فساد اند. 

ا در افريقا، سلفيها، طالبان و القاعده را در به طور مثال  داعش را در عراق، بوکوحرام ر

پاکستان و طالبان را در افغانستان بنگريد که به زور پول هاي نفت کشورهاي عرب 

)بخصوص عربستان سعودي( و حمايت استراتيژيک امپراياليسم استخباراتی جهانی و 

ربی و منطقوي، جوامع را به آتش کشيده اند. خواستگاه اصلی افراطيت کشورهاي ع

اخير خاک پاکستان بوده است. مردم شرق )خاصه باشندگان  ۀپرورشگاه آن طی سه ده

خراسان بزرگ( در طول تاريخ قربانی اين کينه هاي خونين و چرکين اعراب گرديده 
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اند. کشورهاي شرقی سده هاست که پايمال منافع شوم استعمار کهنه و استعمار نوين 

ستخباراتی سران استعمار نوين در رنج، درد و عذاب می شده و هنوز از تهاجم نظامی و ا

 باشند.

ه رچشمتضاد و جنگ سنی و شيعه از عمق کينه هاي خونين عرب بويژه سران قريش س

وانيم ده می ته کرکربلا مشاهد ۀگرفته است که ما اوج مظلومانه و قهرآميز آن را در واقع

 سران وسران عربستان سعودي آن در تضاد و اختلافات دول عربی خاصه  لةکه دنبا

ها و  ليفیدولت مذهبی ايران تبارز يافته است. ظهور داعش، القاعده، بوکوحرام، س

ودي ستان سععرب طالبان را می بايست در اين بستر مطالعه و تحليل کرد. سران پاکستان و

ايی يردم آسد. ماز متحدين استراتيژيک امپرياليسم استخباراتی جهانی و منطقوي می باشن

 يانه ازمياي به خصوص مردم بيگناه و محروم شرق ميانه، افغانستان، ايران، هند و آس

   ی آيند.ار ممذهبی به شم ۀقربانيان اين جنگهاي افراطی وکينه هاي خونين مهندسی شد

ی مردم ماگر قدرت به دست اين اشخاص افراطی و کينه توز بيفتد دمار از روزگار 

تيلا از گيز و آم چنا به شيشه می کنند. چونان که داستان قتلهاي عاگيرند و خون انسانها ر

 حالا يادها خواهد رفت و کوره هاي آدم سوزي هيتلر فراموش خواهد شد که همين

نها ارد. ايود دمثال آن در افغانستان، عراق، سوريه و ديگر مناطق شرق به طور زنده وج

و  اشندانسانی می ب عةمدنی جام دست و پاي آزاديهاي طبيعی و ۀزنجيرهاي زنگزد

 معه دورز جااويروسهاي خطر ناک در جوامع سالم و نورمال اند که بايد با تمام نيرو 

 انداخته شوند. 

خوب است که به طرق ممکن از جمله با سلاح عشق، محبت، احساس، عاطفه، عدالت 

ظلم، ستم و اذهان  آنان بشتابيم و جامعه و مردم را در برابر فساد، لةو آزادي به مقاب

گنديده و متعفن ايشان واکسين کنيم. بايست با تدوين و تطبيق قوانين مدنی از آزار و 

شرارت آنان جلوگيري شود. زيرا جسم و جان مردم، خاصه جوانان را آلوده می سازند. 

اگر اين تيپ آدمها به چوکی و قدرت برسند؛ مقام و مرتبه اي پيدا کنند؛ در رأس بنگاه 
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انسانی  عةخبري و رسانه هاي اطلاعاتی، فرهنگی و دينی باشند، به راستی براي جام هاي

 فاجعه به بار می آورند.

صاحب نظر،  در برابر اين تيپ، شخصيتهاي سالم، نورمال، بااحساس، پرعاطفه، بارحم،

زه، ديگرپذير، انتقادپذير، داراي وسعت فهم و درک، آزادانديش، صادق، پاکي

خيال،  ۀقو وز، مردم دوست و بی آزار ايستاده اند که هرگز مانع تجلیخيرخواه، دلس

بلکه  وند؛شديگران نمی  شةتبارز احساس، عاطفه، عشق، آرزو، روياها، افکار و اندي

حبت، ق، متلاش می کنند تا زمينه را براي پرواز پرستوهاي لطيف خيال، احساس، عش

ر عشق، ا نوبآماده سازند و قلوب را  ابتکار، خلاقيت و توانمنديهاي نهفته و آشکار

ه محبت، دوستی، صميميت و همکاريهاي انسانی صفا بخشند. در اين صف گسترد

بحر، ن متعارفان آزادانديش، شاعران آزاده و وارسته، دانشمندان، فلاسفه، حکيما

  رند.آزادگان، عياران و پاکدلان بس متنوع و غيره نيکان و سترگان جا می گي

 وناگون،ان گمعه نظر اندازيد هماره حاسدان، عقده مندان، نادانان، متعصباگر در جا

. در ورندآتاجران دين و مذهب... به خشونت، فساد، تبهکاري و آزار ديگران رو می 

ی شود. ته مجريان بحرانها و جنگها از آنان جانيان آدمکش و جلادان خون آشامی ساخ

ره ها اين چه د بهگوشه و کنار فراوان است. باي ما از اين گونه مثال ها در هر ۀدر جامع

خشونت  لت وفرصت تبارز داده نشود؛ زيرا به حريم آزاديهاي ديگران با پررويی، جها

صوصی خريم حتجاوز می کنند. امنيت و خلوت دلهاي انسانها را از بين می برند و به 

( ردم استملم ه حق مسمردم می تازند. آزاديهاي طبيعی، انسانی و مدنی را در جامعه )ک

ی، بيعط ۀبه نامهاي مختلف نابود می کنند؛ تلاش می ورزند تا بستر و فضاي گشاد

ت، ساسااجتماعی و انسانی را هرچه می توانند محدود و بسته کرده و پرندگان اح

ر دی و عواطف، روياها، عشق، محبت و آزاديها را در قفسهاي تنگ و تاريک زندان

ن گونه ز ايزند. ديکتاتوريهاي ايدنولوژيک و مذهبی رنگارنگ احقيقت به کلی خفه سا

 اند. بعد از اين تحليل و بررسی به مطالب زير توجه کنيد. 
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ختلف مايی در ساختارهاي متنوع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و در محيط هاي جغرافي

 ين قوالب وا در هرکدام ازشخصتهاي متنوعی شکل گرفته و تبارز می کنند. 

 دي وختارهاي خرد و بزرگ و محيط هاي مختلف برنامه هاي مغزي  و شخصيت فرسا

هنی در ذاير اين برنامه هاي مغزي و ذخ .اجتماعی افراد به طور متفاوت شکل می يابد

انش، اي دباشد. ظرفيتهحقيقت رهنماي رفتارهاي فردي شان در خلوت و در اجتماع می

اين  د درهنی، احساس، عواطف و تخيل افرامهارتها، هنرها و تجارب و رشد عقلی، ذ

يت به اين صورت عمق، وسعت، کارآيی و ظرفساختارهاي گوناگون متفاوت است. 

. شعور جمعی در جوامع و در بين ملل و کشورهاي مختلف جهان تفاوت می کند

 و، محبت، احساس عشق ،قوه عقلايی، تخيل، تحليل، درک حواس پنجگانه خاصه

؛ ميـزان خشونت، مثل هم نيستاين ساختارها  لةي متشکدر شخصيتهاعاطفه 

فـا، بردباري، وانتقادپذيري،  ۀروحیتحمل، ديگرآزاري، رفتارهاي غيرنورمال، 

 يـرهصـداقـت، شجاعـت، ترس، آزادگـی، رفـاقت، دلسوزي، ترحم، مهـربانی و غ

 متفـاوت اسـت.

حيط الب و من قواد هريک از ايهمچنان اين تفاوتها را می توان به نحوي از انحا در افر

اي تلف داري مخها نيز مشاهده کـرد. به اين صورت علاوه بر اين که افراد در ساختارها

ارند؛ ا درمخصوص خود  مةشخصيتهاي متفاوت اند، هرکدام از انسانها در واقع شناسنا

 تفاوتمطور که نشان انگشت و )دي ان اي( هـرکس فـرق دارد، شخصيتها نيز  همان

ويژه  يهاارند. براي شناخت شخصيتها می بايست آنان را در خاص و در عام، در ساختا

چه  .مطالعه کردمربوطه،  تاريخی رشد و پرورش  سةو محيط هاي مرتبط و در پرو

 گاهیخوب است که از ماهيت و عمق احساس، عواطف، عقل و طرز انديشيدن آنان آ

 حاصل کنيم.

چنگيز، ناپليون، داروين، ليونارد داونچی، قراط، ساز اينجاست که شخصيت اسکندر، 

 مائوتسه دون، گاندي، اتاترک،چرچيل، روزولت، کانت، نيچه، هيتلر، انشتين، استالين، 
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در تاريخ بجا  متفاوتیباهم متفاوت بوده است. هر کدام از خود رد پاي  غيرهخمينی و ...

 گذاشته اند. 

، تيارکرزي، ملاعمر، حکمحامد چون:  اشخاصیدر افغانستان کنونی نمی توان از 

 عبداللهاکترصبغت الله مجددي، استاد سياف، داکتر اشرف غنی، محقق، جنرال دوستم، د

مگون و ار هغيره و غيره )که هرکدام به شکلی و از طريقی مطرح شده اند(، توقع رفت

ی، ؛ زيرا هر يک داراي بستر رشد و پرورش تاريخی، اجتماعداشت را هم آهنگ

 تةذشگند؛ عتقادي و محيطی متفاوت بوده اند و داشته ها و تجارب خاص خود را دارا

خت شنا پس براي شان را می نماياند. ۀشان حال را و تمام پيشين و حال شان آيند

 شخصيتها مطالعه و بررسی گذشته و حال بسی مهم می باشد.

تن باريخی در ت ۀهمچنان در بين شخصيتهاي واقعی ملی و مردمی يی که در پروس

)که  داتیجامعه و در بين مردم رشد و پرورش يافته اند و شخصيتهاي مصنوعی و وار

سط تاريخی، علمی، فرهنگی و مبارزاتی مشخص سمارغ وار تو قةبدون کدام ساب

قی حقي وخارجی به شهرت رسيده اند(، فرق بنيادي  داخلی و دستگاه هاي تبليغاتی

پولاد  گر ازلاد آبديده و آهن خام تفاوت است؛ اما امثل اين که بين پووجود دارد. 

ن اوآهگشمشير و خنجر بسازيد جوي خون به راه می افتد؛ در غير آن صورت تيش و 

 ساخته می شود که بياري کار و رنج انسانی جامعه را آباد می کند.

 واخلی درک و فهم اوضاع دظرفيت درک و شناخت جامعه،  ها،در اين دو تيپ شخصيت

ان بی و توبه وطن و مردم، انرژي آزادگی و استقلال طلو دلسوزي عشق ن المللی، بي

ال و ي حسرسختی و مقاومت در راه اهداف درازمدت ملی و ميهنی متفاوت است و بالا

لی و ی و مهمچنان ديدگاه باز و بسته، محلگذارد. آينده مردم و وطن سخت تأثير می

مردم   وشور کري و محدوديتها، روي حال و آينده اعتقادات متعادل و افراطی، جهان نظ

 بسيار مؤثر می باشد.
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لکرد ز عمارفتار سياسی، اجتماعی و فردي اشخاص بسی متفاوت است؛ اين را می توان 

ی و تاريخ زندگه و رفتار گذشته شان درک کرد. براي شناخت افراد می بايست ب

 صاحبتها به قدرت سياسی و عملکرد آنها مراجعه کنيم. پيش از تکيه زدن شخصيت

 تشخيصا ران شـ ۀپستهاي مهـم، با اين مطالعه و بررسی می توان عملکرد و رفتار آيند

 تلف د. قديمی ها می گفتند: آزموده را آزمـودن خطاست؛ زيرا وقت طلاست وکر

  کـردن آن نابجاست.

تها خصيش ما را در شناخت افراد و و انسان شناسی روانشناسی ،شناسی هدانش جامع

 ومان کمک می کند. به ياري اين دانش و هنر می توان شخصيتهاي مطلوب را در ز

رند د دامکان مشخص و براي اجراي امور معين برگزيد. چه بسا اشخاص گم نامی وجو

 اگر در ت؛ کهها نيرو، ارزش و خصايل بس نيکو و شايسته اي تمرکز يافته اس که در آن

ست که زينجاانقش بزرگی در جامعه ايفا کرده می توانند. جاي اصلی خود قرار بگيرند 

 در يک جامعه وو کادرهاي ورزيده کشف و شناخت شخصيتهاي کليدي و محوري 

 گذاشتن آنان در جاي مناسب شان، بسيار مهم است.

رها و اختاپراکنده و مرکب افغانستان نياز به مطالعه و شناخت س عةجهت شناخت جام

هاي  محيط اين ساختارها و قوالب در مناطق و عةضرورت به مطالقوالب مختلفه است. 

 هاي متنوع جغرافيايی، در مناطق شهري، نيمه شهري، روستايی، کوهستانی، دره

گ د و بزر، خرو غيره می باشد. اين قوالب فراخ و تنگ ، قبايل، در بين طوايفپراکنده

در  خيرا هةد؛ طی چند دخود ان ۀتبارزگر ساختار فرهنگی، اقتصادي و عنعنوي ويژ

 ته اند،ياف داخل هريک از اين قوالب در واقع افراد و شخصيتهاي متنوع رشد و پرورش

يی، آشنا آناندلايل قومی، محلی و عنعنوي به که ساکنان آن ساختارها و قوالب به 

  و دلبستگی دارند. اطمينان

ت می بايست امنيت و براي استقرار امنيت، آرامش، اعتماد و ثبات در سطح ملی، نخس

-ثبات را در ساختارها و قوالب گوناگون و به عبارت ديگر در حوزه هاي فرهنگی
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جهت عملی شدن اين مهم  کشور استحکام بخشيد. نةو زونهاي چندگاتاريخی مختلف 

به افراد کليدي و شخصيتهاي مورد اعتماد مردم در سطح محلی و منطقوي ضرورت 

مش، اعتماد و ثبات را به آن کانونها و ساختارها برگردانند. است که بتوانند امنيت، آرا

از پيوند ارگانيک و واقعی اين حوزه ها و ساختارهاي پراکنده است که جامعه مدنی 

از  مشترک بر اساس حقوق شهروندي در افغانستان فردا شکل و شيرازه خواهد گرفت.

نوع آن در افغانستان هنوز نگاه سياسی نظام ديموکراتيک پرگشايش و غيرمتمرکز )که 

و  عةباشد( می تواند پوشش سياسی خوب و مناسبی را براي جاممورد بحث می

 شهروندان کشور بوجود آورد.

ايلی، ، قبدر افغانستان طی سه دهه جنگ و بحران ضربات کاري به ساختارهاي دهقانی

ز يز اگر و ياعتمادبی  شهري، نيمه شهري و مختلط وارد شده است. بحران هويتی،

 فيزمو ما ، انارشيزمبحران سياسی، اقتصادي و اجتماعیمهاجرتهاي گسترده، همديگر، 

 وت سنتی اسبادر بسا موارد روابط و من و عملاً بيداد می کند. در جامعه شيوع يافته

ظيم لی تناين بحران و بهم پاشی اگر به شکل مؤثر و عمعنعنوي از هم گسسته است. 

 را به دنبال خواهد داشت. نشود بحرانهاي ديگري

ه اند؛ بود دن آرامش و ثبات در جامعه، مدلهاي متناقض خارجی ناموفقيبرگردان براي

 ی ضعيفیطابقافغانستان قابليت اجرايوي و ت عةجام ۀزيرا در ساختار مختلط و پراکند

دت موتاه کوقت زياد و کار بس طولانی می داشته باشند. در ه دارند؛ و يا ضرورت ب

شکل و  در بس متنوع نةبازسازي، احياي مجدد و تنظيم همين ساختارهاي پاري ز بهنيا

 ختارهايي سامحتواي جديد و قابل تغيير و تحول می باشد؛ از اين طريق است که نوساز

ب رک و جذد سةاجتماعی و بافتهاي متنوع فرهنگی موفقانه به پيش رفته می تواند و پرو

 بسی آسان می سازد.پديده هاي مدرن و پيشرفته را 

و افغانستان نياز به زمان طولانی  بة، خودکفايی و استقلال همه جانانکشاف ،رشد سةپرو

دارد. در اين بستر پردارزنا است که عملی و فکري  نةکار خستگی ناپذير کارشناسا
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بر مبناي حقوق کامل شهروندي و تعادل حقوق  مشترک مدنی آزاد و پيشرفته عةجام

بر مبناي فرهنگ و مدنيت تاريخی، هويت ملی و علـم و تکنولوژي  ام،اقو نةمساويا

کشف و شنـاخـت، تربيه و پرورش  يةمی گيـرد و عملو شيرازه شکـل  و عصري پيشرفته

روز و شخصيتهاي سالم و نورمال در جامعه کليدي و نيروهـاي فعـال انسانی  کادرهاي

ه، صادق، پاک، سالم، متخصص، . شخصيتهاي آگابروز رشـد و تکامل پيدا می کند

باتجربه، آزاده، داراي وسعت نظر و آزادانديش، دانشمند، رحم دل و دلسوز به مردم و 

ميهن و خالی از کينه و تعصبات مذهبی، قومی، نژادي و انتقامجويی می توانند وطن و 

ود مردم را از بحران عمومی، ناامنی، وحشت، ارعاب، ابهام، يأس و نااميدي جاري، رک

اقتصادي، بيکاري کشنده و از چنگال مافياي قدرت، مافياي اقتصادي و مواد مخدر و 

 انارشيزم ويرانگر نجات دهند.

 رسول پويان
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 گسترش انارشيزم مافيايي بجاي نظام سياسي در افغانستان
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 در افغانستان ياسينظام س يبجا ييايزم مافيگسترش انارش
 

فت ايو در درک ادين هماره بر بنيک سرزميابنده و ماندگار در يبالنده، رشد یاسينظام س

 نگ ود فرهيسالم و مف يده هايا جذب و هضم پديو  يمند خودشهيفرهنگ و تمدن ر

ت يدنمساز و خ ملل تمدنير تاريابد. در مسيیگر شکل و سامان ميت ملل متمدن ديمدن

امل تک مستحکم و یو اجتماع ي، اقتصادیسايس يهاستميس ۀشناس توانسته اند شالود

 کنند.  يزيريابنده را پي

ته، افيرشد  یگر ضرورت به شعور جمعيو ملل د يخود یخيت تاريشناخت مدن يبرا

 یمتوال يهابه تداوم جنگ یو فتور تمدن ی. فقر فرهنگباشدمیش و متکامل يپرگشا

 یخيارت تةگذش به نيبا نگاه نقدآگ انجامد.یم جانکاه ميو انارش یاپيپ يرانگر، بحرانهايو

ه را يوهرت گقين حقيمنطقه، افغانستان و جهان به کنه ا ياوضاع جار نةقايو شناخت عم

 افت.     يم يخواه

فول ا یخيتار ينه هايش زميل گرانه به گذشته پيبا نگرش چشم نقادانه و ذهن تحل

شه و يفکر و اند یرندگيم يشه هايدر خراسان بزرگ و ر یتمدن یو گسستگ یفرهنگ

ب به سب يو منطقو یدا خواهد شد. از نگاه داخليپ یق کنونيگسترش بحران عم

ن، ايرمويت يان پس از سقوط امپراتوريک مشترک خراسانينظام کلاس يجبر یفروپاش

، حرکت يخراسان بزرگ، ظهور حکومت متحجر و متعصب صفو يةآن تجز یدرپ

ان و يابدال با انيقاجار نةرانگرايو ين، نبردهال پشتون در خراسايان ازبک و قبايبانيش

 ردارسو سپس اولاد  یسوز نواسگان احمد شاه دران ین و هستيخون یخانگ يجنگها

 فرهنگ يايحش و اي، زایاسيهرگونه نظم ماندگار س نةي، زميینده محمد خان بارکزايپا

 ن رفت. يم از بيخراسان قد یخيو تمدن در قلمرو تار
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د يشد يس و رقابتهايانگل ياست استعماريسوز س یهست يجنگهان يدر گرماگرم ا

راسان خ ۀه شديو فرانسه جهت تسلط بر ساحت متشتت و تجز يتزار يةا با روسيتانيبر

 یخراسان تيدنمس افتاد. به دنبال آن فرهنگ و يداکرد. هندوستان به دست انگليتوسعه پ

 يس جنگهاسپ ان ويان با صفويبانيش يان نبردهايانه( که در جريم يايماوراءالنهر )آس

ر يد. در زيرده  ذوب گيانقلاب اکتبر روس ۀل و ناتوان شده بود، در کوريعل یبس یداخل

و  تورف، ی، اضمحلال فرهنگیاسيبحران س یرونيو ب یدراز دامن درون ين فشارهايا

ار ندگخراسان ما ۀش شديش ريدر قلمرو بزرگ و اما پاره پاره و ر یتمدن یگسستگ

 د. يب ديشتر از همه آسيب یافغانستان کنون یعنيخراسان  يمرکز ۀ. حوزشد

 ،یداخل ساعدک بستر ميدر افغانستان در  يیايزم مافيمزمن به انارش ینظم یگذار از ب

 يیرآزمازو ود يشد يشه مند شده است. رقابتهايبه وجود آمده و ر یالمللنيو ب يمنطقو

 يديخورش 1357ثور  يدر افغانستان بعد از کودتا مان ورشويمان ناتو با سران پيسران پ

 ۀدور البان وط ۀورزم را شکل داد و به دنبال آن در ديبحران و انارش یکل ۀدر واقع شالود

دا يرتقا پا یيايزم مافيبه شکل پلان شده به اناش یو بحران عموم یزم جنگيکانيم يجار

سها ت رومت افغانستان شکسمان ناتو از کمک به جنبش مقاويسران پ یکرد. هدف اصل

ابد. در يیم روها انجامين هدف چه قسم و توسط کدام نيآنان مهم نبود که ا يبود. برا

ه شکل بستوا یزم جنگيکانيمقاومت در افغانستان و منطقه م ۀبستر گسترده و پراکند

 ه شد. مادآ يیايو ماف ي، متعصب، استبدادیافراط يروهايتمام ن ينه برايگرفت و زم

 ووق ک سيژيپلان استرات ير شوروينظام اتحادجما یاز شکست روسها و فروپاش پس

دل  در ان پاکستانيو نظام ياس آ يناهمگون توسط سران ناتو، آ عةن مجمويحرکت ا

؛ ديردگانه  سابق طرح يم يايو آس يشورو ۀشد یمتلاش ۀحوز يژه به سويشرق به و

 شت.ل گيک تبديژين پلان استراتيا يز اجرايخفغانستان به مرکز آتشناک و بحرانا

 نةک طرف و حضور قدرتمندايدر افغانستان از  ید شعور جمعيشد یضعف و ناتوان

که از جانب  یزم جنگيکاني، مستبد و وابسته در درون طلسمات میافراط يروهاين
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ت يران( حمايو ا يک آن )سران ناتو، عربستان سعوديژيمانان استراتيپاکستان و هم پ

را در کشور ما دامنه  یقدرت و جنگ داخل ۀگر، مبارزيند از طرف دشدمیبه همه جان

ن جنگزده و ين سرزميم پاکستان در ايمستق يبه رهبر یدار کرد و به دنبال آن نظام طالب

 یمقاومت، استقلال طلب يهازهيد تا انگيده مستقر شد. در عهد طالبان تلاش گرديبلاکش

مقاومت به  ۀدور یزم جنگيکانيه شده و ساختار مدر اذهان مردم خف یخواهيو آزاد

د و يگرفت و تول ير صعودياک سين سبب کشت تريل شود. به ايتبد يیاياستبداد ماف

مقاومت و مردم  يروهايداکرد؛ جنگ و سرکوب نيافزون پ عةتجارت مواد مخدر توس

ر نوع حکومت ترس، ارعاب و وحشت در افغانستان به زوکيافت و يش يافزا يعاد

 جا شد.تفنگ و شلاق طالبان جابه

ر دو یندکن اافغانستا يةم قضيمستق يپس از سقوط طالبان سران پاکستان هرچند از رهبر

ت الايأس ار رناتو و د يقوا يک و منطقويژين متحد استراتيتر يشدند؛ اما به عنوان قو

نطقه از تو در منا ک سرانيژيگر پلان استراتيماندند. فاز د یکا و انگلستان باقيامر ۀمتحد

ل ين از قببکنفرانس  يهاصلهيق فين مرحله با تطبيکنفرانس بن در افغانستان آغاز شد. ا

ست اي، انتخابات پارلمان و رید قانون اساسيين و تأيل دولت موقت، تدويتشک

اتو و ن يادا کرد. استقرار قويس تداوم پي، اردو و پلیر دولتيل دواي، تشکيجمهور

 ۀا مشوربتو نا يدامنه دار شد. سران قوا يديدر نقاط مهم و کل یخارج ت موسساتيفعال

نوب جمناطق  ا دررم حکام پاکستان طالبان را نه تنها خلع سلاح نکردند؛ بلکه آنان يمستق

ت و يمانده مورد حياهدف خاص خود در آ يو شرق افغانستان و در خاک پاکستان برا

وسعه ه روز تز بماند و رو یباق یبحران و ناامن يهاشهيب رين ترتيگرفتند. به ا یپشتبان

 افت. ي

ت و يسران ناتو استقرار نظم، قانون، امن يیداست که هدف غايک دهه پياز تجارب 

همان پلان  ياده سازيدر افغانستان نبوده، بلکه پ یو اجتماع ي، اقتصادیاسيثبات س

 يروهاين مرحله نير اد بوده است. ديجد يمايسابق در شکل و س يک منطقويژياسترات
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، جنگ، ترور و ارعاب را به عهده داشتند و عملاً یناامن يمشتعل نگهدار فةيطالبان وظ

 ند. شدمیز و آماده ياز خاک پاکستان تجه

و  یتقاي، تحقینظام ينهايناتو به مشق و تمر يقوا ین بستر نا امن و بحرانيدر ا

ت يعالفجامعه سخت  يايتمام زوادر  یسسات خارجخود سرگرم بودند. مؤ یاستحکامات

پلان  يرااج يناتو را در راستا يقوا یو فرهنگ ي، اقتصادیاسيند تا اهداف سکردمی

 ند. برآورده ساز متحدة امريکا()در رأس ايالات ک جهان غربيژيمشترک استرات

ز ادند تا سپر ت، رشوه خوار و وابستهيکفا یالنفس، بفيدولت افغانستان را به سران ضع

. در نندک يريو مستقل در کشور ما جلوگ يقو يو اقتصاد یاسيشه دار شدن نظام سير

حلقات  وان ل کابل، طالبي، سران دولت علیناتو، موسسات خارج ين قواين دوره در بيا

 ته وت آشفيوجود داشته است؛ حالت و وضع یتنگاتنگ يو همکار آهنگیهم يیايماف

 .باشدمیهمه جانبه  يحاد و همکارن اتيقت محصول ايدر حق يجار یبحران

گاه يه به پانطقکا در ميامر ۀالات متحديک سران ناتو خاصه ايژيق پلان استراتيتطب يبرا

بستر  در یو اطلاعات یگاه نظامين پايافغانستان ضرورت است. ا یشيالجو سوق ینظام

رد و خ يتهايلو فعا . تمام پلانهاتواندمیافته ياستقرار  يو اقتصاد یاسيس تةک نظام وابسي

 یهل دشک ير سمت و سو داده شده است. براين مسينده در ايبزرگ گذشته، حال و آ

، عاتوابسته، سازمان اطلا یو مصرف یف، اقتصاد خصوصينظام وابسته به دولت ضع

 از است.ين نگوش به فرما ۀو مردم استبداد زد یخارج يهاس وابسته به کمکياردو و پل

ر کشور دوز تا هن يرانگريو و یه پس از سه ده جنگ، بحران، ناامنل است کين دليبه ا

ع يصنا عت،زرا يو نوساز يق قانون، بازسازيت مردم، تطبيت و مصئونيبه فکر امن یکس

و  ياقتصاد ،یسايه و ساختن نظام سيم و تربيت تعليفيستم پرکي، سياقتصاد يربناي، زیمل

 مستقل و توانمند نشده است.  یاجتماع

. هرم کنندمیه يرا دم به دم در افغانستان تقو ياقتصاد تةوابس یان سکتور خصوصيخارج

 ياين، مافيموادمخدر و زم ياي، مافیخارج يج در دستان قواين سکتور افليا یاصل
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و  یمال يةافتاده است. تمرکز سرما یسسات خارجقدرت در درون دولت کابل و مؤ

، ی، نظامیاسيس طةحفظ و تداوم سل يبرا . آنانباشدمیهم در دست آنان  یاسيقدرت س

ل کردند؛ يتبد یمتورم مصرف يهارهيبزرگ را به جز يخود شهرها یو فرهنگ ياقتصاد

ش از وقت يبرنامه و پ یبه زراعت مردم دهات را به شکل نامنظم، ب يیتوجه  یدر اثر ب

 یتنها کمک نه ياقتصاد يربنايو ز ین اقتصاد ملياديبن يدند؛ به نهادهايبه شهر کشان

 ۀرا جهت خروج دوبار یمصرف یو تکنولوج يی، مصرفگراینکردند، بلکه اقتصاد واردات

 اسعار رواج دادند. 

د استبدا ن بهمقاومت که در عهد طالبا ۀدور یزم جنگيکانيک ميژياست استراتين سيبا ا

ران بح ود يل گرديتبد يیايزم مافير به انارشياخ هةد یجا باز کرده بود، ط يیايماف

و  يصاد، اقتیاسيس یثباتیو ب يري، نظم و قانون ناپذيادار، فسادی، ناامنیعموم

 ليبدتو عادت روزمره  یماندگار شد و دارد نرمک نرمک به فرهنگ عموم یاجتماع

 .شودمی

 يصرع یتصنع عةگذار به جام ۀدر دور يان به مراکز شهريرشد شهرها و هجوم روستائ

 یتکط  مو نظام مختل یدهات عةته است؛ اما شکست جامشرفته صورت گرفيدر جوامع پ

 يراستعما و یيايماف ياستهايع مرتبط به آن در اثر جنگ و سيو صنا يبه زراعت، مالدار

رمغان ه اب يگريز ديچ یاسيس یثبات یو ب ی، ناامنیو اجتماع يبه جز بحران اقتصاد

 عةسصوص پس از توبه خ 1357ثور  ياست ناموفق بعد از کودتاين سيآورد. اینم

 مقاومت به اجرا درآمد. 

ه به سبب يروس ینظام يروهاي... سران دولت کابل و ن65، 64، 1363ان يدر سال

آن در مناطق اطراف بود،  يهاهيجنبش مقاومت که پا ياقتصاد يربنايز ينابودساز

ز ر آتش رويد گرفتند. در زيشدمینظا ير فشارهاين را زيو مالدارنش يیمناطق روستا

نان و مالداران مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و به مراکز يافزون جنگ ده نش

 ياز انحا در درازنا ين پروسه به نحويه مهاجرت کردند. ايهمسا يو کشورها يشهر
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 يمايش از سه دهه جنگ و بحران هماره ادامه داشته و در حال حاضر در شکل و سيب

 ده است.  يبه اوج خود رس يگريد

باره دو نين، مالدار و قشلاق نشيست نفوس ده نشيبایس از جنگ دراز دامن کشور مپ

نان يق نش، مالداران و قشلايیند و کمک به مناطق روستاشدمیدر مناطق شان جابجا 

قتصاد ا ياآمد. نهاده یاقتصاد متوازن به اجرا در م عةاست ممکن توسي. سشدمیشروع 

د به ع مميگرفت. صنا یق صورت ميعم ۀتوج ياقتصاد يربناي. به زگرديدمیه يتقو یمل

ت يماو ح يیدر جامعه شناسا يديتول يتهاي. ظرفشدمیه يتقو یدات مليتول سةرشد پرو

ه ب یخارج يگشت. کمکهایکارشناسانه مبذول م جة. به استخراج معادن توگرديدمی

ک يژيتاسترا ن راستا به ماسترپلانيد. در ايرسیبه مصرف م يطور موثر و اقتصاد

 ضرورت بود.   یو اجتماع ياقتصاد

و  یخيتار ياي، اشیمل يهاعامه، ثروت يهايیدارا يیايزم مافين آشفته بازار انارشيدر ا

، يادارزان فساديچوروچپاول و غارت شد. م یخارج يرخاک و کمکهايک زيانت

د. يردگار تر دروز به روز دامنه یها و موسسات مالدر گمرکات، بانک ياختلاس و دزد

 .باشندمی یسرقفل يبزرگ و کوچک دارا یدولت يهاتمام پست ینيبه قول شاهدان ع

ش يبزها . فرار مغتوانندنمیده يرس یهن دوست هرگز به مقامياشخاص پاک، صادق و م

فات . اختلاباشدمین مردم يزخم يهابر شانه یان دارد. دولت بارگرانياز گذشته جر

ا حکام باط ن در ارتبيزم يايوز به روز اضافه تر شده است. مافر یو فقرعموم یطبقات

ره چايبمردم  یشخص یاوقاف و اراض ين هاي، زمیدولت یقدرت اراض يايو ماف یدولت

 را به زور غصب کرده اند. 

 يشهر یشينما يره هايبه خاطر منافع خود از تورم شهرها و تمرکز نفوس در جز

ده يبه آسمان رسان يبزگ به شکل انحصار يدر شهرهان را يمت زمي. قکنندمی یپشتبان

. کشور ما شودمید ياک و مواد مخدر جهان در افغانستان توليصد تريف 90ش از ياند. ب

راستندرد يدات غيخاصه تول ینامرغوب خارج يبه مرکز واردات و مصرف کالاها
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ن، يزراع، ینفس مالکان ارض یت بحرانين وضعيل شده است. ايه تبديهمسا يکشورها

را گرفته  يشهر يمتوسط نوپا قةو طب ی، تاجران ملیع داخليمالداران، صاحبان صنا

 است.   

؛ بلکه کنندمیرا غارت  یمل يعامه و ثروتها يینه تنها دارا يیايزم مافيسران انارش

برند.  یم نيده را در جامعه از بي، سنن و عنعنات پسندی، آثارتمدنیفرهنگ يارزشها

 یب ت وي، اختطاف، جرم و جنای، قانون شکنی، ارعاب، وحشت، آدم کش، تروریناامن

 ینيد ياورهاب یتحوحشتناک ساختند.  يده اند. از طالبان بلايرا به اوج رسان يبند و بار

 قدرت و به دنيرس یاسيس بةث حريبازد و از اعتقادات مردم به ح یرنگ م یدارد به کل

ن با انستاست که در افغيسبب ن ی. بشودمی نامشروع ۀاستفاد يیايزم مافيحفظ انارش

حرمت قبور را شکستند.  یخيشکافتن گور مردگان جهت چوروچپاول آثار تار

سب پول ک يال شده است. بريتبد یو اطلاعات یاسيبه مراکز س یو مذهب ینيد يکانونها

 . شودمیاستفاده  يیله ياز هر وس یمصرف یمنف يو حضور در رقابتها

حق، نا ب، قسميندارد. تقلب، فر یبيست. استعمال مواد مخدر عيگ ننن يیگر گدايد

، مردم یرحمی، بي، حق خواریحق تلف ،ي، کلاهبرداری، فساد اخلاقيیدروغگو

، يش خواري، خوي، تعصب و استبداد فکریو سمت ی، لسانیضات قومي، تبعيآزار

ال در ح ي، اختلاس و حرامخواري، دزدیانصاف ی، بیعدالت یله و واسطه، بيوس

دارد. ن یو قانون یگسترش است. جان، مال و ملکيت شهروندان امنيت و مصئونيت حقوق

 يسوزدل ي، انرژيو فداکار ی، آزادگیاستقلال طلب يها، جاذبهیاحساسات ميهن دوست

 يیايم مافيانارش يهان صخرهيو خدمت صادقانه به مردم و زادگاه در زير سنگ

 ۀجامع يفضا ندهيبه حال و آ ياعتماد یو ب يديس، نا امأيبازند.  یسرعتمندانه رنگ م

 ما را پر کرده است. 

ناتو و موسسات  يبرنامه و معامله گر، حکام فاسد، قوا یب یاسيس يروهايمردم به ن

ک، ي، ترافي،  ساختمان سازيدر معمار یم حتين انارشياعتماد ندارند. ا یخارج



 260 

ترسم که  ین مينه نفوذ کرده است. از اروزا ی، تجارت، رسانه ها و زندگیکاروکاسب

شد،  يادآوريل شود. چنانکه يبه فرهنگ جامعه و عادت مردم تبد يخدا ناکرده  روز

است که مورد تهاجم  یرزمانيشه دار ما از ديو ر یخيت تاريو مدن یفرهنگ يارزشها

دلگداذانه ظالمانه و  یآنند تا بس یدر پ يیايم مافيقرارگرفته است؛ اما جلوداران انارش

 ن آن را به خاک بسپارند. يش و زخميش ريکر ريپ

افت يدر فقط با درک و يیايزم مافيانارش یجال عنکبوت يساز یدر حال حاضر متلاش

 يادقتصا، یاسيماسترپلان س يو طرح و اجرا يت خوديخ، فرهنگ و مدنيتار يشه هاير

ستقل عال و ملم، فسا یظام دولتاز به نين نيو ا تواندمیافته يتحقق  یمستقل مل یو اجتماع

ر، بدون اشخاص صادق، پاک، دلسوز و فداکا یو دولت یاسيستم سين سيدارد. ا

علاوه  انين سالي. در اتواندمیران توانمند هرگز شکل گرفته نيمتخصص و مد يکادرها

 يهاادرک بيةو تر يت سازي، ظرفياقتصاد ي، نهادهایاسيستم سيکه به ساخت سنيبر ا

فظ ون حت و فاسد کابل را تاکنيکفا یل، بيوجه نشد؛ بلکه همان دولت علمتخصص ت

و  ريس جمهور را نگذاشتند عوض شود. به اشخاص متخصص، مديرئ یکرده اند. حت

ات و موسس یر دولتيمدبر و ذوات آزاد، مستقل، پاک و صادق فرصت کار در دوا

 و یر تخصصيغ يارهاشتر متخصصان و کارشناسان ما به کي. بشودمیداده ن یخارج

ع يجتر یرا از کار در نظام فاسد دولت یو تنگدست يکاريمشغول اند؛ ب یامور شخص

 .  دهندمی

 يیايماف ياستهاين سيگر اينشان داده است که د یر به خوبياخ هةچند د یخيتجارب تار

کمک کرده  یو ثبات جهان يز در افغانستان به تعادل منطقويمخربانه و آشوب برانگ

دار خود را به دست آورده است. يمجدد شده و ثبات پا يايه دوباره احي. روستواندمین

 يه و تعادل ممکن منطقويروس يو اقتصاد یاسيثبات س ۀيانه در سايم يايآس يکشورها

ن علاوه يده است. چيل گرديتبد يک قدرت منطقويا شده اند. هندوستان به يدوباره اح

را  یاقتصاد جهان ۀنديرود تا آ یو جهان شده است، م منطقه ياز قدرتها یکيکه نيبر ا
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 ياد تمدنهايبر بن یو جهان ين منطقويگر قطبيکبار دي ین برش زمانيرقم زند. در ا

از آغاز  يريجلوگ ي. براروندمیش يتعادل پ يمختلط شان به سو ينتهايا مديو  یخيتار

ه ضرورت به تعادل و نابود کنند يو جنگها یحاتيمهارگسل تسل يجنگ سرد، رقابتها

، ی، تجارتي، اقتصادیکيز و ارتباطات تکنولوجيآزاد، صلح آم يتفاهم تمدنها در فضا

 یکا ميامر ۀالات متحدين حساب سران ناتو از جمله اي. به اباشدمی یو تمدن یفرهنگ

 حاضر شوند.  یو جهان ين منطقويز و نوين خود در تعادل صلح آميست با سهم معيبا

 و ينطقون ميممکن عقلمندانه و قابل قبول قطب يژيما به استرات یان کنونمنطقه و جه

صل و ه ابنت شناس يان تمدن ساز و مدياج دارد.  مردم شرق خاصه خراسانياحت یجهان

ر يذن پز و تمدير چتر بس بزرگ صلح آمين مهم در زيگردند. ا یخود برم يشه هاير

درک  و بار خواهد شد. اگر سران ناتيامکان پذ یو جهان يد منطقوين جديتعادل قطب

زم يه اناشکند ده ايجه رسين نتيبه ا یبراست ین الملليو ب يد منطقويط و اوضاع جديشرا

ت، باثبا یماعو اجت ي، اقتصادیاسيستم سيخشن و جنگ افروز در افغانستان به س يیايماف

 یسايس تمسيس یشکل ده یگانه راه ممکن و عمليامن، صلح جو و ماندگار گذارکند، 

 نشي، گزتخابن فقط  با انين کشور است و ايا ۀديپاک، فعال و دلسوز به مردم بلا کش

 ولتد يديکل ياشخاص صادق، پاک، متخصص، فداکار و باتجربه در پستها يو مقرر

 . تواندمیافته ينده تحقق يآ

 رسول پويان

  خورشيدي 1390 /4/10 
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 افغانستان مدرنيزم و سنتگرايي در
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 در افغانستان يمدرنيزم و سنتگراي
 

رنگارنگ به اين دو اصطلاح وزين  يهاگوناگون و با عينک ياز زوايا يدر سدة جار

از آن برداشت و فهم خود را داشتند و  يمختلف روشنفکر يهانگريسته شده است. تيپ

کرد؛ یلب شان تراوش مغا ياز شيوة انديشيدن و ايدئولوژ يگيراين قوة درک و مفهوم

 یزندگ یو ايدئولوژيک یسياس يهاپر از جدال یزيرا روشنفکران سابق در جهان دو قطب

اين مقولات در افغانستان  یبه تحليل و ارزياب یپس از مختصر نگرش عموم کردند.یم

   پردازم.یم

را  به جهان مدرن در غرب تاريخ، بستر و مشخصات خود یسنت يپروسة گذار از دنيا

رشد و  یدوران طولان یو کلاسيک ط یداشت و عناصر مدرن در بطن جامعة سنت

روشنگرانه متفکران، دانشمندان و  يپرفراخنا يتکامل کرده بودند. در محيط و فضا

اولية جامعة مدرن روزبروز آماده تر  يپخش و گسترش نطفه ها يروشنفکران زمينه برا

جايگزين در بين جامعه و مردم ريشه   یجتماعو ا ي، اقتصادیشد و به شکل نظام سياس

   انجاميد . يدوانيد و بعد به نظام کاپيتاليزم و سيستم سرمايه دار

 يدر کشورها یدورة رنسانس ظهور يافت، ول یکل يمدرنيزم غرب اگرچه در فضا

خود را داشت که از تاريخ و  يها یمحور مانند، انگلستان، فرانسه و آلمان ويژگ

گرفت. در انگلستان یو موقعيت و شرايط مشخص هرکدام سرچشمه م یفرهنگ محل

و در آلمان جوشش انديشه و  یو اجتماع ی، در فرانسه انقلاب سياسیانقلاب صنعت

  داشت. یيفلسفه تبارز برجسته

 یدول غرب یمتفاوت به خود گرفت؛ زيرا برخ ياين جريان در شرق شکل و محتوا

وارد کردند و اين  یشرق يبه کشورها يمار و سلطه گرنخست مدرنيزم را در قالب استع
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 یو استقلال طلب ی، آزاديخواهيضد استعمار يهاسبب ايجاد و توسعة حرکات و جنبش

، به مرور زمان يقو يتاريخ، فرهنگ و مدنيتها يبزرگ و ملل دارا يگرديد و کشورها

 يدامن تيـور شـدند که چنگ زدن به يديگـر يهابه فکر توصل به  راه ها و مدل

روسيه و چين از آن جمـله بود. يدر کشورها يدارسوسياليزم و انقلابات ضد سرمـايه

  

و  یبه شکل بسيار ابتداي یمستعمره و غيرمستقل تجدد طلب يکشورها  یدر بعض

، یمل ياز کشورها نهضتها یيکرد. در پاره یوار رخنمايميمون يدر سطح تقليدها

 یجريان افتاد. به اين صورت ملل و دول در جوّ مقناطيس به یو ناسيوناليست یمذهب

ند؛ اما شدمیجا از انحا جابه يقطبين مسلط به نحو یو ايدئولوژيک ياستعمار يسياستها

شان آرام نگرفته و در  یمتناقض با تاريخ، فرهنگ و مدنيت بوم یدر آن قوالب واردات

   يافتن شخصيت گم شدة خود کاملاً سرگردان بودند. یپ

 یاز انحصار دول غرب یو رهاي يدار علم و تکنولوژ، پس از توسعة دامنهيدر سدة جار

و کم رنگ شدن قوالب و  یسابق(، فروپاش يبزرگ استعمار ي)به خصوص کشورها

و حضور  یخشک ايدئولوژيک و به دنبال آن شکست جهان دو قطب يهاجاذبه

مجدد روسيه و  ي، احيایجهان يقدرتمندانة چين و هند در عرصة اقتصاد و تکنولوژ

لاتين، جهان وارد مرحلة يامريکا يميانه و تبارز کشورها يمستقل آسيا يکشورها

  اخير در شرق ميانه به آن افزوده گرديد. يهاشد. همچنان خيزش يجديد

دوران کلاسيک و مدرن را باخود دارد و به   یدر اين مرحله که بشر تجارب طولان

آشناست، ديگر در داخل قوالب تنگ و  یمرحلة جهان دوقطب يهاشکست و پيروزي

و مدرنيته  یتجدد طلب یروح و وارداتیخفقان آور ايدئولوژيک نگنجيده و به عناصر ب

  تواند. یسابق آن قناعت کرده نم يدر شکل و سيما

در اين مرحلة ظهور قطبين جديد که هنوز بر سر تقسيم جهان و مناطق استراتيژيک و پر 

جريان دارد، باز زمان و فرصت آن است که  یحساس یکرة ارض زور آزماي يابع انرژمن
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خود برگردند و فرهنگ و مدنيت خود را به وسيلة علم و  يهايکبار ديگر ملل به ريشه

  افزون بخشند. يمدرن غنا يتکنولوژ

گردد. اصل یبه آن آسانتر م یشود و دسترسیروزبروز عام تر م يعلم و تکنولوژ

 يگزيده و سرة فرهنگ و تمدن خود ياکنون درک، شناخت و بازيافت ارزشها یساسا

با  یو جهان يمنطقو يرصة داد و ستدهاـاست و با اين کوله بار گران سنگ حضور در ع

، یاين ضرورت به ساختار سياسبـاشـد. یم يلازم و ضرور یملل و دول ديگر بس

دارد؛  تا قدرت و گنجايش جلب و  پرظرفيت و گشايش يابنده یو اجتماع ياقتصاد

خوب فرهنگ و تمدن ملل  يمدرن را از يک طرف و ارزشها يجذب علم و تکنولوژ

.عقب نگهداشته شده گذاشته بتواند يديگر را از طرف ديگر در دسترس مردم کشورها

  

نتيجة یب يهاخود را به جنگ يدر اين مرحله لازم نيست که وقت گرانبها

تلف  یو جدال مدرنيزم و سنتگراي یخارج يهاد کورکورانه از مدلايدئولوژيک، تقلي

فرهنگ و مدنيت خود آباد  يتوان در سرزمين خود و به روینو را فقط م يسازيم. بنا

انجام بهتر آن چه زيباست که دانش، ظرفيت و تجارب استفاده از مدرنترين  يکرد. برا

  .را به دست آوريم يوسايل، ابزار، علم و تکنولوژ

استراتيژيک نظام حاکمه  يو قوانين و سياستها یو اجتماع ي، اقتصادیساختار سياس

بايست اين محيط، فضا و بستر وسيع و رو به تکامل را فراهم کنند. ما در اين پروسة یم

 يهـاهـا، جذب و دفـع پديدهبه سره و ناسره کـردن ارزشها و داشته يهميشه جـار

پردازيم.یم يسـازکور و ظـرفيت يهاو گشايش گـره وارده، رفع مـوانع مـزاحم

  

وجود  یدرک روشن یاز مقولات مدرنيزم و سنتگراي يدر افغانستان در سدة جار

به وجود آمد و فقط  یبه طور بسيار سطح ینداشت. در دورة مشروطيت افکار تجددطلب

نيز  یحات اماناز حلقة محدود روشنفکران مرکز پافراتر گذاشته نتوانست. در عهد اصلا
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در هيئت اصلاحات  یمقولة مدرنيزم در شکل عميق آن مطرح نبود؛ بلکه تجدد طلب

  شد.یاز طريق حکومت انجام م یو هضم نشدة رسم یواردات

درک  یکه از مقولات مدرنيزم و سنتگرايمعدود روشنفکران پايتخت برعلاوة اين

نيز با حکومت مشکل  یواردات نداشتند، بلکه در مورد اصلاحات تجدد طلبانة یروشن

 یدر اشکال ايدئولوژيک یسلطنت ظاهرخان بيشتر تجدد طلب یپيداکردند. در دورة طولان

ظاهرخان در قوالب خام و ناشيانة  یپادشاه 1340وارد کشور گرديد و در دهة 

  يافت. یتبارز علن یو مل یو گرايشات قوم ی، راست مذهبیچپگراي

آور حکومات تک چوکات بسيار تنگ و خفقان يقرن جاراخير خاصه در  يهادر سده

اين سرزمين را  ینه تنها فرصت درک، شناخت و بازيافت فرهنگ و مدنيت تاريخ یقوم

را نيز در  یاز اقوام مختلف و ساکنان متنوع آن گرفت، بلکه مقولات مدرنيزم و سنتگراي

  اين زندان انداخت.

 يسابق جنگ ايدئولوژيها يروسية شورو يو تجاوز قوا 1357ثور  يبعد از کوتا 

شد  ي، وارد مرحلة بس آتشناک و شديدیبه حمايت مستقيم قطبين مسلط جهان یواردات

با خون و  ی، خشونت و افراطگرايی، تجدد طلبی، سنتگرايیو مقولات به اصلاح ترق

  باروت عجين گرديد. 

ما  ینگ و مدنيت تاريخدرک و دريافت فره يبرا یکه فرصتدر اين دوره علاوه بر اين

و  ی، اجتماعي، اقتصادی، فراهم نشد، بلکه به ساختار سياسیو مفاهيم مدرنيزم و سنتگراي

و  یوارد آمد و جامعه در چوکات مصنوع يموجود افغانستان نيز ضربات کار یفرهنگ

که تاهنوز از آن رنج و عـذاب دردناک گـرفتار شـد. چنان یظالـمانة ميکانيـزم جنگ

  شد.کیم

، یمختلف روشنفکران که در درون ميکانيزم جنگ يبعد از سقوط طالبان تيپها

 يو منطقو یالمللپراکنده شده بودند، در جوّ بين یغرب يدرپاکستان، ايران و کشورها

مکاتب و  یو فلسف یسياس يهاجاذبه يها و کمزورقطبين، شکست ايدئولوژي یفروپاش
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  شدند.  یهويتیبو  یسردرگم یمسالک، مبتلا به نوع

و قومگرايان مختلف بيشتر به  یمتنوع چپ، راست معتدل مذهب يهاروشنفکران تيپ

وابسته در  یتندرو راست افراط يهابا دولت کابل پرداختند. تيپ یو همسوي يهمکار

با پاکستان به صفوف طالبان و افراطيون پيوسته و سر جنگ و  یو همسوي يهمکار

  نياد افغانستان را گرفتند. با دولت نوب يناسازگار

 يايدنولوژيها يها و بقاياافغانستان در اين دوره به ميدان آزمايش و تقابل مرده ريگ

با  یو متناقض دول غرب یواردات يهاطرف و طرح و نقشهشکست خوردة سابق از يک

 يهاجامعه ما از جانب ديگر تبديل شد. طيف یو ذهن یعين يهاشرايط و واقعيت

گرد و خاک حاصله از  يپرفراخنا و در لابلا ي، در اين خلايروشنفکر مختلف

اخير مات و مبهوت، گم شدند.   یو داخل ي، منطقویوسيع جهان يهاشکست و ريخت

  

روشنفکران و جوانان پراکنده شدة افغانستان در  یبرنامگ یو ب یاين سردرگم يدر پهلو

متنوع  يجهـان به ارزشها مختلف يهمسايه و کشورها يسطح مملکت، کشورهـا

 يمـدرن و فنون گـوناگـون تا حدود ي، تکنولـوژیالمللزندة بين ي، زبانهایفـرهنگ

  مسلط شـدند. یآشنا و به درجات

به عبارت ديگر توان و ظرفيت درک و شناخت فرهنگ و مدنيت ما و جلب و جذب 

است؛ ليکن به سبب  بالقوه در جامعه بالا رفتهپسنديدة ملل ديگر به صورت  يارزشها

 یمسير حرکت کل یو نامعلوم یمفرط، عدم موجوديت برنامة عموم یتشتت و پراکندگ

 يهاينتوانستند انرژ یو ديدگاه مبهم و غبارآگين از مقولات مدرنيزم و سنتگراي

  افغانستان نوين متمرکز سازند. يپراکندة خود را در راه احيا و بازساز

و  یقوم ي، سنگربنديهایبه جنگ ايدئولوژيها، تقابل مذهب يديگر نياز یدر شرايط کنون

و نظام  یساخت جامعة مدن ينيست؛ برا یمدرنيزم و سنتگراي يمرزها يسازمطلق

در قدم اول نياز به درک، شناخت و بازيافت  یو اجتماع ي، اقتصادیپرگنجايش سياس
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يت جلب و جذب خود داريم، تا با اتکا بر آن قدرت و ظرف یفرهنگ و مدنيت تاريخ

و تجارب مثبت ملل ديگر را پيدا کنيم. با اين  يمدرن، علم و تکنولوژ يارزشها

توان در عرصة داد و یگزيده و صيقل شده م یو مدنيت یپربار و ذخاير فرهنگ يهاداشته

 صلاحيت حضور يافت.  یالمللو بين يگرفت منطقو
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 در افغانستان مفهوم نظام دولتي مستقل و مردمي
 

بعد از سه دهه جنگ و بحران هنوز کشاکش در بين مردم افغانستان و نيروهاي خارجی 

هاي شديد  داخلی، تشتت و بر سر نظام مستقل و يا وابسته جريان دارد. بحران و ناامنی

تناقض و سردرگمی بين دولت و قواي مختلط و  المللی،عدم تعادل لازم منطقوي و بين

هاي آشکار و پنهان پاکستان، نامتجانس خارجی و مداخلات مخربانه و دسيسه

گماشتگان و ستون پنجم آن، پروسة امنيت، ثباتمندي، نظامسازي و استقلاليت را در 

  افغانستان بسی دشوار و طولانی ساخته است.

الله بازي فغانستان و به دنبال آن سقوط دولت نجيبپس از خروج قواي شوروي سابق از ا

هاي يی شد.  بعد از شکست تنظيمخطرناک پاکستان و )آي اس آي( وارد مرحلة تازه

قومی، سازمان هاي قوي نظامیتندرو وابسته به پاکستان در مقابل خيزش کتله

ند تا آتش استخبارات، اردو و دول پاکستان )توسط نيروهاي وابستة خود( بر آن شد

  جنگ داخلی را در افغانستان هرچه بيشتر توسعه بخشند.

به علل ضعف و پراکندگی شديد نيروهاي سياسی داخلی، تقابل و درگيري اقوام، تعدد 

هاي خونين قوماندانهاي مسلح و عدم مراکز قدرت در مناطق مختلف کشور، رقابت

هاي پاکستان خلی و دسيسهوجود طرح و پلان مؤثر براي مقابله با بحران، جنگ دا

تر شد؛ و فرصتی براي ادغام حکـومات اوضاع وطن روز به روز خراب تر و پيچيده

محلی و مـراکز متعدد قـدرت، در نظام سياسی مناسب و دولت مـورد قبول و اعتماد 

  مـردم فراهم شده نتوانست.

جنگ داخلی را به تشکيل تحريک طالبان توسط پاکستان و شيوع بلاي آن در افغانستان 
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مقاومت عليه تجاوز پاکستان تبديل کرد. طالبان که قصد وابسته سازي مستقيم افغانستان 

هاي را به پاکستان داشتند، به مقاومت شديد مجاهدين و نيروهاي مردمی در حوزه

  غرب، شمال، مرکزي، کابل و غيره رو به رو گرديدند. 

اي غرب، کابل، مرکزي و شمال کشور شدند؛ هطالبان اگرچه به زور و قهر وارد حوزه

اما هرگز نتوانستند سلطة پاکستان را تحکيم و ثبات بخشند. آنان با ستم، تبعيض، ظلم، 

آور ساختند و شکنجه، ترور و وحشت فضاي زندگی را براي مردم بسی تنگ و خفقان

سيار بغرنج و راه رسيدن ما را به حکومت مستقل مردمی و نظام سياسی پرظرفيت و آزاد ب

مشکل کـردند کـه دنبالة آن بحران عميق و ويرانگر تاکنون در افغانستان ادامه دارد. 

  

پس از سقوط طالبان و استقرار قواي نظامی چندين مليتی دول غربی، بحران عميق و 

المللی به خود گرفت و به اين صورت موضوع قضية پرگرة افغانستان جنبة منطقوي و بين

زادي، نظام سياسی مستقل و حتی حاکميت ملی در هاله اي از ابهام، استقلال، آ

پيچيدگی و دشواري افتاد؛ زيرا دولت کابل به سبب فساد اداري، حيف و ميل منابع 

المللی، همسويی و زد و بند پنهان و آشکار با عوامل جنگ افروز و هاي بينعظيم کمک

شوند، عدم مشروعيت قانونی و می خشونت طلب که به طور مستقيم از پاکستان رهبري

مردمی به دليل اعتراف به تقلب در انتخابات )چه از جانب خارجيان و چه از جانب 

هاي نظامی، اقتصادي و سياسی قواي حکومت کابل(  و وابستگی شديد به کمک

باشد. خارجی، بسيار ضعيف و بدون طرح، پلان و استراتيژي روشن عملی و موثر می

جی هم در افغانستان براي اهداف و منافع منطقوي خود تلاش و برنامه نيروهاي خار

کنند و به امور اساسی و زيربنايی کشور و رنج و درد مردم افغانستان اهميتی  ريزي می

  دهند.نمی

اتکاي استراتيژيک قواي ناتو در رأس )ايالات متحدة امريکا و انگلستان( به پاکستان و 

از سياست خطرناک و جنگ افروزانة نظاميان و  )آي اس آي( دنباله روي چندين ساله 
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در افغانستان نه تنها استقرار امنيت و ثبات را در اين کشور جنگ زده طولانی ساخت؛ 

  بلکه مصارف کشورهاي غربی را نيز بسيار بالا برد. 

نی امتجارب تلخ به تکرار نشان داده است که پاکستان هرگز از سياست ايجاد تشنج و نا

يی  دستبردار در افغانستان تحت هر نام و نشانی، توسط هر نيروي ممکن و به هر بوسيله

نيست. اين موضوع ديگر براي مردم افغانستان به اثبات رسيده است و مردم جهان نيز از 

  آن آگاهی يافته اند. 

نطقوي وابستگی قواي ناتو به پاکستان، کشاکشهاي آشکار و پنهان اين قوا با قطبهاي م

)روسيه، چين و هند( و عدم درک ضرورت تعادل لازم در بين قطبهاي سابق و جديد و 

همسايگان ما بر سر موضوع افغانستان، معضلة اين کشور را پيچيده تر خواهد ساخت. در 

استراتيژي جديد امريکا و قواي ناتو براي اين معضلات عمده راه حل روشن و عملی که 

المللی  را برآورده سازد، ارائه نشده فهاي داخلی، منطقوي و بينبه تواند قناعت همه طر

  است.

موضوع بس بغرنج رسيدن به استقلال، آزادي و نظام سياسی مستقل در افغانستان با 

سياست مداخله گرانة پاکستان، اهداف و منافع استراتيژيک غرب در منطقه، رقابت و 

المللی ارتباط وادث آيندة منطقـوي و بينکشاکش قطبين بر سر منابع انرژي منطقه و حـ

يابد. اين پروسة دشوار و پر خم و پيچ نياز به وقت کافی، پلانهاي استراتيژيک و می

عملی، تاکتيکهاي مؤثر و درک قوي و هشيارانه دارد. حضور فعال و پايداري خستگی 

ست؛ براي درک گاه کار آسانی نيناپذير نيروهاي ملی و مستقل افغانستان در اين عرصه

  باشد: و حصول اين انرژي پايان ناپذير توجه به مسايل آتی ضروري می

 

   تقابل و توازن منافع استراتيژيک قطبين
يکی از حساسترين و مهمترين موضوعات همين تقابل و تعادل منافع بين نيروهاي مستقل 

جهان غرب )در ملی و قواي خارجی در افغانستان است. منافع و اهداف استراتيژيک  
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الجيشی و رأس ايالات متحدة امريکا و دول عمدة اروپايی( بر سر منطقة سوق

جيوپولتيک افغانستان تا هنوز با منافع امنيتی و استراتيژيک قطبين جديد منطقوي تعادل 

  مطلوب نيافته است. 

در المللی کشاکش و زورآزمايی در زير چتر کلان اين تقابل منطقوي و رقابتهاي بين

بين نيروهاي مستقل ملی و نيروهاي خارجی بر سر تشکيل و شيرازه بندي نظام سياسی، 

اقتصادي و اجتماعی وابسته و يا مستقل در افغانستان براي دورة درازدامن ادامه خواهد 

المللی براي طرفين بسی داشت. به سبب شرايط و موقعيت خاص داخلی، منطقوي و بين

  آسانی به اهداف خود دست يابند.دشوار است که به زودي و 

اين شرايط و موقعيت هر چند راه رسيدن به امنيت، ثبات، حاکميت نظم و قانون و نظام 

سياسی مستقل مردمی را براي نيروهاي مستقل ملی و مردم کشور بسی طولانی و مشکل 

ساخته است؛ ليکن توصل به آن را در جهان چند قطبی جديد و در زير چتر بزرگ 

المللی و ضرورت تقابل و تعادل استراتيژک بتهاي متنوع قدرتهاي منطقوي و بينرقا

  قطبين ممکن گردانيده است. 

نفع غربی به تنهايی و دلبخواه نخواهند ايالات متحدة امريکا، بريتانيا و ديگر دول ذي

که در حمايت از طرح توانست نظام وابسته را در اين کشور سرهمبندي کنند؛ چنان

يل طالبان توسط )آي اس آي( و سپردن افغانستان بعد از خروج قواي نظامی تشک

شوروي سابق و سقوط دولت دکتور نجيب الله به پاکستان موفق نشدند. سران اصلی 

قواي ناتو در افغانستان سه گزينش عمده دارند؛ تأسيس نظام وابسته، سپردن دوبارة 

  ذيرش نظام مستقل ملی.افغانستان به پاکستان و نيروهاي افراطی و پ

 

  هاامکان انتخاب يکي از گزينش
ايجاد نظام وابسته نياز به منابع مالی زياد، وقت کافی و تشکيل اردو، پوليس و سازمان 

استخباراتی وابسته دارد که مدل پرتناقض، بحرانزا و استعمار زدة آن نظام فعلی پاکستان 
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نه و حکومات سياسی بازيچة قواي نظامی و است. در اين نظام وابسته قواي قضائيه، مقن

استخبارات خواهند بود. احزاب سياسی ديموکرات و افراطی وابسته دامهايی براي شکار 

  باشند. و فريب مردم می

اين مدل استعماري وابسته هماره گرفتار تناقضات درونی، تشنجات جناحی، قومی، 

ها و ها، اختلافات، بحراناهمگونیسياسی، سمتی، مذهبی و غيره است؛ اين تناقضات، ن

هاي شوند و به عنوان ماينتشنجات در ماهيت ساختاري آن به صورت ماهرانه جابجا می

توانند مورد استفادة کشورهاي درونی و درزهاي ناقص ساختاري رفع نشده هميشه می

  نفع خارجی باشند.ذي

افراطيون پاکستانی، طالب، گزينش دوم همان سپردن دوبارة افغانستان به پاکستان و 

باشد. اين در واقع همان طرح سنتی شکست خورده و فاسد شدة عرب و غير عرب می

استخبارات، اردو و دول پاکستانی است که منجر به تشنجات و بحرانهاي حاد منطقوي و 

 امنی جانگذاز والمللی در افغانستان، ناالمللی شد. سقوط طالبان، استقرار قواي بينبين

بحران عميق در کشور ما، همچنان بحران پرتشنج خود پاکستان و منطقه، نتيجة منطقی 

  همين سياست استراتيژيک کهنه و سنتی پاکستان است.

شرايط و موقعيت داخلی افغانستان، اوضاع منطقه و همسايگان ما، تقابل، تعادل و 

ن داده است که ديگر المللی کنونی و تجارب تلخ تاريخی نشارقابتهاي منطقوي و بين

جايی براي طرح کهنه و سنتی پاکستان باقی نمانده است. حالا زمان آن رسيده است که 

المللی هرچه زود تر به خاک آهنگی ممکن منطقوي و بيناين جنازة متعفن در يک هم

  سپرده شود.

 با حضور فعال طالبان و افراطيون حامی پاکستان هيچگاه امنيت، ثبات و آرامش در

آيد؛ راه ترانزيت و تجارتی به سوي منابع عظيم انرژي آسياي افغانستان به وجود نمی

ميانه و حوزة روسيه امن نخواهد شد؛ بيلانس واقعبينانه و متعادل منافع و قدرت در بين 

المللی براي ايجاد منطقة امن و مطمئن و جهان خالی از تنش و قطبين منطقوي و بين
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تواند و اين تعلل و غفلت وقت و منافع عمومی شکل گرفته نمی درگيريهاي زيانمند به

  انرژي وافر طرفين مختلف را تلف خواهد کرد.

گزينش نظام مستقل ملی براي قواي ناتو در رأس )ايالات متحدة امريکا، بريتانيا و ديگر 

دول عمدة غربی( جالب نيست؛ آنها به آسانی به پذيرش آن راضی نخواهند شد. در بين 

گيري نظام يابی و شيرازهقواي خارجی و نيروهاي مستقل ملی در افغانستان بر سر شکل

وابسته و يا نظام مستقل هماره کشاکش و زورآزمايی وجود خواهد داشت. هيچ يک به 

  آسانی نخواهند توانست به مقصود دست يابند.

اجتماعی و غيره  نظام مستقل به ساختارها و نهادهاي مستقل سياسی، اقتصادي، فرهنگی،

ضرورت دارد. اين در پروسة درازدامن ساخت جامعة مدنی بر مبناي فرهنگ و مدنيت 

خودي و جلب و جذب علم، تکنولوژي و ارزشهاي خوب ملل ديگر به وجود آمده 

تواند. براي رسيدن به آن مرحله نياز به رشد، تکامل و افزايش ظرفيت سياسی، علمی، می

باشد که دستيابی به آن به طرق تماعی در جامعة افغانستان میفرهنگی، اقتصادي و اج

 تواند:آتی ممکن و ميسر شده می

 

  هاي مستقل روشنفکريسازي و توسعة جنبشغني

اولتر از همه بايست ساختارهاي روشنفکري در کشور بر مبناي قوة درک عقلانی، 

ارزشيابی فرهنگ و مدنيت ها، ظرفيتهاي فهم، دريافت و شناخت واقعی و عالمانة پديده

خودي و توانمندي جلب و جذب، تحليل و گزينش تجارب علمی، تکنولوژيکی و 

  ارزشهاي خوب فرهنگ و مدنيت ملل ديگر استوار شود.

روشنفکر آگاه و خردمند مملو از ظرفيتهاي درک، شناخت، تحليل، نقد، بازيافت و 

و مفيد بشري است. او تنها گزينش ارزشهاي فرهنگ و مدنيت خودي و تجارب مثبت 

به لغازچينی، شکوه و شکايتهاي معمول، شک و ترديد با عقايد و باورهاي غالب، 

هاي ذهنی اکتفا جانبه، سنت ستيزي و ساختار شکنی بحرانزا و تيوري بافیانتقادات يک
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هاي فرهنگ و مدنيت کند؛ بلکه کمر به درک و شناخت عمق و ماهيت پديدهنمی

المللی بر ة پرفراخناي داد و ستد فرهنگی و تمدنی منطقوي و بينخودي در عرص

  بندد.می

او با درک و دريافت تجارب، شکست و موفقيتهاي تاريخی جنبشهاي روشنفکري 

راست و چپ، مسلمان و سيکولار بايد به اين نتيجه رسيده باشد، که ديگر زمان مغلوليت 

آور سياسی، استبدادي، عی خفقانهاي تنگ ايدئولوژيک و فضاهاي مصنودر طلسم

قومی، مذهبی و افراطی حزبی، سازمانی و گروهی خشک و متحجر گذشته است. او با 

هاي جدا افتاده از تواند با اين جوچهدريادلی عقلانی و عشق نامحدود عرفانی ديگر نمی

  اقيانوس سيراب شود.

شدن به پاي درک و هاي کافی و در حال گشايش و بزرگ روشنفکر کنونی باظرفيت

شناخت فرهنگ و مدنيت خودي که شامل سنن، عنعنات، رسم و رواجات، رفتارها، 

رود؛ آنها را با قوة عقل، احساسات، عواطف و ديگر پديده هاي متنوع ساختار غالب می

سازد و به جسم و دانش، تجربه و ضرورتهاي زمانی و مکانی موجود سره و ناسره می

کشاف جامعة مدنی و توصل به نظام سياسی، اقتصادي، فرهنگی و جان پروسة رشد و ان

هاي مؤثر منطقوي و اجتماعی مستقل که داراي ماهيت گوهري در ارتباط با پديده

  المللی است، غذا و انرژي لازمی و کافی می رساند.بين

هاي رنگارنگ روشنفکران افغانستان که به نحوي از انحا ريشه در دوران گذشته طيف

بايست به خود آمده و به غنامندي و ظرفيت سازي بپردازند، تا صلاحيت و ارند، مید

هاي حاد کنونی را پيدا کنند. ساده ترين و توان حضور در ميدان کشاکش و زورآزمايی

ابتدايی ترين نياز همانا اخلاق علمی و روشنفکري است؛ بدون آن بسی دشوار است که 

  ل کرد.جريان رشد و غنی سازي را دنبا

آموزد که بدون تحمل نظرات مخالف، نقد و انتقاد اخلاق روشنفکري به ما می

هاي جاهلانه و تمرکز بر خردمندانه و عالمانه، گريز از فحاشی، بی ادبی و عقده گشايی



 280 

کنه و ماهيت اهداف عمده و اساسی مشترک انرژي جامعة پراکنده و متشتت 

  شود.روشنفکري بيهوده تلف می

مدة ما در حال حاضر به راه انداختن جنبشهاي مستقل روشنفکري براي هدف ع

سازي هاي سياسی، رشد قوة درک و شناخت فرهنگ و مدنيت خودي و تبليغ و ظرفيت

ترويج آن در جامعه، شناخت و تحليل اهداف کشورهاي خارجی دخيل در قضية 

حقوقی و قانونی و  افغانستان و حرکت به سوي امنيت، ثبات و مصئونيتها و ريختهاي

 ايجاد نظام سياسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آزاد و مستقل است. 

 

  ايجاد حرکات و جنبشهاي ملي و آزاديخواهانه

داند که بدون ايجاد و گسترش حرکات و جنبشهاي روشنفکر عاقل و هوشمند می

نظام مستقل  مستقل سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی رسيدن به استقلال، آزادي و

تواند. در کشورهاي عقب نگهداشته و پرگنجايش سياسی و اجتماعی ميسر شده نمی

شدة اسلامی که در آن بين نيروهاي مستقل ملی و نيروهاي خارجی بر سر تشکيل نظام 

توان به نظام وابسته و مستقل زورآزمايی جريان دارد، با ديد رسمی دولتی و از بالا نمی

  فت.مستقل ملی دست يا

هاي مالی، تخنيکی و تخصصی دولتها و قواي نظامی و امنيتی معمولاً وابسته به کمک

هاي لازمه است که باشند. با ايجاد و توسعة حرکات و جنبشکشورهاي خارجی می

توان فضاي عمومی جامعه را مملو از احساس، آگاهی و دانش آزادي، استقلال و می

تها و دستگاه هاي رسمی، امنيتی و نظامی را نيز در خود ارادگی ملی و ميهنی کرد. دول

  اين فضاي عمومی، حرکات و جنبشهاي مستقل همگانی غرق ساخت.

توانند در در افغانستان اين حرکات و جنبشهاي مستقل، آزاديخواهانه و روشنگرانه می

هاي فرهنگی و تاريخی متنوع کشور مطابق به نيازهاي عينی و ذهنی اقوام و حوزه

اکنان آن به راه افتند و اقشار، لايه ها و گروههاي اجتماعی بس متنوعی را به حرکت س
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هاست که مطابق به و جنبش اندازند. از ترکيب، تلفيق و اشتراک اين حرکات و جنبش

المللی کشور در برشهاي مختلف زمانی، جنبش شرايط و موقعيت داخلی، منطقوي و بين

  شکل خواهد گرفت. وسيع ملی و نهضت مشترک همگانی

بايست زمينه براي بيدارسازي بی حس ترين، خوابيده با اين حرکات خرد و بزرگ می

ترين و منزوي ترين سلولهاي پيکر پراکنده و پاره پاره شدة وطن فراهم آيد؛ کاري که 

جريانات روشنفکري راست و چپ، افراطی و معتدل و حکومات استبدادي و قومی و 

  ضعيف در گذشته و حال هرگز کرده نتوانستند. دولتهاي وابسته و

در بين تمام اين حرکات و جنبشها موضوع مشترک مقابلة عملی و مؤثر با خشونت، 

جنگ و افراطگرايی جهت استقرار امنيت، ثبات و مصئونيتهاي حقوقی و قانونی براي 

و  اتباع کشور داراي اهميت حياتی است؛ زيرا بدون فضاي گشاد و داراي آزادي

مصئونيتهاي کافی حقوقی و قانونی و بستر امن و با ثبات زمينه براي زندگی عادي و کار 

   تواند.و تلاش سازنده به وجود آمده نمی

 

  ضرورت نهادهاي ملي و مستقل

در افغانستان تا هنوز فرهنگ مشترک معياري بر مبناي فرهنگ و مدنيت مشترک 

کل نگرفته است. به اين اساس جريان تاريخی و تجارب و ارزشهاي مثبت بشري ش

بندي هويت ملی و دولت مشترک همگانی به تعويق افتاده است. حقوق شيرازه

شهروندي، امنيت و مصئونيت قانونی اتباع افغانستان به سبب عدم ساختار پر گنجايش 

ال و گانة فعسياسی که بتواند  اعتماد همه اقوام و  ساکنان اين کشور را بر مبناي قواي سه

مستقل )قوية قضائيه، مقننه و اجرائيه( فراهم سازد، به وجود نيامده است و حتی سران 

بندي، اجرا و پيروي از نظام قانون را در خود پرورش اصلی دولت تاکنون ذهنيت پاي

داده نتوانسته اند. از قانون تاهنوز به مانند گذشته به طور ابزاري و به شکل سياسی و 

  شود.قومی استفاده می
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هاي  فرهنگی و تاريخی متنوع تاکنون به طور ملی باهم ادغام نشده در افغانستان حوزه

هاي متذکره که داراي جاذبه اند. اقوام عمده و ساکنان اين کشور در داخل اين حوزه

کنند. هاي قومی، سمتی و جغرافيايی قوي است، احساس امنيت و مصئونيت بيشتر می

هاي فرهنگی و بايست نخست در داخل اين حوزهی و مستقل میها و نهادهاي ملهسته

تاريخی متنوع شکل گيرند و به مرور زمان در فرهنگ مشترک ملی و معياري آينده 

  ادغام شوند.

ساختار سياسی و نظام مستقل ملی بدون اين نهادها و تأسيسات سياسی، اقتصادي، 

گيري فرهنگ پروسة شکل و شيرازهتواند و اين در فرهنگی و اجتماعی ميسر شده نمی

معياري، هويت ملی و جامعة مدنی به وجود خواهد آمد. فضاي اين نهادها و کانونهاي 

مستقل بايد از فرهنگ و مدنيت تاريخی خودي و تجارب و ارزشهاي مثبت بشري پر 

  گردد.

دمی هاي سياسی قوي و داراي پاية مرشاه ستونهاي سياسی و اجتماعی و احزاب و تشکل

فقط در فضاي پرفراخنا و بستر وسيع حرکات و جنبشهاي بزرگ سياسی و اجتماعی 

توانند. آنگاه است که زيرساخت نظام مستقل ملی و محورهاي رهبري و خلق شده می

گيرند و جامعه را از گزند آفات درونی و بيرونی، هدايتگري آن شکل و شيرازه می

 سازند.داخلی و خارجی مصئون می

 

  واقعبينانه و نقادانه به جنبش وسيع مقاومت نگاه

و تجاوز نظامی شوروي سابق به افغانستان سکوت و سکون  1357پس از کودتاي ثور 

طولانی درکشور درهم شکست. به دنبال آن، شکست و ريختهاي زيادي در جامعه به 

ل شد. به وجود آمد. افغانستان به ميدان رقابتهاي آتشين پکت ورشو و پيمان ناتو تبدي

هاي بس گسترده و متنوع شکل گرفت.مرور زمان جنبش وسيع مقاومت با طيف
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عرصة وجود نهادند. ه هاي مستقل و وابستة متنوعی پا بالطيف جناحدر اين جنبش وسيع

هاي مالی، هاي جهادي در پاکستان و ايران رشد و توسعه يافتند و از کمکتنظيم

  و کشورهاي عربی تغذيه کردند. تسليحاتی و تدارکاتی جهان غرب 

هاي جهادي مقيم سازمان استخبارات، اردو و دول پاکستان هدايت و کنترول تنظيم

هاي جهادي تحت چتر پشاور و کويته را به دست گرفتند. در ايران سازمانها و تنظيم

حمايت سياسی، ايدئولوژيک، مالی و تسليحاتی دولت ايران رشد و گسترش پيداکردند.

  

لاوه بر اين دو پشت جبهه، به مرور زمان در داخل افغانستان جبهات و سنگرهاي ع

قدرتمند مقاومت به رهبري قوماندانهاي محلی و بومی شکل پذيرفت و به طور مستقل از 

هاي خارجی برخوردار شدند. رشد و هاي جهادي مقيم پاکستان و ايران، از کمکتنظيم

انهاي نيرومند بومی از قدرت و نفوذ مستقيم توسعة جبهات محلی داخلی و قوماند

  پاکستان و ايران کاست.

اين جريان اگرچه بر تعدد مراکز قدرت و جبهات مسلح محلی در سطح کشور بسی 

را در بين قوماندانهاي افزود و درگيريهاي مسلحانة خونين قومی، سمتی و جبهه اي 

لال طلبی داخلی را افزايش گستر ساخت؛ اما صبغة ملی و احساسات استقمحلی دامن

هاي داد. همين انرژي درونی و احساسات ملی و استقلال خواهی جبهات مسلح و کتله

قومی بود که در مقابل مداخلات پاکستان، احزاب افراطی و قواي طالبان نظامی

  سنگرهاي مقاومت و دفاعی را زنده و فعال نگهداشت.

المللی و هاي جنبش مقاومت و کمک قواي بينبعد از سقوط استبداد طالبی به نيروي قوت

هاي شمال، غرب، مرکزي و کابل از وجود طالبان مسلح،  پروسة خلع پاکسازي حوزه

هاي شمال، سلاح جبهات مقاومت شروع گشت. قوماندانها و جبهات زيادي در حوزه

  غرب، مرکزي، کابل و اطراف آن خلع سلاح شدند. 

سه مندانة سازمان استخبارات، اردو و دول پاکستان و هاي دسيدر سوي ديگر با نقشه
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پشتبانی قواي ناتو در رأس )ايالات متحدة امريکا و بريتانيا( و حلقات بالايی در حکومت 

کابل، طالبان مسلح و گروپهاي جنگ افروز در حوزة جنوب و شرق کشور حفظ و 

ياسی و تقويت گرديدند و روابط ديناميک نظامی، تدارکاتی، لوجستکی، س

ايدئولوژيکی آنان با گروپهاي فعال افراطی در خاک پاکستان همچنان زنده و قوي 

   نگهداشته شد.

اين اشتباه مشترک تاريخی قواي ناتو و سران دولت افغانستان سبب توسعة بحران 

هاي خونين و بی ثباتی روز افزون در افغانستان شد و امنی گسترده، خشونتعمومی، نا

ثبات، بازسازي، نظام سازي، اصلاحات ضروري و پيشرفت را در وطن جلو امنيت، 

  گرفت. 

جنبش مقاومت در حال حاضر اگرچه به تاريخ پيوسته است؛ اما نيروهاي پراکندة محلی 

و بومی آن )که با تنظيمهاي افراطی وابسته به پاکستان موضع دارند(، داراي احساس 

باشند. اين داخلات پاکستانی و خارجی میوطن دوستی و استقلال طلبی و روحية ضد م

هاي پراکنده در صورت کسب آگاهی سياسی و فرهنگی به صفوف نيروها و گروه

  پيوندند.هاي مستقل ملی میحرکات و جنبش

الطيف تقابل و زور آزمايی نابرابرانه در بين حاميان نظام مستقل ملی و طرفداران وسيع

افراطی با امکانات و تجهيزات نامحدود در پروسة نظام وابسته اهم از ديموکرات و 

ها درازدامن احياي مجدد افغانستان ادامه خواهد داشت. هنوز جريان ساخت و تنظيم بدنه

و ستونهاي نظام از جمله اردو، پوليس، سازمان استخبارات، ساختار سياسی، اقتصادي، 

لف مستقل و وابسته ميسر قضايی، حقوقی و غيره ادامه دارد و فرصت براي نيروهاي مخت

 است.

 رسول پويان

يخورشيد 1389حمل 17
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 ه و عرفان در مدنيت خراسانفنقش فلس

 )افغانستان(
 

ر در يبک ياانيآر يت در قلمرو پرفراخنايمدن يو ساختار يخ تسلسل فکريتار یبه گواه

ر و افکا يورزشهياند یر رشد و بالندگياز هم گسست و س یاپيپ نةگرارانيو يورشهاياثر 

ر دن يمگرفتار آمد. نخبگان خراسان ز یو مذهب يلويقب يهاتيدر طلسم عصب یفلسف

رب ع یآلود و متحجر شعور جمعدند تا سقف تنگ، تعصبيان هرچند کوشيعباس ۀدور

 ان ترک،يظامازند؛ اما نفوذ نگشاده تر س یشه و گسترش افکار فلسفيرا با جولان اند

 یندگل ترکتبار به آن فرصت رشد و شکوفيقبا ين عرب و تهاجمات بعديتعصب سنگ

 نداد. 

 ۀريتگ و ران در قالب تنيکار آمدن ترکتباران ا يخراسان بزرگ و رو يةپس از تجز

پشتون در  يل بدويقبا یاسيو س یو تسلط نظام يصفو یحکومت مذهب

 وکر و فوران ف یجوشش افکار فلسف يهان سرچشمهي( آخریونخراسان)افغانستان کن

ر ين در زيت خراسان زميجان فرهنگ و مدنمهين و نيد و نعش زخميشه خشکياند

هن يان مشه ورزان و روشنفکرياند یآگاه ينجا برايخروارها خاک مدفون گشت. در ا

 افکنم. یمم يقدت خراسان يگاه فلسفه و عرفان در مدنيبه نقش و جا ینگاه بس کوتاه

 يبشر يتمدنها يبندرازهياب عقل هماره در شيقتين و حقيز بيچشم ت بةفلسفه به مثا

 یلسوفانيده اند که فيدار رسيمند و پاشهيبه تمدن ر یداشته است. مردمان ینقش اساس

ع داشته اند. عرفان هرچند در يبا افکار بلند و نظرات وس یش و دانشمندانيژرف اند

م يبا فلسفه همنوا نبوده است، اما در مغز و قلب عارف و حک یاسلام يهاوزهاز ح یبرخ
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نات وجود داشته يبه وسعت کا یگاه کلانيان جايپا یانوس بين دو اقيا يدانا و متبحر برا

لسوف و ين هماره عارفان فيدر خراسان زم یدولتريو غ یررسميغ ۀاست. ما در حوز

 م. يلسوفان عارف داشته ايف

ار ياز د یعقل د که فلسفه و دانشيبه اوج خود رس یان زمانيدر عهد عباس یسلامت ايمدن

ر زمان ان ديافت. خراسانيرعرب انتقال يلسوفان غين توسط علما و فيزمخراسان به عرب

ه بشدند.  آشنا ونان خوبي فةران بعد از هجوم اسکندر با فلسيدر بلخ و در ا یونانيدول 

 زش ايهمچنان پ افتند.يهند انس و الفت  فةان با فلسيخراسانان يدنبال آن در عهد کوشان

 تيدنمن و هند و يونان، چين تمدن يان در بيان و ساسانيهخامنش يهاآن در دوره

 دنيشموجود بود و حکمت و فلسفه در آن درخ یارتباطات خوب یو ساسان یهخامنش

 داشت. 

ن و با تمدم ير اذهان انسانهاابد و ديیدر بستر تمدنها رشد و پرورش م یافکار فلسف

مز و ا رب يف بدويل و طوايتواند. افراد خشن و متعصب قبایجا گرفته م یفرهنگ عال

قل عو  یلسفن فذه يتوانند و دارایبرده نم یپ یمتعال يهاشهيچ انديراز فلسفه و خم و پ

 يهادهيباشند. در ذهن آنان تعصب خشک، خشونت آتشناک و پدیافته نميتکامل 

رب خشک و سوزان ع ين سان در صحاريجا دارد. بد يات بدويح يیساده و ابتدا

 ه است. اشتند یگاهيجا ین افکار بلند فلسفيترکان و مغلان صحرا نش ۀن و در حوزيزم

ب بوده يفلسفه در فراز و نش یو ترکان خراسان یان بوميدر عهد دول مستقل خراسان

ر شارعان به طرف يز شمشيت بةافتادند و لیلسوفان همواره با شارعان در مياست. ف

شد و  یئت علم کلام معرفيدر ه ینيد ۀلسوفان در چرخش بوده است. فلسفه در حوزيف

که یرفت؛ در حالیبه کار م ینياصول ثابت د يمدلل ساز يقت برايعلم کلام در حق

چشم خود به لسوف با يلان پرطلاتم افکار سر و کار دارد و فيشه و سيفلسفه با جولان اند

؛ کندمیسازد؛ نقد  ینگرد؛ آنان را سره و ناسره م یموجود در آن م يهادهيو پد یهست
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 یانسان عةتا حرکت جام کندمین خلق ينو یآن نظم و سامانده يشناسد و برا یاز نو م

 دور کند.  یانسان عةرا شتاب افزون بخشد و موانع را از سر راه انسان و جام

اشت و د ینيو صحرا نش یليقبا یشه در زندگياعراب )که ر یستيلوناينفوذ فرهنگ ناس

ک ا درو نامحدود اسلام و کلام حق ر يتوانست جوهر سرمدینم یليذهن محدود قبا

ه خاص یانراسترکان خ ۀن نفوذ در دوريشتر کرد. ايرا ب يزيکند(، در خراسان فلسفه ست

ان و لسوفيفغزنه با فلسفه و تبارز آشکار داشت. سلطان  يدر عهد سلطان محمود غزنو

عقل محدود  د.يخشک یان افکار فلسفيغزنو ۀت پر آوزيز بود. در مدنيدر ست یعلوم عقل

ن را آرب عت يعاجز بود و عصب یسلطان ترکتبار غزنه از فهم و درک افکار بلند فلسف

م مرد ون يآفت خانمان برانداز بر سرزم يزيسوز چنگ یورش هستيکرد. با یت ميتقو

لکه ذاشت؛ بنگ یبه افکار فلسف یبرانداز نه تنها مجال یهست ين بلاياسان نازل شد. اخر

 د.ين خاک مرده پاشانيخراسان زم نةسک یب يهارانهيبر و یاميادراز يبرا

ه مجال لسففز به يان نين تمدن مشترک خراسانيان هرات به عنوان آخريموريت تيدر مدن

ران يان ايول صفيم خراسان در قلمرو دول نو تشکيتقسه و يداده نشد. بعد از تجز یبالندگ

تند  يهاتيبار تنگ و خفقان آور عصيبس ۀريان ماوراءالنهر هم فلسفه در چنيبانيو ش

 ورشرشد و پر يه برايدولت صفو یتعصبات مذهب ۀخفه شد. در حوز یو قوم یمذهب

ک و ا درر یفلسفتوانستند افکار یان خشک و خشن نميبانينبود. ش يیجا یافکار فلسف

 یامنظ و یاسيس یرگيل پشتون و چيحرکت قبا یافغانستان کنون ۀهضم کنند. در حوز

ت و نحطاکرد؛ بلکه روند ا يريجلوگ یافکار فلسف یشان نه تنها از رشد و بالندگ

 د.يرا در خراسان شدت بخش یتيو مدن یاضمحلال فرهنگ

 يگوهر يداشتند، توانمند عهتوس دان رشد ويو م ۀکه فلسفه و خرد اجاز يیتهايدر مدن

ات در جامعه و در يد حيو تجد يیو نوگرا یجاد نظم و سازماندهي، ایل و بررسيتحل

داشته است.  یو بالندگ یت، سازندگيموجود آن فرصت و مجال خلاق يهااذهان آدم

افت مجدد آن در يونان و بازي فةفلس يدر پرتو درخشش گوهرها یغرب يمردم کشورها
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در  یشمندان غربيلسوفان و انديکه به همت دانش و خرد ف يترايس گشاده و پوقلمرو ب

اروپا و پس از آن صورت گرفت وارد جهان مدرن و تمدن  يتجدد و روشنگر ۀدور

 ن شدند. ينو

ها بودند شهير نيداشت. ا یخيباستان و تار يتهايشه در مدنين و هندوستان فلسفه ريدر چ

رن را مد تيدرخت تنومند مدن ینيو چ ين در جوامع هنديزن امرويکه باز در جهان نو

، یوجکنولترشد و انکشاف علم و  ينه را براين کشورها سبز و خرم کردند و زميدر ا

و  یهنگ، فرياقتصاد عةو رشد وتوس ی، دولت همگانیت مليهو يرازه بنديجاد و شيا

 وگذشته  دانشمنيو اند لسوفانيها در پرتو افکار بلند فینيآماده ساختند. چ یاجتماع

ن ير چو ماندگا يعصر یو فرهنگ ی، اجتماعیاسي، سيمعاصر خود اساس نظام اقتصاد

ا بدم فقط تازند. آیفردا م يايدن ير به سويالسعين را گذاشتند و با سرعت قطار سرينو

 يهرت گويماه يبه ژرفا تواندمین جوامع يان رشد و انکشاف ايقانه به جرينگاه عم

 حاصل کند. یشه آگاهيفکر و اند ۀسازند يو انرژفلسفه 

و  فرهنگ خشک، خشن ۀطريشه مند خراسان به سبب نفوذ و سيت ريو اما در مدن

د و نفوذ کرده بود، جلو رش یشتر در اذهان ترکان خراسانيت عرب که بيپرعصب

 د. بهه شگرفت یل و بررسيبلند و قدرت تحل يهاشهيگسترش فلسفه و جولان خرد و اند

ران يا ينادر قلمرو پرفراخ یو تمدن یخير تاريان سيدر جر یگسستگ یب نوعين ترتيا

ن يهند و چ ونان،يمرتبط  یتمدن يهاد آمد و آن را از حوزهيم  و خراسان بزرگ پديقد

 دور کرد. یبس

 یواقع ين گوهرهايت خراسان از تششع ايمدن ین بود که در عهد ترکان خراسانيهم

ن قلمرو پر فراخنا هماره يشمندان بزرگ ايلسوفان و انديتوانست؛ فچندان برده ن ۀبهر

قرار داشتند. به  يت حاکمان مستبد و خودکامه و شارعان درباريد، آزار و اذيمورد تهد

ل و ي، تحليورزلند خردب يهاشهيو اند یب در ساحت خراسان افکار فلسفين ترتيا
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قانونمند و  يجاد نظامهاي، ايیو نوگرا، تجدد ي، نقد و انتقاد، سره و ناسره سازیبررس

 دا کرده نتوانست. يفرصت رشد و تکامل پ يسازستميس

ادب،  ود،محد یاسي، سینظام يشتر در بخشهايب یدول قدرتمند خراسان ۀت در حوزيمدن

جال م ینگت فرصتها، و تيافت. محدويفه تبارز يظر يو هنرها یقيموس يشعر، تاحدود

 ياو دولته یاسيس يسبب شد تا نظامها یو علوم عقلفلسفه  عةرشد و توس يبرا

ت ين مدنيماند و ا یت، تعصب و تحجر باقي، قومیدر چنگال خانوادگ ياستبداد

ر جهان د يین اروپايت نوير و ناتوان کرد و آن را در برابر مدنيب پذيخراسان را آس

 عقب انداخت. ین و هند بسيت چيد و از مدنين به خاک و خاکستر نشانينو

ن ينگه سب یشمندان خراسانيانوس افکار انديبلند و امواج اق يهاشهيکه اند یزمان

 العنان و سپسدول مستبد و حکام مطلق یتعصب، خشونت و تحجر رسم يهاصخره

ن يهتربفان گرفتار آمد، عر یليو قبا یقوم ۀک و عقب مانديار تنگ، تاريبس يهاحلقه

ا پناه ر يیگووارستگان ضد ظلم، استبداد و روزبود که متفکران، آزادگان و  یزگاهيگر

 وود محد ۀريلسوفان عارف مشرب هماره خارج از دايداد. عارفان خردمند و ف یم

گاه چيه يادتبداس يان نظامهايو حام ين درباريدولتها قرار داشتند و به شارع ياستبداد

 ند.شدمیم نيتسل

تبد مس يام شد. سران دولتهيتقس یررسميو غ یرسم يهاب عرفان در حوزهين ترتيبه ا

ک يلوژدئوير ايتنگ و دلگ ۀرا در چنبر يدربار يگريصوف یها و حلقات رسمهم خانقاه

در  ک و صفاپا ول ير آن را کنترول کردند؛ اما عرفان اصيانداختند و هم با زور و زر مس

گاه چيه یافت. عارفان واقعيا زدگان رشد و توسعه يقلوب آزادگان و پشت پا به دن

 وده ن شين حالت سبب شد که فلسفه و عرفان خلوت گزيم زر و زور نشدند. ايتسل

م طلس اذهان و شکستن یقلوب، رشد و بالندگ یقل دهيخود را )که ص یرسالت اساس

 ع جامعه انجام داده نتوانند.ياست( در سطح وس یتعصب، تحجر و قوم پرست
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 وفلسفه  باز ر فشار استيچهارسو در زما از  عةهن که جاميم یط و اوضاع بحرانيدر شرا

ان کريبانوس ين دو اقين دو گوهر تابناک و ايدارند. به کمک ا یعرفان نقش اساس

 توسعه، د ورش يجامعه را برا ید و شعور جمعياذهان و قلوب مردم را صفا بخش توانمی

ت يمدن ونگ فره يايو اح یابي، بازیالمللنيو ب ي، منطقویاوضاع داخل یل و بررسيتحل

ابنده يامل ره و قلمرو بس بزرگ و تکيو ساخت نظام مستقل توانمند در دا يل خودياص

ن، رزاشه ويت اندين مهم ارزش و اهمين فردا، آماده کرد. با درک ايدر جهان نو

هن يم ن درفلسفه و عرفان متبارز شده و فقدان آنا ۀلسوفان در حوزيدانشمندان و ف

 کاملاً احساس خواهد شد.   ده مايجنگزده و در آتش سوز
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 نقش هرات در اقتصاد افغانستان
 

الجيشی داشته و از نگاه اقتصادي و هرات در درازناي تاريخ هماره موقعيت سوق

و ساسانی  هاي اوستايی، هخامنشیفرهنگی بسی مشهور بوده است. هرويان در دوره

نشينی و شهري را به سبک کلاسيک تجربه کردند. پس از انتشار اسلام در زندگی ده

هاي اقتصادي، تجارت، فرهنگ و تمدن قلمرو خراسان قديم هرات باز به مرکز فعاليت

بندي مدنيت مختلط اسلامی نقش متبارزي تبديل شد و هرويان در شکلدهی و شيرازه

يژيک در ادوار دولتهاي مستقل خراسانی نيز ادامه پيداکرد؛ داشتند. اين اهميت استرات

ليکن پس از فروپاشی امپراتوري تيموريان دورة طولانی بحران اقتصادي، انحطاط 

  فرهنگی و تمدنی اين خطة باستانی آغاز گرديد.

هرات در بستر تاريخ در مسير شاهراه ابريشم واقع بوده و اهميت ترانزيتی و تجارتی 

هاي شته است. اين خطة باستان به مثابة قلب خراسان بزرگ در ادوار دولتبارزي دا

بسيار مشهور بوده است. پس از  مستقل خراسانی در بين بلخ، نيشابور و ماوراءالنهر

سقوط امپراتوري پهناور تيموريان دورة درازدامن تقسيم، تجزيه، اغتشاش و 

ان ايران جديد و شيبانيان ها آغاز شد. جنگ و کشاکش در بين صفويجنگیخانه

  ماوراءالنهر از ارزش ترانزيتی هرات کاست. 

پس از تشکيل دولت ابدالی در افغانستان، به سبب رقابتهاي خونين قومی و 

هاي پيهم در ميان ابداليان و سوزداخلی و جنگ و درگيريهاي هستیجنگیخانه

هاي دوامداردر حوزة خراسان یثباتو بی قاجاريان ايران از يک طرف و تجزيه، ناامنی

بزرگ پارينه از طرف ديگر هرات را در تنگناه محدود محلی گرفتار کرد. راه قديم 

خراسان قديم که هرات روزگاري قلب  ۀابريشم و خطوط ارتباطی در بين ارکان عمد
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  تپندة آن بود، به کلی دستخوش مشکلات و گسستگی گرديد.

آور سلطنتی در خواب هاي خوابميهن با لالايی طولانی ظاهرشاه که مردم ۀدر دور

صبور فرو رفته و کشور در بين دوقطب متباين شرق و غرب در طلسم سکوت و سکون 

سنگی گرفتار شده بود؛ فرصت متبارزي براي ارزش و اهميت ترانزيتی ولايت هرات 

اين زمينه  کوتاه جمهوري محمد داوود نيز کدام تغيير اساسی در ۀفراهم نگرديد. در دور

خورشيدي اگر چه هرات در چنگ  1357به ميان نيامد. پس از کودتاي هفتم ثور 

الشعاع قرار داده ميکانيزم جنگی افتاد و بحران و ناامنی ارزش ترانزيتی هرات را تحت

ترکمنستان و بندر اسلام قلعه در سرحد بود؛ اما موجوديت بندر تورغندي در مرز هرات

مجاهدين و طالبان نيز  ۀلت کابل ارزش حياتی داشت. در دورايران براي دوهرات

اهميت بندري هرات و عوايد گمرکات آن بسيار چشمگير بود. پس از سقوط طالبان هم 

اين عوايد مالياتی و گمرکی سير صعودي داشته و همواره خزانة دولت کابل و 

  خواران زيادي را پر کرده است.هاي اختلاسگران و رشوهجيب

هاي درازدامن داخلی و ها و ناامنیجنگیهاي اخير به سبب اغتشاشات، خانهسدهدر 

هاي همسايگان فرصتی براي بازسازي و احياي ظرفيتهاي اوضاع ناآرام منطقه و يورش

ترانزيتی و خطوط ارتباطی هرات با حوزهاي داخلی و خارجی ميسر نشد. در حال 

سرحد در  تورغنديايران و شاهراه هراتانستاناسلام قلعه در مرز افغحاضر شاهراه هرات

قندهار اگرچه اسفالت است؛ اما به باشد. شاهراه هراتترکمنستان اسفالت میافغانستان

کابل از مسير _باشد. راه هراتسبب مداخلات پاکستان و حمايت از طالبان ناامن می

شمال از مسير ولايت _نقاط مرکزي کشور)ولايت غور، باميان...(، شاهراه حلقوي هرات

بادغيس و فارياب تاهنوز اسفالت نشده است. تنها قسمتی از شاهراه هرات بادغيس در 

سرشار هاي مرکزي هرچند هميشه از عوايد ساحت هرات پخته گرديده است. دولت

مالياتی و گمرکی مردم هرات استفاده کردند؛ اما از گسترش ظرفيتهاي انکشافی هرات 

از جمله تجارتی و ترانزيتی جلوگيري کرده و اين ولايت را در انزوا  در ابعاد گوناگون
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  نگهداشته اند.

هميشه براي  يبندر يهاهاي ترانزيتی و ويژگیهرات در درازناي تاريخ با ظرفيت

کارهاي تجارتی مساعد بوده است. تاجران هرات در قرن جاري اگرچه هماره مورد 

کن با استعداد فطري و تجارب تاريخی در سطح مهري سران دولت مرکزي بودند؛ ليبی

کشور خوش درخشيده اند. در عهد پادشاهی ظاهرخان تاجران هرات در تأسيس 

هاي بانکی نقش اساسی داشتند. بعد از کودتاي نخستين بانک افغانستان و توسعة فعاليت

خورشيدي به سکتور خصوصی ضربات کاري وارد شد. تعداد زيادي  1357هفتم ثور 

هاي دولت کابل، جنگ و ناامنی به کشورهاي خارجی ز تاجران به سبب سختگيريا

   خاصه ايران مهاجر شدند. تجارت به رکود مواجه گرديد.

هاي لازم مساعد نگرديد. در در ادوار مجاهدين و طالبان هم براي تاجران هراتی فرصت

رشيزم مافيايی و حلقة شود؛ اما اناجاري هرچند از اقتصاد بازار آزاد صحبت می ۀدور

محدود انحصاري مافياي اقتصادي در معامله با مافياي قدرت و سران آلوده به فساد 

دولت کابل هر نوع رشد و انکشاف واقعی را از تاجران ملی و طبقة متوسط داخلی 

ربوده است. تجارت در دهة اخير متکی به واردات کالاهاي مصرفی بوده و اقتصاد 

حقيقت جلو رشد و توسعة توليدات داخلی و صادرات را به کلی مصرفی وابسته در 

اقتصاد مصرفی و تجارتی متکی به واردات  ۀگرفته است. اين چرخة مافيايی و فاسد شد

گران بازار هرات به لب رسيده از کار افتاده و نفس تاجران ملی، دوکانداران و معامله

  است.  

لداري متکی بوده است. گويند که زرتشت مردم ها به زراعت و ماهرات از باستان زمانه

کرد و هرات در آن روزگاران شاد و را به زراعت و پرورش حيوانات اهلی تشويق می

خرم بود. در روزگار باستان و در عهد اسلامی هرات يکی از مراکز مهم مدنيت بوده و 

هريان، توان از ادوار طازراعت در آن رشد و انکشاف شايانی داشته است که می

صفاريان، سامانيان، غزنويان، غوريان، سلجوقيان، کرتها و تيموريان يادآوري کرد. در 
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هاي جاري و زير زراعت و باغداري تبديل شد. آب ۀتيموريان هرات به مرکز عمد ۀدور

زمينی با مهارت و دانش کلاسيک مهار و در جويها و کاريزها به راه افتاد. در حصة 

کشت و زراعت تأليف گرديد. ۀنظمی تدوين شد. کتبی در بارزمين و آب قوانين م

   

پس از سقوط امپراتوري تيموريان دوران طولانی رکود اقتصادي و زراعتی فرا رسيد و 

زيربناي اقتصادي هرات)اين تختگاه امپراتوري تيموري( در زير سم ستوران جنگ 

گرديد. اگر از محدود  افروزان و اغتشاشات داخلی و تجاوزات بيرونی نيست و نابود

اصلاحات سطحی قرن جاري بگذريم، تاکنون زراعت و مالداري هرات برمبناي همان 

توليد،  ۀزيربناي پارينة فروپاشيده و فرسوده اتکا دارد. در شبکة آبياري، وسايل و شيو

ها و سطح حاصلدهی اصلاحات و تحولات اساسی پديد نيامده مناسبات اجتماعی در ده

ه برآن در دهة اخير با رشد سرطانی اقتصاد مصرفی، واردات کالاهاي است. علاو

زراعتی و رشد پيش از وقت شهر هرات به زراعت و مالداري ضربات خرد کننده و 

يی وارد گرديد. دهقانان از فقر و بيچارگی به شهر هجوم آوردند. مالکان ارضی  کشنده

  ر گم شدند. به شکست روبرو شده و در لابلاي اقتصاد مصرفی شه

مافيايی به اصطلاح بازار آزاد، با شهري _حالا با به بن بست رسيدن اقتصاد مصرفی

مصرفی )که در واقع به مانند بيماري  متورم در بستر افتاده است(، زراعت و مالداري 

هاي ويران و ناامن، دهقانان و مالکان ارضی ورشکسته روبرو راکد و ضعيف، دهکده

ه سرسري به اقتصاد و منابع توليد و درآمد کشور از جمله ولايت هستيم. با يک نگا

هاي خارجی وابسته هاي تن بيمار اقتصاد مصرفی به کمکيابيم که نفسهرات درمی

پاشد. در کشور ها فرو میاست و شبکة فاسد و مصرفی اداري و دولتی بدون اين کمک

ان زراعت و مالداري منبع مهم و مانده و دچار فقر اقتصادي و فرهنگی چون افغانستعقب

  شود. بنيادي اقتصاد ملی محسوب می

در هرات کنونی سکتور زراعت و مالداري در واقع مساعدترين منبع توليد مواد خام 
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اقلام جهت رشد و توسعة صادرات و ساده ترين بستر  ۀبراي صنعت، بهترين توليد کنند

دون رشد و انکشاف اين سکتور رهايی گردد. ببراي اشتغال نيروهاي بيکار محسوب می

از چنگ بحران رکودآفرين اقتصادي و امنيتی جاري ناممکن است. رشد و انکشاف 

هاي لازم دارد. در کشورهاي پيشرفته هاي دولتی و سبسيديزراعت ضرورت به کمک

ها زارعان و مالکان ارضی در شود. بدون اين کمکمانده به زراعت کمک میو عقب

توانند در برابر هجوم واردات کالاهاي مصرفی و تجارت منطقوي نمیسطح ملی 

  کشورهاي مختلفه مقاومت کنند. 

باشند، سکتورهاي صنعت و معادن ديگري که در هرات قابل توجه می ۀبخشهاي عمد

اند. در گامهاي نخستين در هرات در بستر رشد و انکشاف سکتور زراعت و مالداري 

تواند. در دهة اخير طرح ط با زراعت و مالداري مساعد شده میزمينه براي صنايع مرتب

ايجاد و گسترش صنايع در هيئت شهرک صنعتی هرات که بدون رشد و انکشاف 

موادمخدر و  ۀهاي بادآوردزراعت به راه افتاد، به نتيجة مطلوب نرسيد. در ابتدا پول

قتصادي و هاي خارجی تاحدودي شور و شوق کاذب خلق کرد و مافياي اکمک

زمينخواران درآمدهاي هنگفتی به چنگ آوردند؛ اما حالا در اين آشفته بازار مافيايی، 

هاي وارداتی، رکود و سقوط شهرک صنعتی مذکور به فساد روزافزون رايج و ناامنی

کلی آشکار شده است. رشد و توسعة صنعت نه تنها به رشد و انکشاف زراعتی نياز 

هاي حقوقی و قانونی به زيربناي لازم و کافی يت و مصئونيتدارد؛ بلکه در پهلوي امن

   داشته باشد.اقتصادي و بازار فروش ضرورت می

باشد. در هرات معادن زغال سنگ، نمک، سمنت، هرات از نگاه منابع معدنی نيز غنی می

سنگهاي تزئينی و تعميراتی، احجار قيمتی، گچ، چونه، نفت و گاز، بيرايت، طلا، مس و 

هاي درازمدت اولية داخلی و گذاريره موجود است. استخراج معادن به سرمايهغي

داران داخلی و خارجی زمانی در سکتور معادن خارجی احتياج دارد. سرمايه

هاي کنند که از نگاه حقوقی و قانونی و از حيث امنيت و مصئونيتگذاري میسرمايه
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سی، اقتصادي و اجتماعی پاک، سالم، لازمه خاطرجمع باشند. بدون استقرار سيستم سيا

گذاري در معادن فراهم شده هاي لازم براي سرمايهباظرفيت، فعال و کاردان هرگز زمينه

  که مردم کشور ما از آن محروم اند.تواند؛ چيزينمی

هاي هرات به مثابة قطب اقتصادي، ترانزيتی و تجارتی افغانستان به مانند ساير حوزه

آور اداري و دولتی، ناامنی، نبود زيربناي لازم اقتصادي، فساد سرسام اقتصادي کشور از

سردرگمی و ناپايداري سياسی و اقتصادي و عدم پلان استراتيژيک جامع و کارآمد در 

برد. رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعی در پرتو بهره وري سطح ملی و محلی رنج می

فاکتورهاي متذکره سازي آمادهين ولايت به هاي بالفعل و بالقوه ااز امکانات و ظرفيت

نياز دارد و در پروسة رشد و توسعة درازمدت سالم، توجه به زراعت و مالداري، تجارت 

و ترانزيت و معادن و صنايع در بستر يک پلان استراتيژيک علمی و عملی اهميت بنيادي 

 دارد. 

 

 رسول پويان

 خورشيدي 1392ثور 
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 نگاهي به چگونگي لوي جرگه در کابل
 

قش نه و لوي جرگه يا مجلس بزرگ مشورتی در کشور تاريخ طولانی دارد؛ اما جايگا

هاي دگاههاي مختلفة زمانی متفاوت بوده است. در اوضاع جديد کنونی ديآن در برش

ذار گروسة پدارد و نقش و تأثير آن را در آهی سنتی وجود متنوع در مورد اين گردهم

، ياسیبه جامعة مدنی متکی بر نظم و قانون شفاف در زير سقف پرگشايش سيستم س

و ر اين دکنند. بناباقتصادي، اجتماعی و حقوقی استوار عميقانه تر تحليل و بررسی می

ورت به  ضر( مهم مطروحه )پيمان استراتيژيک روابط با امريکا و صلح با طالبان ۀسوژ

 ژرف انديشی بيشتر دارند.

 ريم،هرگاه به پس منظر تاريخی جرگه هاي عنعنوي در سرزمين باستانی خود بنگ

ه برا  هاي زمانی و مکانی در ساختارهاي مختلفه توجه آدمنخست شرايط و موقعيت

 ن ميانهقرو هاي مزبور بيشتر در ساختارهاي قبيلوي و جوامعخود جلب می سازند. جرگه

وز ع هنشده است؛ زيرا آن جوامی خراسانی در مواقع اتخاذ تصايم بزرگ مطرح میي

 پايدار قوقیقوانين موضوعة ثابت، قراردادهاي تعاملی شناخته شده و نظام سياسی و ح

، قوم نداشتند. اميران، فرماندهان و سلاطين براي جلب و جذب راي و نظر سران

رگ لس بزجوامع پراکنده متوسل به اين مجاهاي قبايل، متنفذين و بزرگان آن کلان

 ۀستفادرد امثبت و منفی مو ۀها هماره به حيث وسيلشدند. در افغانستان اين جرگهمی

اي رري، اميران، حکام و سران قرار گرفته است؛ در مواردي متناقض با قوانين جا

 عمومی مردم و صاحب نظران جامعه بوده است.

بنيادي افغانستان در قرن جاري گريز از قانون و سيستم مند و يکی از کمبودهاي ريشه

هاي خودسرانة حکام بوده است. هر امير و فرمانروا خود را برتر و مقتدر تر از شکنی
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قانون و نظام سياسی و اجتماعی جاري پنداشته و براي تحميل اهداف شخصی و سليقة 

يير و يا لقو قوانين پيشين آزمون نشده اش لوي جرگه را داير کرده است. هدف از آن تغ

و تبديل نظام سياسی بر مبناي اهداف و خواست خودش و اقليت طرفدارش بوده است. 

بعد از  ۀبا نيم نگاهی به ادوار سلطنت طولانی ظاهرشاه و جمهوري داوودخان، دور

شود. در و مرحلة جاري پرده از روي کنه اين راز برداشته می 1357کودتاي هفتم ثور 

ها و مردم جوامع گوناگون به سوي نظام سازي، مديريت فعال و قوانين ضر ملتعصر حا

کنند تا سيستم هاي سياسی، روند و روشهايی را آزمون میروشن و استوار پيش می

اقتصادي و اجتماعی متکی بر قانون، علم و تکنولوجی، مديريت فعال و راي واقعی مردم 

 را هرچه بيشتر تحکيم سازد. 

با  آهنگهم ۀکه حرکت به سوي سيستم سازي مدنی بر بنياد قوانين موضوع در زمانی

نه يی رون مياو ق ابزاري از وسايل قبايلی ۀقراردادهاي عرفی و سنتی ادامه دارد، استفاد

اخير تا  ۀطی ده ستانباشد. در افغانموجود نا بجا می ۀبراي گريز از قانون و نظام تأييد شد

و  ، مقننهائيهست و نيم بند سياسی بر مبناي قواي سه گانه قضيک نظام س ۀحدودي شالود

وق د با حقن منما به سوي جامعة مدنی قانو ۀاجرائيه گذاشته شده است و اجتماع پراکند

ين خود ت، اکه تجارب نشان داده اسخزد. تا جايیو امتيازات شهروندي لنگا لنگان می

و با  سازنده جامعة مدنی را کند میسران نظام سياسی اند که روند پرشتاب رسيدن ب

ا ر است تکنند. بهتتوسل به ابزارهاي کهنة سنتی، دموکراسی نوع افغانستان را نقض می

ظام تمام سوراخ سمبه هاي قانون شکنی و قانون گريزي جهت حفظ و حراست از ن

 سياسی و حقوقی نوپاي کنونی، به روي سردمداران حال و آينده بسته شود.

اعمار نظام ديموکراتيک بر مبناي اصول اساسی ديموکراسی سخن به ميان می وقتی از 

آيد می بايست مردم را با آن آشنا نموده و شاه پايه هاي آن را در جامعه جابجا کرد. در 

جامعة مدنی و نظام ديموکراسی براي دريافت نظر مردم در مورد موضوعات مهم ملی 

انجام می يابد. بعد از سقوط  حکومت استبدادي ريفراندم)يا مراجعه به آراي عمومی( 
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طالبان لوي جرگه نقش خود را در گذار به سوي جامعة قانونی، تأييد قانون اساسی و 

تعيين نظام سياسی ايفا کرد. حالا تصاميم مهم می بايست به طور قانونی اتخاذ شده و هر 

هنه حرکت جامعه را به موضوع به مرجع مربوطة آن سپرده شود. استفاده از ابزارهاي ک

 سوي نظام سياسی قانونمند و پايدار بسی کند و دشوار می سازد.

بس مهم مطروحه در مجلس کنونی که لوي جرگه اش خوانند، ماهيت  ۀدو سوژ

ياسی و سظام المللی دارند. در نکارشناسانه و بنيان تأثيرناک داخلی، منطقوي و بين

معينی  راجعملعه، تحليل، ارزيابی و تدوين آن دولتی کشور از نگاه قانونی براي مطا

 لتی نيزيردوتوانستند از کارشناسان و متخصيصين غموجود است. مسئولان اين مراجع می

 در موارد لازم نظر به خواهند. 

ير و تغي طرح اين پيمان استراتيژيک در جمع عمومی موقت هرگز در اصل موضوع کدام

به  رورتضتواند. براي بررسی ماهيتی آن ده نمیتبدل کارشناسانه و گوهري پديدآور

مان اد و پيراردقباشد. در امضاي هرنوع المللی میمطالعه و تحليل  داخلی، منطقوي و بين

ن ؛ اينخست تأمين و تضمين استقلال، تماميت ارضی و امنيت سرزمين ما مهم است

ظهور  يد؛لی فراهم آالملشود که تعادل قطبين از نگاه منطقوي و بينزمانی ميسر می

بل ضح و قاا واافغانستان امن و مطمئن براي ثبات و امنيت قطبين متبارز و همسايگان م

قطبين  قابلدرک باشد. اين شناخت از تجارب و تحليل هاي تاريخی و جريان تعادل و ت

ور طبه  در حال و آينده بحاصل آيد؛ سران دولتی و مراجع رسمی که اين پيمان را

 .کنند مسئوليت تمام پی آمدهاي آن را بعهده خواهند داشتضا میقانونی ام

توان از نتيجة لوي جرگة مشورتی گذشته دريافت. طرح ماهيت صلح با طالبان را می

تواند در کنه جاري پروسة نمايشی صلح تغييري مجدد آن در اين مجلس عمومی نمی

ن از پالسی استراتيژيک پاکستان تواطالبان را نمی ۀوارد کند. از ديد کارشناسانه پديد

جدا کرد. تاکنون دولت افغانستان موضع مشخص و روشنی در اين قبال اتخاذ نکرده 

 ۀتعريف نشد ۀامريکا و بريتانيا با پديد ۀاست. سران قواي ناتو از جمله ايالات متحد
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که هنوز اوضاع جاري منطقوي و طالبان موضع سست و نامشخص دارند. مثل اين

مللی متکی بر تعادل و تقابل قطبين)چين، روسيه، هند، اروپا و امريکا(، اوضاع البين

پاکستان، ايران و آسياي ميانه به آن نقطة لازمی نرسيده است تا در مورد ساخت و بافت 

نوين منطقوي از جمله افغانستان و روابط آن با پاکستان تصاميم مهم استراتيژيک و 

 ثباتمند تري گرفته شود. 

ن( به نستاافغا ۀموضوع طالبان)سرکوب و خلع سلاح و يا شمول آنها در دولت آيندحل 

ت تعادلا اين طالبان در حقيقت محصول ۀاين تعادل و تقابل فوق ارتباط می گيرد. پديد

باشد یمبل ق هةالمللی پس از فروپاشی جهان دو قطبی در دو دو تقابلات منطقوي و بين

تانيا، کا، بريمريا ۀنوين دارد. ايالات متحد نةد و عقل منداو حل آن نياز به ساختار جدي

 خود را وبند پاکستان و عربستان سعودي بايد به کنه اين موضوع استراتيژيک آگاهی يا

به  ضوعیهاي دوران گذشته نجات دهند؛ آنگاه ديگر مواز جال عنکبوتی ريخت و پاش

د در فسا غرق ي سران دولت ضعيف ونام طالبان باقی نخواهد ماند. اين موش و گربه باز

 افغانستان بازي هاي طفلانه يی بيش نيست.

 زي وتجارب تاريخی و رويدادهاي جاري به خوبی نشان داده اند که با صحنه سا

شود. نمی داوامکارهاي نمايشی موقت هرگز درد ريشه دار جامعه و نظام سياسی بيمار ما 

گفته  نياني و ضعف دولت اعتراف کرد. پيشيخود آقاي کرزي به فساد سرسام آور ادار

تماد ت اعاند، دوصد گفته چون نيم کردار نيست. مردم ما ديگر به گفتار سران دول

ح ش سطکنند. پروژه هاي مطروحة جاري به جز حيف و ميل دارايی عامه، افزاينمی

 کومتحسران ناموفق  ۀفساد مالی و بکرسی نشانی اهداف و سليقه هاي شکست خورد

 چيز ديگري به ارمغان نياورده است. 

ما ضرورت به اصلاحات بنيادي بر مبناي فرهنگ و  ۀنظام سياسی و جامعة پراکنده شد

هاي آگاه، دلسوز، صادق و مدنيت تاريخی اين سرزمين دارند. اين مهم توسط شخصيت

ي باشد. مافياهاي جاري قابل اجرا میآلوده نشده در فساد اداري، اختلاس و رشوه
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قدرت و اقتصاد بايد هرچه زود تر مهار شوند. بجاي اين مصارف گزاف و نمايشات 

تکراري بياييد کار بنيادي در اين سرزمين جنگزده براي مردم عذاب کشيده و مأيوس 

 خود آغاز کنيم.

 

 رسول پويان 

  خورشيدي26/7/1390 
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 مؤسسات خارجي در افغانستاننگاهي به نقش 

(NGOs)  
با مؤسسات دولتی و قواي نظامی و همکاري آهنگی مؤسسات غيردولتی خارجی در هم

که پراکنده کنند. آنها با اينمنظور اهداف خاصی در افغانستان فعاليت میه خارجی ب

در افغانستان و منطقـه  عمل کرده و نتوانسته اند برمحور منافع عمومی غـرب

ع و ـها، منافيژي، تاکتيکــراتـدست آورند؛ ليکن داراي اسـته يی ب هاي برجستهمـوفقيت

  دخـود ان پالسی مشخص

ي متمادکفايت و آلوده به فساد کابل طی ساليان حضور آنان موازي با دولت ضعيف، بی

بندي خت و شيرازه، ساما مانعی در راه درک و دريافت فرهنگ و مدنيت تاريخی

قدرت دفاعی، امنيتی و  عةنهادهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داخلی، تقويه و توس

  بوده است. ما اداري، استقلال و استقرار حاکميت ملی 

ها، ، مراکز دينی، بانکهاين مؤسسات خارجی که از طرف دونرها )مؤسسات خيري

شوند، نقش خارج از افغانستان( تمويل میها و ديگر ارگانهاي ها، تاجران، دولتکمپنی

هاي دارند. آنان در تمام عرصهداشته و  ما عمده و قدرت اقتصادي زيادي در کشور

نظامی، سياسی، امنيتی، خبري،  حقوقی، قضايی، اقتصادي، فرهنگی، بازسازي،

  کنند.زنان، غيره و غيره فعاليت می سازي، صحی، اموراستخباراتی، دولت

را  (اعم از زن و مرد)ذکور بيشتر قشر جوان، تحصيکرده و متخصص کشور مؤسسات م

 جذب کرده و به نحوي از انحا تحت تربيه و آموزش گرفته اند. هدف کلی دول غربی

ين طريق ا آن از ۀاست تا فرهنگ سرمايه داري را در شکل و محتواي وابست بوده اين

عنوان پايگاه نظامی و پل عبوري ه فغانستان بما تبليغ، ترويج و پياده سازند. از ا ۀدر جامع
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فشار نهادن هند از  زيرروسيه، نظارت بر چين و  ۀبه منابع انرژي آسياي ميانه و حوز

  طريق پاکستان استفاده کنند.

هاي کوچک آموزش و است تا فضاي اين مؤسسات را به جزيرهبوده  تلاش در اين 

هاي سطحی، شعاري و پرزرق و برق ديدهده و عناصر و پکرتمرين فرهنگ غرب تبديل 

آن را به جوانان انتقال دهند؛ با معاشات دالري بيشتر از ادارات دولتی، فرصتهاي افزون 

براي معاشرت زن و مرد و دسترسی به غذا، موتر، تکنولوژي و امکانات ديگر آنان را 

، استقلال را از احساسات فعال و قوي آزادي خواهی قشر جوانجذب و رام سازند و 

  وطن دوستی، ميل به سياست و خودکفايی خالی کنند. طلبی،

تجارب عملی نشان داده است، که احساس و درد وطن دوستی و آزاديخواهی در بين 

اين نيروها در حال کاهش است. در بين اين قشر تمايل فرار از وطن و مهاجرت به 

خود جلب ه تماد مردم را بها نتواسته اند اعباشد. آنکشورهاي غرب بسی قوي می

ها در اعتمادي و سوء ظن وجود دارد؛ زيرا آنسازند؛ در بين آنان و مردم ديواري از بی

  اند. بوده رفته و در چهارديواري مؤسسات خارجی محصور لاک خود فرو

باشند. در بين دولت ضعيف و غرق در فساد کابل می کةآنان در حقيقت روي ديگر س

است. کارمندان داخلی در پهلوي بوده خواري زياد ز فساد و رشوهمؤسسات خارجی ني

ند. اين قشر که داشته ااداري و رشوه عادت  کارمندان خارجی اين مؤسسات به فساد

کرد، صلاحيت و ظرفيت کفايت را در جامعه پر میبايست خلاي دولت ضعيف و بیمی

  ندارد.ا م عةدفاع از استقلال و منافع ملی و مردمی را در  جام

 و بنيادين آن به سبب عدم پلان مرکزي واحد انکشافی بر مبناي نيازهاي اساسی علاوه بر

دولت، نبود کنترول و نظارت موثر بر جريان دستگاه آهنگی لازم با افغانستان، ضعف هم

ها و مصارف و عدم احساس و دلسوزي ملی ميزان حيف و ميل منابع امدادهاي کمک

  ست. بوده ان  مؤسسات بسيار بين المللی در اي

هاي متنوع اين مؤسسات نه بر اساس منافع ملی، انکشافی و استراتيژيک اکثر پروژه
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هاي بزرگ، مسئولان و کشور، بلکه بر مبناي منافع درازمدت دول خارجی، کمپنی

فنی  نة. پروژه سازي در واقع بيشتر يک امر کارشناساشده استکارمندان خارجی طرح 

، که مکان اصلی آن نه در ميدان عمل و در بين مردم، بلکه در داخل بوده است و دفتري

  . باشدمیکامپيوترها و روي کاغذ 

مردم و رشد و انکشاف ه نه خدمت ب مسئولان اين مؤسساتهدف اساسی و غايی 

باشد. ها و منابع مالی دونرها )مراکز امدادي( میافغانستان، بلکه جلب و جذب کمک

تا مراحل تخنيکی و  آمده استشکل فرمايشی و نمايشی به اجرا دره ها بوژهتطبيق پر

پراتيکی آن تکميل شده و رضائيت دونرها، کمک کنندگان و مردم خارج که در 

  حقيقت ماليه دهندگان اصلی اند، بحاصل آيد.

منابع مالی به طرح و پلانهاي روي کاغذ، مصارف اداري و بروکراسی، معاشات  نةبيشتري

ه کلان خارجيان، تدارکات، وسايل و لوازم دفتر و زندگی، مصارف امنيتی و غيره ب

ه استخدام و کار ب نة. اين مؤسسات براي خارجيان در حقيقت زميرسيده استمصرف 

شده وجود آورده است. به اين صورت بيشتر منابع اسعاري دوباره از افغانستان خارج 

آنها از پرداخت ماليه به دولت افغانستان  ،وعهطبق قوانين موضشود که گفته می. است

  هم معافند؛ زيرا آنان به دولت خود ماليه می پردازند.

هاي زيادي شامل در جمع بس متنوع و رنگارنگ کارمندان خارجی افراد و کتگوري

، اطلاعاتیاند؛ از معدود متخصصان و کارشناسان گرفته، تا مأموران استخباراتی و 

هاي زنجيره اي، بيکاران، هاي بزرگ، نهادهاي مذهبی، شرکتوابستگان کمپنی

متقاعدين، ماجراجويان و غيره. هرکدام از اينها به منظور و اهداف خاصی قبول خطر 

در  دالري هاي عمده همچنان، معاشات بلندآيند. از جاذبهکرده و به افغانستان می

و رسمی در کشورهـاي خـود شان دولتی متنوع افغانستان، سفرهـاي خـارجی و امتيازات 

  است. 

کارمندان خارجی در افغانستان زبان انگليسی، مدارک اصلی و يا قلابی، تخصص 
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کشند و خود را ها میرخ داخلیه صحيح يا غلط و فرهنگ به اصطلاح مدرن خود را ب

  تعداد چشمگيري از که یکنند. در حاليک سر و گردن از ديگران بلندتر احساس می

توانند، تخصص و ا کسانی اند که در کشورهاي خود کاري دست و پا کرده نمیآنه

مدارک لازم ندارند، به الکل و مواد مخدر معتادند، به مشکلات روحی و روانی 

  ند.باشمیگرفتاراند و يا سخت عاشق سينه چاک پول 

اري تبانی و همکهماره  افغانستان دواير دولتیمسئولان در بين مؤسسات خارجی و 

. سران حکومت و کارمندان دولتی در پهلوي منابع اشته استهمراه بارقابت وجود د

ند خود را در منافع کرده اتلاش هميشه هاي داخلی عظيم اختلاس، رشوه و دزدي

مؤسسات خارجی هرچه بيشتر شريک سازند. مؤسسات خارجی جهت کسب مشروعيت 

ند پيوند خود را بودند و مجبور اشتنياز د قانونی و گاهی امنيت داخلی به ارگانهاي دولتی

  با آنان حفظ کنند.

را در اخذ رشوه و فساد آزاد  ضعيف کابل دولتسران خارجيان طی ساليان دراز 

فاسد و غير فعال نداشتند. تقاضاي اصلی  بی کفايت، دولتاين گذاشتند. کاري به کار 

د. به کار شان نفاع نمايکه از مؤسسات خارجی د هدولت فقط اين بودسران شان از 

بگذارد آنان منافع خود را دنبال کنند؛ همان طوري که آنان به سران  ؛دننکن همداخل

نوع  . اين در حقيقت يکتا جيب هاي گشاد خود را پر سازند دولت اجازه دادند

  .بوده استقرارداد دوجانبه 

در منافع مؤسسات  اند تا خود رابوده سران حکومت و کارمندان دولت هماره در تلاش 

بزرگ  لةخارجی شريک سازند و از آنان سهم بيشري بستانند. مردم در بين اين دو کت

  . شده استنام شان فقط تجارت ه فراموش شده اند و ب

همسويی و هم آهنگی با سازش، در طی يک دهه کابل  فاسدسران پيمان ناتو و دولت 

ش و دول پاکستان در حمايت و مشتعل هاي سازمان استخبارات )آي ايس آي(، ارتنقشه

 ۀنگهداري خشونت طالبان، حتی از مردم عذاب کشيده، جنگزده، فقير و گرسن
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  روزمره را هم گرفته اند. ۀافغانستان امنيت و مصئونيت ساد

سران دولت از اسم مردم براي جلب و جذب کمکهاي بين المللی و اخذ سهم بيشتر از 

ند. مؤسسات خارجی از مردم براي تطبيق بخشی از کنی استفاده میجمؤسسات خار

جويند و مردم در واقع بهترين ها جهت قناعت دونرها و کمک کنندگان سود میپروژه

  تبليغاتی شان اند. ۀشکار و وسيل ۀدام مله، طعم

در درون اين مؤسسات خارجی فساد اداري، اختلاسهاي کلان، رشوه، اخير  هةدر طول د

است. بوده ميل منابع، کارهاي تکراري و ديگر نکات منفی فراوان  روزگذرانی، حيف و

 فساد نةدر بين سران حکومت و کارمندان دولت و مؤسسات خارجی مثل اينکه در زمي

برخی به اين نظر اند که فساد سرسام آور دستگاه دولتی با  .شته استمسابقه جريان دا

. شته استارتباط مستقيم دا طرح عمومی اين مؤسسات و مافياي قدرت و موادمخدر

 بغرنج و عةاين مجمو فساد از درون هايبراي صحت و سلامتی افغانستان بايد ريشه

توسط نيروهاي ميهن دوست، صادق و پاک از بيخ و بن کشيده شود. ناهمآهنگ

  

همچنان مؤسسات خارجی و نيروهاي ناتو قراردادهاي بزرگ را با مافياي قدرت، سران 

ها در بسياري کنند؛ براي اجراي پروژههاي خائن به وطن بسته میی و دلالدولت يةبلندپا

از حصص کشور به طالبان نيز حق داده شده است. به اين حساب در افغانستان قدرت 

سياسی، قدرت اقتصادي و قدرت نظامی در بين مافياي قدرت، نيروهاي خارجی، سران 

  تقسيم شده است.  مسلح دولتی، مافياي موادمخدر و طالبان يةبلندپا

رحم و پيچيده توقع آوردن اصلاحات اساسی، طرح از اين ميکانيزم فاسد، خشن، بی

ما به  ۀجنگزد عةپلانهاي استراتيژيک براي رشد و انکشاف کشور و رهبري سالم جام

سمت استقلال و آزادي خيال باطلی بيش نيست. مبارزه با فساد و چور و چپاول و 

يستم دولتی حاضر، توسط سران موجود اين نظام عليل، فاسد و تنبل اصلاح بنيادين س

  باشد.امکان ناپذير می
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افغانستان در درون اين  ۀترکيب و بافت قومی، نژادي، زبانی، مذهبی و سمتی جامع  

ها و عناصر منفی مؤسسات نيز دامن گسترانيده است. سران اين مؤسسات از اين رقابت

کنند. هريک از اين ارمندان داخلی در حد توان استفاده میبراي اداره و کنترول ک

کوشند تا موضع خود را در درون اين مؤسسات هاي قومی و منطقوي میها و گروهکتله

  تقويه نمايند. 

نمايشی مؤسسات خارجی در سنت شکنی، پخش سطحی فرهنگ غرب و ظواهر 

ر فروپاشی و درهم شکنی نظام ند. به بيان ديگر اين مؤسسات دشته اديموکراسی نقش دا

سنتی و عنعنوي افغانستان بدون شناخت لازم از آن و بدون داشتن مدل جايگزين، 

آرامی، بيکاري و فقر را در روستاها و  ند؛ به اين ترتيب نايده اخودسرانه تلاش ورز

هاي بزرگ را در شهر هاي مدهش طبقاتیو فاصله فرهنگی، بحران اقتصادي، اجتماعی

  ند. داد سخت گسترشله کابل از جم

هاي زخمين و که دولت ضعيف، غرق در فساد و غيرمردمی کنونی باري بر شانهچنان

 ۀهاي پراکندعنوان جزيرهه شود؛ اين مؤسسات خارجی نيز بمردم محسوب می تةخس

کشيدند و  مافيايی سوي بحران، نا امنی و انارشيزمه ما را ب عةجام ،نمايشی دور از مردم

  پرسازي خلاي موجود در افغانستان کمکی کرده نتوانستند. در

 ۀامريکا و کشورهاي عمد ۀدول غربی و در رأس ايالات متحدطی ساليان متمادي 

تا ارگانهاي سالم  بودند آن در پی (NGOS)اروپايی به کمک قواي نظامی و ملکی و 

 ی را در افغانستان روزو فعال دولتی و نهادهاي مستقل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و مل

جاي آن بخش خصوصی وابسته ه و ب ندو به انزوا کش ساخته ضعيفتر و روز کوچکتره ب

  د دهند. ـسرمايه داري را رش تةسـبازار آزاد و نظام واب تةبه خارج ، اقتصاد وابس

هاي سرکوبگر پوليس، اردو و استخبارات وابسته نياز دارند براي اين کار آنان به دستگاه

آنها در افغانستان و منطقه حراست  بةشکل استراتيژيک و اساسی از منافع همه جانه تا ب

کنند. خارجيان به نظام سياسی قوي، مستقل و مردمی و رشد و انکشاف سياسی، 
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آنان طی يک دهه  اقتصادي و فرهنگی مستقلانه و بنيادين در افغانستان علاقه ندارند.

  هاي درازمدت در  کشور ما توجه نکردند.ژههرگز به زيربناي اقتصادي و پرو

هايی نيز افغانستان مفديت عةمؤسسات خارجی با تمام اين خصايل و عملکردها براي جام

قسمتی  ند؛ کارمندان خارجی با مصارفآوردند. آنان منابع اسعاري به افغانستان شتدا

خلی معاش خوب ند؛ براي کارمندان دااشتدر رونق بازار داخلی ما سهم د معاش خود

ند؛ کارمندان کردکار اشتغال پيدا ه داخلی ب ي مذکور افرادهاند؛ در پروژهداده ادالري 

داخلی در اين مؤسسات به زبان انگليسی، تکنولوژي خاصه کامپيوتر و بعضی امور فنی 

المنفعه و امور بازسازي به اجرا در ند؛ برخی کارهاي عاميافتديگر آشنايی و مهارت 

ند.شده ا؛ جوانان و مردم تا حدودي به فرهنگ و آداب ملل ديگر  آشنا تآمده اس

  

براي کاهش نفوذ ناسالم و منفی اين مؤسسات و افزايش نکات مفيد و مثبت آنان 

معين و قوانين مشخص بر مبناي منافع ملی  مةضرورت به استراتيژي روشن داخلی، نظامنا

ادارات داخلی مربوطه ترتيب و   بايست توسطو عموي  مردم و کشور است که می

 ۀتوسط قوو نظارت قوه قضائيه  همستقل و مردمی تصويب و ذريع نةمقن ۀتوسط قو

به طور فعال و موثر اجرائيه مستقل و ملی به اجرا درآيد؛ قوايی که تاهنوز در افغانستان 

  شکل نگرفته است.

بسته نداريم که در خدمت مانند پاکستان ضرورت به اردو، پوليس و استخبارات واه ما ب

 چةسياسی و منتخب مردم را کنترول، تعويض و بازي هايکشورهاي خارجی دولت

 تةمقننه و قضائيه را زير نفوذ خود داشته باشند. اين فقط شايس  ۀدست خود سازند و قو

  هاي وابسته و استعمار زده است.نظام

سياسی، فرهنگی، اجتماعی،  جنبشهاي مستقل، مردمی و ملی عةما بايد با رشد و توس

علمی و تخصصی که بر مبناي نيازهاي اساسی و استراتيژيک وطن، جوشيده از بطن 

جامعه و مردم باشد، فضاي مؤسسات خارجی را براي افراد داخلی مملو از احساسات و 
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دانش ميهن دوستی، عشق به مردم، استقلال، آزادي و خودکفايی کشور سازيم. قواي 

هاي لازم و سوي استقلال، خود کفايی، رشد و افزايش ظرفيته سه گانه را ب

  هاي کافی سوق دهيم. توانمندي

بايست میخودي پربار هاي و داشته ديرينسال مدنيت و به عبارت ديگر با اتکا به فرهنگ

به خصوص پالسی خارجی و کجدار و مريز  منفیها و سياستهاي ها، طرحنقشه در برابر

عقلمندانه و  لةدر اين برهه زمان تاريخی و حساس به مقابرانگر پاکستان آشوبگرانه و وي

و از هويت تاريخی، تمدنی و ملی خود از دل و جان دفاع کنيم. يمزبرخيممکن 

  

، همسايگان درست است که در اين ميدان بزرگ رقابت در برابر قدرتهاي عظيم جهانی

ي موادخدر و انحصارگران دولتی شرقی و غربی خود، در مقابل مافياي قدرت، مافيا

هنوز بسيار ضعيف هاي خارجی هاي وطن و کمکغرق در فساد و چور و چپاول دارايی

ه و کم تجربه هستيم؛ اما اراده و عزم قوي و شکست ناپذير آن را بايد در وجود خود ب

 ل گردانيم.امرور زمان زنده و فع

 ميلادي 2014: دسمبر رسول پويان
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 در افغانستان يو دولت همگان يهويت مل
  

به سير  یدر افغانستان، فشرده نگاه یو دولت همگان یپيش از مطالعة مقولات هويت مل

ه ب يتعريف واحد یمفهوم نوين هويت مل يافکنيم، تاهنوز برایآن م یو تاريخ یکل

قرن نزدهم غرب نتوانست اين مفهوم وسيع و  يد هم تلاشهاوجود نيامده است و شاي

 يپيدا کند. بر مبنا یآن تعريف معين يمتنوع را در قالب محدود و تنگ بگنجاند و برا

ثابت و مطلق نيست و  یبايد پذيرفت که مفهوم ملت و هويت مل یتجارب تاريخ

گوناگون فرق  یو مدنيت ی، فرهنگیتاريخ يهـابه آن در جـوامع و حوزه یدسترس

  کند.یم

به مثابة بستر نخستين و گهوارة ملت،  یاروپاي يدر کشورها يگيراين پروسة شکل

 ي، اقتصادی، فرهنگیتاريخ يهانيز متفاوت بوده و  با واقعيت یو هويت مل یدولت مل

آنها پيوند داشته است. به طور مثال جريان متذکره در انگلستان، فرانسه، آلمان و  یو محل

چون ايالات متحدة امريکا، کانادا و آستراليا  یيتاليا يکسان نبوده است. در کشورهايا

  جريان يافته است و مهاجرين در آن نقش عمده داشتند. يروند ديگر

و مدرنيتة  ي، در اروپا جريان مذکور در بستر روشنگریو محل یمل يباوجود اين تفاوتها

پديد  يدارز سياست در نظام جديد سرمايهدين ا یو جداي يرشد و انکشاف جوامع شهر

تازه  يو کشورها یسابق اروپاي يرا در کشورها یمعين و مشخص يهاآمد و مدل

مشترک، شاخ وبرگ  يهاتشکيل امريکا، کانادا و آستراليا به وجود آورد؛ با ريشه

در شرق جريان مذکور بيشتر تحت تأثير فرهنگ و مدنيت کهن عرضه کرد.  یرنگارنگ

، مذهب و عناصر ياساطير يهاقرار گرفت و با جاذبه یو شيوة توليد آسياي سال
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  ريشه مند دست و گريبان شد. يو عنعنو یسنت يهافرهنگ

مذهب از سياست در اثر انقلابات  یدر کشور روسيه و چين پروسة مدرنيته و جداي

ص خود را خا يهادر قالب نوظهور سوسياليزم به جنبش آمد و مدل یو اجتماع یسياس

افتاد و سپس در   يها  نخست در کوره داغ استبداد و ديکتاتورخلق نمود. اين مدل

روبرو شد؛  ینظام و در چين با تحولات و اصلاحات اساس یسابق با فروپاش يشورو

از انحا در جلب، جذب و هضم عناصر جهان  يليکن تا کنون به مثابة  نکتة اتکا به نحو

  ارند.مدرن، موجوديت و ثبات د

پروسة ياد شده به  یشرق یدر کشور هندوستان به عنوان متبارز ترين مدل ديموکراس

مبارزات ضد  يداشت. جنبش مذکور با انگيزة قو يشکل و مضمون ديگر یکل

نسق و قوام گرفت و بر بنيان فرهنگ و  یاستقلال طلب یدر جريان حرکت مل ياستعمار

انها، ـ، زبیمحل ياـهرهنگـمجموع ف هند که از اتحاد یمدنيت مشترک و تاريخ

اريخ ـراز و نشيب تـر فـو طبقات مختلف در بستر پ یاجتماع يهاوام، گروهـذاهب، اقـم

د.ـساخته ش یترک ملـو دولت مش یياسـام سـ، نظیويت ملـود، هـرفته بـشکل گ

   

 یم سياسخود و با نظا یهندوستان در  واقع با بازگشت و اتکا به فرهنگ و مدينت تاريخ

مخصوص مردم هند وارد  جهان مدرن شد و به جذب و پذيرش  یو دولت مل

 يکه حالا در عرصة علم طب و تکنولوژ، علم و صنعت مدرن پرداخت. چنانيتکنولوژ

  است. یمتبارز جهان يهااز قطب یدارد و يک يکامپوتر مقام ارجمند

 ی، ملت و دولت ملیوز هويت مل، در ايران و در افغانستان تاهنیعرب يدر بيشتر کشورها

و قوانين  یو اجتماع ی، فرهنگیسياس يهاي، آزاديشهروند يحقوق مساو يبر مبنا

در اين  یسياس يهاو نظام یشکل نگرفته است. شيرازة ملت، هويت مل یپيشرفتة مدن

ه مثال بارز آن دولت سابق صدام حسين در ـکشورها بسيار ضعيف و متزلزل است ک

  توانند.یوده مـره بـو غي يعودـربستان سـع یلـت فعراق و دولـع
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و مشترک مردم به وقوع  ی، )که در اثر انقلاب عمومیايران بعد از سقوط رژيم شاه

پرظرفيت و  یو اجتماع ي، اقتصادیحرکت در مسير ساخت نظام سياس يپيوست(، بجا

ديگر برگشت. دورة صفويه در شکل و شيوة  یقابل گشايش، دوباره به همان روش سنت

و تجارب و  ی، تجارب مشروطيت، عناصر مفيد دورة شاهیفرهنگ و مدنيت تاريخ

مردم را در چوکات تنگ و خفقان  يهابسيار متنوع روشنفکران و توده يدست آوردها

  محدود کرد.  یآور مذهب رسم

ة تبديل شد که نتيج یو استبداد مذهب يبه ديکتاتور یسلطنت يبه بيان ديگر ديکتاتور

 یآن عدم حضور فعال و شايستة ايران در جهان مدرن و بن بست کورگرة کنون یمنطق

بزرگ خاصه آخرين  يهادر افغانستان به مثابة مرکز تمدنباشد. یم یدر سطح مل

يموريان هرات پروسة شکل و ت یمشترک خراسان يو امپراتور یمدنيت تاريخ

پس از سقوط  يحوادث و رخدادهابه سبب  ی، ملت و دولت ملیهويت مل يبندشيرازه

  ، به وجود آمده نتوانست.يو منطقو یتيموريان در ابعاد داخل

 يفروپاشيدة تيمور يامپراتور ينخست در قلمرو خراسان بزرگ و در ساحت پرفراخنا

در بين دولت  یو مذهب یخونين سياس يظهور کردند و دورة جنگها يحکومات جديد

 ي، جنگهاینهر دامن گستر شد. بعد از آن حرکات قبايلماوراءال یايران و شيبان يصفو

به جريان افتاد و  یدر ساحت افغانستان کنون یسوز قوم یهست يو رقابتها يعشاير

آميز و بس اين سرزمين در قالب پرعصبيت خشونت یفرهنگ و تمدن پربار تاريخ

افتاد.  یبالندگگرفتار آمـد؛ به اين صـورت از حـرکت، تپش و  یقبايل یمحدود و ابتداي

  

و در عهد امارات اميران مستبد و خود کامه هيچ زمينه و  یبعد از تشکيل دولت ابدال

فراهم نشد و پروسة  یو فرهنگ ي، اقتصادیرشد و انکشاف سياس يبرا یفرصت

اين سرزمين تبارز  یجامعه بر محور فرهنگ و مدنيت تاريخ يساز يو عصر يروشنگر

کوتاه بود و با سيطرة استبداد نادرخان  یالله خان بسحات امانيافته نتوانست. دورة اصلا
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  به تاريخ پيوست.

گذشت و دهة  یو خوابزدگ یسلطنت ظاهرخان اوقات طلايين به تنبل یدر دورة طولان

داوود خان جامعه در درون  يبيش نبود. درعهد جمهور ینمايش ناموفق یقانون اساس

وجود  یروشن يشکزده بود و استراتيژخ یمبهم و متزلزل آزمايش یساخت سياس

آغاز  يدوران درازدامن خون و خشم، رزم و پايدار 1357ثور  ينداشت. بعد از کودتا

 يهامغلول گرديد. در اين جريان دولت یشد و جامعه در زنجيز ميکانيزم جنگ

مجاهدين  يها، حکومت یو سپس جهت ديگر اين ميکانيزم جنگ یايدئولوژيک و حزب

  به نمايش در آمدند. و طالبان

 يهرگز در افغانستان زمينه و فضا برا یالمللو بين ي، منطقوی، داخلیاز نگاه تاريخ

فرهنگ و  ي، احيا و باز سازيو رشد و پرورش پروسة ساختارساز يجريان روشنگر

  فراهم نشد.  یو تشکيل دولت همگان یهويت مل ي، شيرازه بندیمدنيت تاريخ

 يدوم دنيا یدر روسيه، به خصوص پس از جنگ جهان 1917ر بعد از  انقلاب اکتب

را از  يرا به جهان عرضه نمود و اين، حرکات روشنفکر یبس متناقض يهامدل یدوقطب

ثور و  يشان منحرف کرد که نتيجة آن در افغانستان کودتا  یو طبيع یمسير اصل

ما با تشکيل  یرقش یباشد. در همسايگیحرکات تندروانه و واپسگرايانة افراطيون م

ما  یاستعمار زدة نظاميان سيطره يافت. همساية غرب يبه نام پاکستان، ديکتاتور يکشور

افتاد.  روحانيون و بعد به چنگ استبداد مذهبی یشاه يايران اول به دام ديکتاتور

  

از شرق، غرب و شمال بر بوستان  یبه اين صورت هيچ نسيم آزاد، سازنده و خوش پيام

ناسازگار و  يهايسوختة کشور وزيدن نگرفت؛ هرچه آمد ايدئولوژ آفت زده و

  ما بود.  یو شرايط مل یداخل يهابيگانه با واقعيت يهامتناقض و مدل

اين جريان بعد از کنفرانس بن تنوع و گسترش بس افزون يافت و افغانستان به لابراتوار 

تبديل گرديد که  یالمللو بين يمنطقو يهاو کشاکش یمنف يها، رقباتهاها، سليقهمدل
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، قاچاق مواد يمزمن، فساد سرسام آور ادار ی، نا امنیدست آورد آن بحران عموم

  افغانستان است. یمخدر، تسلط مافيا بر حکومت و کشور  و اشغال نظام

تغيير و  يو منطقو یآن است که به خود آييم. در سطح جهان حالا وقت

 يهاباز قطب یگسترة فروپاشيدة جهان دوقطب پديد آمده است. در یتحولات شگرف

 يهاشمال ما دولت یمناسب خود اند؛ در همسايگ يدر حال پيدايش جا يجديد

بر ايجاد آشوب و بحران در  یپاکستان مبن یبه وجود آمده اند؛ سياست سنت ینوتشکيل

ت.ندارد؛ در ايران جنبش اصلاحات از بطن جامعه جوشيده اس یافغانستان ديگر برشّ

   

قطبين  ی، سران جهان و منطقه در تعادل نسبیويرانگر جهان يبا درس عبرت از جنگها

، یها و حرکات مترقکور، ميدان دادن به جنبش يهاگشايش گره يبايست به سویم

، محيط يگام بردارند، ورنه بحران اقتصاد یعموم یزدايو تنش یجويانه و سازندگصلح

باز و گشاده  يهامژدة ضرورت نظام، هانيازاين  شد.  حل شده نخواهد یزيست و امنيت

 يو تحولات نوين در کشورها يپروسة روشنگر يآورد و زمينه را برایتر را به ارمغان م

  کند.یماقبل مدرن آماده تر م

رسيدن به  يدر افغانستان، برا یواردات يهابعد از تجارب بس متنوع و شکست مدل

دست  يبايست به منابع ارزشمند تاريخ و مدنيت خودیم یو دولت همگان یهويت مل

جديد خوب  يگزيده و سفته شدة آن را در پوتو علم و تکنولوژ ييابيم و گوهرها

( را که در ي)دریفارس یيعن یصيقل دهيم؛ زبان مشترک اين مدنيت و فرهنگ تاريخ

حوزة  يهاپشتونها )خاصة ها و پشتونها، بلوچها، ازبکان، ترکمنبين تاجيکان، هزاره

غرب، کابل، شمال، شهرنشينان جنوب و شرق و قشر تحصيلکرده(  رواج دارد )به عنوان 

  (، رشد و توسعه بخشيم.یوسيلة روابط عموم

و  یدر افغانستان ميسر است که در جريان درازدامن ساخت و ساز هويت مل یاين زمان

ر زير چتر فراخ و سازندة و د یجامعة مدن يساز، در پرسة ساختاریهمگان يدولت قو
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حقوق مساويانة  يدولت مرحلة گذار در بين تمام اقوام و ساکنان اين کشور بر مبنا

 یقانون اساس ياعتماد و اتحاد لازم به وجود آيد. ساختار اين دولت بر مبنا يشهروند

 سه گانة سالم، مستقل، فعال و مورد حمايت و اعتماد مردم شيرازه و ثبات يو قوا یمردم

  خواهد يافت.

بهم ادغام نشده  یو فرهنگ یمتنوع تاريخ يهاتواند در حوزهیاين جريان نخست م

رشد و انکشاف  یموجود در بين اقوام عمدة کشور رشد و قوام يابد و در پروسة طولان

تبديل شود. تلاش  یبه باور مشترک و همگان یو اجتماع ی، فرهنگي، اقتصادیسياس

که وابسته چونان یتک قوم يو دولت مرکز یو مصنوع یتقلب یبيهوده در راه هويت مل

  نتيجه است.یاخير هرگز موفق نبوده است، حالا هم ب يهاسده یط

، جريان رشد و توسعة یدر زير هر نام و نشان ی، استبداد و سلطة قوميهرنوع ديکتاتور

 یبه هويت ملسازد و رسيدن یجامعه را متوقف م یو اجتماع ی، فرهنگي، اقتصادیسياس

اندازد؛ بلکه توصل به آن را ناممکن  یرا نه تنها به عقب م یو دولت مشترک مل

  .نمايدیم

  

 رسول پويان
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 وضع کنوني افغانستان در منطقه و جهان
و حرکت تخريبگرانة دوام جنگ و بحران افغانستان محصول فروپاشی جهان دوقطبی 

باشد. نظامی سران پيمان ناتو به سرکردگی امريکا در شرق ميانه و جنوب آسيا می

گسترش امواج افراطگرايی اسلامی در منطقه در راستاي حرکت متذکره به وجود آمده 

است. بنيان نخستين طرح استراتيژيک سپر بنيادگرايی اسلامی بعد از جنگ دوم جهانی 

ان از هندوستان به ابتکار سران بريتانيا شکل گرفت و در دورة جنگ با جدايی پاکست

درازدامن افغانستان رشد و پرورش همه جانبه يافت. سران پيمان ناتو به رهبري امريکا 

ميانه، هاي افغانستان، شرقپس از فروپاشی نظام شوروي سابق، در جنگ و بحرانسازي

افراطی استفادة ابزاري کردند. حرکت آسياي مرکزي و جنوب آسيا از اين نيروهاي 

بنيادين جامعة انسانی در بستر تغيير و تحولات جهانی و منطقوي ضرورت تعادل قطبين 

را متبارز ساخته است و بر مبناي اين ضرورت گوهري نيروهاي افراطی به سوي زوال 

د را در هاي استراتيژيک خوشتابند. سران ناتو و حاکمان پاکستان مجبور اند سياستمی

   آينده اصلاح و تعديل کنند.

 هزاران افراطی، اسلامی احزاب استخباراتی، دستگاه بزرگ، اردوي با پاکستان کشور

دينی، احزاب برسراقتدار و در کل نظام سياسی، اقتصادي و قضايی، ريخت و  مدرسة

هاي شديد جهان دوقطبی و جنگ سرد به بنيان استعماري دارد و در جريان رقابت

واست و ارادة سران ناتو شکل گرفته و به پختگی رسيده است. دستگاه سياسی، نظامی خ

هاي متنوع امريکا، دول اروپايی و سران و استخباراتی پاکستان هميشه از کمک

کشورهاي عربی بويژه عربستان سعودي تغذيه کرده است. جنگ و بحران افغانستان 

دانند داده است و سران پاکستان خوب می ها را به پاکستان هماره افزايشجريان کمک
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که چگونه اين آتش جنگ را هميشه مشتعل نگهدارند. حمايت مستقيم سران پاکستان از 

سازد افراطيون اسلامی و طالبان ستون فقرات پلان استراتيژيک و سنتی اين کشور را می

و عربستان سعودي و با اهداف استراتيژيک ايالات متحدة امريکا، ديگر سران پيمان ناتو 

   آهنگی دارد.هم

 اروپايی، بزرگ کشورهاي امريکا، اهداف بين استراتيژيک آهنگیهم اين وجود با

المللی و تبارز ي و پاکستان، سير تغيير و تحولات منطقوي و بينسعود عربستان

 و رشد ميدان( …هاي منطقوي و جهانی)چين، روسيه و هندوستاننيرومندانة قطب

 روز به روز طالبان جمله از افراطی نيروهاي براي عملياتی بستر و نفوذ رتقد پرورش،

وشنی از اين سير حرکی لازم ر درک آوردن دست به براي. شودمی محدودتر و ترتنگ

 است به اوضاع شرق ميانه، آسياي مرکزي و جنوب آسيا نظر مختصري بيفکنيم.

نظامی امريکا قدرت تخريب و  تغيير و تحولات در شرق ميانه نشان داد که ماشين

پاشی را دارد؛ اما از ايجاد نظم و سازماندهی ماندگار و ديموکراتيک عاجز است که بهم

باشد. در سوريه استفادة ابزاري از افراطيون عرب و نمونة بارز آن عراق و ليبی می

غيرعرب جنگ داخلی را به حمام خون مبدل کرده است و طرفين درگير از اين کشت 

هرآگين جز خون، خشم و نفرت چيز ديگري درو نکردند. خودداري امريکا از حملة ز

پيمانان استراتيژيک آن )عربستان سعودي و ترکيه( نظامی به سوريه با وجود پافشاري هم

هاي شيميايی دولت بشاراسد، به معنی و پذيرش طرح روسيه مبنی بر نابودسازي سلاح

باشد. انجام دور اول و دوم ران حرکات نظامی میزمينگير شدن امريکا در زير بارگ

مذاکرات صلح بين مخالفان و نمايندگان دولت سوريه در ژنو نياز عمومی به صلح در 

سازد. اين بستر جديد خواهی نخواهی به سوي تعادل قطبين پيش سوريه را نمايان می

   رود.می

 و منطقوي ثبات و امنيت رايب قطبين تعادل که نمايند درک بايد ناتو سران و امريکا

 کشورهاي روي به تجارتی بازارهاي و انرژي منابع آن دون به و است ضروري جهانی
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توانند براي هميشه هد شد. سران ناتو به رهبري امريکا نمینخوا امن صنعتی بزرگ

ميانه و جنوب آسيا را نا امن نگهدارند و به هواي ناامنی در آسياي ميانه به پلان شرق

تراتيژيک فرتوت و شکست خوردة پاکستانی و عربستانی چشم بدوزند. توسعة اعمال اس

مخربانه و حملات انتحاري افراطيون در عراق و اشغال يکی از شهرهاي مهم آن کشور 

توسط آنان مثال روشنی از نهادينه شدن ناامنی و تشنج بعد از خروج قواي امريکايی از 

پردة امريکا و دم منطقه و جهان را نسبت به اهداف پشتباشد و اين به راستی مرعراق می

   متحدان آن بسی نگران کرده است.

با تقوية حلقات افراطی و تشويق افسران اردو به  سازيبحران و ناامنی هايهسته مصر در

ها و ديگر تندروان مذهبی در انحصار قدرت توسعه خواهد يافت. افراطگرايی سلفی

المسلمين از جانب ديگر اسلام هاي زيرزمينی اخوانب و فعاليتجامعة مصر از يک جان

سياسی را در مصر به بوتة آزمايش گذاشته است و روزي به حيث نيروي ذخيره مورد 

استفاده امريکا و سران ناتو قرار خواهد گرفت. در شرق ميانه تاکنون طرفداران اسلام 

هاي زمانی شته اند و از آنان در برشسياسی و بينادگرايان افراطی موفقيت ماندگاري ندا

   گوناگون استفادة ابزاري شده است.

گرايان غيرمذهبی جانبدار و ملی سياسی اسلام حاميان بين در اصلی رقابت ميانهشرق در

گرايان ناسيوناليسم در دست عربيسم هماره داغ بوده است و قدرت را بيشتر ملیپان

ها بسيار پراکنده و به دون ربی خبري نيست و عربداشتند. در حال حاضر از اتحاد ع

باشند. سران امريکا و عربستان سعودي با تقوية افراطيون مذهبی ضربات برنامة عملی می

سختی بر پيکر احزاب ناسيوناليستی و عربگراي بعثی در عراق و سوريه وارد کردند. در 

عبدالناصر در جريان مصر آخرين بازماندة حرکت ملی و ناسيوناليسم عربی جمال 

المسلمين با نظم و انسجام تشکيلاتی، خيزش عمومی مردم از قدرت افتاد و سران اخوان

قدرت را قبضه کردند؛ ليکن تضاد بر سر قدرت سياسی بين اين دو جريان عمده ختم 

نشد و سرانجام منجر به سرنگونی محمد مرسی و انحصار قدرت توسط سران اردو 



 332 

ت در واقع زمينة تبارز را براي ترکيه و ايران دو رقيب بزرگ اعراب گرديد. اين جريانا

  در منطقه باز کرده است.

ترکان به عنوان نظاميان خليفگان عرب خدمات زيادي به حفظ نظام خلافت اسلامی 

کردند و سپس قدرت و خلافت را به چنگ آوردند. ترکان عثمانی اگرچه نخست با پان 

گرايانة سکولار و بعد به د؛ اما نتيجة آن به پان ترکيسم ملیاسلاميستی به ميدان آمدن

اسلام سياسی ملايم، ختم گرديد. سران حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب 

هاي اقتصادي، استندردسازي قوانين و تعادل ديموکراتيک اردوغان هرچند در زمينه

اروپا تلاش ورزيدند؛ اما دفاع تاحدود لازم موفق بودند و براي پيوستن ترکيه به اتحادية 

ناکام اردوغان از حمله به سوريه و حمايت آن از اسلام سياسی به رهبري 

المسلمين در مصر دولت ترکيه را در سياست خارجی به شکست آشکار رو به رو اخوان

   کرد.

 تقابل و اختلاس و رشوه به دولت پاية بلند مقامات از برخی آلودگی داخلی ابعاد در

 گولن اللهمحمدفتح رهبري به گولن جنبش طرفداران و اردوغان حاميان بين در سخت

و حزب عدالت و توسعه را  اردوغان آيندة است، امريکا متحدة ايالات در آن مقر که

ميانه به هاي تشنج و بحرانسازي شرقتيره و تار ساخته است. به عبارت ديگر ويروس

کيه نظام سياسی مبنی بر منافع ملی، سکولاريسم و ترکيه نيز راه يافته است؛ اما در تر

توانند آن را متزلزل و پيوستن به اتحادية اروپا چونان قوي است که افراطيون مذهبی نمی

  تخريب کنند.

ايران جديد به مثابة کشوري در آغوش آسياي غربی، آسياي مرکزي و قفقاز نقش بس 

رنگونی رقيب اصلی خود صدام حسين که استراتيژيک در منطقه دارد و سران ايران از س

ادعاي رهبري جهان عرب را داشت، بحران سياسی مصر، تشنجات اخير در ترکيه، 

کار آمدن انزواي عربستان سعودي و دوام رژيم اسد در سوريه بسی سود برده اند. روي

حسن روحانی به معنی ورود مجدد ايران به عرصة تقابلات و تعادلات منطقوي و 
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روحانی حسن مللی تا رسيدن به تعادل پايدار قطبين در منطقه وجهان خواهد بود. البين

دلو سال جاري گفت: سياست خارجی ايران روش اعتدال است؛ نه تسليم، نه  22در 

اي سياست اوباما را در الله خامنهانفعال و نه تقابل. علی اکبر ولايتی مشاور امنيتی آيت

   ت.مورد افغانستان عاقلانه دانس

 و عراق در ايران نقش اقتصادي، هايتحريم کاهش و 5+1 گروه با ايران اتمی توافق

ي، سياسی و نظامی رقيب امريکا اقتصاد نيرومند هايقطب با آن نزديک روابط و سوريه

هاي منطقوي فردا تبديل کرده است. در منطقه و جهان، اين کشور را به يکی از قدرت

مذهبی عرب و پاکستانی متنفر اند و اعمال آنان را در عراق، مردم ايران از افراطيون 

توانند با افراطيون عرب و پاکستانی کنند. در افغانستان نمیسوريه و بحرين نکوهش می

خوش نشان دهند و اين در مجموع سياست استراتيژيک پاکستان و عربستان )مبنی روي

کند و به سود تعادل نستان، تضعيف میبر حمايت مستقم از افراطيون وطالبان( را در افغا

توانند اوضاع باشد. امريکا و سران ناتو در داد و ستدهاي بعدي خود نمیمنطقوي می

متحول منطقوي و جهانی را که در ضديت استراتيژيک با افراطيت، ترور و بحرانسازي 

 تازد، ناديده بگيرند و بر طبل گوشخراش و دلگداز جنگ بکوبند.جلو می

  

ورهاي آسياي ميانه در زير چترحمايوي روسيه و در اتحاد تجاري و اقتصادي با چين کش

به عنوان گرهگاه منابع انرژي، روابط ترانزيتی و بازار فروش در بين آسياي شمالی، 

هاي کنند. سازمان همکاريغربی، جنوبی و شرق دور نقش بس عمده يی را بازي می

يانه )ازبکستان، تاجيکستان، قزاقستان و شانکهاي که در آن کشورهاي آسياي م

قرغيزستان(، چين و روسيه عضويت دايمی دارند و هند، ايران، مغولستان و پاکستان از 

اعضاي ناظر به شمار آيند، به اين حوزة اهميت کليدي داده است. پيمان راهبردي چين 

وان دومين منبع گذاري بزرگ چين در پروژة گاز ترکمنستان به عنو ترکمستان و سرمايه

باشد. به اين حساب پروژة عظيم گازي جهان تأکيدي بر اين موقعيت استراتيژيک می
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حفظ، تمويل و رهبري افراطيون آشوبگر در پاکستان در تناقض با شرايط و اوضاع 

هاي بزرگ غيرامريکايی را در متحول منطقوي و جهانی قرار دارد و منافع مستقيم قدرت

يی داشته و در آيندة منطقه و جهان هيچ زمينة رشد و توسعه کندجهان تهديد می

  تواند.نمی

ساز گردانندگان هاي تصنعی و دستچين براي سيطره بر اوضاع متشنج و بحران

گذاري عظيم کرده است. افراطيون مذهبی، در مرکز اصلی آن )يعنی پاکستان( سرمايه

اي در کراچی سرمايه گذاشته و تهمليارد دالر براي اعمار پروژة هس 6.5اين کشور 

هاي معادل آن در گوادر بندر صوبة بلوچستان پاکستان سرمايه ريخته است. اين پلان

هاي بزرگ جهانی و هاي قدرتاستراتيژيک، پاکستان را به محل رقابت و تقابل

هاي ها و رقابتخواهند از اين کشاکشمنطقوي تبديل کرده است. سران پاکستان می

قطبين کسب درآمد و سود جويی کنند. در اين ميدان زورآزمايی منطقوي براي شديد 

شعور عرب و غيرعرب جايی وجود هاي گوشتی بیابزارهاي کور و کر افراطی و رباط

ندارد. بسی دشوار خواهد بود که سران ناتو به رهبري امريکا براي غلبه بر رقيبان 

   عربی دل خوش کنند.تی پاکسانیقدرتمند خود هنوز به استراتيژي کهنه و سن

 را کشمير موضوع قطبين، تعادل ضرورت و داغ هايتقابل بستر در اخير دهة رخدادهاي

بسی کمرنگ نموده و به حاشيه رانده است. نظام  پاکستان و هندوستان بين در

ديموکراسی شرقی هند با ساختارهاي فرهنگی و تمدنی خود به خوبی توانست در طول 

ا تهاجم اعراب و افراطوين مذهبی پايداري جانانه کند و پاکستان را به انزوا تاريخ ب

بکشاند. نواز شريف بعد از رسيدن به قدرت مجدد اعتراف کرد: آيندة هندوستان و 

پاکستان باهم گره خورده است؛ مردم ما باهم تاريخ و سرنوشت مشترک دارند. اين بيان 

د نوازشريف از افراطيون عرب و غيرعرب و با حمايت مستقيم سران پاکستان و خو

گسيل شان براي تخريب هندوستان، آسياي ميانه و افغانستان به طور آشکار در تضاد 

هاي اصلی ضد تروريسم باشد. هندوستان يکی از شهستوناست و يک دروغ تاريخی می
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ثبات در و افراطيت در راستاي امنيت و ثبات منطقوي و جهانی است و به نظم، امنيت و 

  رساند.افغانستان ياري می

تجارب دهة اخير به روشنی نشان داد که حرکت نظامی سران ناتو به رهبري امريکا در 

ها و تشنجات دامن شرق ميانه و جنوب آسيا از جمله عراق و افغانستان به جنگ، بحران

ی مساعد زده و زمينه را براي رشد و توسعة نيروهاي افراطی عرب، غيرعرب و پاکستان

سازي شرق سود کرده است. سران ناتو مطابق به پلان استراتيژيک خود نه تنها از ناامن

استراتيژيک برده نتوانستند؛ بلکه در عوض رقيبان بزرگ شان چين و روسيه نيرومند 

ميانه و جنوب آسيا )يعنی باشندگان عراق، سوريه، مصر، بحرين، شدند و مردم شرق

 يره( در آتش جنگ، ناامنی، بحران و هرج و مرج پاک سوختند.افغانستان، ايران و غ

  

ين چ آسيا، جنوب ميانه، آسياي با که آسيا دل در ژئوپليتيکش موقعيت سبب به افغانستان

)به مثابة اژدهاي خفته در شرق دور( مرز مشترک دارد، در درازناي تاريخ هماره مورد 

عمق »ظاميان پاکستان آن را تهاجم يورشگران بوده است. بی سبب نيست که ن

خود پنداشته اند و سران ناتو به رهبري امريکا در پی حضور طولانی و « استراتيژيک

هاي اخير باشند. شوربختانه که حاکمان افغانستان طی سدهايجاد پايگاه نظامی در آن می

ستند؛ خاصه در دهة پسين از اين موقعيت پرجاذبه استراتيژيک هرگز استفاده کرده نتوان

که در حال حاضر با پيشگيري سياست مبهم و ناشيانه آيندة افغانستان را به خطر چونان

طلب برنامگی فقط سران فرصتجدي رو به رو کرده اند. از اين سردرگمی و بی

  برند.پاکستان و افراطيون جنگ افروز سود می

 منطقه در قطبين بينانة قعوا تعادل بستر در فقط افغانستان در آرامش و ثبات امنيت، تأمين

 سران ديدگاه تعديل و اصلاح به بنيادين و ژرف نياز اين، و است پذير امکان جهان و

ميانه، جنوب آسيا و آسياي ميانه دارد. با رقش در شان استراتيژيک اهداف و ناتو

عربی )مبنی بر حمايت خوردة پاکستانیروي از استراتيژي سنتی، فرتوت و شکستدنباله
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ستقيم از افراطيون مذهبی، طالبان و مشتعل نگهداري جنگ، ناامنی و بحران در م

افغانستان( صلح و ثبات به منطقه بر نخواهد گشت و سران ناتو به رهبري امريکا هرگز از 

منجلاب و گرداب خودساختة خود نجات نخواهند يافت؛ فرياد و نفرين ابدي مردم 

 هانگير خواهد بود.دفاع افغانستان هماره جمظلوم و بی

        

    پويان رسول   

   26/12/2014 
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 تأثير بحران اوکراين در منطقه و افغانستان
کند؛ بلکه در ابعاد بحران اوکراين نه تنها حريم امنيتی روسيه را به طور مستقيم تهديد می

ک محاصرة روسيه را خيلی جدي و عملی مطرح، منافع استراتيژيک چين را استراتيژي

آوري آتشين در آسياي ميانه تهديد و تقابل قطبين را در منطقه و جهان به شکل سرسام

هاي تشنج، بحران، ناامنی و ساختارشکنی سازد. اين به معناي نفوذ خطرناک ويروسمی

غربی و آسياي ميانه تی روسيه در آسياي شمالاز شرق ميانه و جنوب آسيا در حريم امني

باش و دفاع، سران پيمان ناتو به خواهد بود. اين حالت خطرناک روسيه را در حال آماده

سرکردگی امريکا را در حال هجوم همه جانبه و چين را در حالت انتظار قرار داده است. 

ايی اين کشور و مسلة اوضاع داخلی اوکراين، بافت جمعيتی، سياسی و موقعيت جغرافي

مرگ و زندگی بودن موضوع براي سران روسيه بحران عميق اوکراين را به جنگ 

داخلی و در نهايت تجزيه و تقابل حاد قطبين در منطقه تبديل خواهد کرد. متأسفانه که 

اين حالت به ضرر افغانستان هم تمام خواهد شد؛ زيرا تشديد بحران، تشنج و تقابل 

  انجامد.به رشد و گسترش افراطيت و جنگ اطلاعاتی می قطبين در منطقه

خواهم هدف نگارنده در اين جا تأييد يکی از طرفين بحران و تقابل نيست؛ بلکه می

زيان و ضررهاي ويرانگر و خطرناک اين بحران را به منطقه، جهان و افغانستان اندکی 

می امريکا به سوريه را روشن سازم. در مقالة پيشينم کاهش تشنجات و لغو هجوم نظا

تقابل روسيه، سران ناتو و در  -گامی به سوي تعادل قطبين انگاشتم؛ اما بحران کنونی

رساند و اوضاع شرق ميانه، جنوب آسيا، آسياي ميانه و نهايت چين را به اوج خود می

توانند از آن ها نمیالشعاع آن قرار خواهد گرفت. قرار معلوم روسافغانستان تحت

  ري بگذرند و اين هنوز آغاز کار است.سرس

به تحليل موافقان روسيه در اوکراين ويکتور يانوکوويچ به راي مردم به مقام رياست 

جمهوري اوکراين رسيده است و پالسی استراتيژيک او ايجاد تعادل در بين منافع غرب 

منافع غرب و  و روسيه در اوکراين بوده است تا اين کشور به منطقة امن و مطمئن در بين



 339 

روسيه حفظ شود و حريم امنيتی روسيه به زور نشکند؛ ليکن حالت کنونی را بحران، 

تجاوز به حريم امنيتی روسيه به تحريک سران ناتو و امريکا، دفن ديموکراسی و رشد و 

آمدهاي آن به زودي دامن روسيه و آسياي دانند که پیتوسعة افراطيت و تندروي می

  د گرفت.ميانه را هم خواه

هاي بارز تداوم بحران و شتاب آن به سوي جنگ داخلی، تقابل شديد سران ناتو از نشانه

و سران روسيه است.دمتري مدوف نخست وزير روسيه دولت موقت اوکراين را قبول 

کند. رئيس جمهور مخلوع ندارد و آن را دولتی به دست شورشيان مسلح معرفی می

برد و هنوز خود را رئيس جمهور قانونی و بسر میاوکراين در پناي حمايت مسکو 

هاي داند. تظاهرات حاميان روسيه در حال گسترش است. تشکيل گروهمنتخب مردم می

مرز با روسيه( روي دست گرفته شده است. در نظامی دفاع مردمی در منطقة کريمه )هم

ت همه جانبة شان را مقابل سران ناتو خاصه ايالات متحدة امريکا، فرانسه و آلمان حماي

هاي مالی هنگفت به سران اعلان کرده اند و در صدد کمکاوکراين از دولت موقت 

   دولت موقت برآمدند.اين 

 نماياندمی اوکراين ژئوپوليتکی موقعيت و فرهنگی و اقتصادي سياسی، جمعيتی، بافت

ستاي منافع در اين کشور به اين سادگی و حالت ظاهري کنونی در را حوادث جريان که

جهان غرب گردش اساسی نخواهد کرد. چيزي که مشخص و روشن است همانا 

گسترش بحران و تشنج در گوشه يی از شرق آتش زده شده است و اين به راستی 

باشد؛ تا بدانند هشدار بسيار جدي به سران بزرگ شرق خاصه )روسيه، چين و هند( می

و نيست و آنان تمايلی به آن ندارند. اين فرش که تعادل قطبين در شرق به منافع سران نات

سوزاند. هاي شرق را در همه جا میگيرد و ريشهزير پاي ما شرقيان است که آتش می

تشويق و گسترش بحران، تشنج و جنگ در زير هر نام و نشانی و به وسيلة هر ابزاري چه 

م مظلوم و قربانی شدة هاي ديگر قابل پذيرش مردزير نام افراطيت اسلامی و چه زير نام

باشد. ما زنج، درد و عذاب آن را در افغانستان، عراق، سوريه، فلسطين، شرق نمی
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کشمير، پاکستان و غيره با جسم و جان کشيده ايم و هنوز در افغانستان اين هيولاي 

  کند.افراطيت و کشت و کشتار بيداد می

حل زورآزمايی و رقابت قطبين آيد که موضوع سوريه و اوکراين به ماز قراين بر می

هاي اطلاعاتی توجة جهان را از شرق ميانه جهانی و منطقوي تبديل شده است و دستگاه

هاي المپيک به حريم امنيتی روسيه کشانيده اند و اين شهد پيروزي و قهرمانی در بازي

نند تواها هرگز نمیسوچی را براي مردم روسيه به زهر جانکاه تبديل کرده است. روس

پاسخ بگذارند. سران روسيه براي شکستن محاصرة غرب و ايجاد قدرت دفاعی اين را بی

هاي نظامی خود در کشورهاي مختلف هستند. به طور به فکر گسترش و تقوية پايگاه

مثال در کشورهاي سوريه، تاجيکستان، اوستياي جنوبی، اوکراين، قرقيزستان و قزاقستان 

سران کشورهاي سنگاپور، ونزويلا و نيکاراکويه در حال گفتگو پايگاه نظامی دارند و با 

   باشند.براي گشايش پايگاه می

 که نيرويی هر توسط و جانب هر از شرق در سازيبحران و خونين هايرقبت کشاکش،

هاي شود. تودهبزرگ تمام می و خرد کشورهاي ملی منافع و مردم مستقيم زيان به باشد

هاي فقر، انارشيزم، فعاليت -باشند. علاوه بر جنگ و بحرانی میمليونی قربانيان اصل

شوند و اعتماد مردم به حال و آيندة شان از بين هاي طبقاتی تشديد میمافيايی و تفاوت

که ما دهد. چونانهاي روحی و روانی را در شرق گسترش میرود و اين باز بيماريمی

ديگر کشورها تجربه کرديم. نياز مردم شرق  نتاييج آن را طی چند دهه در افغانستان و

بيش از هر روز ديگر به امنيت، صلح، ثبات و آرامش است تا در اين فضا به توانند به 

هاي سوي رشد و انکشاف سياسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی پيش رفته و تمدن

 کهن خويش را در پرتو علم و تکنولوژي جديد احيا و بازسازي کنند.

.  ول پويانرس     

     28/2/2014 



 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردم شمال افغانستان، قرباني کشاکش ناتو با قطبهاي جديد آسيايي



 342 



 343 

 

 

مردم شمال افغانستان، قرباني کشاکش ناتو با قطبهاي جديد 

 آسيايي
ريشه هاي جنگ درازدامن و بحران فراگير افغانستان را می بايست در جهان دوقطبی 

 1357ي شوروي سابق به سوي آبهاي گرم بعد از کودتاي هفتم ثور پيشين، پيشرو

خورشيدي و تقابل آتشين سران پيمان ناتو و ورشو در اين کشور جستجو کرد. فروپاشی 

قطب شوروي سابق فرصتی براي سران ناتو به رهبري ايالات متحدة امريکا فراهم آورد 

ن و ويرانگر خود را در شرق ميانه تا از خلاي موجود استفاده کرده و ماشين نظامی خش

و جنوب آسيا به حرکت درآورند. جنگ ويرانگر و بحران عميق عراق، سوريه، ليبی و 

ديگر کشورهاي خاورميانه طبق نقشة استراتيژيک سران ناتو به رهبري امرکا گسترش 

اتو يافته است. جنگ طولانی و بحران بی پايان افغانستان به طور پلان شده توسط سران ن

  به رهبري امريکا پيش برده می شود.

تجهيز و تمويل طالبان ذريعة آي اس آي پاکستان با حمايت سازمان استخبارات 

امريکا)سيا( صورت می گيرد. پروژة انتقال و جابجايی طالبان در شمال و شمال شرق 

 افغانستان جزء لاينفک استراتيژي سران ناتو به رهبري امريکا است که با همکاري

مستقيم سران دولت کابل )خاصه تيم اشرف غنی( اجرا می شود. هدف اين پروژه، 

ناآرام سازي ولايات شمال، جابجايی تروريستان طالب و داعش در ولايات شمالی و 

  شرقی کشور و انتقال ناامنی و تروريسم به آسياي ميانه می باشد.-شمال

رهبري ايالات متحدة امريکا پس از  نطفه هاي اين ماسترپلان استراتيژيک سران ناتو به

کودتاي هفتم ثور و يورش قواي روسية شوروي به افغانستان گذاشته شد. در پاکستان 

دولت نظامی جنرال ضياءالحق روي کار آمد و در ايران رژيم شاه به سود دولت 

بنيادگراي اسلامی فروپاشيد. پاکستان و ايران به پشت جبهة مبارزات ضد روسی در 
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نستان تبديل گرديد. افراطگرايی و بنيادگرايی مذهبی نه تنها در پاکستان و ايران افغا

گسترش يافت؛ بلکه در منطقه به اوج خود رسيد. تعداد مدارس افراطگرايی دينی در 

هزار گذشت. پاکستان به مرکز تربيه و تجهيز افراطيون مذهبی  15تا  10پاکستان از مرز 

آسياي ميانه، شرق ميانه و کشورهاي عرب تبديل گشت. در  افغانستان، پاکستان، کشمير،

ايران افکار افراطگرايی و بنيادگرايی مذهبی روز به روز تقويه و توسعه پيدا کرد. در اين 

ساليان دراز کادرها و رهبران سازمانهاي افراطی )از جمله القاعده، طالبان و حتی داعش( 

ان عملاً شرکت کرده و آبديده شدند.در پاکستان تربيه شدند و در جنگ افغانست

  

هسته هاي مافياي موادمخدر، کشت ترياک و توليد هيروئين و مشتقات آن در اين دورة 

نهاده شد و به يکی از منابع درآمد افراطيون و تروريستان بعدي تبديل گشت. سران 

سود  پاکستان به دستور سران ناتو خاصه ايالات متحدة امريکا اين پروسه را سمت و

دادند. هستة مرکزي اين پلان استراتيژيک را آي اس آي پاکستان، سی آي اي امريکا و 

سازمان استخباراتی بريتانيا رهبري می کردند. به طور مثال بعد از يورش قواي چندين 

 در که) مخدر مواد تجارت و رسيد خود اوج به ترياک کشت افغانستان به ناتو  مليتی

گرفت. به خود ي و بين المللی منطقو ملی، جنبة ،(بود یخارج نيروهاي خود دست

همچنان منابع تمويل پلان استراتيژيک پرورش، تجهيز و گسيل افراطيون به جنگ و 

عمليات، توسط کشورهاي عربی خاصه عربستان سعودي، امريکا و کشورهاي اروپايی 

  .شودمی تأمين هنوز و تأمين می شد 

، سران ناتو به قطبی دو جهان شدن متلاشی و شوروياتحادجماهير فروپاشی از بعد

رهبري امريکا سراسيمه جلو تازيدند تا جهان يک قطبی جديدي به رهبري سران ناتو 

بيافرينند و بر سر منابع نفت شرق ميانه زانو زنند. کمی پيش از آن جنگ داخلی در 

و کتله هاي مسلح  افغانستان به طرح و پلان آي اس آي و نظاميان پاکستان بميان آمد

قومی )که در دورة جنگ ضد روسی در افغانستان شکل گرفته بودند(، به جان هم 
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افتادند. طالبان با نقشة مشترک پاکستان، عربستان سعودي، ايالات متحدة امريکا و بريتانيا 

جايگزين مجاهدين در افغانستان شدند تا زمينه را براي يورش سران ناتو به رهبري 

اده سازند. پس از يورش قواي ناتو به افغانستان امارت طالبان سقوط کرد؛ اما امريکا آم

بقاياي طالبان را حمايت و تجهيز کردند و عملاً اين مزدوران پاکستان را به کمک 

مستقيم سران دولت حامدکرزي و شخص رئيس جمهور در افغانستان توسعه دادند؛ از 

    شی کردند.مراکز تروريسم در پاکستان هماره چشم پو

امريکا رژيمهاي عراق و ليبی را به زور نظامی سرنگون کرده و به  رهبري به ناتو سران

جاي آن جنگ داخلی، بحران عمومی و انارشيزم ويرانگر جايگزين ساختند. در سوريه 

جنگ داخلی را چنان گسترش دادند که آن کشور تاريخی آرام را براي مردم مظلوم 

ی تبديل کردند. در مصر، بحرين و يمن جنگ و بحران براه افتاد. سوريه به جهنم واقع

عربستان سعودي و ترکيه که در بحرانسازيهاي خاورميانه دست مستقيم داشتند، از 

بلاياي شرق ميانه در امان نماندند؛ ستاره بخت اردوغان از آسمان ترک زمين به زمين 

   ماليدند. افتاد و در انتخابات مردم ترکيه پوزش را به زمين

پروژة داعش در شرق ميانه و کشورهاي عربی غرض ناامنی، تشنج، بحران و انارشيزم 

مزمن خلق شد تا پروسة ثبات و امنيت شرق ميانه و آسيا را که به نفع تعادل قطبهاي 

جديد منطقوي و جهانی )چين، روسيه، هند و متحدان آن ( بود، به تعويق بيندازد. در 

ه جنگ داخلی اوکراين طراحی شد تا اين کشور را مصروف سازد؛ حوزة امنيتی روسي

اما روسها نه تنها توانستند از اين بحران بدر آيند، بلکه اخيراً در سوريه پايگاه نظامی 

خود را تقويت کردند و در زير نام مبارزه با داعش در شرق ميانه حضور فعال عملی 

  يافتند.

انستان با ماسترپلان استراتيژيک سران ناتو به رهبري تداوم جنگ، بحران و ناامنی در افغ

ايالات متحدة امريکا در شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي مرکزي پيوند ارگانيک دارد 

و براي جلوگيري و يا حداقل به تعويق اندازي تبارز قدرتمندانة قطبهاي جديد در منطقه 
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سران ناتو به رهبري امريکا کار و جهان به ميان آمده است. قبول جهان چند قطبی براي 

 و ميانه آسياي آسانی نيست؛ ليکن روند سرمايه گذاريهاي بزرگ چين درکشورهاي 

 خطوط ساخت استراتيژيک پلان تطبيق پاکستان، و روسيه جمله از آسيا جنوب

 آن پيوند و پاکستان افغانستان، ميانه، آسياي چين، بين در تجارتی هاي راه و مواصلاتی

م نمی گذارد. ترک منطقة زرخيز شرق آرا را امريکا هرگز فارس خليج و هند بحر به

ميانه، جنوب آسيا و در نهايت آسياي ميانه و واگذاري آن به کشورهاي خود منطقه 

  براي ناتو بسی گران و ناراحت کنند می باشد.

ر اين پروژه هاي بسيار بزرگ اقتصادي و تجارتی قدرتهاي جديد آسيايی بويژه کشو

چين که منابع انرژي آسياي ميانه، جنوب آسيا و در نهايت شرق ميانه را در آينده نه 

چندان دور وارد بازارهاي مشترک آسيا خواهد کرد و سازمان شانکاي را به محل تجمع 

و اتحاد همه جانبة قطبهاي بزرگ آسيايی و کشورهاي ديگر اين قاره تبديل می کند؛ 

اقتصادي و مدنيتی را به مردم سراسر آسيا ارزانی می نمايد.  نويد ثبات، امنيت، شکوفايی

دسيسة بحرانسازي و نمايش هيولاي خشن داعش و بلاي جهالت طالب در منطقه و 

افغانستان براي بی ثبات سازي آسيا )از جمله آسياي مرکزي(، انحراف اذهان مردم 

ين و جلوگيري از جهان خاصه مردم آسيا از درک ضرورت حياتی تبارز و تعادل قطب

   تطبيق پروژه هاي بزرگ اقتصادي متذکره صورت می گيرد.

طالبان در واقع به دستور مستقيم آي اس آي و نظاميان پاکستان جنايتی را در افغانستان 

)خاصه در ولايات شمالی کشور( انجام می دهند که داعش در عراق و سوريه مرتکب 

ن پنجم در درون دولت کابل به رهبري تيم شده است. حاميان طالبان به عنوان ستو

اشرف غنی در اين جنايت خونين و ننگين و خيانت ملی به طور انکارناپذيري شريک 

اند و در پيشگاه مردم افغانستان، نسل آينده و تاريخ اين سرزمين پاسخگو خواهند بود. 

تنها  آي اس آي، نظاميان پاکستان، طالبان و ستون پنجم در دولت اشرف غنی نه

مسئوليت مستقيم جنگ، بحران، ناامنی و انارشيزم مافيايی را در افغانستان به عهده دارند؛ 
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  بلکه در بی ثبات سازي و بحران عمومی منطقه نيز عملاً دخيل اند.

پروژة طالب و داعش در شمال کشور به رهبري اين نيروهاي خائن و جنايتکار پياده می 

ان طبق نقشة اين خائنان ملی صورت گرفته است. شود. سقوط کندوز به دست طالب

ناامنيهاي ولايات بدخشان، فارياب، تخار، بغلان، بادغيس و غيره جزء اين پلان 

استراتيژيک و دسيسة خائنانه و جنايتکارانه می باشد. نطفه هاي اين دسيسة ضد ملی در 

ن مجرم زمان حکومت حامد کرزي به رهبري شخص رئيس جمهور گذاشته شد. طالبا

بارها و بارها با نقشة حامد کرزي از زندانها آزاد شدند. ناامنی به طور پلان شده از 

جنوب و شرق افغانستان به شمال و غرب کشور انتقال يافت. ادامة اين پروژه اکنون در 

   زمان اشرف غنی تطبيق می شود.

همه مردم سقوط کندوز يک دسيسة از پيش طراحی شده بوده و هست؛ اين را حالا 

افغانستان به روشنی می دانند. مسئوليت همه جنايات طالبان، تجاوز به ناوس مردم مظلوم، 

چور و چپاول دارايی عامه، دزدي دوکانهاي مردم، آتش زدن دفاتر، کشتار مردم بيگناه، 

نسل کشی توسط طالبان و ديگر جنايات ضدبشري در شهر کندوز به دوش ستون پنجم 

ی، شخص رئيس جمهور، سران امنيتی و سرپرست وزارت دفاع می در دولت اشرف غن

باشد. از خواب غفلت بيدار شويد که محاکمة علنی تاريخی در حضور مردم به سراغ 

  شما خواهد آمد؛ آن روز دور نيست.

شرقی کشور با -سقوط ولايت کندوز و توسعة ناامنی در ولايات شمال و شمال

و به رهبري ايالات متحدة امريکا در شرق ميانه، جنوب ماسترپلان استراتيژيک سران نات

آسيا و آسياي مرکزي گره خورده است. انتقال ناامنی به شمال افغانستان و جابجايی 

طالبان در اين ولايات از زمان دولت حامد کرزي آغاز يافت؛ ادامة آن اکنون به دولت 

ا اعضاي ارشد تيم اشرف اشرف غنی و تيم رئيس جمهور سپرده شده است. اين پروسه ر

غنی به طور پنهانی و گاهی هم آشکار مطابق به نقشة از پيش تعيين شده، با همآهنگی 

آي اس آي و سازمان استخباراتی ايالات متحدة امريکا رهبري می کنند. چنانکه 



 348 

تجارب عراق و سوريه نشان داده است، با تطبيق اين نقشة جنايتکارانه و خائنانه اجنبی، 

ستان خيلی بدتر از عراق و سوريه خواهد شد. به طور مثال ما نمونة علنی آن را در افغان

  شهر کندوز مشاهده کرديم.

فقط اتحاد ملی و وحدت تمام مردم افغانستان )اهم از تاجيک، پشتون، هزاره، ازبک، 

ژة ترکمن، بلوچ، پشته يی، نوريستانی و غيره( می تواند از تطبيق اين دسيسة ننگين و پرو

جنايتکارانه و خائنانه جلوگيري و آن را در عمل خنثی سازد. در اين زمان حساس و 

تاريخی که سرنوشت وطن و مردم در هالة ابهام افتاده است، وظيفة همه جوانان، پيران، 

روشنفکران، نخبگان، نويسندگان و اشخاص دلسوز به خاک و مردم است تا نقشه ها و 

ضد ميهنی و خائنانه رنگارنگ را افشا کنند. در جامعه دسيسه هاي پنهانی ضد ملی، 

 آگاهی پخش نمايند. تحليل هاي واقعی و راه حل هاي عملی ارائه دهند.

  رسول پويان     

     7/10/2015  
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 يژي تهاجمي امريکا در آسيادورنماي جهان پس از شکست استرات

 (…)افغانستان، شرق ميانه و 
امريکا بيش از همه شکست پاليسی تهاجمی به آسيا و تيوري  2016نوامبر  8انتخابات

توطئه دستگاه فرسودة حاکم اين کشو را برملا کرده است. نشانه هاي بارز اين شکست 

ست که در عرصه هاي ميانه، جنوب آسيا، آسياي ميانه و شرق دور سالهادر شرق

سياسی، نظامی و اقتصادي نمايان شده است؛ اما دستگاه مکار و پوسيدة امريکا با استفاده 

از تيوري توطئه آن را هماره مخشوش کرده و در چشم مردم امريکا و جهان خاک زده 

است. کساد عميق اقتصادي امريکا يکی از نشانه هاي اين پاليسی تهاجمی ويرانگرانه 

نتخابات اخير به طور آشکار بيشتر مردم امريکا را بر ضد دستگاه فرسودة حاکم و بود. ا

جا با نگاهی فشرده به گذشته، پاليسی تهاجمی شکست خوردة آن عملاً شورانيد. در اين

  .کشممی تصوير به فشرده  دورنماي آيندة جهان را به طور بسيار

 و غربی دول درونی تضادهاي آتشين و خونين انفجار مثابة به جهانی دوم جنگ

 متحدة ايالات. بخشيد شيرازه و شکل را دوقطبی جهان آسيا، و اروپا در آن گسترش

مريکا و اتحادجماهيرشوروي در رأس جهان دوقطبی قرار گرفتند. انقلاب چين، ا

وار پاکستان و تحولاتی در شرق ميانه، جنوب آسيا، شرق استقلال هند، برآمد سماروغ

هاي فروپاشيدة اروپايی به ميان آمد. نقشة جديد جهان خاصه مناطق دور و کشور

آسيايی در جهان دوقطبی تثبيت و تطبيق گرديد. سيطرة مالی، سياسی و نظامی امريکا در 

جهان گسترش يافت. بازسازي اروپا با نقشة امريکا عملی شد. پيمان ناتو با اشتراک دول 

شو)شوروي و کشورهاي متحد آن( فعال گرديد. اروپايی و امريکا در مقابلة با پکت ور

هاي مدنی در تقابل با جهان غيرسرمايه نظام سرمايه داري با شعار ديموکراسی و آزادي

داري)سوسياليزم( صف آرايی کرد. سازمان ملل به همکاري امريکا، شوروي، بريتانيا، 

ميلادي به امضاي  1945اکتبر  24فرانسه و چين پا به عرصة حيات نهاد. منشور آن در 
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کشور رسيد و پنج کشور نامبرده در شوراي امنيت حق ويتو يافتند. اروپا دوباره  50

و سپس اتحادية اروپا در سال  1352متحد شد. نخست بازار مشترک اروپا در سال 

  شکل گرفت.1991

تقابل اعضاي پيمان ناتو و پيمان ورشو بعد از جنگ دوم جهانی، در گسترة درازدامن 

گ سرد، زمينة مبارزات داغ ايدئولوژيک را به ميان آورد. جدايی پاکستان از جن

هندوستان در راستاي دامن زدن به مبارزات بنيادگرايانة اسلامی در مقابل شوروي و 

جهان غيرسرمايه داري صورت گرفت. مدارس ديوبند، الازهر، قم و نجف و غيره 

ن المسلمين در مصر و شرق ميانه گذاشته بازسازي و فعال گرديد. نطفه هاي جريان اخوا

شد. پس از تهاجم نظامی شوروي به افغانستان بنيادگرايی و افراطگرايی اسلامی در زير 

از سوي اعضاي پيمان ناتو به سرکردگی امريکا به شکل بسيار « جهاد با کمونيسم»نام 

ه، آموزش و گسترده حمايت مالی، سياسی و تسليحاتی گرديد. پاکستان به مرکز تربي

تجهيز افراطيون مذهبی و تروريزم تبديل شد. احزاب افراطی و بنيادگراي اسلامی در 

هاي بسيار متنوع تقويه و تمويل شدند. تعداد مدارس افراطی مذهبی در پاکستان از طيف

مرز ده و دوازده هزار گذشت. استراتيژي سنتی پاکستان و عربستان سعودي براي 

يون مذهبی و گسيل آنان در جنگ افغانستان مورد حمايت آموزش و تجهيز افراط

سياسی، مالی و تسليحاتی اعضاي پيمان ناتو به سرکردگی امريکا قرار گرفت. 

کشورهاي عرب خليج فارس از اين استراتيژي جنگ افروزانة افراطی و ويرانگر دفاع 

  کردند.

لطنتی براي شيرازه در ايران شاه سقوط کرد. از شور و احساسات مردمی ضد رژيم س

بندي و تشکيل نظام اسلامی تندروانه و مخالف با جريانات ملی، ديموکراتيک و 

هاي مدنی استفاده شد. نطفه هاي ديموکراسی و آزاد انديشی در آتش استبداد آزادي

تند مذهبی پاک سوزيد. ايران و پاکستان به پشتگاه جنگ افغانستان برضد شوروي 

يک نوع هم آهنگی و اتحاد در بين کشورهاي حامی تندروي و  تبديل شدند. در منطقه
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هاي تندرو مرتبط و هم افراطگرايی مذهبی شکل گرفت. در بستر جنگ افغانستان جريان

آهنگ با اخوان المسلمين گسترش داده شد و نطفه هاي افراطيت خشن، خونبار و 

ايگاه هاي ايدئولوژيک، ويرانگر مذهبی)القاعده، طالب، داعش و غيره( بسته گرديد و پ

هاي ها در پاکستان جا به جا شد. شاهرگ هاي اين حرکات و جريانسياسی و نظامی آن

افراطی و جنگ افروز با استراتيژي ناتو به سرکردگی امريکا پيوند تنگاتنگ پيدا کرد و 

مغز استخبارات ناتو با همکاري رژيم پاکستان، عربستان سعودي و کشورهاي عرب 

رس اين حجمة متنوع و بزرگ افراطگرايی مذهبی را در راستاي منافع سياسی، خليج فا

نظامی و اقتصادي خود در منطقه و جهان سمت و سو دادند که ما اوج آن را در بستر 

   توانيم.تيوري توطئه بعد از سقوط اتحادجماهيرشوروي ديده می

و ايدئولوژيکی جهان حجم فشارهاي رنگارنگ استخباراتی، سياسی، اقتصادي، نظامی 

ها در جنگ غرب به رهبري امريکا بر شوروي سابق از يک طرف و درگيري روس

افغانستان از جانب ديگر ضعف و نواقص درونی نظام شوروي را تشديد کرد. اجراي 

طرح خام ميخايل گرباچف نظام مزبور را از درون متلاشی ساخت. پس از خروج قواي 

ميلادي( و به دنبال آن فروپاشی اتحادجماهيرشوروي  1989شوروي از افغانستان )

خلاي سياسی و قدرتی عظيم در آسيا خاصه در حوزة امنيتی شوروي پديد آمد. اين 

اوضاع اعضاي پيمان ناتو به سرکردگی امريکا را به طمع خام انداخت. آنان با يک 

آمده را با يورش استراتيژي تهاجمی ناپخته به طور عجولانه تلاش کردند تا خلاي پديد 

نظامی و تهاجم ايدئولوژيک افراطی مذهبی در شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي 

  مرکزي پر کنند.

استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا و بريتانيا با استراتيژي سنتی و فرتوت پاکستان و 

 عربستان سعودي مبنی بر تحکيم و گسترش افراطيت در منطقه، گسيل افراطيون و

آهنگی و تروريستان به افغانستان، شرق ميانه، کشمير و آسياي ميانه از همان اول هم

اتحاد همه جانبه داشت. احزاب افراطی و تندرو مذهبی در افغانستان نمادي از آن 
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اشتراک استراتيژيک بين دو استراتيژي و پاليسی هاي متذکره بودند. گسيل طالبان به 

آهنگی و اشتراک ژي سنتی پاکستان و عربستان سعودي در همافغانستان بر مبناي استراتي

با استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا تحقق يافت و امارت استبدادي و مخرب 

  طالبان بر مردم مظلوم و جنگزدة افغانستان به زور تحميل شد.

ليدي ميلادي افراطيون سعودي نقش اساسی و ک 2001در حادثة مرموز يازدهم سبتامبر 

( سناي امريکا مجبور شد براي قربانيان امريکايی يازدهم سبتامبر 2016داشتند. امسال )

قانوناً اجازه بدهد تا عليه عربستان سعودي ادعاي غرامت کنند. اين به مفهوم تأييد نقش 

عربستان در آن حادثة توطئه آميز و مرموز است که يکی از ابعاد تيوري توطئه را برملا 

ميلادي، زير نام مبارزه با القاعده  2001با استناد به حادثة يازدهم سبتامبر سازد. می

به افغانستان آغاز شد؛ امارت استبدادي و ظالمانة  امريکا رهبري به ناتو نظامی تهاجم 

طالبان که با حمايت مشترک پاليسی پاکستان و ناتو به رهبري امريکا و بريتانيا در 

باز بر اساس همين اشتراک استراتيژيک سقوط کرد. دور افغانستان سرکار آمده بود 

جديدي از جنگ و بحران به رهبري مستقيم آي اس آي پاکستان توسط افراطيون )در 

  زير نام طالب( در افغانستان شروع گرديد.

هاي شيميايی عراق امريکا و بريتانيا به ميلادي به بهانة تخريب سلاح 2003در سال 

ردند. رژيم صدام حسين سقوط داده شد. جنگ داخلی در عراق عراق تجاوز نظامی ک

ميلادي افراطيون خطرناک و خونخوار دولت اسلامی  2006اوج گرفت. در سال 

بسی مشهور و  2014)داعش( در عراق تبارز کرند. بعد از تصرف موصل در ژوئن 

يانه، نيرومند گرديدند. ظهور داعش با طرح توطئه آميز گسترش افراطيت در شرق م

جنوب آسيا و آسياي ميانه ارتباط مستقيم داشت. در پشت آن استخبارات ناتو به رهبري 

 2011امريکا، عربستان سعودي، ترکيه و آي اس آي پاکستان ايستاده بودند. در 

ميلادي توطئة جنگ ليبی و سوريه به ميان آمد. رژيم حسنی مبارک در مصر سقوط 

قدرت تکيه زد؛ سپس کودتاي نظامی در مصر پيروز کرد و اخوان المسلمين بر اريکة 
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  شد و گليم اخوان المسلمين حامی اردوغان نخست وزير ترکيه را برچيد.

شرق ميانه خاصه عراق، سوريه، ليبی و يمن ميدان تاخت و تاز افراطيون مذهبی 

رنگارنگ بر محور ايدئولوژيک اخوان المسلمين، القاعده و وهابيون سلفی سعودي 

د. داعش به کمک مستقيم سعودي، ترکيه و استخبارات ناتو به رهبري امريکا گردي

تبارز کرد. عراق و سوريه را به آتش و خون کشيد. آثار فرهنک و تمدن را تخريب 

کرد. ماجراي خونين و سوگنامة جنگ ويرانگر افغانستان توسط افراطيون مذهبی در 

اتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا، شرق ميانه تکرار شد. اين نمودي ديگر از استر

بود که تا هنوز دنبالة اين مار زخمی و در حال جان کندن « بهار عربی»تيوري توطئه و 

ميلادي هجوم عربستان سعودي به  2015کند. در مارچ در منطقه به سختی سينه خز می

امی در ميلادي کودتاي نظ 2016ژوئية  15يمن آغاز شد که تاهنوز ادامه دارد. در 

ترکيه شکست خورد و بعد از آن ده ها هزار نفر دستگير و زندانی شدند؛ اين بهانه يی 

شد براي استبداد و ديکتاتوري متروک پان ترکيزم اردوغان. روابط تيرة ترکيه و روسيه 

دوباره گرم گرديد. ظهور امريکا به عنوان ابرقدرت دنيا پس از جنگ دوم جهانی و 

شتابزدة قواي ناتو به رهبري امريکا بعد از سقوط پيش روي عجولانه و 

اتحادجماهيرشوروي در بستر پرتلاطم فوق اتفاق افتاد و عقب نشينی اجباري آن پس از 

شکست استراتيژي تهاجمی نامبرده و پاليسی ناموفق در بستري بحرانی و پرتشنج جهانی 

  و منطقوي صورت خواهد گرفت.

ماشين خشک و  ناتو به رهبري امريکا: منظر شکست استراتيژي تهاجميپس

خشن استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا از همان روزهاي نخستين تخريب، 

ناامنی، رعب و وحشت، جنگ داخلی و بحران را در کشورهاي زير اشغال و تحت 

زد. به طور مثال در افغانستان چند دهه است که جنگ به شدت ادامه تهاجم دامن می

ميلادي که يورش و حضور نظامی قواي ناتو در افغانستان شروع  2001ز سال دارد. ا

شد تا کنون جنگ و بحران حفظ شده است. طالبان با نقشة مشترک آي اس آي 
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پاکستان و استخبارات امريکا در افغانستان جا به جا گرديده اند. داعش را در سال هاي 

  نيتی روسيه به طالبان افزوده اند.اخير جهت توسعة جنگ به آسياي ميانه و حوزة ام

در عراق پس از تجاوز نظامی امريکا و بريتانيا و سرنگونی رژيم صدام حسين نطفه هاي 

جنگ داخلی، بحران و ناامنی نهاده شد. داعش تبارز کرد؛ تمويل، مسلح و تجهيزد شد. 

غيره به  جنگ ليبی و سوريه طراحی گرديد. افراطيون در زير نام داعش، جبهة نصرت و

جنگ، تخريب و کشتار دست يازيدند؛ سوريه را عملاً به گورستان مردم مظلوم و بيگناه 

تبديل کردند. عربستان سعودي، ترکيه و استخبارات ناتو به رهبري امريکا به حمايت از 

افراطيون کمر بستند. جنگ قدرت و رقابت خونين ناتو، عربستان سعودي و ترکيه با 

سوريه به اوج خود رسيد. سوريه به مانند افغانستان به ميدان جنگ  روسيه و ايران در

  هاي خرد و بزرگ منطقه و جهان تبديل شد.قدرت

بر مبناي برآورد سازمان ملل متحد استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا در شرق 

و  2011مليارد دالر در بين ساليان  614بيش از « بهار عربی»ميانه زير نام به اصطلاح 

هاي ميلادي به شرق ميانه خسارت وارد کرده است. هرگاه تلفات و خسارت 2015

انسانی، اجتماعی و فرهنگی را به آن بيفزاييم به راستی غيرقابل سنجش و شمارش 

خانمان، مهاجر و ها انسان بیها نفر کشته و زخمی شدند. مليونشود. مليونمی

فاجعة انسانی، فقر مدهش، فساد ، جنايت و  سرنوشت گرديدند. بحران اقتصادي،بی

که استراتيژي « بهار عربی»بيکاري به اوج خود رسيد. اين بود حاصل به اصطلاح 

  تهاجمی ناتو به رهبري مستقيم ايالات متحدة امريکا به جامعة بشري به ميراث گذاشت.

 با اما کرد؛ حمله يمن به ميلادي 2015 مارچ 25 در امريکا متحد سعودي عربستان

 سرنگونی پی در ترکيه و روسيه روابط. نياورد دست به موفقيتی هيچ خونين کشتارهاي

. روسيه با انتقال دستگاه دفاع هوايی به سوريه آمادة جنگ شد تيره روسيه جنگی طيارة

گرديد؛ اما کشورهاي عضو ناتو به رهبري امريکا از ترکيه حمايت نکردند. ترکيه تنها 

 با ترکيه در نظامی کودتاي ميلادي 2016 ژوئن 15  کشيده شد. در ماند و به انزوا
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ز آن طرح استبداد و ا استفاده با اردوغان. خورد شکست احزاب اکثريت توافق

هاي شود که در پشت کودتا دستديکتاتوري خود را روي دست گرفت. گفته می

  ديک کرد.استخبارات کلان بوده است. کودتا اردوغان را به روسيه دوباره نز

شود که استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا در به اين ترتيب به روشنی ديده می

آهنگی با استراتيژي سنتی و فرتوت پاکستان و عربستان سعودي در افغانستان، اتحاد و هم

خورده عراق، سوريه و به طور کلی در شرق ميانه، جنوب آسيا و آسياي ميانه شکست 

هيت مخربانه و جنگ افروزانة آن را درک کرده اند. در بين اعضاي ناتو است. مردم ما

و متحدين منطقوي آنان اختلاف به وجود آمده است. امريکا نخست به رکود مزمن 

اقتصادي و بعد به بحران سياسی و نارضايتی مردمی رو به رو شده است. اعتماد 

يابد. روز به روز کاهش می کشورهاي اروپايی به استراتيژي ناتو به رهبري امريکا

خارج شد. پيوند افراطيون با  2016ژوئن  23انگلستان از اتحادية اروپا در همه پرسی 

عربستان سعودي، پاکستان، ترکيه و استخبارات ناتو به رهبري امريکا نه تنها براي مردم 

نالد آسيا؛ بلکه براي مردم اروپا و امريکا نيز روشن و آشکار گرديده است. حتی دو

ترامپ رئيس جمهور منتخب جديد امريکا براي کسب آراي مردم، از آن رابطة مرموز 

و تيوري توطئه در جريان مبارزات انتخاباتی اش پرده برداشت؛ اوباما رئيس جمهور 

کنونی امريکا را به طور مستقيم مؤسس داعش خطاب کرد و سيستم فاسد و پوسيدة 

  فت.دولتی امريکا را به باد انتقاد گر

در جريان درازدامن تطبيق، تزلزل و شکست استراتيژي و پاليسی تهاجمی متذکره 

هاي جديد چين، روسيه، هند و کشورهاي رده دوم متحد آنان پا به عرصة قدرت قطب

نهادند. روسيه دوباره احياي مجدد شد و به قدرت نظامی و تسليحاتی جهانی مبدل 

جهان صعود کرد و در کشورهاي آسياي  گرديد. چين در رده دوم قدرت اقتصادي

هاي کلان انجام داد. هند قدرت ديگر ميانه، روسيه، پاکستان و غيره سرمايه گذاري

آمد. سازمان شاينکاي منطقوي شده است. اتحاديه هاي منطقوي در آسيا به جود 
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هاي جديد آسيايی و متحدان آن را گردهم آورد. اتحاد کشورهاي مشترک قطب

در آسياي مرکزي و روسيه شکل گرفت. پروژهاي بزرگ اقتصادي و انرژي در المنافع 

گردد. اين منطقه طرح و روي دست گرفته شده است. راه ابريشم دوباره در آسيا احيا می

مجموعه رخدادهاي بزرگ و استراتيژيک اصل اساسی و ضرورت مبرم تعادل قطبين را 

ياز بنيادين و استراتيژيک به امنيت و ثبات در منطقه و جهان عملاً مطرح ساخته است و ن

ورزد و کشورهاي اروپايی عضو ناتو را دارد. امريکا هرچند از پذيرش آن خودداري می

کند؛ ليکن تحولات جهانی و منطقوي يکی پی ديگري نيز تشويق به عدم قبول آن می

انبه ثبات و هاي بس گسترده و همه جشوند. اين جريانظهور کرده و در عمل تطبيق می

  امنيت منطقوي را در آينده به دنبال دارند.

خشم و نارضايتي بيشترينة شهروندان امريکا از دستگاه سياسي دولت و 

شکست استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري  سيستم حاکم در جريان انتخابات:

ی تزلزل، پوسيدگی و فساد در دستگاه دولتی و سيستم سياس -مستقيم امريکا در آسيا

ميلادي به طور واضح و آشکار متبارز  2016امريکا را در جريان انتخابات هشتم نوامبر 

نشينان بسی کاهش هاي فريبکارانه و دسيسه مندانة کاخساخت. اعتماد مردم به سياست

يافته است. فشارهاي بيرونی درزهاي درونی سيستم را افزونی بخشيده و جامعة امريکا را 

  ده است.پراکنده و منقسم کر

هاي متنوع مردم ناراضی امريکا از ظهور دونالد ترامپ به عنوان سنبل و سخنگوي تيپ

نشينان جدا از مردم و رد و بدل فحش هاي دستگاه فرسوده، فاسد و متزلزل دولتی و کاخ

هاي خيانتبار در جريان مبارزات ها، تهديدها و افشاگريرکيک، اتهامات، توهين

هيلاري کلينتون، به معناي زوال و ضعف تفکر، ژرف انديشی، آينده انتخاباتی ترامپ و 

نگري و اخلاقی در دستگاه سياسی و قدرتی امپراتوري انحصاري امريکا است. مثل اين 

که دورة رشد، گسترش و تبارز انديشوران، فيلسوفان و رهبران آگاه، دلسوز و 

سفيد در حقيقت در بين  کار دير زمانی است که به پايان رسيده است. کاخصداقت
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هاي زنجيره يی مالی و شبکه هاي نظامی و استخباراتی حلقات مافيايی قدرت، شرکت

شود. اين بار دونالد ترامپ با چم و چال و دروغ و نيرنگ با استفاده از دست به دست می

احساسات مردم ناراضی و شعارهاي نژادپرستانه، شونيستی و ناسيوناليزم سفيد پوستی 

   را به کاخ سفيد رسانيد. خود

هاي عريض و طويل استخباراتی، دستگاه فاسد و رباطيک دولتی با استفاده از سازمان

رسانه يی، امنيتی و پوليسی شهروندان چشم و گوش بستة محصور در حصار سيستم 

کند تا جايی که قدرت انديشيدن مستقلانه، درک سالم رسمی را استثمار و استحمار می

معقول را از آنان سلب کرده است. به هر حال تکيه زدن ترامپ بر اريکة  و قضاوت

قدرت کاخ سفيد پس از اعتراف به شکست استراتيژي تهاجمی و پاليسی ناموفق دولت 

  اوباما ممکن پيامدهاي آتی را به دنبال داشته باشد:

 ناتو میتهاج و نظامی حضور کاهش نتيجه در داخلی؛ مسايل به امريکا دولت تمرکز –

  .آسيا در امريکا رهبري به

 و مرکزي آسياي ميانه، شرق بحرانی مناطق در خاصه جهان در ناتو پيمان تضعيف –

  .آسيا جنوب

  (.شدن جهانی نام زير) جهانی آزاد تجارت پاليسی تضعيف –

  .اروپايی کشورهاي و امريکا سياسی و نظامی روابط شدن رنگ کم –

 اروپايی کشورهاي دوش بر ميانه شرق از تحميلی هايجنگ ينمهاجر فشار بار افتادن –

  .جرمنی خاصه

بی در کشورهاي مذه افراطگرايی و تروريسم اتمی هاي زباله بقاياي ماندن باقی –

  اروپايی و آسيايی.

 شايد و جنوبی کرة در امريکا حضور کاهش و جاپان و امريکا اتحاد سستی –

  .دور شرق کشورهاي

 نقش شدن رنگ پر به که آسترليا در امريکا اقتصادي و امنيتی توجة و حضور کاهش –
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  .شد خواهد منجر چين پرسابقة اقتصادي حضور افزايش و بريتانيا سنتی

 امريکا، ممکن شرکت با منطقوي و جهانی ضرورت مثابة به قطبين تعادل تقويت –

  .منطقوي و جهانی تثبا راستاي در هريک متحدان همکاري و هند و روسيه چين، اروپا،

 ليبی، عراق، سوريه، زدة آشوب مناطق در ثبات و امنيت نوعی احتمالی برگشت –

  دل و همکاري قطبين در آيندة ممکن.تعا چتر زير در غيره و يمن افغانستان،

 دولت حمايت کاهش صورت در خاورميانه در مذهبی افراطگرايی رفتن زوال به رو –

 از تسليحاتی و نظامی حمايت و مالی منابع قطع و عوديس عربستان از امريکا جديد

  .افراطيون

جه امريکا تو کاهش و ميانه آسياي و روسيه امنيتی ساحات در ثبات و امنيت افزايش –

  به اوضاع اکراين و تضعيف تقابل اکراين با روسيه.

 مشترک پرورانة افراط و افروزانه جنگ سنتی، استراتيژي شکست بيشتر تحکيم  –

 و مالی استخباراتی، حمايت با اخير دهة چند طی که سعودي عربستان و پاکستان

، ناامنی، رعب و وحشت جنگ از امروز تا و گرفته شکل امريکا رهبري به ناتو تسليحاتی

و کشتار افراطيون طالب در افغانستان و بحران همه جانبة ويرانگر حمايت مستقيم 

 ا حمايت از پاکستان را کاهش دهد.ککند. البته اگر دولت جديد امريمی

 روي را روسيه با همکاري و درک را قطبين تعادل ضرورت امريکا جديد دولت اگر –

و جابه جايی داعش و طالبان به شمال افغانستان جهت توسعة  انتقال پروژة گيرد، دست

. دهدمی دست از را خود ضرورت  ناامنی در روسيه و کشورهاي آسياي ميانه عملاً

.برود پيش امنيت و ثبات سوي به قطبين همکاري و تعادل چتر زير در افغانستان شايد
  

  رسول پويان   

   10/11/2016   
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 ترور استاد رباني و ضرورت مبارزة تمدن با توحش
دن بشري هماره مورد نکوهش و تنفر اکثريت آدم کشی و ترور شخصيتها در تاريخ تم

مردم بوده است. دانشمندان، علما، هنرمندان، سياستمداران پرتجربه و شخصيتهاي 

برازنده بمانند چراغ در بين اقوام، مليتها، فرهنگها و جوامع گوناگون می درخشند. اين 

ت می آيد. درخشش در اثر سعی و تلاش، فهم و دانش، تجربه و عمل شبانه روزي بدس

شخصيتها و نخبگان سرمايه هاي معنوي يک جامعه اند. مبارزة تمدن با توحش به بهاي 

   خون شخصيتهاي متمدن و آگاه تداوم يافته می تواند.

 مدنيت و تاريخ در شخصيتها اين اهميت و ارزش به جاهل و تمدن بی وحشی، هاي آدم

زان ملتها و جوامع را خاموش می ده، با سنگدلی و خشونت بدوي چراغ فرونبر پی بشري

 بدوي و وحشی قبايل توسط متمدن مردم عام قتل شاهد بشري تاريخ طول در  کنند. ما

 جامعة حرکت تمدنها انهدام و نخبگان سازي خفه جمعی، دسته قتلهاي اين. ايم بوده

و ن متوقف کرده است و به جامعة انسانی زما از برشهايی در حتی و کند بسی را انسانی

ملل متمدن ضربات جبران ناپذيري زده است. تاريخ شاهد اين ويرانگريها در شرق و 

  غرب بوده است.

در دورة قرون وسطی در جهان غرب ترور دانشمندان و شخصيتهاي علمی و فلسفی در 

فضاي استبداد و ديکتاتوري مشترک مذهبی کليسا و نظام سياسی متحجر و پر اختناق 

رحله هزاران دانشمند، هنرمند و فيلسوف به زير تيغ خونريز صورت گرفت. در اين م

جلادان متعصب و ظالم افتادند. از برکت خون علما، دانشمندان و آزاديخواهان بود که 

بنيان استبدادي قرون وسطی فروپاشيد و زمينه براي رشد و انکشاف فرهنگ، اقتصاد، 

  سياست، علم و تکنولوژي فراهم شد.

ة تمدن با توحش قبايل بدوي هميشه ضربات کاري به ملل با مدنيت در شرق هم مقابل

شرق زده است. در عهد باستان تمدنهاي بزرگی با تهاجم قبايل وحشی برباد رفت. بعد 
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از ظهور دين مبين اسلام در صحاري خشک عرب زمين امواج ديگري از مبارزات قبايل 

خراسان قتلهاي دسته جمعی،  بدوي عرب با مدنيتهاي پرآوزة شرق درازدامن شد. در

گردن زدن نخبگان و شخصيتهاي بزرگ ملی به رسم روز فرماندهان عرب تبديل شده 

بود. وقت آن است که از پيرتاريخ درس عبرت گرفته و جلو ظلم، جفا و بی رحمی به 

  تاريخ و تمدن نسلهاي امروز و فردا را بگيريم .

مينه براي تبارز علما، دانشمندان، شاعران در عهد دولتهاي مستقل خراسانی تا حدودي ز

و هنرمندان فراهم شد. اگر از تعصب و تنگ نظري برخی از سلاطين عليه فلاسفه و 

عالمان عقلگرا بگذريم، در دورة دولتهاي مسقل و امپراتوريهاي بزرگ خراسان زمين 

 فضاي عمومی براي رشد نخبگان و شخصيتهاي خراسانی گشاده تر گرديد؛ فرهنگ،

ادب، شعر، موسيقی، صنعت، اقتصاد و در يک کلام فرهنگ و مدنيت خراسان بزرگ 

به همت شخصيتهاي برازندة اين مرز و بوم به اوج کمال رسيد. رشد و بالندگی 

شخصيتهاي بافهم و تجربه در جامعه مدنيت ساز بوده و قتل و ترور نخبگان تمدن سوز و 

  هستی برانداز می باشد.

ر تهاجم آتش و خون چنگيزي ويران شد؛ اما اولاد چنگيزخان با خراسان هرچند د

درک و قبول فرهنگ و تمدن خراسانی اعمال ويرانگرانة پدري خود را جبران کردند. 

ما رشد و شکوفايی فرهنگ و مدنيت خراسان زمين را در عهد تيموريان هرات در 

وفندگی فرهنگ و ديده می توانيم. همچنان آوازة شک بزرگ خراسان وسيع  قلمرو

. درخشد می تاريخ اوراق دل در تاهنوز هندوستان( مغلان) بابريان عهد در  تمدن هند

 هنري و فرهنگی علمی، شخصيتهاي پرورش و بالندگی براي فضا و بستر ادوار اين در

فارسی به اوج  زبان قالب در هندي و خراسانی وادب فرهنگ و پيداکرد گشايش بسی

  کمال رسيد.

ة صفويان، شيبانيان و تحرکات قبايل پشتون در خراسان تعصبات مذهبی، در دور

جنگهاي قومی و قبايلی در آستانة انحطاط و زوال فرهنگ و تمدن خراسانی اوج 
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گرفت. زمينه براي رشد و پرورش شخصتيها بسی تنگ گرديد. آدم کشی، قتل و ترور 

لرحمان خان قتل و ترورهاي شخصيتهاي ملی و محلی دامن گستر شد. در عهد امير عبدا

وحشيانه و حولناک، زنجير و زندان، داغ و فانه و خفه سازي هرنوع رشد و شکوفايی 

فرهنگ و تمدن کشور مانند بلاي خانمانسوز شيوع پيدا کرد؛ جامعه از شور، احساس، 

  آزادي و دلزندگی تهی گرديد.

چراغ آزادي و اصلاحات رعبدالرحمان خان ظالم و مستبد امي از پيروي به نادرخان 

امانی را خاموش کرد. هاشم خان برادر نادرخان صداي نخبگان و روشنفکران وطن را 

در گلوي شان خفه ساخت. شخصيت کشی و ترور نخبگان در حقيقت از اميران مستبد 

و ظالم بيادگار مانده است. آنان منافع قوم، قبيله و خاندان خود را هميشه بر منافع مردم و 

ترجيع داده اند. حالا زمان آن رسيده است که از تاريخ بياموزيم؛ از علما،  ميهن

دانشمندان، فرهنگيان، هنرمندان و شخصيتهاي ارزشمند ملی بمانند مردمک چشم خود 

حراست کنيم؛ ديگر به وحشيگري، تمدن سوزي، فرهنگ ستيزي و تاريک انديشی 

  ن بهت زدة مردم ويران کند.اجازه ندهيم تا هست و بود ما را در برابر چشما

يکبار ديگر قتل، کشتار و ترور شخصيتها در داخل افغانستان  1357بعد از کودتاي ثور 

و در پاکستان گسترش يافت. اين ترورها به دستور خارجيان انجام می شد. در پاکستان 

وسط ترور شخصتيها و روشنفکران افغانستان به نقشة سازمان استخباراتی ) آي اس آي( ت

افراطيون پاکستان و افغانستان صورت می گرفت. در داخل جبهات مقاومت افراطيون 

پاکستانی و عرب مجاهدين افغانستان را به ترور شخصيتهاي روشن ضمير و منورين ملی 

و محلی ما تشويق می کردند. در آن دوره ما شاهد قتل و ترور هزاران شخصيت ملی و 

  ن بوديم.محلی در داخل و خارج افغانستا

تداوم پلان شدة اين قتلها و ترورهاي دنباله دار در عهد طالبان تنوع افزون يافت. طالبان 

نه تنها در قتل و ترور شخصيتهاي کليدي و سران محلی می پرداختند؛ بلکه با فشارهاي 

مختلفه و شيوه هاي گوناگون هرنوع جنبش، حرکت، شور و دلزندگی را در جامعه خفه 
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دادند و می کشتند؛ بلکه در پی ريشه کنی آنان نه تنها آدمها را شکنجه می می ساختند.

فرهنگ و تمدن افغانستان بودند. ترورهاي زنجيره اي اخير طالبان به دستور مستقيم 

  پاکستان ديگر براي مردم جهان، منطقه و افغانستان واضح و روشن شده است.

دشمنان فرهنگ و تمدن افغانستان براي هيچ ترور استاد برهان الدين ربانی نشان داد که 

کس رحم نمی کنند. استاد ربانی ساليان طولانی در پاکستان مبارزات ايدئولوژيک 

اسلامی کرد. او از شخصيتهاي شناخته شده در جهان اسلام خاصه در بين احزاب 

س اسلامی پاکستان بود. از اين عمل روشن شد که افراطيون پاکستانی و عرب به هيچ ک

رحم نمی کنند. بجز خون هيچ چيز ديگري تشنگی آنان را رفع کرده نمی تواند. حکام 

پاکستان به اين شيوه هاي غير انسانی و ضد تمدن بشري عادت کرده اند. در جهان و 

منطقه هيچ صداي واقعی بر ضد ترورهاي زنجيره اي و اين اعمال ضد کرامت انسانی و 

  اسلامی بالا نمی شود.

و نخبگان مردم عذاب ديده، زيرستم و جنگزده افغانستان بسيار ساده و آسان  شخصيتها

به دست ناپاک تمدن سوزان و فرهنگ ستيزان نابود می شوند. ما از دشمنان نمی ناليم؛ 

بلکه از دورنگی، نمک ناشناسی، ياري با اهل خشونت و آدم کشی و مغشوش سازي 

 می افراطيون و طالبان. داريم پرداغ دل  مرزهاي دوستان و دشمنان خاک، وطن و مردم

 و خشونت دهند؛ می سازند؛عذاب می ويران زنند؛ می آتش کنند؛ می ترور و کشند

 اعمال اين از دولت پايگان بلند و وطن دوستداران نام زير در اينان و نمايند می ظلم

رزهاي دوست و به آنها برادر می گويند؛ م نمايند؛ می تشويق را آنان کنند؛ می پشتبانی

دشمن را مغشوش می کنند؛ به عبارت ديگر نا امنی، جنگ، خشونت و بحران مزمن 

  وطن را دامنه دارتر می سازند.

ما در موجخيز جنگ تمدن با توحش، نور با ظلمت و فرهنگ با جهالت قرار داريم. 

و  هماي آزادي ديگر در قفس تنگ استبداد و ديکتاتوري افراطيون نمی گنجد. منطقه

جهان وارد مرحلة تازة گشايش ظرفيتها و بازشدن فضاي تنگ و دلگير پيشين شده است. 
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ديگر استعمار پير و نوين نخواهد توانست ملتها را در بند استبداد افراطيون ظالم و بيرحم 

نگهدارد. شبکه هاي مافيايی و طلسم افراطيت به همت تلاش، فداکاري، تعقل و آگاهی 

شکست. جنبشهاي نوين و حرکات جديد به نيروي جوانان آگاه، مردم منطقه خواهد 

دلسوز و پرانرژي براه می افتد. وطن به نيروي عقل، دانش، تجربه، آگاهی، فداکاري، 

صداقت، دلسوزي، سازماندهی و مديريت فعاال به سرمنزل استقلال و آزادي، رشد، 

  ترقی و انکشاف همه جانبه رسيده می تواند.

دتر مرزهاي دوستان و دشمنان مشخص گردد؛ با اهل خشونت، جنگ بايد هرچه زو

طلبان و بحران آفرينان موضع روشن و قاطع اتخاذ شود؛ دستان مخرب بيرونی شناسايی 

و کوتاه گردد . اگر سران دولت نمی خواهند امنيت شخصيتهاي ملی و مردمی و سرمايه 

يگري جستجو شود. تا دير هاي معنوي کشور را بگيرند لازم است راه هاي ممکن د

نشده از خواب گران بيدار شويد؛ ورنه هست و بود مردم ميهن بتاراج خواهد رفت. 

دشمنان داخلی و خارجی از سنگر جنگ، خشونت، کشتار بيرحمانه و تخريب فرهنگ 

و مدنيت کشور، ما را نشانه گرفته اند. اين جنگ، جنگ مرگ و زندگی خواهد بود. 

    هشيار باشيد.

  
  پويان رسول 

 31/6/1390 
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 افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوي و بين المللي
نظم و ساختار اجتماعی و اقتصادي جهان در بستر مواج تاريخ هماره در تغيير و تحول 

 تأثيرگذار، و مهم تحولات و اريخیت بزرگ هاي چرخش جريان در بوده است.

 آن ارتباط به .است شده تعويض و تعديل کلان قدرتهاي هاي تاکتيک و استراتيژي

هاي ممالک خرد و ميانه و دول وابسته به قدرتهاي بزرگ نيز تغيير  تاکتيک و استراتيژي

 از پس .آمد بميان روسيه کبير انقلاب جهانی، اول جنگ از بعد مثال طور به کرده است.

 شوروي، جماير اتحاد فروپاشی از بعد .کرد ظهور قطبی دو دنياي جهانی دوم جنگ

ابع نفت و انرژي شرق ميانه و جنوب آسيا من سوي به شتاب با امريکا رهبري به ناتو سران

  هجوم آوردند و استراتيژي تهاجمی سران ناتو تدوين و عملی شد.

و به رهبري امريکا و ظهور و ثبات جهان چند حالا بعد از شکست استراتيژي تهاجمی نات

قطبی، پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات اخير ايالات متحدة امريکا، افشاگري ها در 

مورد استراتيژي تهاجمی ناتو به رهبري امريکا به شرق ميانه، جنوب آسيا و استفادة 

امپ به روسيه و ابزاري سران ناتو و آمريکا از افراطيت، نزديکی احتمالی دولت تر

 منطقة بمثابة افغانستان بزرگ سازي خطر چين تغيير و تبدلاتی را به دنبال دارد.

اين نوع تغيير و تحولات عمدة منطقوي و جهانی  از هميشه جيوپوليتيک و استراتيژيک

تأثير پذيرفته و دستخوش دگرگونی هاي سياسی، اقتصادي و اجتماعی شده است.

  

ريخ پرفراز و نشيب کشور در ادوار گوناگون قديم بگذريم، اگر از شرح و بيان تا

 که تيموريان قدرتمند امپراتوري عهد در بزرگ خراسان  شايسته است که يادي از
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 کبير آرياناي تمدنی و تاريخی ميراث دوران آن در تختگاه آن هرات بود، بشود.

 تيموريان پراتوريام نشدة متکامل هرچند سياسی نظام در (شرقی و غربی ايران) يعنی

 متنوع اقوام اتحاد و همکاري جوشی، بهم تعادل، از که يی امپراتوري .داشت تجلی

 حيث از امپراتوري اين ه وجود آمده بود.ب (غيره و هزاره تاجيک، ترک،) ساکن

 کمی هيچ زمان آن (غرب جهان) يا اروپا از تمدنی و فرهنگی اقتصادي، سياسی،

  .داشت هم برتري نمورخي برخی قول به نداشت؛

 نو هاي دولت بين در بزرگ خراسان وسيع قلمرو تيموريان، امپراتوري فروپاشی از پس

(، در ماوراءالنهر)ازبکستان، تاجيکستان، ترکمنستان کنونی ايران)غربی خراسان در ظهور

 اين در .گرديد تقسيم (کنونی افغانستان)شرقی خراسان در سپس و و آسياي ميانه فعلی(

 عرصة وارد آهسته آهسته پشتون نفش تازه قبايل تقسيم، و تجزيه دامن دراز دورة

نين قبايلی، خو هاي کشمکش مرکز به ما اجدادي سرزمين .شدند قدرت و سياست

تجاوزات همسايگان، جنگ با همسايگان، تخريب و بربادي فرهنگ و تمدن، ظلم و 

 ادامه کنون تا انحا از نحوي به هک شد گرفتار نشدنی تمام بحران و  ستم بر اقوام بومی

  .دارد

 اغتشاشات) داخلی متنوع فشارهاي زير در ما کشور کنونی ساحت طولانی دورة اين در

 هاي دولت و ماوراءانهر در مستقر هاي دولت تجاوزات و يله يی(قب هاي جنگ و

 و قوي مرکزي هاي دولت مملکت در .داد می جان شرق از ايران قاجاري و صفوي

 و مستقل گاهی کشور غرب و شمال هاي حوزه .توانست نمی آمده وجود به باتباث

 زير هند ی کرد.م پيدا سيطره کهن استعمار آسيا در .شدند می دست به دست  زمانی

 می پيدا ثبات روز به روز قاجاري دولت ايران در .درآمد بريتانيا مستقيم استعمار

 بين عمده رقابت .شد می محسوب ترازي ةروسي امنيتی حوزة کنونی ميانة آسياي .کرد

  .بود تزاري روسيه و انگليس

 جريان تزاري روسية و انگليس ميان حقيقت در افغانستان در بزرگ بازي
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 و داخلی هاي جنگ آن در که حائل منطقة عنوان به تقريباً را افغانستان داشت.

 با اتگليس بازي ناي در .بودند پذيرفته نداشت، پايانی قبايلی خونين هاي کشمکش

 دولت که چونان .چربيد می ترازي روسية بر پوشالی اميران و قبايل سران خريدن

 را هرات انگليس اين ولايت را تخليه کرد. اخطار با هرات تصرف از بعد ايران قاجاري

 محمد دوست عمر آخر در .پذيرفتند روزگار آن قدرت دو هر طرف بی منطقة عنوان به

 امير فرزند خان شيرعلی  ترتيب اين به .پيوست مرکز به رسمی طور به هرات خان

 عهد در .بود گيرمانده بزرگ قدرت دو اين بازي بين در خان محمد دوست

حمان خان سرحدات کنونی افغانستان با توافق دو قدرت متذکره)بريتانيا و روسية عبدالر

 ديکتاتوري و استبدادي سيطرة زير در حقيقت در افغانستان .شد تثبيت و تعيين تزاري(

 .افتاد عقب بسی جهان از و خشکيد شد؛ منجمد خان عبدالرحمان خونين

 

  (:1918-1914افغانستان در جنگ اول جهاني)
در اثر رقابتها و تضادهاي قدرتهاي متنوع آن روزگار جنگ اول جهانی بوقوع 

 امپراتوري و غارستانبل مجارستان، اتريش، آلمان،)متفقين نام زير در قدرتها اين پيوست.

 صربستان، بلژيک، امريکا، متحدة ايالات ايتاليا، فرانسه، بريتانيا،)متحدين و (عثمانی

 کشته نفر مليون 10. افتادند هم جان به غيره( و حجاز روسيه، تايلند، يونان،

 به پا ميانه شرق و اروپا در جديدي کشورهاي .فروپاشيد امپراتوريها و ها پادشاهی .شدند

 تعلق پيروزمند متحدين به خورده شکست متفقين مستعمرات .نهادند وجود رصةع

  افتند.ي بيشتر تسلط آسيا جنوب و ميانه شرق در فرانسه و بريتانيا .گرفت

 در انگليس از امتيازگيري جهت هرچند در افغانستان امير حبيب الله خان بی طرف ماند.

 مذاکره وارد عثمانی امپراتوري دفاع زيرو پيشنهاد به متفقين هيئت با جنگ نخست سال

 خان الله حبيب  .بود بريتانيا دولت برضد جهاد اعلان به امير تشويق هيئت منظور .شد

 از منطقه امور در را بريتانيا متحدين، پيروزي يتانيا را در نهايت ارج نهاد.بر به وابستگی
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  .کرد مسلط بيشتر افغانستان جمله

 در که جديدي افکار نور و يافت گشايش بسته نظام حدودي تا خان الله حبيب عهد در

 بسيار طور به نيز افغانستان به بود، شده مشتعل آسيا جنوب و ميانه شرق کشورهاي

 زمينة .شد گسترده اندکی ها روشنی خان الله امان عهد در رنگ و ضعيف رسيد.کم

 هايی گام غرب هانج از تقليد به .آمد وجود به دولت گذاري اساس براي ابتدايی

 در کشاکش روسيه کبير انقلاب پيروزي از بعد .بود ناشيانه و خام بسی اما شد؛ برداشته

 دولت با امانی دولت روابط تمام گرديد. تزاري روسية و انگليس بين بزرگ بازي

 براي زمينه جديد، شرايط و اوضاع بستر در گونه اين به .گشت قرار بر روسيه انقلابی

 و کشور استقلال معرفی براي خان آلله امان .شد آماده افغانستان استقلال رسمی کسب

ک سلسله ي به دست بازگشت در .يازيد دست خارجی سفر به المللی بين حمايت کسب

ريفورهايی زد؛ اما انگليس با زمينه چينی هاي متنوع نظام نوپاي امانی را متلاشی و 

 هی محمد ظاهر آماده کرد.شرايط را براي استبداد نادر خانی و پادشا

 

 (:1945-1939جهاني) دوم جنگ در افغانستان
کينه ها و عقده هاي ناشی از شکست آلمان و متفقين آن و تحميل معاهدة وارسا بر آن 

ها از يک طرف، حاد شدن تضادهاي درونی سيستم کاپيتاليزم و رقابت هاي کشورهاي 

 به جنگ اين دوم جهانی فراهم کرد. سرمايه داري از جانب ديگر زمينه را براي جنگ

 فرانسه، بريتانيا، عليه متفقين عنوان زير ايتاليا و ژاپن نازي، آلمان وسيلة

 جريان در لات متحدة امريکا و متحدان آن ها آغاز شد.ايا چين، اتحادجماهيرشوروي،

 پنژا هيروشيماي در اتمی بمب بار اولين براي .شدند کشته نفر مليون 70 از بيش جنگ

 حمله چين به ژاپن جنگ از پيش يعنی 1937 سال در .گرديد استعمال امريکا توسط

سقوط  ايتاليا امپراتوري و جاپان امپراتوري نازي، آلمان دولت .کرد

 به پا نوظهور قدرت دو حيث به امريکا متحدة ايالات و اتحادجماهيرشوروي کردند.
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 جنگ و گشت تقسيم سوسياليزم و کاپيتاليزم قطب دو به جهان .نهادند وجود عرصة

  .گرديد آغاز سرد

 ميلادي 1947 سال به .رسيد پيروزي به چين مردمی انقلاب ميلادي 1949 سال در

 به پاکستان بنام کشوري سال اين در خود را از بريتانيا گرفت. استقلال هندوستان

 و سوسياليزم دوقطب تقابل و سرد جنگ فضاي در .شد تأسيس بريتانيا حمايت

 آسيا، در مترقی و طلبانه استقلال آزاديخواهانه، ديموکراتيک، ملی، مبازرات کاپيتاليزم

دي از زير يوغ استعمار انگليس، زيا کشورهاي .گرديد ور شعله لاتين امريکاي و افريقا

 زير به فشار تحت ميانه آسياي کشورهاي همچنان فرانسه، ايتاليا و غيره بيرون آمدند.

 اروپاي از کشورهايی .شد دونيم به نازي آلمان .آمدند در يرشوروياتحادجماه سلطة

ت حماي ناتو پيمان از زيادي داري سرمايه کشورهاي .پيوستند ورشو پيمان به شرقی

 که تعهد عدم جنبش به رسيده استقلال به تازه و انکشاف روبه کشورهاي بيشتر کردند.

 جمهور رئيس سوکارتو نهرو، لعل جواهر عبدالناصر، جمال تيتو، مارشال ابتکار به

 حفظ با و شدند شامل بود، گرفته شکل ميلادي 1961 سال در غيره و اندونيزي

 شکل و حالت اين مان ناتو و ورشو دوري کردند.دوپي از فعال طرفی بی و عمل استقلال

  .کرد جلوگيري جهانی ديگر گرم جنگ از حقيقت در گيريها موضع

 بی سياست شاه کاکاي خان هاشم صدارت به شاهی دولت جهانی دوم جنگ جريان در

 فراموشی پرتگاه در افغانستان ظاهرشاهی طولانی دورة در .کرد حفظ را افغانستان طرفی

صبور رفت و به طور مورچه خز براي زنده ماندن می خزيد؛ در حالی که  خواب به

را فرا گرفته بود، سران شور، جنبش و بيداري تمام آسيا، افريقا، امريکاي لاتين و جهان 

 صورت اين به نظام شاهی در افکار مسموم قومی و خانوادگی سخت گرفتار بودند.

حقوق شهروندي و شکل يابی سيستم سياسی،  اقوام، مساويانة تبارز و تعادل براي زمينه

 درون از شاهی نظام اقتصادي و اجتماعی پيشرفته، باثبات و ماندگار فراهم نگرديد.
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 و ثور هفتم کودتاي براي زمينه و شد داده سقوط خان داوود بوسيلة خانوادگی رقابتهاي

 .گرديد فراهم شوروي روسية نظامی تجاوز

 

 :اتحادجماهيرشوري نظامي تجاوز از پس افغانستان

 به شوروي نظامی تجاوز و  ميلادي 1978 مطابق خورشيدي 1357 کودتاي هفتم ثور

 و ناتو پيمان بين تقابل ميلادي 1979 طابقم خورشيدي 1358 جدي در افغانستان

 تنها نه .زد برهم را قطبين ميان تعادل و داد گرما را سرد جنگ گردانيد؛ حاد را ورشو

ه مثابه قلب آسيا و منطقة استراتيژيک و جيوپوليتيک به نبردگاه سران پيمان ب افغانستان

ه هاي جنگ سياسی و ناتو و ورشو تبديل گرديد؛ بلکه دامنة اين جنگ گرم به عرص

 ايالات رأس در ناتو پيمان سران ستيز و تقابل افغانستان در ايدئولوژيک کشانيده شد.

.افتاد راه به «جهاد با کفر و کمونيسم» نام زير در شوروير ياتحاد جماه با امريکا متحدة

  

 مجاهدين جبهة پشت به کشور اين و شد جانبه همه حمايت ضياالحق جنرال پاکستان در

 که مذهبی افراطيت هاي هسته .گرديد تبديل غيرعرب و عرب افراطيون و شوروي ضد

 بسی افغانستان در قطبين جنگ جريان در بود، سرزده پاکستان تأسيس با نخست

 کمک .آوردند هجو افغانستان به هرسو از عرب افراطيوي رش يافت و تقويه شد.گست

 و سعودي عربستان هاي کمک بريتانيا، و امريکا رهبري به ناتو سران هنگفت بسيار هاي

 آموزش مرکز به عملاً پاکستان .گشت سرازير پاکستان به فارس خليج عرب کشورهاي

 سازمان .شد تبديل  جاهدين افغانستانم پوشش زير در غيرعرب و عرب افراطيون

 پاکستان در شوروي عليه افغانستان جنگ جريان در لادن بن اسامه توسط القاعده

 ميانه، آسياي افراطيون داعش، طالبان، القاعده، کادرهاي حقيقت در .گرديد لتشکي

 کسب نظامی و سياسی ايدئولوژيک، آموزش پاکستان در دوره اين در غيره و کشمير

دند؛ در جنگ افغانستان تجربة عملی جنگی يافتند و توسط سران ناتو به رهبري کر
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فارس حمايت و پشتبانی مالی و  امريکا، عربستان سعودي و کشورهاي عرب خليج

 بيش به پاکستان در مذهبی افراطيون تربيه براي دينی مدارس تعداد تسليحاتی شدند.

   .رسيد باب هزار 13 و 12 از

براي استقرار و استحکام دولت اسلامی شيعه بعد از انقلاب مردمی عليه  زمينه ايران در

 دست قدرت به دينی حوزهاي هايملا و کرد سقوط شاه نظام سلطنتی فراهم گرديد.

 و تربيه .گرديد تبديل شوروي ضد مجاهدين براي ديگري پايگاه به ايران .يافتند

 جهاد» همان شعار د.ش شروع مجاهدين نظامی و سياسی ايدئولوژيک، آموزش

 گرد بر ايران تا پاکستان از افراطی و مذهبی ديوار .بود «کمونيسم و کفر عليه مجاهدين

 سطوح در افراطيت توسعة و رشد براي مذهبی ترويج و تبليغ .شد کشيده افغانستان

 .افتاد راه به منطقه در متنوع

 

 :شوروي نظامي قواي خروج از بعد افغانستان

 افغانستان از شوري قواي ميلادي 1989 ورشيدي مطابق جديخ 1367 در عقرب

 سقوط بر مبنی) لفمخا جبهة عمومی نظر برعکس الله نجيب داکتر دولت .شدند خارج

 سبب به خارجی بخش در .گرفت قوت روز به روز داخلی نگاه از و آورد دوام (فوري

ژيک سران ناتو براي استراتي پافشاري و شوروي اتحادجماهير بحرانی و نامناسب اوضاع

سقوط رژيم طرفدار شوروي، نتوانست حمايت و پشتبانی لازم بين المللی کسب 

 و نظارت تحت نظامی وسيع حملات بارها الله نجيب دولت نبرد هاي جبهه در کند.

 به دفاعی حالت و نيروهاي امنيتی از کرد؛ قواي نظامی دفع را پاکستان مستقيم رهبري

ادجماهيرشوروي پشتگاه اتح فروپاشی آخر در و ضعف ليکن رسيدند؛ تهاجمی حالت

 و ملل سازمان حصل طرح نجيب داکتر دولت سران بين المللی دولت را خراب ساخت.

  .پذيرفتند را قدرت آميز مسالمت انتقال

 جنگ، تداوم و گسترش که پاکستان سنتی استراتيژي مجاهدين به قدرت انتقال از بعد
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انه بود، در هم آهنگی با استراتيژي مي آسياي به آن انتقال و افغانستان در ناامنی و بحران

ورشو به رهبري مستقيم شوروي، در  سران ناتو مبنی بر يورش و فشار بر سران پيمان

 افغانستان در داخلی جنگ گسترش طرح اشکال و تاکتيک هاي ديگري ادامه پيدا کرد.

 افراطيون و حکميتار گلبدين اسلامی حزب همکاري به پاکستان آي اس آي توسط

 و اختلاف تشديد روي داخلی جنگ محور در ن المسلمين روي دست گرفته شد.اخوا

 و هزاره ازبک، تاجيک، اقوام و گرديد کار سمتی و مذهبی قومی، نينخو رقابتهاي

 خونين هاي کشمکش و جنگ ميدان به دوباره افغانستان .انداختند هم جان به را پشتون

  .شد تبديل ويرانگر و

 اين در پاکستان براي تشکيل گروه افراطی طالبان دست يازيد. داخلی، جنگ جريان در

 و سعودي عربستان جانبة همه حمايت امريکا، رهبري به ونات سران حمايت زمينه

 حوزة وارد پاکستان دستور به طالبان .آورد دست به را فارس خليج عرب کشورهاي

 محاصره حلقة د.کردن تصرف را هرات مرکزيت به غرب حوزة آن از بعد .شدند جنوب

 و کردند ترور را هزاره قوم رهبر مزاري نيرنگ و حيله با .انداختند کابل گرد بر را

 به اسلامی حزب مسلح قواي .شکستند درهم کابل در را وحدت حزب نظامی جبهات

 به اسلامی جمعيت حزب قواي .کرد نشينی عقب مند نقشه طور به پاکستان دستور

پنجشير در درة ، خاصه کابل ه تخلية کابل شدند و در شمالب مجبور نظار شوراي رهبري

    سنگرهاي مستحکم ساختند.

بعد از جنگ هاي بسيار خونين و تباه کننده داخلی، شکست در برابر طالبان و از دست 

دادن پايتخت و حوزهاي جنوب، غرب و شرق وطن سران اقوام تاجيک، ازبک و هزاره 

در افغانستان نبرد و تقابل تاريخی و  مجبور به اتحاد مجدد براي دفاع از خود شدند.

 ائتلاف يا) شمال متحد  م موازي طالبان و جبههسرنوشت ساز بين دو دولت باه

  .يافت ادامه طالبان وابستة و استبدادي امارت سقوط تا و افتاد راه به (شمال

اين  راستاي در .کنند تبديل پاکستان پنجم صوبة به را افغانستان تا شدند تلاش در طالبان
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 سران ستان شروع کردند.استراتيژي به تخريب زيربناي سياسی، اقتصادي و فرهنگی افغان

 مهمات، سلاح، مراکز .کردند تبعيد به مجبور و معدوم ترور، انحا از نحوي به را کشور

 تجارت و کشت .دادند انتقال پاکستان به امکان حدود تا را منقول هاي دارايی اسعار،

 ربع افراطيون و المللی بين و پاکستانی مافياي با افزايش بخشيدند. بسی را مخدر مواد

 و منطقوي مافياي و مخدر مواد تجارت و کشت مرکز به را افغانستان .شدند معامله وارد

 سنتی استراتيژي و ناتو پيمان سران تهاجمی استراتيژي با .کردند تبديل جهانی

رش مواد مخدر و مافيزم به حوزة گست و افراطيت توسعة بر مبنی عربی –پاکستانی

آسياي ميانه هم آهنگ گرديدند؛ اما طرح مرموز متلاشی شدة اتحادجماهيرشوروي و 

 به ناتو سران تهاجمی استراتيژي هاي تاکتيک ميلادي 2001 سپتمبر 11 تيوري توطئة

ر د آنان حفظ و قدرت از طالبان کنارزنی به منجر داد؛ تغيير آسيا در را امريکا رهبري

تو به افغانستان را به اشکال ديگر در افغانستان و پاکستان شد و تهاجم نظامی سران نا

 همراه آورد.

 

 :شوروي فروپاشي از پس جهان سازي قطبي تک براي ناتو سران تلاش

بهم ريزي اتحادجماهيرشوروي سران ناتو به رهبري امريکا را تشويق نمود تا خلاي 

 ايالات رهبري به ناتو تهاجمی استراتيژي پديد آمده در آسيا و اروپا را با عجله پر سازند.

 گذاشته آموزن بوتة در افغانستان به شوروي نظامی قواي تهاجم از بعد که امريکا دةمتح

 ايدئولوژيک و اقتصادي سياسی، نظامی، ابعاد در شوروي فروپاشی از پس بود، شده

نده، افراطی و مخرب به جا مانده کش خشن، بسيار ميراث و تجارب تمام از .گرديد فعال

 در غيرعرب و عرب افراطيون تجهيز و تربيه مرکز که) ناز دوران جنگ طولانی افغانستا

 افراطيت و ترور مخدر، مواد مافياي جنگ، بحران، گسترش جهت ،(بود پاکستان خاک

ه شد.استفاد آسيا جنوب و ميانه شرق ميانه، آسياي و سابق شوري گسستة هم از قلمرو به
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 از افراطی افکار .گشت هيزتج و تربيه تأسيس، داعش .گرديد حفظ افغانستان در طالب 

 و آسيا جنوب ميانه، شرق تمام به عرب کشورهاي و پاکستان ترکيه، سعودي، عربستان

 و ميانه شرق نفت هاي چاه سر بر زانوزنی ناتو سران اصلی هدف .شد پخش دور شرق

 و چين مهار ن به منابع انرژي آسياميانه و حوزة روسيه بود.رسيد آينده در و آسيا جنوب

 معناي جهان سازي قطبی تک از .داشتند نظر در را کشور آن به افراطيت دامنة ترشگس

 نه بار اين .آمد می حاصل به زمين کرة بر امريکا رهبري به ناتو سران جانبة همه تسلط

پيچيده و مهندسی شدة استخباراتی،  هاي شيوه با بلکه جهانی؛ دوم و اول جنگ بمانند

  ولوژيک، افراطگرايی و نظامی.رسانه يی و اطلاعاتی، ايدئ

بر مبناي اين استراتيژي تهاجمی يورشهاي گستردة قواي نظامی سران ناتو به بهانه هاي 

 ميلادي 2003 تاريخ به عراق دروغين به شرق ميانه و جنوب آسيا تدارک ديده شد.

 افراطيون سازمان رار گرفت و رژيم صدام حسين سرنگون گرديد.ق نظامی تجاوز مورد

 عراق در ميلادي 2006 سال در اسلامی دولت يا داعش خطرناک تکفيري و لفیس

 عراق، در تاکنون را ويرانگر و خونين داخلی جنگ افراطی جريان اين گرفت؛ شکل

استخباراتی از درون  مرموز بسيار عمليات با ليبی .است نگهداشته مشتعل ليبی و سوريه

 ميلادي 2011 در .کرد سقوط رقذافیمعم رژيم ميلادي 2012 منفجر شد و در سال

 افراطيت، مبناي بر داخلی جنگ تاکنون که چنان نمود؛ سرايت سوريه به بحران و جنگ

 به سوريه در 2011 سال در النصره جبهه .دارد ادامه جانبه همه کشتار و تخريب ترور،

  .آمد وجود

رق ميانه به جز ل تهاجم خشن و خونين نظامی سران ناتو به رهبري امريکا به شحاص

ويرانی، کشتار، بحران خانمانسوز، گسترش افراطيت خطرناک، تاراج ثروتهاي ملی و 

 دهه يکه از بيش از بعد حالا دارايی عامه و مهاجرتهاي ملينونی چيز ديگري نبوده است.

تيژي تهاجمی سران ناتو به رهبري امريکا براي استرا شکست عام قتل و تخريب جنگ،

واضح و آشکار شده است؛ چنان که سران تيم دونالد ترامپ رئيس  همه مردم دنيا
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جمهور منتخب امريکا اين شکست استراتيژيک کاخ سفيد را با اسناد معتبر و دست اول 

 گفته پيشينيان از ريشه افشاء کرده اند که در اين جا نياز به ارائة اسناد بيشتر نمی باشد.

 .است انبي به حاجت چه است، عيان که چيزي: اند

 

 :طالبان استبدادي حکومت سقوط و 2001 سپتمبر 11 از بعد افغانستان

 از قدرت انتقال مرحلة) بمانند (شمال ائتلاف يعنی) اتحاد اقوام تاجيک، ازبک و هزاره

بان از مراکز قدرت ولايات و طال راندن زمان در (مجاهدين به الله نجيب داکتر دولت

 چه اگر اتحاد اين نيروي به ناتو سران ر و کارگشا بود.پايتخت افغانستان نيز بسی مؤث

 منطقه در را شان نظامی و سياسی آيندة دورنماي و استراتيژيک هاي نقشه توانستند

لبان را طا و داده ترجيح را پاکستان سابق مانند به استراتيژيک طور به اما کنند؛ ترسيم

 براي بستند؛ کمر امريکا و ناتو خدمت در گذشته مانند به پاکستان سران نگهداشتند.

 پذيرا را افغانستان در ناامنی و جنگ کورة هيزم و نظامی الترناتيف موقف طالبان

 عمده نيازهاي از آينده براي طالبان حفظ ناتو سران تهاجمی استراتيژي به مطابق .شدند

  .آمد می حساب به

 نه عجله، با تقريباً واقع در آلمان بن شهر در ميلادي 2001 کنفرانس بن در دسمبر سال

 را درازدامن هاي جنگ از بعد افغانستان اقتصادي و سياسی نظام اساس عميقانه،

 حيث به امريکا فشار با کرزي حامد نام به ناآزموده و تجربه بی نام، گم شخصی .نهاد

وان رئيس جمهور منتخب در اين کشور جنگ زده و عن به بعد و موقت دولت رئيس

قد علم کرد و خود را با چال و چم و مداريگري به حيث رئيس جمهور در  بحران گرفته

 عينی شاهدان قول به رأس اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک و غيره جا به جا ساخت.

جامعة جهانی را به  هاي کمک دالر ملياردها کرزي دولتی همکاران و نزديکان خانواده،

  همه چيز رسيدند.جيب هاي گشاد شان ريختند و از هيچ به 

 را طالبان کرزي با استراتيژي سران ناتو به رهبري امريکا کاملاً همکار و هم آهنگ بود.
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 مافياي .رسانيد اوج به را مخدر مواد تجارت و کشت .کرد حفظ نيرنگ و حيله هزار با

 گشود شراکت باب آنها با بلکه کرد؛ حمايت تنها نه  ار قدرت و مخدر مواد اقتصادي،

 فساد .گرديد ميل و حيف المللی بين هنگفت هاي کمک .شد همکار آنها با دولت رد و

 در غيره و هزاره ازبک، تاجيک، اقوام شدة پلان تضعيف .رسيد خود اوج به اداري

ا اساس ر کشور غرب و شمال به جنگ انتقال .شد برده پيش گوناگون اشکال

 پاکستان سران با (جانبه يک حصل اصطلاح به) منفی هاي همکاري از آخر تا گذاشت.

 زمان در .گردانيد قوي و حمايت را طالبان حقيقت در منفی سياست اين با نکشيد؛ دست

 صورت ماندگار فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، زيربناي و اساسی کارهاي کرزي

  .نگرفت

 از که زنان عمومی پديد آمده مردم به تب و تلاش پرداختند. اوضاع و جو اثر در البته

 بيشتر هاي آزادي خواهان بودند، شده رها طالبان خونريز و استبدادي تيغ زير

 طالبان استبدادي و تاريک دورة در و بوند تربيه و تعليم و معارف تشنه که مردم .شدند

 و مکاتب تنها نه م آوردند.هجو معارف و مکاتب سوي به آسا سيل شدند، محروم آن از

 و دانشکده مکتب، هزاران بلکه شد؛ فعال المللی بين ايه کمک به دولتی هاي دانشگاه

 کرد رشد فيزيکی طور به ها رسانه .گرديد تأسيس خصوصی تحصيلی و تعليمی مراکز

 افتاده مردم مال و جان به عملاً جريان اين در دولت سران .شدند دلگرم آينده به مردم و

ر بين المللی مشغول و به چور و چپاول دارايی هاي عامه و کمک هاي سرسام آو

.رسيد جامعه توسعة و رشد و مردم به غدودي گاو از معروف قول به که چنان بودند.

  

 و آيد می حساب به کرزي دولت تقلبی سکة ديگر روي واقع در غنی اشرف دولت

 به آشکار تقلب با غنی اشرف نخست، .است دوره آن بيمارگونة و رمق بی بسيار ادامة

 نتوانست .دهد تشکيل را خود دولت کابينة نتوانست حتی .رسيد جمهوري رياست

 در پنجم ستون نفوذ و غنی دولت آشکار ضعف .کند برگزار را پارلمان انتخابات
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 حفظ طالبان تنها نه غنی دولت در .کرد تر متهاجم و شريرتر تقويه، را طالبان حکومت،

ر حقيقت به آي اس آي قويت می شوند؛ بلکه مناطقی از خاک ميهن به طالبان و دت و

 به تاريخی و ملی خيانت يک اين که شود می داده( رسمی قراردادهاي با) پاکستان

 ها، ناامنی .شد گرفته دست روي غنی دورة در داعش به طالب تبديل پروژة .آيد شمار

ابطة صلح با طالبان نتوانست سياست ر در غنی .يافت گسترش بسی جنگ و بحران

 انداخت؛ پاکستانی افراطيون پدر و پاکستان سران پاي به را خود ولا روشنی اتخاذ کند.

 کرده درک را او روانی حالت و درونی ضعف پاکستان سران .نگرفت يی نتيجه هيچ اما

  .ساختند سرگم طفلانه هاي بازي با را او و

ی نا متعادل سياست تک روي و استبدادي را در روان و جسمی حالت با غنی اشرف

 محور، قوم تيم منفی و انحصارگرايانه سياست رگ کابل حاکم کرده است.محدودة ا

 تاجيک، اقوام بين در افغانستان ولايات و مرکز در روز به روز وي متعصب و محدود

ه انزوا ب دورانديش و ديموکرات ملی، هاي پشتون حتی و بلوچ ترکمن، هرازه، ازبک،

 متزلزل دولت .است کرده منزوي و ضعيف بسيار را کابل دولت اين، کشيده می شود.

 از جوانان خاصه مردم .ندارد متبارزي آورد دست کدام نيز اقتصادي بخش در غنی

 به گروه گروه آينده به اعتمادي بی و ادارات و ارگ در قومی تعصبات ياس، بيکاري،

کرده اند که در طول تاريخ افغانستان بی سابقه  مهاجرت اروپايی کشورهاي سوي

 و بحران جنگ، فاشيزم، واقعی دوزخ به را افغانستان جوان، مغزهاي مليونی رارف است.

  .کند می تبديل افراطگرايی

 رهبري به ناتو سران تهاجمی استراتيژي فروپاشی و شکست دار ميراث واقع در غنی

 و دولت عربی–ی و جنگ افروز پاکستانیسنت استراتيژي انزواي و شکست و امريکا

 و پاکستان سران پابوسی و سفر با تا کوشيد سخت ابتدا در او .باشد می نپاکستا نظاميان

 جلب را کشور دو آن پشتبانی   داعش و طالب از حمايت قول دادن و سعودي عربستان

قاب غر از خود نجات پی در عربستان و پاکستان سران که دانست نمی ليکن کند؛
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 می عربی–يژي پاکستانشکست استراتيژي تهاجمی سران ناتو و شکست استرات

 در اند، امريکا رهبري به ناتو سران پالسی به وابسته که يی آنجا از تيمش و غنی .باشند

 کرده گم را خود راه کلی به جهانی و منطقوي داخلی، هاي سياست پيچش و چرخش

وباما شکست خورده و سياست دولت جديد ا دولت  اسنتراتيژيک سياست زيرا اند؛

 سياست خود از تيمش و غنی اشرف ا هنوز کاملاً مشخص نشده است.دونالد ترامپ ت

 می راهه بی به را مردم و کشور صورت اين به .ندارند روشن برنامة و مستقل

 و مرده چراغ حقيقت؛ در وطن، در تيمش و غنی برنامة بی و مبهم دورة  در .کشانند

 می گردد. آسياب

 

 :کايامر رهبري به ناتو تهاجمي استراتيژي شکست از بعد جهاني جديد اوضاع

پيروزي دونالد ترامپ با شعارهايی چون: امريکا را دوباره بزرگ می سازم؛ با خود داري 

از مداخله در کشورهاي ديگر و دولت سازي در بيرون، به مسايل درونی خود امريکا 

 ادعاي است؛ خورده شکست اوباما سياست و  می پردازم؛ دستگاه کاخ سفيد فاسد

 سلاح داشتن بر مبنی اي آي سی دروغ ادعاي مثل امريکا انتخابات در روسيه اخلهمد

 سقوط پلان است؛ داعش مؤسس اوباما است؛ عراق در حسين صدام دولت کيمياوي

 در و غيره( ايران ليبی، سوريه، عراق، مانند) آسيا جنوب و ميانه شرق در هايی کشور

 استراتيژي که داد نشان ترامپ تيم ايه افشاگري ديگر و بود شده طرح سفيد کاخ

 سران صورت اين به .است خورده شکست عملاً امريکا رهبري به ناتو سران تهاجمی

  .دارند قطبی چند جهان در جديد استراتيژيک پالسی به نياز امريکا

 در را موضوع اين من قطبی شده است. چند عملاً جهان که دهد می نشان جديد اوضاع

 سياسيتهاي تعادل و تقابل» عنوان تحت يی مقاله در يديخورش 1389 حمل

 و روسيه چين، قدرتمند هاي قطب آسيا در .بودم کرده بينی پيش «شرق در استراتيژيک

 و نيرومند هاي قطب کنونی جهان در حساب اين به .اند گذاشته وجود عرصة به پا  هند
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 ثبات و امنيت تبارز می باشند.ايالات متحدة امريکا، اروپا، چين، روسيه و هند م متنفذ

 به را جهان توانندمی تعادل با .دارد ارتباط مقتدر هاي قطب اين تقابل و تعادل به جهان

 بس سوم جنگ سوي به تقابل با و برند به پيش نسبی ثبات و صلح امنيت، نوعی سوي

 وافعيت اين به بايد بشريت پيشين، پيش خواهند رفت. جهانی جنگ دو از تر مخرب

 حساب اين به .باشد می ويرانگري و جنگ از بهتر خيلی امنيت و صلح که باشد رسيده

 و افراطگرايی تروريسم، جلو تا دارد احتياج ثبات و ، همکاريامنيت صلح، به جهان

  .شود گرفته مافيايی آميز توطئه هاي تيوري

ن و وضاع جديد عراق و سوريه است که تروريستاا شکست، اين عملی نتائيج از

 با مخالفان با سوريه دولت صلح طرح افراطيون در حال فرار و شکست می باشند.

 و ناتو ديروز متحدان .رسيد امضا به 2016 دسمبر 29 در ترکيه و روسيه پادرميانی

ن کشور به آ ناکام کودتاي از بعد (ترکيه مثل) افراطيون و داعش از حمايت در امريکا

 در عملاً طرف يک از عربستان .اند پيوسته  (روسيه نیيع) جبهه مخالف ناتو و امريکا

 و داعش شکست ديگر طرف از و است افتاده نفسک نفس به و مانده گير يمن جنگ

 سعودي عربستان شکست معناي به امريکا، رهبري به ناتو سران حمايت مورد افراطيت

ونی رو به رو به مشکلات اقتصادي و هجوم مهاجرتهاي ملي اروپايی کشورهاي .باشد می

 از فقط نه نيا بريتا شده اند و خطر تروريسم و افراطگرايی آنان را تهديد می کند.

 نيز اروپا اتحادية از بلکه است؛ کرده دوري امريکا تهاجمی استراتيژي با عملی همکاري

  .است شده خارج

اي يژي متذکره و در آن ارتباط شکست و انزواسترات شکست از نسبی درک با پاکستان

 ناتو، سران هاي کمک و حمايت به درازي ساليان که خود عربی–استراتيژي پاکستانی

 زدن پا و دست به بود، وابسته فارس خليج عرب کشورهاي و سعودي عربستان امريکا،

نجات  را خود شايد تا است؛ مشغول المللی بين و منطقوي هاي ريزي بهم عرقاب در

 و چين هنگفت گذاري سرمايه به اتکا چين، به پاکستان سنتی نزديکی داده بتواند.
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 چين روسيه، جانبة سه نشست مثال طور به .است جمله آن از روسيه به اخير هاي نزديکی

 راستا اين در طالبان مورد در ميلادي 2016 دسمبر 27  تاريخ به مسکو در پاکستان و

و چرخش هاي ان پاکستان نمی توانند تغيير و تحولات سر .تواند می شده بررسی

  منطقوي و بين المللی حال و آينده را ناديده بگيرند.

پاکستان عملاً به سرمايه گذاريهاي هنگفت چين احتياج دارد و از سرمايه گذاريهاي 

 به هنگفت چين در آسياي ميانه، روسيه و در مجموع در آسيا سود برده می تواند.

اي باد آورده و مفت در هنگام رياست جمهوري ترامپ از کمک ه اگر خصوص

امريکا محروم شود؛ با تغيير سياست کلی در شرق ميانه و حل و فصل موضوع سوريه، 

عراق و غيره از کمک هاي عربستان سعودي و کشورهاي عرب خليج فارس نيز بی 

تگيرانة آن با سخ موضع و روسيه به ترامپ دولت احتمالی نرديکی نصيب خواهد شد.

براي امريکا در آينده، نيز پاکستان را در شرايطی بسيار چين به عنوان خطر بزرگ 

  .آهنگري کورة مقابل در معروف قول به مشکل و پيچيده قرار می دهد.

 با را خود روابط چين با مقابله و اقتصادي مهم مسايل دليل به ترامپ دولت اگر

 تلاش شود.راه چاره براي پاکستان دشوار تر می  يافتن گاه آن کند؛ تقويه هندوستان

 دولت با حکمتيار اسلامی حزب صلح .نيست آن با ارتباط بی پاکستان سران اخير هاي

 در همه چونانی اين هايی گام و ايران و روسيه با طالبان ارتباط غنی؛ برنامة بی و ضعيف

ش می کنند که از جنگ تلا سخت پاکستان سران .اند بررسی و تحليل قابل راستا اين

ي منطقوي و بين المللی حال و آينده جان سالم بدر برند؛ اما سران آب ها و چرخش ها

دولت بيچاره و ناتوان غنی و تيم ضعيف و بی تجربة آن، بی خبر از اوضاع داخلی، 

منطقوي و بين المللی می باشند؛ به مانند کبک سر خود را به زير برف کرده و به 

  شده اند.درگيرهاي طفلانه داخلی و مسايل کثيف قومی مشغول 

عدم حضور نمايندگان افغانستان در نشست سه جانبة مسکو به دلايل ضعف شديد دولت 

اشرف غنی و سياست مرده و پاسيف اين دولت، سياست مکارانه و فريبندة سران 
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استرانيژي  شکست ،(روسيه به تاکتيکی نزديکی در ترکيه اردوغان از تقليد به) پاکستان

 پيروزي از بعد سفيد کاخ  ي امريکا و سردرگمی کنونیتهاجمی سران ناتو به رهبر

 هنگفت گذاري سرمايه و پاکستان و چين سنتی نزديکی انتخابات، در ترامپ دونالد

 از افراطيون مشترک ماهيت از روسيه و چين عميق درک عدم و کشور اين به چين

 بيرق رنگ ست؛ا يکی داعش و طالب افغانستان در ند.توا می بوده داعش و طالبان جمله

  .است متفاوت شان

 داده نشان صراحت به اخير دهة چند طی پاکستان و سعودي عربستان در افراطيت تاريخ

 افراطی ايدئولوژي يک از و اند مشترک ماهيت داراي داعش و طالبان القاعده، که است

 اين همه کنند.خونين و خطرناک پيروي می خشن، بنيادگرايانة اسلام و تکفيري و سلفی

 استخبارات حمايت به افغانستان ويرانگر و درازدامن جنگ آنشين و خونين ميادين در ها

 رهبري به ناتو سران استخباراتی هاي دستگاه پشتبانی و سعودي عربستان و پاکستان

ان سعودي منبع عربست .اند شده پخش افريقا و آسيا سطح در و اند يافته پرورش امريکا

 بايد افراطيت برضد مؤثر مبارزة براي آن است.و پرورشگاه رکز افراطيت و پاکستان م

 متمرکز آن آموزشی و ايدئولوژيک مرکز و منبع عليه المللی بين و منطقوي ملی، مبارزة

   .شود

 و تجارب تاريخ، کردن فراموش معنی به کند پشتبانی و کمک را طالبان روسيه اگر

 در روسيه پاي بار چند بلکه بار؛ دو فقط نه يمعنا به اين نده است.آي و حال هاي واقعيت

 تاريخی تجارب .باشد می چنين نيز طالبان از  ايران حمايت و ارتباط .است رفتن فرو پل

 مدارا و رحم کس هيچ به است؛ بشريت دشمن افراطيت که است داده نشان

الت شونت، نفرت، تعصب، جهخ با افراطيت ندارد؛ وجود بد و خوب افراطيت .کندنمی

و تاريکی همراه است؛ افراطيت می کشد و ويران می کند؛ براي آن مردم چين، مردم 

  روسيه، مردم اروپا و امريکا، مردم ترکيه، مردم افريقا و مردم افغانستان فرقی ندارد.



 388 

 با بازي نيرويی، و قدرت هر توسط نشانی، و نام هر زير افراطيت از حمايت هرگونه

م ها مردم مظلوم و بيدفاع عال ن و سرنوشت ملياردش است؛ معامله با خوآت

 استفادة نقطبي تقابل که دهد می نشان المللی بين و منطقوي پيچيدة اوضاع باشد.می

 .دهد می کاهش قطبين تعادل و افزايش را افراطيت از ابزاري

 

 پذير انعطاف بسيار هاي تاکتيک با نوين استراتيژيک سياست تدوين ضرورت

 :آينده و حال در ستانناافغ براي

تجارب بسيار متنوع گذشته و شرايط حال و آينده داخلی، منطقوي و بين المللی ايجاب 

 استراتيژي می کند که روي تدوين استراتيژي نوين با تاکتيک هاي به موقع تمرکز شود.

، مطابق به شناخت مستقل و ملی اجتماعی و اقتصادي سياسی، سيستم يک بر اتکا بدون

 باثبات قوي، متذکرة سيستم از اوضاع داخلی، منطقوي و جهانی نا کار آمد است.دقيق 

 هاي سياست .تواند می کرده کار کشور در اقوام متعادل و مساويانه سهم با فقط فعال و

 شده رسوا و کهنه ديگر افغانستان در افراطی و ديگران حذف آلود، تبعيض مدارانه، قوم

 و حرکت نوع هر ی از مشکلات پيچيدة ميهن بگشايد.و هرگز نمی تواند گره ي است

 ارضی تماميت حفظ و آزادي استقلال، تثبيت و تأمين براي مستقل و ملی بزرگ جنبش

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، سياسی، انکشاف و رشد) آن راستاي در و وطن

م، عادل و تساوي حقوق اقوات شهروندي، حقوق تطبيق به بنيادي ضرورت (افغانستان

 داعش و طالبان از ارعاب و ترس سياست آزادي زنان و ديگر آزادي هاي مدنی دارد.

  .است شده تکراري و کهنه بسيار  مردم براي

 استقلال دادن دست از بهاي به نه اما دارد؛ ارجحيت جنگ بر مکانی و زمان هر در صلح

به بهاي رفتن به زير  يت و استبداد قومی؛ نهافراط سلطة بهاي به نه مدنی؛ هاي آزادي و

 می صلح و گيرد صورت قدرت موضع از بايد صلح سلطة دوبارة طالب و پاکستان.

 حامد دهه يک از بيش .باشد روشن خطوط و مدون و واضح استراتيژي داراي بايست
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ي برا فقط و فقط نرسيد؛ جايی هيچ به اما کوبيد؛ سينه به را صلح دروغين سنگ کرزي

 بخش بخشيدن با نهاده فراتر پا غنی نان را حفظ و حراست کرد.طالبان موقع داد و آ

  .کند معامله خواهد می طالبان به وطن خاک از هايی

 و فرهنگی تاريخی، هاي ارزش به بايد آينده و حال در افغانستان بازسازي و احيا براي

و کشور به آن بستگی  مردم واقعی هويت زيرا شود؛ جدي توجة مان وطنگاه مدنيتی

 و تجارب از مؤثر استفاد و تکنولوجی و علم به اساسی نياز واقعی هويت حفظ دارد.

 افغانستان شهروندان .باشد داشته می گيتی ديگر کشورهاي و ملل مفيد و مثبت ارزشهاي

 اين .توانند می کرده تکامل و رشد بشري جامعة با تعامل و گرفت و داد روابط، در

انی جامعة عمل پوشيده می تواند که با اتکا به نيروي اد و گرفت و تعامل زمد روابط،

 با حسنه متقابل رابطة خودي و بر اساس استقلال و خودکفايی لازم صورت گيرد.

  .تواند می بوده چنين نيز همسايگان

 سياسی، سيستم به ضرورت افغانستان مدت بلند استراتيژيک پالسی صورت اين به

طابق به شرايط افغانستان، تطبيق اصل حقوق تماعی ملی و مستقل ماج و اقتصادي

شهروندي بر مبناي سهم مساويانه و عادلانه اقوام در سياست و قدرت، تبارز و تکامل 

هويت تاريخی، فرهنگی و مدنيتی، درک و پذيرش علم و تکنولوجی نوين، رابطه، داد 

همسايگان و  و گرفت و تعامل با بشريت، ملل و کشورهاي عالم، روابط متقابل حسنه با

استقلال، آزادي و تماميت ارضی مستحکم و باثبات دارد و اين فقط از عهدة يک دولت 

  ملی قوي و کاردان با ساحتار ديموکراتيک بحاصل آمده می تواند.

 هزاره، تاجيک، اقوام اتحاد به عاجل و جدي ضرورت عالی هدف اين به رسيدن براي

اکن می باشد تا از موضع قدرت، صلاحيت و و غيره اقليتهاي س بلوچ ترکمن، ازبک،

مسئوليت عملی با مواضع و برنامة روشن، وارد عرصة گفتمان سياسی با نمايندگان ملی، 

مستقل و مردمی قوم پشتون شده و در وحدت ملی عملی با آنان، کشور از جنگ، ناامنی 

يت تجزيه و بحران جاري، افراطيت خونين و خطرناک با مداخلات پاکستان و در نها
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 ديموکراتيک، مستقل، امن، افغانستانی که است صورت اين در نجات داده شود.

 .داشت خواهيم آينده و حال قطبی چند جهان در فعال غيرجانبدارانة و باثبات مطمئن،
 

 پويان رسول     
     31/12/2016 
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 قلب آسيا ازافراطيون  نگراني از گسترش

 )افغانستان(
سيا ر قلب آون داستراتيژي جديد سران ناتو به سرکردگی امريکا مبنی بر استقرار افراطي

ت. اهد گرفا خوکشد؛ بلکه اين آتش دامن تمام منطقه رنه تنها افغانستان را به آتش می

ق توانند غرمی گرفتار شده و مردم فقط یدر دل امواج توفان افغانستانکشتی بی ناخداي 

ژي که اتين از يک استرشدن اين کشتی بشکسته را تماشاگر باشند. دولت غنی و طالبا

ه بمطابق  يژيِکنند. اين استراتمريکا و پاکستان است، پيروي میهمان تطبيق دستورات ا

ردگی سرک بهموقعيت جيوپلتيکی و استراتيژيکی افغانستان از طرف سران پيمان ناتو 

 روسيه و هند ل پيدا و پنهان بين امريکا، چين،امريکا طرح شده است و نمايانگر تقاب

حضور  وظامی نمستقيم تداوم اشغال باشد. سران پيمان ناتو به رهبري امريکا به جاي می

ريب ه آن تخد کنه ا، استراتيژِي عميق تر و طولانی تري را طرح کردآشکار در افغانستان

و  ينريشم چپروژة راه اب»هاي آسيا از درون، خاصه فرهنگ، اقتصاد و زيرساختتمدن، 

 باشد. ، سنت و جهاد( میتوسط افراطيون در )زيرنام اسلام« امنيت آسياي ميانه

ستان ، افغانلبانکنند که با قدرت گرفتن دوبارة طاسران ناتو به سرکردگی امريکا فکر می

توانند یستر مشود و بر روي اين بدر منطقه تبديل میخواهی نخواهی به بستر افراطيون 

گ ضد ل جناکثريت افراطيون اسلامی شرق ميانه را به افغانستان گسيل کنند و سريا

 ت مذهبیاطيو نفوذ افر شوروي سابق را که منجر به فروپاشی آن امپراتوري پهناور شد

ر رق را دشو  تکرار کنند ، اين بار عليه چينرا در منطقه با دالرهاي نفتی گسترش داد

  آتش افراطيت بسوزانند.
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 ض شدهتعويو داعش ضد شوروي به طالبان  )افغان، عرب و پاکستانی( نام مجاهدين

بديل تنطقه ممذهبی در رنگارنگ است و پاکستان باز به مرکز تجهيز و ادارة افراطيون 

اي الرهدبه کمک  که مثال بارز آن وجود ده ها هزار مدرسة پرورش افراطيون شودمی

اين  با اين تفاوت که آي اس آي باشد.در خاک پاکستان مینفتی کشورهاي عربی 

ن ه جا شدبجا  کند، يعنی بايد تعادل بين امريکا و چين را تادفعه در دو نقش بازي می

 روابط نا چيببيدار نشود؛ در ظاهر  اژدهاي خفته تا افراطيون در افغانستان حفظ کند

ودن م نماشته باشد و از اختلافات و رقابتهاي چين و هند براي سرگربسيار خوب د

وژيک و دئولها استفاده کند؛ زيرا گسترش افراطيت و ريشه گرفتن آن از نگاه ايچينی

نوب و ه، جهاي استراتيژيک چين را در شرق ميانعقيدتی در منطقه، خود به خود پلان

گردد. یماروپا تا حدودي در فريقا و کند و مانع گسترش آن در اغرب آسيا خنثی می

جنوب  وانه همچنان اين گسترش افراطيون از نفوذ هندوستان به آسياي مرکزي، شرق مي

 ارد.کند و جنگ را در کشمير به شکل طولانی شعله ور نگهميدآسيا جلوگيري می

ه( اآگاهاننه و سطحی نگرانه، بی خبرانايران نيز بمانند دوران جنگ عليه شوروي سابق )

ين ايگر به دون توجه به عمق و پهناي اين استراتيژي بسيار خطرناک، پشت جبهة د

 ر تحليلون داستراتيژِي خواهد شد. چونان که اين سياست خام و ناشيانه از همين اکن

طی اافر هاي اصولگرايان نمايان است و دليل عملی و نمايان آن حمايت از طالبان

 ار ديگربد و شايران با اين سياست خام دوبار از يک سوراخ مار گزيده خواهد  باشد.می

  نيز پايش به سوراخ پل فرو خواهد رفت.

با جنگ يا از راه تبليغ )به آسياي ميانه  بايد مذهبی تخريبگر افراطيت چين براي محاصرة

ران و ترکيه با وجود گسترش يابد که در اين مورد در بين پاکستان، اي  (و ترويج

توافق ايدئولوژيک و تمايلات عقيدتی در سطح يک نوع اختلافات سياسی عميق 

سه ؛ چيزي که در طول شودمشاهده میزير نام انگيزه هاي اسلامی مکاري ههمسويی و 

استفاده کرده قرن اخير انگليس براي تخريب و عقب نگهداشتن کشورهاي اسلامی 
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ان ناتو به سرکردگی امريکا براي مبارزه عليه سران پيم نیو پس از جنگ دوم جهااست 

را و ويرانگر و حالا آن سلاح زنگزده  ري کرده اندابزا از آن استفادةشوروي سابق 

 ی برند.به بکار م و جلوگيري از رشد و انکشاف آسيابرضد منافع چين 

وب ور و جنبه آسياي ميانه، شرق دافراطيت مرکز جنگ و پل عبوري افغانستان را به 

 نابه قول شاهد آموزش و پناگاه افراطيون تبديل کرده اند.آسيا و پاکستان را به مرکز 

در يگر داطی و گروه هاي رنگارنگ افرعينی و اطلاعات ميدانی تا کنون هزاران داعشی 

وي شدت يابی جنگ داخلی به سگسترش و صفوف طالبان جا به جا شده اند و با 

 اهداف تعيين شده گسيل خواهند شد.

و  چين در اين استراتيژي درازمدت و گسترده هدف اصلی امريکا هجوم برضد منافع

با  ت کهشود؛ زيرا کافی اسباشد. روسيه در درازمدت شکننده ارزيابی میروسيه می

ن ی ايگسترش افراطيت در آسياي ميانه و تجهيز اوکراين و کشورهاي اروپاي شرق

حاصره قة مآينده حلد و يا در جريان جنگ هاي ا محاصره و از درون منفجر کننشور رک

داراي  چين . تمرکز سران ناتو خاصه امريکا به سوي چين است؛ زيرارا تنگ تر سازند

د ص خوانسجام و بافت قوي تاريخی، اجتماعی و فرهنگی درونی است و دنياي مخصو

 . باشدامريکا می صادي رقيب اصلیرا دارد؛ از نگاه قدرت اقت

ر دهد که خطر جدي جا به جايی داعش و طالب دتحرکات روزهاي اخير نشان می

باشد، اين مرزهاي کشورهاي آسيانه ميانه و چين که خط سرخ امنيتی روسيه و چين می

بيدار  اندکیسنگين را سخت تکان داده و آنان را از خواب ايی يآسدو قدرت بزرگ 

سازمان همکاري »ست وزراي خارجة کشورهاي عضو ده است؛ چونان که نشکر

يتخت ميلادي در شهر دوشنبه پا 2021ژويية  14به تاريخ  «افغانستان-شانگهاي

  ست.انمايانگر آن « آسياي مرکزي و جنوبی»و نشست عمومی کنفرانس  تاجيکستان 

چين، روسيه و هندوستان بايد کاملاً درک کنند که زمان بسيار نازک و کوتاه شده 

و سلاح مخرّب افراطيت باروت مخزن است؛ سران ناتو به رهبري امريکا، افغانستان را به 
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تمام در کوتاه مدت وبه شکل طولانی خطر افراطيون تبديل کرده اند؛ به طوري که 

به جنوب آسيا، آسياي ميانه و  - از شرق ميانهدر واقع  جنگ را .کندتهديد میمنطقه را 

 شرق دور کشانيده اند و عملاً به مرز چين، روسيه، آسياي ميانه و ايران رسيده است.

 

  رسول پويان      

      25/7/2021 

 


